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 727، ص: 61المیزان تي تفسیر القرآن، ج

 (33( )سورة الأحزاب م شیة، و هي ثجث و سبدون آیة( )33) 
 (33هفتاد و سه آيه دارد )( سوره احزاب مدنى است، و 33)
 [8الى  1(: الآیاس 33]سورة الأحزاب ) 

 [8تا  1(: آيات 33]سوره الأحزاب )
 ترجمه آيات

 بسِْ ِ اللَّهِ الرَّحْم ِ الرَّحِی ِ
 گير، و نيز رحمتى خاص مؤمنان دارد،به نام خدايى كه رحمتى عالم

 ( 1لْكاتِرِی َ وَ الْمُناتِقِی َ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِیماً حَكِیماً )یا أَیُّهاَ النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطعِِ ا
 (.1اى پيغمبر از خدا بترس، و اطاعت كافران و منافقين مكن، كه خدا دانا و فرزانه است )

 (2إلَِیْكَ مِ ْ ربَِّكَ إنَِّ اللَّهَ كانَ بِما تَدْملَُونَ خَبِیراً ) وَ اتَّبِعْ ما یُوحى
 (.2كنيد همواره با خبر است )شود پيروى كن، كه خدا به آنچه كه مىز ناحيه پروردگارت به تو وحى مىو آنچه ا

 (3باِللَّهِ وكَِیجً ) وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ كَفى 
 (.3و بر خدا توكل كن، كه خدا براى توكل و اعتماد كافى است )

تِي هَوْتِهِ وَ ما هَدَلَ أَزْواهَكُ ُ الجَّئِي تُظاهِرُونَ مِنْهُ َّ أُمَّهاتِكُ ْ وَ ما هَدَلَ ما هَدَلَ اللَّهُ لِرَهُلٍ مِ ْ قَلْبَیْ ِ  
 (4أَدْعِیاءَكُ ْ أَبْناءكَُ ْ ذلِكُ ْ قَولُْكُ ْ بأَِتْواهِكُ ْ وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحقََّ وَ هوَُ یَهْ ِي السَّبِیلَ )

گوييد پشت تو پشت مادرم باد( كنيد )و مى، و خدا همسرانى را كه ظهار مىخدا براى يك نفر دو قلب در جوفش ننهاده
تراشيد، ولى هايتان را پسرانتان نكرده، اين سخنانى است كه شما از پيش خود مىمادر شما نكرده، و خدا پسر خوانده

 (4كند )گويد، و به سوى راه، هدايت مىخدا حق مى
طُ عِنْ َ اللَّهِ تإَِنْ لَ ْ تَدْلَمُوا آباءَهُ ْ تَإِخْواشُكُ ْ تِي ال ِّی ِ وَ مَوالِیكُ ْ وَ لَیْسَ ادْعُوهُ ْ لِآبائِهِ ْ هُوَ أَقْسَ

 (5عَلَیْكُ ْ هُناحٌ تِیما أَخْطَأتُْ ْ بِهِ وَ لكِ ْ ما تَدَمَّ سَْ قُلُوبُكُ ْ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً )
تر است، و به فرضى كه پدر آنان را ا بزنيد، كه اين نزد خدا به عدالت نزديكها را به نام پدرانشان صدپسر خوانده

شناسيد، برادر دينى خطابشان كنيد، و يا به عنوان دوست صدايشان بزنيد، و خدا در آنچه كه تا كنون اشتباه نمى
و خدا همواره آمرزنده و رحيم كند، شويد مؤاخذه مىكند، و ليكن آنچه را عمدا مرتكب مىايد شما را مؤاخذه نمىكرده

 (.5است )
بِبَدْضٍ تِي كِرابِ  باِلْمُؤْمِنِی َ مِ ْ أَشْفسُِهِ ْ وَ أَزْواهُهُ أُمَّهاتُهُ ْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَدْضُهُ ْ أَوْلى النَّبِيُّ أَوْلى

 ( 6أَولِْیائِكُ ْ مَدْرُوتاً كانَ ذلِكَ تِي الْكِرابِ مسَْطُوراً ) اللَّهِ مِ َ الْمُؤْمِنِی َ وَ الْمُهاهِرِی َ إِلاَّ أَنْ تَفْدلَُوا إِلى
پيغمبر اسلام از خود مؤمنين نسبت به آنان اختياردارتر است، و همسران وى مادران ايشانند، و ارحام بعضى مقدم بر 

نكه بخواهيد با وصيت رسد، مگر آبعضى ديگرند، تا كسى از ارحامش وارثى دارد، ارث او به مؤمنين و مهاجرين نمى
 (.6مقدارى از ارث خود براى آنان، احسانى به آنان كرده باشيد، اين حكم در لوح محفوظ هم نوشته شده است )
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نْهُ ْ وَ عِیسَى ابْ ِ مَرْیَ َ وَ أَخَذشْا مِ وَ إِذْ أَخَذشْا مِ َ النَّبِیِّی َ مِیثاقَهُ ْ وَ مِنْكَ وَ مِ ْ شُوحٍ وَ إبِْراهِی َ وَ مُوسى
 (3مِیثاقاً غَلِیظاً )

و چون از پيامبران پيمانشان را بستانديم، و نيز از تو پيمانت را گرفتيم، و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم، و 
  (.3شان ميثاق غليظى بستانديم )از همه

 (8لِیماً )لِیسَْئَلَ الصَّادِقِی َ عَ ْ صِ ْقِهِ ْ وَ أَعَ َّ لِلْكاتِرِی َ عَذاباً أَ
 (.8تا از راستگويان بخواهم كه راستى باطنى خود را اظهار كنند، و خدا براى كافران عذابى دردناك آماده كرده است )

 723، ص: 61المیزان تي تفسیر القرآن، ج

 )بیان(
 بيان آيات

ة ترضم  السورة تفاریق م  المدارف و الأحكام و القصص و الدبر و المواعظ و تیها قصة غزو
 الخن ق و إشارة إلى قصة بني القریظة م  الیهود، و سیاق آیاتها یره  بأشها مما شزلت بالم ینة.

اين سوره مشتمل است بر معارف، احكام، قصص، عبرتها، و مواعظى چند، و از آن جمله مشتمل است بر داستان جنگ 
هايى است دهد به اينكه از سورهت آن شهادت مىاى هم به داستان يهوديان بنى قريظه دارد، و سياق آياخندق، و اشاره

 كه در مدينه نازل شده.
أمر « یا أَیُّهاَ النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الْكاتِرِی َ وَ الْمُناتِقِی َ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِیماً حَكِیماً»قوله تدالى: 

 «.تُطِعِ الْكاتِرِی َ وَ الْمُناتِقِی َ وَ لا»للنبي ص برقوى الله و تیه تمهی  للنهي الذي بد ه 
 ]اشاره به زمينه نزول آيه:" يا أيَُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الْكافِريِنَ وَ الْمُنافِقِينَ ..."[

نَ عَلِيماً حكَِيماً" در اين آيه رسول خدا )ص( مامور شده " يا أيَُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الْكافِريِنَ وَ الْمُنافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كا
 چينى شده براى نهى بعدى، يعنى نهى از اطاعت كافرين و منافقين.به تقواى از خدا، و در آن زمينه

كرف ع  أن  -و ق  همع تیه بی  الكاتری  و المناتقی  و شهى ع  إطاعره  -و تي سیاق النهي
ا لا یرتضیه الله سبحاشه و كان المناتقون یؤی وشه  تي مسألره  و الكاتری  كاشوا یسألوشه أمر

یلحون، أمرا كان الله سبحاشه بدلمه و حكمره ق  قضى بخجته و ق  شزل الوحي الإلهي بخجته، أمرا 
خطیرا لا یؤم  مساع ة الأسباب على خجته إلا أن یراء الله تحذر النبي ص ع  إهابره  إلى 

 دة ما أوحى الله إلیه و الروكل علیه.ملرمسه  و أمر بمراب
در اين سياق، كه سياق نفى است، بين كفار و منافقين جمع شده، و هر دو را ذكر كرده، و از اطاعت هر دو نهى فرموده، 

اند كه مورد رضاى خداى سبحان نبوده، خواستهشود كه كفار از رسول خدا )ص( چيزى مىاز اين معنا كشف مى
خواستند كه پيشنهاد كفار را كردند، و از آن جناب به اصرار مىر صف مسلمانان بودند، كفار را تاييد مىمنافقين هم كه د

بپذيرد، و آن پيشنهاد، امرى بوده كه خداى سبحان به علم و حكمت خود بر خلاف آن حكم رانده بوده، و وحى الهى 
 هم بر خلاف آن نازل شده بود.

رفته كه اسباب ظاهرى بر خلاف آن مساعدت نكند، و مر مهمى بوده، كه بيم آن مىشود كه آن امر، او نيز كشف مى
بر عكس، بر وفق آن كمك كند، مگر آنكه خدا بخواهد جلو آن اسباب را بگيرد، لذا رسول خدا )ص( مامور شده از 
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ى نهراسيده و بر خدا اجابت كفار نسبت به خواهششان خوددارى كند، و آنچه به او وحى شده متابعت نمايد، و از كس
 توكل كند.

و بهذا یرأی  ما ورد تي أسباب النزول أن ع ة م  صنادی  قریش بد  وقدة أح  دخلوا الم ینة بأمان 
م  النبي ص و سألوا النبي ص أن یرركه  و آلهره  تیرركوه و إلهه تنزلت الآیاس و ل  یمبه  

 النبي إلى ذلك و سیأتي تي البحث الروائي الرالي.
اى از صناديد و رؤساى شود، چون در آن روايت آمده كه عدهاين بيان روايتى كه در شان نزول آيه وارد شده تاييد مىبا 

قريش، بعد از داستان جنگ احد به مدينه آمدند، و از رسول خدا )ص( امان خواستند، و درخواست كردند كه آن جناب با 
ها نازل شد اش كارى نداشته باشند، اين آيهشان هم با او و يكتاپرستىپرستى ايشان كارى نداشته باشد، ايايشان و بت

كه نبايد دعوت ايشان را اجابت كنى، و رسول خدا )ص( هم از اجابت خواسته آنان خوددارى نمود، كه ان شاء اللَّه 
 جريانش در بحث روايتى آينده خواهد آمد.

و كذا تدقیب الآیة بالآیری  « هَ كانَ عَلِیماً حَكِیماًإِنَّ اللَّ»و بما تق م ظهر وهه تذییل الآیة بقوله: 
 بد ها.

با بيانى كه گذشت وجه اينكه چرا دنبال آيه فرمود:" إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حكَِيماً" و نيز وجه تعقيب آيه مورد بحث به دو 
 شود.آيه بعد معلوم و روشن مى

 مِ ْ ربَِّكَ إنَِّ اللَّهَ كانَ بِما تَدْملَُونَ خَبِیراً إلَِیْكَ وَ اتَّبِعْ ما یُوحى»قوله تدالى: 

 729، ص: 61المیزان تي تفسیر القرآن، ج

الآیة عامة تي ح  شفسها لكنها م  حیث وقوعها تي سیاق النهي تأمر النبي ص باتباع ما شزل به  
إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَدْملَُونَ » الوحي تیما یسأله الكاترون و المناتقون و أتباعه إهراؤه عمج ب لیل قوله:

 «.خَبِیراً
شود پيروى كند، اين آيه شريفه در حد خود عموميت دارد، چون رسول خدا )ص( بايد از همه آنچه كه به وى وحى مى

 كند به پيروى آنچه به وى وحى شده، لذاو ليكن از جهت اينكه در سياق نهى قرار گرفته، و رسول خدا )ص( را امر مى
مخصوص به مساله پيشنهادى كفار و منافقين است، كه نتيجه پيروى آن اين است كه بر طبق آن عمل كند، نه بر 

 .كنيد با خبر استطبق خواسته آنان، به دليل اينكه دنبالش فرمود: خدا به آنچه مى
ة السابقة تي أشها عامة تي ح  شفسها، الآیة كالآی« باِللَّهِ وَكِیلًا وَ تَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ وَ كَفى»قوله تدالى: 

لكنها لوقوعها تي سیاق النهي السابق ت ل على الأمر بالروكل على الله تیما یأمره به الوحي و تردر 
بأشه أمر صدب المنال بالنظر إلى الأسباب الظاهریة لا یسل  القلب مده م  عارضة المخاتة و 

 لسبب الوحی  الذي لا یغلبه سبب مخالف.الاضطراب إلا الروكل على الله سبحاشه تإشه ا
بِاللَّهِ وَكِيلًا" اين آيه مانند آيه سابق با اينكه فى حد نفسه عام است، ليكن به خاطر وقوعش در  " وَ توََكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ كَفى

ر دارد بر اينكه امر كند بر امر به توكل بر خدا در خصوص عمل به امر خدا و وحى او، و نيز اشعاسياق نهى دلالت مى
كند، و هر دلى كه باشد مزبور مطلب مهمى است، كه از نظر اسباب ظاهرى عمل به آن محذور دارد و درد سر ايجاد مى
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Highlight
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شود مگر آنكه كسى در عمل به آن توكل به خداى سبحان كند، كه او يگانه سببى است دچار وحشت و دل واپسى مى
 كند.كه هيچ سبب مخالفى بر او غلبه نمى

كنایة ع  امرناع الممع بی  المرناتیی  تي « ما هَدَلَ اللَّهُ لِرَهُلٍ مِ ْ قَلْبَیْ ِ تِي هَوْتِهِ»قوله تدالى: 
الاعرقاد تإن القلب الواح  أي النفس الواح ة لا یسع اعرقادی  مرناتیی  و رأیی  مرناقضی  تإن 

قلبی  تي هوته تالرهل الواح  لا یسده أن كان هناك مرناتیان تهما لقلبی  و ما هدل الله لرهل م  
وَ لكِ ْ تَدْمىَ »یفی  زیادة الرقریر كقوله: « تِي هَوْتِهِ»یدرق  المرناتیی  و یص ق بالمرناقضی  و قوله: 

 .46الحج: «: الْقُلُوبُ الَّرِي تِي الصُّ ُورِ
 " و ارتباط آن با قبل و بعد[]معناى جمله:" ما جَعَلَ اللَّهُ لِرجَُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوفِْهِ

و " ما جَعَلَ اللَّهُ لرِجَُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوفِْهِ" اين جمله كنايه است از اينكه ممكن نيست كسى بين دو اعتقاد متنافى و د
مخالف  رأى متناقض جمع كند، اگر دو اعتقاد متنافى ديديم بايد بدانيم كه دو قلب به آن دو معتقد است، يعنى دو فرد

هر يك به يكى از آن دو اعتقاد دارند، و ممكن نيست يك فرد به هر دو معتقد باشد، و اينكه فرمود:" ما جَعَلَ اللَّهُ لرِجَُلٍ 
خدا در جوف كسى دو قلب ننهاده" منظور از آن بيشتر بيان كردن است، هم چنان كه در جمله" وَ  -مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جوَْفِهِ

 نيز اين زيادى آمده. 1الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ"لكنِْ تَعْمىَ 
قیل: المملة توطئة و تمهی  كالردلیل لما یرلوها م  إلغاء أمر الظهار و الربني تإن تي الظهار هدل 
الزوهة بمنزلة الأم و تي الربني و ال عاء هدل ول  الغیر ول ا لنفسه و الممع بی  الزوهیة و الأمومة و 

بی  بنوة الغیر و بنوة شفسه همع بی  المرناتیی  و لا یمرمدان إلا تي قلبی  و ما هدل الله كذا الممع 
 لرهل م  قلبی  تي هوته.

اى است كه الغاى مساله" ظهار" و پسرگيرى را كه بعدا چينى و مقدمهاند: جمله مورد بحث زمينهگفته 2بعضى از مفسرين
ار )اينكه به همسرت بگويى پشت تو چون پشت مادرم است، و با اين سخن او كند تعليل نمايد، براى اينكه ظهبيان مى

را بر خود حرام كنى( جمع بين دو متنافى است، يعنى زوجيت و مادرى، و همچنين فرزند ديگران را فرزند خود خواندن 
 فِي جَوفِْهِ". شوند:" ما جَعَلَ اللَّهُ لرِجَُلٍ منِْ قَلْبَيْنِدو متنافى است، كه در يك قلب جمع نمى

وَ اتَّبِعْ ما « »لا تُطِعِ الْكاتِرِی َ وَ الْمُناتِقِی َ»و لا یبد  أن تكون المملة تي مقام الردلیل لقوله السابق: 
تإن طاعة الله و ولایره و طاعة الكفار و المناتقی  و ولایره  مرناتیران « إلَِیْكَ مِ ْ ربَِّكَ یُوحى

 لا یمرمدان تي القلب الواح  و ما هدل الله لرهل م  قلبی  تي هوته. مرباینران كالروحی  و الررك
ولى به نظر ما بعيد نيست كه بگوييم آيه شريفه تعليل مطلب قبل است، كه رسول خدا )ص( را از اطاعت كفار و 

ى را تعليل فرمود، جمله مورد بحث اين امر و نهشود امر مىكرد و به پيروى آنچه به وى وحى مىمنافقين نهى مى
فرمايد اطاعت خدا با اطاعت كفار و منافقين تنافى دارد، چون قبول ولايت خدا و ولايت آنان متنافى است، كند و مىمى

 شود" ما جَعلََ اللَّهُ لرِجَُلٍ منِْ قَلْبَيْنِ فِي جَوفِْهِ".مثل توحيد و شرك، كه در يك قلب جمع نمى

                                           
 .64ها است. سوره حج، آيه شود دلهايى كه در سينهليكن كور مى . 1
 .025، ص 3تفسير كشاف، ج .  2
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كان الرهل تي الماهلیة یقول «  ُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُ َّ أمَُّهاتِكُ ْوَ ما هَدَلَ أَزْواهَكُ»قوله تدالى: 
لزوهره أشت مني كظهر أمي أو ظهرك علي كظهر أمي تیربه ظهرها بظهر أمه و كان یسمى ذلك 

 ظهارا و ید  طجقا لها، و ق  ألغاه الإسجم.
 [فرزند خواندگى -]الغاء رسم و سنت" ظهار" و" دعاء و تبنى

آمد، " وَ ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ" در جاهليت، رسم بود وقتى مرد از دست همسرش به خشم مى
خواست او را طلاق دهد يك نوع طلاقشان اين بود كه بگويد: پشت تو چون پشت مادرم است، و يا بگويد بر من و مى

دانستند كه اسلام آن را ناميدند و يك نوع طلاق مىپشت مادرم بدانم، و اين عمل را" ظهار" مىباد كه پشت تو را چون 
 لغو كرد.

 تمفاد الآیة أن الله ل  یمدل أزواهك  الجئي تظاهرون منه  بقول ظهرك علي   
 235، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج                     

 یمدل ذلك تج أثر لهذا القول و المدل ترریدي. كظهر أمي أمهاس لك  و إذ ل  
و بنا بر اين مفاد آيه اين است كه خداى تعالى همسران شما را به صرف اينكه ظهار كنيد، و بگوييد پشت تو چون 

دهد، و چون قرار نداده، پس هيچ اثرى براى اين كلام نيست، و شارع اسلام آن را پشت مادرم است، مادر شما قرار نمى
 تبر نشمرده.مع

الأدعیاء همع دعي و هو المرخذ ول ا الم عو ابنا و ق  كان « وَ ما هَدَلَ أَدْعِیاءَكُ ْ أبَْناءَكُ ْ»قوله تدالى: 
ال عاء و الربني دائرا بینه  تي الماهلیة و كذا بی  الأم  الراقیة یومئذ كالروم و تارس و كاشوا 

 وارث و حرمة الازدواج و غیرهما و ق  ألغاه الإسجم.یرتبون على ال عي أحكام الول  الصلبي م  الر
" وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ" كلمه" ادعياء" جمع دعى، به معناى پسر خوانده است، و در جاهليت اين عمل" دعاء" و" 

وم و فارس كه وقتى هاى مترقى آن روز، مانند رتبنى" در بينشان دائر و معمول بوده است، و همچنين در بين امت
كردند، يعنى اگر دختر بود ازدواج با او را حرام خواندند، احكام فرزند صلبى را در حق او اجراء مىكودكى را پسر خود مى

دادند، و همچنين ساير احكام پدر و فرزندى مرد، به او نيز مانند ساير فرزندان ارث مىدانستند، و چون پدر خوانده مىمى
 كردند، و اسلام اين عمل را نيز لغو كرد.و اجراء مىرا در باره ا

تمفاد الآیة أن الله ل  یمدل الذی  ت عوشه  لأشفسك  أبناء لك  بحیث یمري تیه  ما یمري تي 
 الأبناء الصلبیی .

قرار نداده  ايد، فرزندان شمابنا بر اين مفاد آيه اين است كه خداى تعالى آن كسانى را كه شما آنها را فرزند خود خوانده
 تا احكام فرزندان صلبى در حق آنان نيز جارى باشد.

« ذلِكُ ْ»الإشارة بقوله: « ذلِكُ ْ قَوْلُكُ ْ بأَِتْواهِكُ ْ وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحقََّ وَ هُوَ یَهْ ِي السَّبِیلَ»قوله تدالى: 
اخرصاص الآیة الرالیة  إلى ما تق م م  الظهار و ال عاء أو إلى ال عاء تقط و هو الأظهر و یؤی ه

 بحك  ال عاء تحسب.
ساله ظهار، و " ذلِكُمْ قوَْلُكُمْ بِأفَْواهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقوُلُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ" كلمه" ذلكم" در اين آيه اشاره به م

تر است، مؤيدش هم اين ومى روشنفرزندخواندگى، و يا تنها اشاره به مساله دومى است، كه البته ظهور آيه در احتمال د
 كند.است كه در آيه بعدى تنها حكم فرزندخواندگى را بيان مى
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أي إن شسبة ال عي إلى أشفسك  لیس إلا قولا تقولوشه بأتواهك  لیس له « قَوْلُكُ ْ بأَِتْواهِكُ ْ»و قوله: 
 .111المؤمنون: «: كَلِمةٌَ هُوَ قائلُِهاكَلَّا إشَِّها »أثر وراء ذلك تهو كنایة ع  اشرفاء الأثر كما تي قوله: 

دهيد، سخنى است و اينكه فرمود:" قوَْلُكُمْ بِأَفوْاهِكُمْ" معنايش اين است: اينكه شما فرزند ديگرى را به خود نسبت مى
ن كه در گوييد، و جز اين اثرى ندارد، و اين تعبير كنايه است از بى اثر بودن اين سخن، هم چناهاى خود مىكه با دهان

 نيز كنايه از بيهودگى آن سخن است. 1آيه" كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلهُا"
ء كان مدنى كون قوله: هو الحق أشه إن أخبر ع  شي« وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحقََّ وَ هُوَ یَهْ يِ السَّبِیلَ»و قوله: 

 طابقره المصلحة الواقدیة. الواقع مطابقا لما أخبر به و إن أشرأ حكما ترتب علیه آثاره و
دهد كه واقع و چيزى خبر مى معناى حق بودن قول خدا اين است كه او از -" وَ اللَّهُ يَقوُلُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ"

 شود، و مصلحت واقعى مطابق آن است.حقيقت مطابق آن است، و اگر حكم و فرمانى براند، آثارش بر آن مترتب مى
ه ایره السبیل أشه یحمل م  ه اه على سبیل الحق الري تیها الخیر و السدادة و تي  و مدنى

 المملری  تلویح إلى أن دعوا أقوالك  و خذوا بقوله.
كند كه خير و سعادت در اش به راه، اين است كه هر كس را هدايت كند، بر آن راه حقى وادارش مىو معناى راهنمايى

اشاره است به اينكه وقتى سخن شما بيهوده و بى اثر است، و سخن خدا همواره با اثر و آن است، و در اين دو جمله 
 مطابق واقع است، پس سخن خود را رها نموده و سخن او را بگيريد.

لجخرصاص أي « لِآبائِهِ ْ»إلى آخر الآیة. الجم تي « ادْعُوهُ ْ لِآبائِهِ ْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْ َ اللَّهِ»قوله تدالى: 
" ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ... وَ كانَ اللَّهُ دعوه  و ه  مخصوصون بآبائه  أي اشسبوه  إلى آبائه  ا

خواهيد پسر خوانده وقتى مى غَفوُراً رحَِيماً" حرف" لام" در كلمه" لآبائهم" لام اختصاص است، و معناى آيه اين است كه:
ا كنيد، طورى صدا بزنيد كه مخصوص پدرانشان شوند، يعنى به پدرشان نسبت دهيد )و بگوييد خود را معرفى و يا صد

 اى پسر فلانى، و نگوييد پسرم(.
اعْ لُِوا » شظیر قوله:« ادْعُوهُ ْ»، الضمیر إلى المص ر المفهوم م  قوله: «هُوَ أقَْسَطُ عِنْ َ اللَّهِ»و قوله: 

 صیغة تفضیل م  القسط بمدنى الد ل.« أقسط»و « هُوَ أَقْربَُ لِلرَّقْوى
شود، و معناى جمله اين است كه گردد كه از" ادعوهم" فهميده مىضمير" هو" به مصدرى بر مى -" هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ"

جمله  تر است، و نظير اين آيه در برگشتن ضمير به مصدر مفهوم ازخواندنتان آنان را به نام پدرانشان، به عدالت نزديك
 سط" است، كه به معناى عدالت است.و كلمه" اقسط" صيغه تفضيل از ماده" ق باشد.مى 2"رَبُ لِلتَّقوْىآيه" اعْدِلُوا هُوَ أَقْ

 لأن ال عاء لآبائه  أع ل عن  الله. -إذا دعوتموه  -و المدنى: اشسبوه  إلى آبائه 
زنيد به پدرانشان نسبت دهيد، براى اينكه نسبت دادن به مىهايتان را وقتى صدا و معناى آيه اين است كه پسر خوانده

 تر در نزد خدا است.پدرانشان، عادلانه
 ، المراد بد م                      «تإَِنْ لَ ْ تَدْلَمُوا آباءَهُ ْ تَإِخْواشُكُ ْ تِي ال ِّی ِ وَ مَوالِیكُ ْ»و قوله: 

                                           
 .111ا، اين سخنى است كه وى آن را خواهد گفت. سوره مؤمنون، آيه حاش.  1
 .8تر است. سوره مائده، آيه عدالت كنيد كه آن عمل به تقوى نزديك.  2
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 236، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
  آباءه  ع م مدرتره  بأعیاشه ، و الموالي ه  الأولیاء، و المدنى: و إن ل  تدرتوا آباءه  تج علمه 

 .تنسبوه  إلى غیر آبائه  بل ادعوه  بالإخوة و الولایة ال ینیة
ان پسرخواندگان" اين است كه مراد از" علم نداشتن به پدر -" فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإخِوْانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوالِيكُمْ"

پدران ايشان را با اسم و رسم و خصوصيات نشناسند. و كلمه" موالى" به معناى اولياء است، و معناى آيه اين است كه: 
شناسيد )هنگام صدا زدن( به غير پدرانشان نسبت ندهيد، بلكه آنان را برادر خطاب اگر پدران پسرخواندگان خود را نمى

  اعتبار ولايت دينى ولى خود بخوانيد.كنيد، و يا به 
أي لا ذشب لك  تي الذي « لَیْسَ عَلَیْكُ ْ هُناحٌ تِیما أَخْطَأْتُ ْ بِهِ وَ لكِ ْ ما تَدَمَّ َسْ قُلُوبُكُ ْ»و قوله: 

أخطأت  به لسهو أو شسیان ت عوتموه  لغیر آبائه  و لك  الذي تدم ته قلوبك  ذشب أو و لك  تدم  
 راهع إلى ما أخطئ به.« وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً»و قوله:  ه الذشب.قلوبك  بذلك تی

يعنى گناهى بر شما نيست در مواردى كه اشتباها و يا  -" وَ لَيْسَ علََيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قلُُوبُكُمْ"
سبت دهيد، و ليكن در مواردى كه دلهايتان آگاه است، و عمدا اين كار را از روى فراموشى ايشان را به غير پدرانشان ن

در صورتى است كه كلمه" ما" را موصوله، و به معناى" آنچه" بگيريم، و اما اگر مصدر  اين معنا -كنيد، گناهكاريدمى
هُ غَفوُراً رحَِيماً" مربوط به موارد و ليكن در تعمد دلهايتان گناه هست، و جمله" وَ كانَ اللَّ -شودبگيريم معنايش چنين مى

 اشتباه و خطا است.
أشفس المؤمنی  ه  المؤمنون « باِلْمُؤْمِنِی َ مِ ْ أَشْفسُِهِ ْ وَ أَزْواهُهُ أُمَّهاتُهُ ْ النَّبِيُّ أَوْلى»قوله تدالى: 

الماشب إذا تمدنى كون النبي أولى به  م  أشفسه  أشه أولى به  منه : و مدنى الأولویة هو رهحان 
 دار الأمر بینه و بی  ما هو أولى منه 

 باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفسُِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ"[ ]توضيح مفاد و مراد از اينكه فرمود:" النَّبِيُّ أَوْلى
فس مؤمنين"، يعنى خود مؤمنين، و بنا بر اين، معناى" أولى باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ"" ان " النَّبِيُّ أَوْلى

بودن رسول خدا )ص( به مؤمنين از خود مؤمنين" اين است كه آن جناب اختياردارتر نسبت به مؤمنين است از خود 
نافع مؤمنين، و معناى اولويت اين است كه فرد مسلمان هر جا امر را دائر ديد بين حفظ منافع رسول خدا )ص( و حفظ م

 خودش، بايد منافع رسول خدا )ص( را مقدم بدارد.
تالمحصل أن ما یراه المؤم  لنفسه م  الحفظ و الكجءة و المحبة و الكرامة و اسرمابة ال عوة و 

ء م  ذلك إشفاذ الإرادة تالنبي أولى بذلك م  شفسه و لو دار الأمر بی  النبي و بی  شفسه تي شي
 شفسه. كان هاشب النبي أرهح م  هاشب

شود كه مؤمن هر حق و منافعى كه براى خودش قائل است، اگر حفظ جان خويش است و بنا بر اين معناى آيه اين مى
و اگر دوست داشتن خودش است، و اگر براى خود حرمتى قائل است، و اگر استجابت دعوت است، و اگر به كار بردن 

او است، يعنى هر جا كه امر دائر شد بين حفظ جان رسول  اراده خويش است، هر چه باشد، رسول خدا )ص( مقدم بر
خدا )ص(، يا جان خودش، يا بين دوست داشتن رسول خدا )ص(، يا دوست داشتن خودش، و همچنين ساير موارد 

 ديگر، جانب رسول خدا )ص( را بر جانب خود ترجيح دهد.
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نفسه و یف ه شفسه و لیك  النبي ء م  المخاطر إلى شفس النبي تلیقه المؤم  بتفیما إذا توهه شي
ء و النبي إلى خجته أو أرادس أحب إلیه م  شفسه و أكرم عن ه م  شفسه و لو دعره شفسه إلى شي

 شفسه منه شیئا و أراد النبي خجته كان المردی  اسرمابة النبي ص و طاعره و تق یمه على شفسه.
اطره قرار گيرد، يك فرد مسلمان موظف است كه با جان در نتيجه، اگر در هنگام خطر، جان رسول خدا )ص( در مخ

 خود سپر بلاى آن جناب شود و خود را فدايش كند.
و كذا النبي ص أولى به  تیما یردلق بالأمور ال شیویة أو ال ینیة كل ذلك لمكان الإطجق تي قوله: 

 «.بِالْمُؤْمِنِی َ مِ ْ أَشْفسُِهِ ْ النَّبِيُّ أَوْلى»
مامى امور دنيا و دين، رسول خدا )ص( أولى و اختياردارتر است، و اينكه گفتيم در تمامى امور دنيا و و همچنين در ت

 باِلْمُؤْمِنِينَ منِْ أَنْفُسِهِمْ" هست. دين، به خاطر اطلاقى است كه در جمله" النَّبِيُّ أَوْلى
ء و دعره  اه  إلى شيو م  هنا یظهر ضدف ما قیل: إن المراد أشه أولى به  تي ال عوة تإذا دع

وَ أَطِیدُوا »أشفسه  إلى خجته كان علیه  أن یطیدوه و یدصوا أشفسه ، تركون الآیة تي مدنى قوله: 
و ما أشبه  64،: النساء: «وَ ما أرَْسَلْنا مِ ْ رَسُولٍ إلَِّا لِیُطاعَ بإِِذْنِ اللَّهِ»و قوله:  55،: النساء: «الرَّسُولَ

 توع بالإطجق.ذلك م  الآیاس و هو م 
اند: مراد اولويت آن جناب در دعوت است، يعنى وقتى آن جناب مؤمنين را به گفته 1شود اينكه بعضى از اينجا روشن مى

چيزى دعوت كرد، و نفس مؤمنين ايشان را به چيز ديگر، واجب است دعوت او را اطاعت كنند و دعوت نفس خود را 
" وَ ما أَرْسلَْنا مِنْ رَسوُلٍ إِلَّا  و آيه 2گويد كه آيه" وَ أَطِيعوُا الرَّسُولَ"مان را مىعصيان كنند، در نتيجه آيه مورد بحث ه

و آياتى ديگر نظير آن، در مقام بيان آن است، تفسير ضعيفى است براى اينكه گفتيم آيه مطلق است،  3لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ" 
 شود.و همه شؤون دنيايى و دينى را شامل مى

 كذا ما قیل إن المراد أن حكمه تیه  أشفذ م  حك  بدضه  على بدض كما تي قوله:و 
و یئول إلى أن ولایره على المؤمنی  توق ولایة بدضه  على  61،: النور: «أشَْفُسِكُ ْ تَسَلِّمُوا عَلى» 

 .31 -براءة:«: ضٍالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناسُ بَدْضُهُ ْ أَولِْیاءُ بَدْ»بدض الم لول علیه بقوله: 
: مراد نافذتر بودن حكم آن جناب نسبت به حكمى كه مؤمنين عليه يكديگر 6اندو همچنين آن تفسير ديگر كه گفته

منظور سلام كردن به يكديگر است، پس به گفته اين  0أَنْفُسِكُمْ"  باشد هم چنان كه در آيه" فَسَلِّموُا علَىكنند، مىمى
مورد بحث به اين است كه رسول خدا )ص( بر مؤمنين ولايت دارد، ولايتى كه فوق ولايت  مفسرين برگشت معناى آيه

  .بر آن دلالت دارد 4آنان نسبت به يكديگر است، كه آيه" وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعضُْهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ" 

                                           
 .023، ص 3تفسير كشاف، ج .  1
 .55سوره نساء، آيه  . 2
 .46هيچ رسولى نفرستاديم مگر براى آنكه به اذن خدا اطاعت شود. سوره نساء، آيه  . 3
 .138، ص 7روح البيان، ج  . 6
 .41پس به خودتان سلام كنيد. سوره نور، آيه  . 0
 31مردان و زنان مؤمن بعضى بر بعض ديگر ولايت دارند. سوره برائت، آيه  . 4
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 و تیه أن السیاق لا یساع  علیه.            
 يف است براى اينكه سياق با آن مساعد نيست.اين قول نيز ضع 

 233، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
هدل ترریدي أي أشه  منه  بمنزلة أمهاته  تي وهوب تدظیمه  و « وَ أَزْواهُهُ أُمَّهاتُهُ ْ»و قوله:  

واهَهُ مِ ْ بَدْ هِِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْ» حرمة شكاحه  بد  النبي ص كما سیأتي الرصریح به تي قوله:
  «أبََ اً

اينكه زنان رسول خدا )ص( مادران امتند، حكمى است شرعى و مخصوص به آن جناب، و  -" وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ"
معنايش اين است كه همانطور كه احترام مادر، بر هر مسلمان واجب، و ازدواج با او حرام است، همچنين احترام 

بر همه آنان واجب، و ازدواج با آنان بر همه حرام است، و در آيات بعد به مساله حرمت نكاح  همسران رسول خدا )ص(
 فرمايد" وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجهَُ منِْ بَعْدِهِ أَبَداً".با آنان تصريح نموده و مى

منی  و النظر تالرنزیل إشما هو تي بدض آثار الأمومة لا تي همیع الآثار كالروارث بینه  و بی  المؤ
تي وهوهه  كالأمهاس و حرمة بناته  على المؤمنی  لصیرورته  أخواس له  و كصیرورة آبائه  و 

 أمهاته  أه ادا و ه اس و إخوته  و أخواته  أخوالا و خالاس للمؤمنی .
در به غير از پس تشبيه همسران رسول خدا )ص( به مادران، تشبيه در بعضى از آثار مادرى است، نه همه آنها، چون ما

برد، و نظر كردن به برد، و فرزند از او ارث مىوجوب احترام و حرمت نكاح، آثار ديگرى نيز دارد، از فرزند خود ارث مى
شود ازدواج كرد، چون خواهر مادرى آدمى است، و نيز پدر و روى او جائز است، و با دخترانى كه از شوهر ديگر دارد نمى

ى است، و برادرانش دايى، و خواهرانش خاله انسان است، ولى همسران رسول خدا )ص( به مادر مادر، جد و جده آدم
 غير از آن دو حكم، احكام ديگر مادرى را ندارند.

إلخ، « بِبَدْضٍ تِي كِرابِ اللَّهِ مِ َ الْمُؤْمِنِی َ وَ الْمُهاهِرِی َ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَدْضُهُ ْ أَوْلى»قوله تدالى: 
ام همع رح  و هي الدضو الذي یحمل النطفة حرى تصیر هنینا تیرول ، و إذ كاشت القرابة الأرح

 النسبیة لازمة الاشرهاء إلى رح  واح ة عبر ع  القرابة بالرح  تسمي ذوو القرابة أولي الأرحام.
نِينَ وَ الْمهُاجرِِينَ ... مَسْطوُراً" كلمه" ارحام" جمع رحم است، بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِ " وَ أُولوُا الْأَرحْامِ بَعضُْهُمْ أَوْلى

دهد، تا به صورت جنين در آمده، و سپس متولد شود، خود جاى مى كه همان عضوى از زنان است كه نطفه شوهر را در
اند، و فتهشود، بدين مناسبت خويشاوندان نسبى را رحم گو چون قرابتهاى نسبى بالأخره منتهى به يك رحم مى

 اند.دارندگان نسبت را ذى رحم خوانده
« تِي كِرابِ اللَّهِ»و المراد بكون أولي الأرحام بدضه  أولى ببدض، الأولویة تي الروارث، و قوله: 

 المراد به اللوح المحفوظ أو القرآن أو السورة، 
گرند، اولويت در توارث )از يكديگر ارث و مراد از اولويت در اين جمله كه فرمود: صاحبان رحم بعضى اولى بر بعض دي

 بردن( است، و منظور از كتاب خدا، يا لوح محفوظ است، و يا قرآن، و يا سوره قرآن، 
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مفضل علیه و المراد بالمؤمنی  غیر المهاهری  منه ، و المدنى: « مِ َ الْمُؤْمِنِی َ وَ الْمُهاهِرِی َ»و قوله: 
المهاهری  و سائر المؤمنی  الذی  كاشوا یرثون بالمؤاخاة و ذوو القرابة بدضه  أولى ببدض م  

بیاشا « مِ َ الْمُؤْمِنِی َ وَ الْمُهاهِرِی َ»ال ینیة، و هذه الأولویة تي كراب الله و ربما احرمل كون قوله: 
 «.وَ أُولُوا الْأَرْحامِ»لقوله: 

و مراد از مؤمنين،  كسانى را كه صاحبان رحم از آنان اولى به ارثند.كند آن و جمله" مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمهُاجرِيِنَ"، بيان مى
مؤمنين غير مهاجر است، و معناى آيه اين است كه صاحبان رحم بعضيشان اولى به بعض ديگر از مهاجرين، و سائر 

چه بسا احتمال بردند، و اين اولويت در كتاب خدا است، و مؤمنين هستند كه به ملاك برادرى دينى از يكديگر ارث مى
شود: صاحبان داده شود كه جمله" مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمهُاجِريِنَ"، بيان صاحبان رحم باشد، كه در اين صورت معنا چنين مى

 رحم از مهاجرين و غير مهاجرين بعضى اولى از بعضى ديگرند.
 تي ال ی .و الآیة شاسخة لما كان تي ص ر الإسجم م  الروارث بالهمرة و الموالاة 

شد و آن اين بود كه كسانى كه به خاطر حفظ دينشان از وطن و اين آيه ناسخ حكمى است كه در صدر اسلام اجراء مى
كردند، در بين خود از يكديگر پوشيدند، و يا صرفا به خاطر دين با يكديگر دوستى مىآنچه در وطن داشتند چشم مى

 برند.سخ كرد، و فرمود: از اين به بعد تنها خويشاوندان از يكديگر ارث مىبردند، آيه مورد بحث اين حكم را نارث مى
الاسرثناء منقطع، و المراد بفدل المدروف إلى الأولیاء « أَولِْیائِكُ ْ مَدْرُوتاً إلَِّا أَنْ تَفْدلَُوا إِلى»و قوله: 

 ء م  الرركة، و ق  ح  شرعا بثلث المال تما دوشه، الوصیة له  بري
أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً" استثناء منقطع است، )استثنايى است كه مستثنى از جنس مستثنى  الا" در جمله" إِلَّا أَنْ تَفْعَلوُا إِلىكلمه" 

منه نباشد( و مراد از فعل معروف نسبت به اولياء، اين است كه چيزى از مال را براى آنان وصيت كنى، كه در شرع 
 آن تحديد شده. اسلام به ثلث مال و كمتر از

أي حك  تدل المدروف بالوصیة مسطور تي اللوح المحفوظ « كانَ ذلِكَ تِي الْكِرابِ مسَْطُوراً» و قوله:
 أو القرآن أو السورة.

" كانَ ذلِكَ فِي الكِْتابِ مَسْطُوراً"، يعنى حكم فعل معروف، و وصيت كردن به چيزى از مال، در لوح محفوظ يا در قرآن 
 نوشته شده. و يا در سوره
وَ عِیسَى ابْ ِ مَرْیَ َ  وَ إِذْ أَخَذشْا مِ َ النَّبِیِّی َ مِیثاقَهُ ْ وَ مِنْكَ وَ مِ ْ شُوحٍ وَ إبِْراهِی َ وَ مُوسى»قوله تدالى: 

إضاتة المیثاق إلى ضمیر النبیی  دلیل على أن المراد بالمیثاق میثاق « وَ أَخَذشْا مِنْهُ ْ مِیثاقاً غَلِیظاً
 به  كما أن ذكره  بوصف النبوة مردر بذلك تالمیثاق خاص 

 [مراد از ميثاقى كه خداوند از پيامبران گرفت -]الغاء سنت توارث غير ارحام از يكديگر
أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً"  وَ عِيسَى ابْنِ مرَْيَمَ وَ " وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ موُسى

گردد، خود دليل است بر اينكه مراد از ميثاق انبياء، ميثاق خاص به ايشان اضافه ميثاق به ضميرى كه به انبياء بر مى
                       فهماند، است، هم چنان كه بردن نام پيغمبران به لفظ انبياء اين معنا را مى
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 238، ص: 16سیر القرآن، جالمیزان تي تف
المأخوذ م  النبیی  میثاق خاص م  حیث إشه  شبیون و هو غیر المیثاق المأخوذ م  عامة البرر  

أَشْفسُِهِ ْ  وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِ ْ بَنِي آدَمَ مِ ْ ظُهُورِهِ ْ ذُرِّیَّرَهُ ْ وَ أَشْهَ َهُ ْ عَلى»الذي یریر إلیه تي قوله: 
 132الأعراف: «: رَبِّكُ ْ قالُوا بَلىأَ لَسْتُ بِ

كه ميثاق پيغمبران ميثاقى است كه با صفت نبوت آنان ارتباط دارد، و غير از آن ميثاقى است كه از عموم بشر گرفته و 
از آن خبر  1"أَ لَسْتُ برَِبِّكُمْ قالُوا بلَى أَنْفُسِهِمْ آيه" وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ علَى

 دهد.مى
وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاقَ النَّبیِِّی َ لَما آتَیْركُُ ْ »و ق  ذكر أخذ المیثاق م  النبیی  تي موضع آخر و هو قوله: 
 َّ بِهِ وَ لَرَنْصُرشَُّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُ ْ وَ أَخَذْتُ ْ مِ ْ كِرابٍ وَ حِكْمةٍَ ثُ َّ هاءَكُ ْ رَسُولٌ مُصَ ِّقٌ لِما مَدَكُ ْ لَرُؤْمِنُ

 .81آل عمران: «: ذلِكُ ْ إِصْريِ قالُوا أَقْرَرشْا عَلى
وَ مِنْ كِتابٍ و مساله ميثاق گرفتن از انبياء در جاى ديگر نيز آمده، و فرموده:" وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ 

 2ذلِكُمْ إِصرِْي قالُوا أَقرَْرْنا" مْ عَلىحكِْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما معََكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصرُُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُ
إلى أشه أمر و الآیة المبحوث عنها و إن ل  تبی  ما هو المیثاق المأخوذ منه  و إن كاشت تیها إشارة 

مردلق بالنبوة لك  یمك  أن یسرفاد م  آیة آل عمران أن المیثاق مأخوذ على وح ة الكلمة تي 
،: الأشبیاء: «إِنَّ هذِهِ أُمَّرُكُ ْ أُمَّةً واحِ َةً وَ أَشاَ رَبُّكُ ْ تاَعْبُ ُونِ»ال ی  و ع م الاخرجف تیه كما تي قوله: 

ی ِ ما وَصَّى بِهِ شُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَیْنا إلَِیكَْ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إبِْراهِی َ وَ شَرعََ لَكُ ْ مِ َ ال ِّ»و قوله:  52
 .13الرورى: «: أنَْ أَقِیمُوا ال ِّی َ وَ لا تَرَفَرَّقُوا تِیهِ وَ عِیسى مُوسى

تنها به طورى كه گفتيم  آيه مورد بحث هر چند بيان نكرده كه آن عهد و ميثاقى كه از انبياء گرفته شده چيست، و
اى دارد به اينكه عهد مزبور چيزيست مربوط به پست نبوت، ليكن ممكن است از آيه ديگرى كه از سوره آل اشاره

عمران نقل كرديم استفاده كرد كه آن ميثاق عبارت است از وحدت كلمه در دين و اختلاف نكردن در آن، هم چنان كه 
و آيه" شرََعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوحَْيْنا إِلَيْكَ وَ  3مَّةً واحِدةًَ وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ"آيه" إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُ

 ره نموده است.نيز بدان اشا 6أَنْ أقَِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفرََّقُوا فِيهِ"  وَ عِيسى ما وَصَّيْنا بِهِ إِبرْاهِيمَ وَ موُسى

                                           
گار شما نيستم؟ گفتند: آرى. سوره اعراف، و چون پروردگارت از بنى آدم از پشتشان ذريه ايشان را بگرفت، و ايشان را گواه عليه خودشان كرد، كه آيا من پرورد.  1

 .172آيه 
دان ايمان بياوريد و چون خدا ميثاق انبياء از ايشان بگرفت كه وقتى كه كتابى و حكمتى به شما دادم و رسولى ديگر آن را كه نزد شما است تصديق كرد بايد ب.  2

 .81يف را پذيرفتيد؟ گفتند آرى اقرار داريم. سوره آل عمران، آيه و آن را يارى كنيد، آن گاه پرسيد آيا قرار كرديد و تحمل اين تكل
 .22اين است دين شما كه دينى است واحد، و منم پروردگار شما پس مرا بپرستيد. سوره انبياء، آيه  . 3
يم و موسى و عيسى سفارش نموديم، اين است كه براى شما از دين همان را تشريع كرد كه نوح را بدان سفارش فرمود، و آنچه به تو وحى كرديم، و به ابراه.  6

 .13دين را بپا داريد، و در آن اختلاف مكنيد. سوره شورى، آيه 
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وَ »و ق  ذكر النبیی  بلفظ عام یرمل الممیع ث  سمى خمسة منه  بأسمائه  بالدطف علیه  تقال: 
و مدنى الدطف إخراهه  م  بینه  و « وَ عِیسَى ابْ ِ مَرْیَ َ مِنْكَ وَ مِ ْ شُوحٍ وَ إبِْراهِی َ وَ مُوسى

 یها الخمسة و م  باقي النبیی .تخصیصه  بالذكر كأشه قیل: و إذ أخذشا المیثاق منك  أ
در آيه مورد بحث" نبيين" را به لفظ عام آورد، تا شامل همه شود، آن گاه از بين همه آنان پنج نفر را با اسم ذكر كرده، و 
به عموم انبياء عطف كرده، فرموده: از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم، و معناى عطف اين پنج نفر به 

انبياء اين است كه ايشان را به خاطر خصوصياتى كه دارند از بين انبياء بيرون كرده و به خصوص ذكر نموده  عموم
 است، پس گويا فرموده: و چون از شما پنج نفر و از ساير انبياء ميثاق گرفتيم، چنين و چنان شد.
أولوا عزم و أصحاب و ل  یخصه  بالذكر على هذا النمط إلا لدظمة شأشه  و رتدة مكاشه  تإشه  

شرائع و كرب و ق  ع ه  على ترتیب زماشه : شوح ث  إبراهی  ث  موسى ث  عیسى ب  مری  ع، 
 لك  ق م ذكر النبي ص و هو آخره  زماشا لفضله و شرته و تق مه على الممیع.

ان است، چون شانى عظيم و اگر به اين اسلوب، اين پنج نفر را اختصاص به ذكر داد، تنها به منظور تعظيم و احترام ايش
شريعت و داراى كتاب بودند، و به همين ملاك بود كه چهار نفر از  و مقامى رفيع داشتند، براى اينكه اولو العزم و صاحب

ايشان را به ترتيب عصرشان ذكر كرد، ولى رسول خدا )ص( را بر آنان مقدم داشت، با اينكه آن جناب از لحاظ عصر 
 اينكه آن جناب برترى و شرافت و تقدم بر همه آنان دارد.آخرين ايشان بود، براى 

وَ لَمَّا هاءَ أَمْرُشا شَمَّیْنا هُوداً وَ »تأكی  و تغلیظ للمیثاق شظیر قوله: « وَ أَخَذشْا مِنْهُ ْ مِیثاقاً غَلِیظاً»و قوله: 
 .58هود: «: یظٍالَّذِی َ آمَنُوا مَدَهُ بِرَحْمةٍَ مِنَّا وَ شَمَّیْناهُ ْ مِ ْ عَذابٍ غَلِ

پيمان مزبور بسيار غليظ و محكم  خواهد بفرمايد:اين جمله تاكيد ميثاق مذكور است، مى -" وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً"
 .1مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ"  بود، نظير آيه" وَ لَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هوُداً وَ الَّذيِنَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمةٍَ مِنَّا وَ نَجَّيْناهُمْ

للردلیل أو « لِیسَْئَلَ»الجم تي « لِیسَْئَلَ الصَّادِقِی َ عَ ْ صِ ْقِهِ ْ وَ أَعَ َّ لِلْكاتِرِی َ عَذاباً ألَِیماً»قوله تدالى: 
مدطوف على ذلك « وَ أَعَ َّ»و قوله: « وَ إِذْ أَخَذشْا»للغایة و هو مردلق بمحذوف ی ل علیه قوله: 

 ، و الرق یر تدل ذلك أي أخذ المیثاق           المحذوف
است، و در هر حال  " لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَ أَعَدَّ لِلْكافِريِنَ عَذاباً أَلِيماً" لام در" ليسئل" لام تعليل، و يا لام غايت

تقدير جمله" و أعد" بر همان محذوف عطف شده، متعلق به محذوفى است كه جمله" وَ إِذْ أَخَذْنا" بر آن دلالت دارد، و 
 كلام اين است كه: خداوند اگر اين كار را كرد، و از انبياء پيمان گرفت،
 235، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

 لیرمه  له سؤال الصادقی  ع  ص قه  و أع  للكاتری  عذابا ألیما. 
            ان از راستيشان بپرسد، و براى كفار عذابى دردناك آماده كند.براى اين است كه زمينه فراهم شود، تا از راستگوي

                                           
 .08همين كه امر ما بيامد، هود و آنهايى كه با او ايمان آورده بودند، به رحمت خود از عذابى غليظ نجات داديم. سوره هود، آيه .  1
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و ل  یقل: و لید  للكاتری  عذابا، إشارة أن عذابه  لیس م  الدلل الغائیة لأخذ المیثاق و إشما 
 .النقص م  شاحیره  و الخلف م  قبله 

اده كند، فرموده: و عذابى دردناك براى كفار آماده چيزى كه هست به جاى اينكه بفرمايد: و براى كفار عذابى دردناك آم
كرده، و اين بدان علت است كه كسى نپندارد كه عذاب كفار علت غايى گرفتن پيمان است، بلكه جهنمى شدن آنان، و 

 نقصشان از ناحيه خودشان است، و اين خود آنان بودند كه خلف پيمان كردند.
مراد بالصادقی  الأشبیاء و سؤاله  ع  ص قه  هو و أما سؤال الصادقی  ع  ص قه  تقیل: ال

یَوْمَ یَمْمَعُ اللَّهُ الرُّسلَُ »سؤاله  یوم القیامة عما هاءس به أممه  و كأشه مأخوذ م  قوله تدالى: 
 .115المائ ة: «: تَیَقُولُ ما ذا أُهِبْرُ ْ

 اند[گفته ]وجوهى كه در باره مراد از اينكه فرمود:" تا از راستى راستگويان بپرسد"
اند: مقصود از" صادقين" انبياء، و مقصود از پرسش گفته 1و اما اينكه از راستى راستگويان بپرسد چه معنايى دارد؟ بعضى

شان چه كارها كردند؟ و گويا مفسر نامبرده اين معنا پرسند كه امتاز راستى آنان، اين است كه روز قيامت از ايشان مى
 استفاده كرده. 2عُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ"را از آيه" يَوْمَ يَجْمَ

و قیل: المراد سؤال الصادقی  تي توحی  الله و ع له و الررائع ع  ص قه  أي عما كاشوا یقولون 
تیه، و قیل: المراد سؤال الصادقی  تي أقواله  ع  ص قه  تي أتداله ، و قیل: المراد سؤال 

 ص قه  أ هو وهه الله أو غیره؟ إلى غیر ذلك م  الوهوه و هي كما ترى.الصادقی  عما قص وا ب
راستگوى در توحيد خدا، و عدالت او  اند: مراد، سؤال از مطلق راستگويان است، نه تنها انبياء، بلكه هرگفته3بعضى ديگر 

اند: مراد از سؤال ديگر گفته 6ضىاش سخنى گفته باشند. بعو شرايع او، و مراد از راستى آنان، هر چيزى است كه در باره
از صادقان، صادقان در سخن، و مراد از صدقشان صدق در عملشان است، )و حاصل معنايش اين است كه از هر 

اند: مراد، پرسش از ديگر گفته 0پرسند آيا اعمالشان هم مطابق اقوالشان راست بوده يا نه؟( بعضى راستگويى مى
نظورهايى كه در دل از راستگوييهاى خود پنهان داشتند، آيا منظورشان از راستگوييها صادقان است، از آن هدفها و م

كنيد هيچ اند، و بطورى كه ملاحظه مىوجه اللَّه )رضاى خدا( بوده يا چيز ديگر؟ و از اين قبيل توجيهات براى آيه كرده
 يك از آنها دلچسب نيست.

                                           
 .100، ص 21روح المعانى، ج  . 1
 .115سوره مائده، آيه  دعوت شما را چگونه اجابت كردند. پرسد مردمكند و مىروزى كه خداوند رسولان را جمع مى . 2
 .88، ص 0مجموعه من التفاسير، ج  . 3
 .88، ص 0مجموعة من التفاسير، ج  . 6
 .88، ص 0مجموعة من التفاسير، ج  . 0
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یرش  إلى خجف ما ذكروه، تفرق بی  « ادِقِی َ عَ ْ صِ ْقِهِ ْلِیسَْئَلَ الصَّ»و الرأمل تیما یفی ه قوله: 
سألت زی ا ع  ماله أو ع  علمه،  قولنا: سألت الغني ع  غناه و سألت الدال  ع  علمه، و بی  قولنا:

تالمربادر م  الأولی  أشي طالبره أن یظهر غناه و أن یظهر علمه، و م  الأخیری  أشي طالبره أن 
 أو هل له عل ؟ أو یصف لي ما له م  المال أو م  الدل . یخبرشي هل له مال

]بيان اينكه مراد از راستى در جمله:" لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدقِْهِمْ" انطباق پيمان الهى در عالم ذر با كردار و عمل در 
 [اين عالم است

ئَلَ الصَّادقِِينَ عَنْ صِدقِْهِمْ" انسان را بر خلاف آن رسد اين است كه دقت در مفاد جمله" لِيَسْو اما آنچه به نظر ما مى
از بى نيازى پرسيدم از  -" سئلت الغنى عن غناه شود، چون فرق است بين اينكه بگوييم:توجيهات رهنمون مى

نى از اش" و يا از عالم از علمش سؤال كردم، و بين اينكه بگوييم از فلانى از مالش سؤال كردم، و يا از فلانيازىبى
كند، و جلوتر از معانى علمش پرسيدم، اين دو قسم عبارت مفادشان يكى نيست، آنچه از عبارت اول به ذهن تبادر مى

رسد، اين است كه من از شخص غنى خواستم تا غنايش را اظهار كند، و يا علمش را بنماياند، و آنچه ديگر به ذهن مى
او خواستم تا مرا از مال و يا علم خود خبر دهد، آيا مال و يا علم دارد يا  كند كه من ازاز عبارت دوم به ذهن تبادر مى

 داند؟دارد، و يا چه چيزهايى مى نه؟ و يا از او خواستم تا برايم تعريف كند، چقدر مال دارد؟ و از مال چه چيزهايى
ص ق تي و على هذا تمدنى سؤال الصادقی  ع  ص قه  مطالبره  أن یظهروا ما تي باطنه  م  ال

 مرتبة القول و الفدل و هو عمله  الصالح تي ال شیا 
و به هر حال معناى سؤال از صادقان از صدقشان، اين است كه صدق باطنى خود را اظهار كنند، و در مرحله گفتار و 

ردار با كردار آن را نمايش دهند، و خلاصه در دنيا عمل صالح كنند، )چون عمل صالح مساوى است با تطابق گفتار و ك
 صدق باطنى(.

تالمراد بسؤال الصادقی  ع  ص قه  توهیه الركلیف على حسب المیثاق إلیه  لیظهر منه  ص قه  
المسربط  تي شفوسه  و هذا تي ال شیا لا تي الآخرة تأخذ المیثاق تي شرأة أخرى قبل ال شیا كما 

أَشْفسُِهِ ْ أَ   ْ ظُهُورِهِ ْ ذُرِّیَّرَهُ ْ وَ أَشْهَ َهُ ْ عَلىوَ إِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِ ْ بَنِي آدَمَ مِ»ی ل علیه آیاس الذر 
 الآیاس.« لسَْتُ بِربَِّكُ ْ قالُوا بَلى

هاى دينى را طورى متوجه ايشان سازد، كه با شود كه تكليفپس مراد از سؤال از صادقان از صدق آنان اين مى
صدق كه در بطون دلها نهفته است، در گفتار و كردار ظهور و  مقتضاى ميثاق سازگار و منطبق باشد، تا در نتيجه آن

شود كه اخذ ميثاق در دنيا نبوده، و البته معلوم است كه جاى اين ظهور دنيا است، نه آخرت، و نيز معلوم مى جلوه كند.
ى قبل از آنكه انسانها را فهماند كه خداى تعالبلكه قبل از دنيا بوده، هم چنان كه آيات" ذر" نيز بر آن دلالت دارد، و مى

فرمايد:" وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بگرفت، از آن جمله مى به نشاه دنيا بياورد، پيمانهايى از ايشان
 اش گذشت.كه ترجمه 1"أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوُا بلَى وَ أَشْهَدَهُمْ علَى

 

                                           
 .172سوره اعراف، آيه .  1
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و بالمملة الآیران م  الآیاس المنبئة ع  عال  الذر المأخوذ تیه المیثاق و تذكر أن أخذ المیثاق م  
الأشبیاء ع و ترتب شأشه  و عمله  تي ال شیا على ذلك تي ضم  ترتب ص ق كل صادق على 

 المیثاق المأخوذ منه.
دهند، چيزى كه هست اخذ ميثاق از انبياء، و خبر مىو كوتاه سخن اينكه دو آيه مورد بحث از آياتى است كه از عالم ذر 

اند بيان ترتب شان آنان و اعمالشان بر طبق ميثاق را در ضمن ترتب صدق هر صادقى بر ميثاقى كه از وى گرفته
بياء تر بگويم در دو آيه مورد بحث سخنى صريح از عالم ذر به ميان نيامده، تنها در آيه اولى فرموده از انكند، )سادهمى

ميثاقى محكم گرفتيم، و در آيه دومى فرموده تا از صادقان بخواهد كه صدق خود را نشان دهند، تا در دنيا گفتار و 
 كردارشان از ميثاق ازلى حكايت كند و آن را نشان دهد(.

 و لمكان هذا الردمی  ذكر عاقبة أمر الكاتری  مع أشه  لیسوا م  قبیل النبیی 
اند، بلكه عنوانى كلى يعنى صادقان مورد كلام واقع انبياء )ع( مورد گفتار قرار نگرفته و چون در آيه دوم خصوص

                         اند، لذا سرانجام كفار را هم با اينكه از انبياء نيستند بيان فرموده، شده
 281، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

قیل: أخذشا میثاقا غلیظا م  النبیی  أن ترفق كلمره  على  و الكجم تي المیثاق المأخوذ منه  تكأشه 
دی  واح  یبلغوشه لیسأل الصادقی  و یطالبه  بالركلیف و اله ایة إظهار ص قه  تي الاعرقاد و 

 .الدمل تفدلوا تق ر له  الثواب و أع  للكاتری  عذابا ألیما
اينكه بر دين واحد متفق الكلمه باشند و همان را تبليغ كنند، پس گويا فرموده: ما از انبياء ميثاقى غليظ گرفتيم، مبنى بر 

تا در نتيجه خداى تعالى با تكليف و هدايت خود از صادقان بخواهد كه عمل و گفتارشان نمايانگر آن ميثاق باشد، از 
نان مقدر فرمود، و ايشان صدق در اعتقاد و عمل را مطالبه كند، انبياء هم همين كار را كردند، و خداوند پاداشى براى آ

 كافران عذابى دردناك آماده كرده.براى 
إلخ، و « لِیسَْئَلَ الصَّادِقِی َ»و م  هنا یظهر وهه الالرفاس م  الركل  مع الغیر إلى الغیبة تي قوله: 

ذلك لأن المیثاق على عبادته وح ه لا شریك له و إن كان أخذه منه تدالى بوساطة م  المجئكة 
تالمطالب لص ق الصادقی  و المد  لدذاب الكاتری  بالحقیقة هو « وَ أَخَذشْا« »أَخَذشْا»المصحح لقوله: 

 تدالى وح ه لیدب  وح ه تر بر.
و چون گرفتيم" سياق،  -شود كه چرا در دو آيه مورد بحث التفات به كار رفته، در آيه اول" وَ إِذْ أَخَذْنااز اينجا معلوم مى

تا خدا بازخواست كند" نكته اين التفات اين است كه ميثاق  -ومى غايب شد" ليسئلسياق متكلم بود ولى در آيه د
عبارت است از پيمان بر پرستش او به تنهايى و شرك نورزيدن بر او، و اين هر چند كه با وساطت ملائكه صورت 

كند، و البه صدق مىگرفته، و به همين جهت كلمه" گرفتيم" به كار رفته، ولى در حقيقت آن كسى كه از صادقان مط
كند، تنها خدا است، لذا در آيه دوم فرمود" تا مطالبه كند" تا همه مردم تنها او را بپرستند )دقت كافران را عذاب مى

 بفرماييد(.
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 )بحث روائي( 
 لَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ"[شان نزول آيه:" يا أيَُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ..." و آيه:" ما جَعَبحث روايتى ]رواياتى در باره

شزلت تي أبي سفیان ب  حرب و  -الآیاس« یا أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ»تي المممع،": تي قوله تدالى: 
بد  غزوة  -ق موا الم ینة و شزلوا على عب  الله ب  أبي -عكرمة ب  أبي ههل و أبي الأعور السلمي

  -أح  بأمان م  رسول الله ص
بن حرب، و عكرمة بن ابى جهل، و  مجمع البيان ذيل آيه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ" گفته: اين آيات در باره ابى سفياندر 

ابى الاعور سلمى، نازل شده، كه وقتى جنگ احد تمام شد، از رسول خدا )ص( امان گرفتند، و سپس به مدينه آمده بر 
و آن گاه بوسيله ميزبان خود از رسول خدا )ص( رخصت خواستند تا با آن جناب گفتگو عبد اللَّه بن ابى وارد شدند، 

 كنند، 
 -و عب  الله ب  سدی  ب  أبي سرح و طدمة ب  أبیرق -لیكلموه تقاموا و قام مده  عب  الله ب  أبي

إن لها و قل:  -ت خلوا على رسول الله ص تقالوا: یا محم  ارتض ذكر آلهرنا الجس و الدزى و مناة
 شفاعة لم  عب ها و ش عك و ربك. 

بعد از كسب اجازه به اتفاق ميزبان و عبد اللَّه بن سعيد بن ابى سرح، و طعمة بن أبيرق، به خدمت آن جناب رفتند، و 
گفتند اى محمد! تو دست از خدايان ما بردار، و" لات" و" عزى" و" منات" را ناسزا مگو، و چون ما معتقد باش كه اين 

 داريم،كنند كسى را كه آنها را بپرستد، ما نيز دست از پروردگار تو برمىيان شفاعت مىخدا
ترق ذلك على رسول الله ص. تقال عمر ب  الخطاب: ائذن لنا یا رسول الله تي قرله ، تقال: إشي 

ل مكة أبا م  أه« وَ لا تُطِعِ الْكاتِرِی َ»تأخرهوا م  الم ینة و شزلت الآیة  -أعطیره  الأمان و أمر
 اب  أبي و اب  سدی  و طدمة:« وَ الْمُناتِقِی َ»سفیان و أبا الأعور و عكرمة 

اين سخن سخت بر رسول خدا )ص( گران آمد، عمر بن خطاب گفت: يا رسول اللَّه اجازه بده تا هم اكنون گردنشان را 
گويد: آيه" وَ لا تُطعِِ ينه بيرونشان كنند، آن گاه مىام، ناگزير دستور داد تا از مدبزنيم، فرمود: آخر من به ايشان امان داده

الكْافرِِينَ" در اين باره نازل شد، كه مراد از كافرين كفار اهل مكه ابو سفيان و ابو اعور سلمى و عكرمه است، و مراد از" 
 .1باشدعمه مىوَ الْمُنافِقِينَ" ابن ابى، و ابن سعيد، و ط

ر المنثور، ع  هریر ع  اب  عباس، و روي أسباب أخر لنزول أقول: و روي إهمال القصة تي ال 
 الآیاس لكنها أهنبیة غیر مجئمة لسیاق الآیاس تأضربنا عنها.

مؤلف: اجمال اين داستان را سيوطى هم در الدر المنثور از ابن جرير از ابن عباس روايت كرده، البته روايات ديگرى در 
 .2، از نقل آنها صرفنظر كرديم اق آيات بيگانه بودندشان نزول آيه مزبور هست كه چون از سي

                                           
 .330ص  ،8مجمع البيان، ج .  1
 .185، ص 0الدر المنثور، ج .  2
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ح ثني أبي ع  اب  أبي عمیر «: وَ ما هَدَلَ أَدْعِیاءَكُ ْ أبَْناءَكُ ْ»و تي تفسیر القمي،: تي قوله تدالى: 
ع  همیل ع  أبي عب  الله ع قال: كان سبب ذلك أن رسول الله ص لما تزوج بخ یمة بنت 

تاشرراه تلما  -و رأى زی ا یباع و رآه غجما كیسا حصینا -تي تمارة خرج إلى سوق عكاظ -خویل 
 تأسل  و كان ی عى زی  مولى محم . -شبئ رسول الله ص دعاه إلى الإسجم

گويد: پدرم از ابن ابى عمير، از جميل، از امام صادق )ع( و در تفسير قمى در ذيل آيه" وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ" مى
برايم حديث كرد، كه فرمود: سبب نزول اين آيه اين بود كه وقتى رسول خدا )ص( با خديجه دختر خويلد ازدواج كرد، 
به منظور تجارت از مكه به عكاظ رفت و در آنجا زيد را ديد كه در معرض فروش قرار گرفته، او را جوانى زيرك و 

ه به نبوت رسيد، زيد را به اسلام دعوت نمود، و زيد تيزهوش و عفيف يافت، پس وى را خريدارى كرد، و همين ك
                       گفتند: مولى محمد )ص(.مسلمان شد، از آن روز مردم به وى مى

 281، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
ل: تقا -و كان رهج هلیج تأتى أبا طالب -تلما بلغ حارثة ب  شراحیل الكلبي خبر ول ه زی  ق م مكة 

تسأله إما أن یبیده و إما أن  -و بلغني أشه صار إلى اب  أخیك -یا أبا طالب إن ابني وقع علیه السبي
 .یفادیه و إما أن یدرقه

از سوى ديگر وقتى حارثة بن شراحيل كلبى از سرگذشت پسرش زيد خبردار شد، به مكه آمد )تا فرزندش را از مولايش 
اى( اسير رم و بزرگ بود، نزد ابو طالب آمده گفت: اى ابو طالب! پسر من )در حادثهخريده آزاد كند(، و حارثه مردى محت

كنم( به ايشان ات افتاده، )از تو خواهش مىدست بفروش رفته، تا به دست برادرزاده ام كه دست بهشده، و شنيده
 مى ديگر بگيرد، و يا آزادش كند.پيشنهاد كنى يا پسرم را بفروشد، و يا عوض آن غلا

 -تكل  أبو طالب رسول الله ص تقال رسول الله: هو حر تلیذهب حیث شاء تقام حارثة تأخذ بی  زی 
تقال له: یا بني الحق بررتك و حسبك، تقال زی : لست أتارق رسول الله، تقال له أبوه: تر ع 

 و تكون عب ا لقریش؟ -حسبك و شسبك
خواهد برود، حارثه برخاست و او را آزاد كردم هر جا مىابو طالب با رسول خدا )ص( صحبت كرد، حضرت فرمود: من 

ام از دست زيد را گرفت و گفت: پسر بر خيز و به شرافت و حسب و آبروى سابقت برگرد، زيد گفت: به هيچ وجه تا زنده
 شوى؟دارى، و برده قريش مىشوم، حارثه گفت: آيا دست از شرافت و دودمان خود بر مىرسول خدا )ص( جدا نمى

تقال زی : لست أتارق رسول الله ما دمت حیا، تغضب أبوه تقال: یا مدرر قریش اشه وا أشي ق   
برئت منه و لیس هو ابني، تقال رسول الله ص: اشه وا أن زی ا ابني أرثه و یرثني. تكان زی  ی عى 

 و كان رسول الله ص یحبه و سماه زی  الحب. -اب  محم 
شوم، پدرش خشم كرده گفت اى گروه ام از رسول خدا )ص( جدا نمىچندى كه زنده زيد مجددا گفت به هيچ وجه و تا

قريش شاهد باشيد كه من از او بيزارى جستم و او ديگر پسر من نيست، رسول خدا )ص( به حاضران خطاب كرد كه 
گفتند:" ابن محمد" زيد مى برم. از آن روز مردم بهبرد، و من از او ارث مىشاهد باشيد، زيد پسر من است، از من ارث مى

 داشت، و نامش را" زيد محبت" گذاشته بود.و رسول خدا )ص( او را دوست مى
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و أبطأ عنه یوما تأتى رسول الله  -زوهه زینب بنت هحش -تلما هاهر رسول الله ص إلى الم ینة
لله الباب ت تع رسول ا -تإذا زینب هالسة وسط حمرتها یسرحق طیبها بفهر لها -منزله یسأل عنه

تقال: سبحان الله رب النور و تبارك الله أحس  الخالقی ، ث   -و شظر إلیها و كاشت همیلة حسنة
 و وقدت زینب تي قلبه موقدا عمیبا. -رهع رسول الله إلى منزله

دمت بعد از آنكه رسول خدا )ص( به مدينه مهاجرت فرمود، زينب دختر جحش را به ازدواج زيد درآورد، روزى دير به خ
رسول خدا )ص( رفت، آن جناب به منزل وى رفت تا از او خبر بگيرد، و در آن هنگام زينب وسط اطاق خود نشسته، و 

ساييد، رسول خدا )ص( درب را باز كرد تا از زينب كنند( عطر جامد خود را مىبا" فهر" )سنگى كه ادويه را با آن نرم مى
يبا بود بيفتاد و گفت: منزه است خدا آفريدگار نور و" فَتَبارَكَ اللَّهُ أحَْسَنُ خبر بگيرد، ناگهان چشمش به زينب كه زنى ز

 الْخالِقِينَ" و سپس به منزل خود برگشت، در حالى كه به ياد زيبايى او بود.
تقال لها زی : هل لك أن أطلقك حرى یرزوج  -و هاء زی  إلى منزله تأخبرته زینب بما قال رسول الله

تقالت: أخرى أن تطلقني و لا یرزوهني رسول الله. تماء زی  إلى رسول الله تقال: بك رسول الله؟ 
 تهل لك أن أطلقها حرى ترزوهها؟  -بأبي أشت و أمي یا رسول الله أخبرتني زینب بكذا و كذا

با تو  زيد به منزل آمد، زينب جريان را به شوهرش گفت: زيد گفت: آيا ميل دارى تو را طلاق دهم تا رسول خدا )ص(
ترسم تو طلاقم بدهى، و رسول خدا )ص( هم با من ازدواج نكند، زيد نزد رسول خدا )ص( ازدواج كند؟ زينب گفت: مى

رفت و عرضه داشت: پدر و مادرم فدايت، زينب جريانى به اين صورت برايم تعريف كرد، آيا ميل دارى من او را طلاق 
 دهم تا شما با او ازدواج كنيد؟

أَمسِْكْ عَلَیكَْ »و اتق الله و أمسك علیك زوهك، ث  حكى الله تقال:  -الله: لا اذهب تقال له رسول
تَلَمَّا  -وَ اللَّهُ أَحقَُّ أَنْ تَخرْاهُ -وَ تُخفِْي تِي شَفسِْكَ ماَ اللَّهُ مُبْ ِیهِ وَ تَخرَْى النَّاسَ -زَوْهَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ

 تزوهه الله م  توق عرشه.« وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْدُولاً -إلى قوله -اكَهازَیْ ٌ مِنْها وَطَراً زَوَّهْن قَضى
فرمود: نه، برو و از خدا بترس، و همسرت را نگهدار، خداى تعالى اين جريان را حكايت كرده و فرمود" أَمسِْكْ عَلَيْكَ 

زَيْدٌ مِنْها وَطرَاً  يهِ وَ تَخشَْى النَّاسَ وَ اللَّهُ أحََقُّ أَنْ تَخشْاهُ فَلَمَّا قضَىزَوجَْكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفسِْكَ مَا اللَّهُ مُبْدِ
                 زَوَّجْناكَها ... وَ كانَ أَمرُْ اللَّهِ مَفْعوُلًا" پس خداى تعالى در بالاى عرش خود زينب را به ازدواج آن جناب درآورد.        

وَ ما هَدلََ »تأشزل الله تي هذا  -علینا شساء أبنائنا و یزوج امرأة ابنه زی  تقال المناتقون: یحرم
 «.یَهْ ِي السَّبِیلَ -إلى قوله -أَدْعِیاءَكُ ْ أَبْناءكَُ ْ

گيرد، خداى تعالى در كند، آن وقت خودش همسر پسرش زيد را مىمنافقين گفتند: زنان پسران ما را بر ما حرام مى
 .1وَ ما جَعلََ أَدْعِياءكَُمْ أَبْناءكَُمْ ... يَهْدِي السَّبِيلَ"پاسخ آنان فرمود:" 

 أقول: و روى قریبا منه مع اخرجف ما تي ال ر المنثور، ع  اب  مردویه ع  اب  عباس.
     «.مؤلف: سيوطى قريب به اين مضمون را با مختصرى اختلاف در الدر المنثور از ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده

                                           
 .172و  173، ص 2تفسير قمى، ج .  1
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 282، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
و تي ال ر المنثور، أخرج أحم  و أبو داود و اب  مردویه ع  هابر ع  النبي ص أشه كان یقول: أشا 

 .تأیما رهل ماس و ترك دینا تالي، و م  ترك مالا تهو لورثره -أولى بكل مؤم  م  شفسه
اند كه گفت: رسول خدا )ص( ابن مردويه، از جابر روايت كردهو نيز در الدر المنثور است كه احمد و ابو داوود و 

فرمود: من اولاى به هر مؤمنم از خود او، پس هر مردى از دنيا برود، و قرضى بگذارد، آن قرض به عهده من است، مى
 .1و هر كس بميرد و مالى از خود بگذارد، از آن ورثه اوست 
 ة و أهل السنة.أقول: و تي مدناه روایاس أخر م  طرق الرید

 مؤلف: در اين معنا روايات ديگرى از طريق شيعه و اهل سنت رسيده.
و تیه، أخرج اب  أبي شیبة و أحم  و النسائي ع  بری ة قال: غزوس مع على الیم  ترأیت منه 

ترأیت وهه رسول الله ص تغیر و قال:  -تلما ق مت على رسول الله ص ذكرس علیا ترنقصره -هفوة
لست أولى بالمؤمنی  م  أشفسه ؟ قلت: بلى یا رسول الله. قال: م  كنت مولاه تدلي  أ -یا بری ة
 مولاه.

]چند روايت حاكى از اينكه پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( فرمود هر كه را من مولايم على )عليه السلام( مولا 
 فُسِهِمْ"[باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْ است در ذيل جمله:" النَّبِيُّ أَوْلى

اند كه گفت: من با على )ع( در جنگ و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و احمد و نسايى، از بريده روايت كرده
يمن شركت داشتم، و از او جفايى ديدم، پس همين كه به مدينه برگشته، شرفياب محضر رسول خدا )ص( شدم، نزد 

دم كه رنگ آن جناب دگرگون شد، و فرمود: اى بريده مگر من اولى آن جناب از على بدگويى كردم و عيب گرفتم، دي
 .2به مؤمنين از خود آنان نيستم؟ عرض كردم: بله يا رسول اللَّه فرمود: پس هر كه من مولاى اويم، على مولاى اوست

و تي الاحرماج، ع  عب  الله ب  هدفر ب  أبي طالب تي ح یث طویل قال: سمدت رسول الله ص 
و علي  -أولى بالمؤمنی  م  أشفسه . م  كنت أولى به م  شفسه تأشت أولى به م  شفسه یقول: أشا

 بی  ی یه تي البیت:
و در احتجاج از عبد اللَّه بن جعفر بن ابى طالب روايت كرده كه در ضمن حديثى طولانى گفت: از رسول خدا شنيدم كه 

ن اولايم به او از خود او، تو اولى هستى به او از خودش، و فرمود: من به مؤمنين اولى هستم از خود آنان، هر كس ممى
 .3اين سخن را خطاب به على كه در خانه در مقابل حضرت بود فرمود

                                           
 .182، ص 5الدر المنثور، ج .  1
 .182، ص 0الدر المنثور، ج .  2
 ، به نقل از احتجاج.24ش  261ص  6نور الثقلين، ج .  3
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و الأحادیث تي هذا المدنى م  طرق الفریقی   أقول: و رواه تي الكاتي، بإسناده ع  هدفر عنه ص
 توق ح  الإحصاء.

د از جعفر از آن جناب نقل كرده، و احاديث در اين معنا از طريق شيعه و سنى مؤلف: اين روايت را كافى هم به سند خو
 .1از حد شمار بيرون است

تقال: لیس له  م   ء للموالي؟و تي الكاتي، بإسناده ع  حنان قال: قلت لأبي عب  الله ع: أي شي
 «.كُ ْ مَدْرُوتاًأَولِْیائِ إلَِّا أَنْ تَفْدَلُوا إِلى»المیراث إلا ما قال الله عز و هل: 

عرضه داشتم كه: موالى )بردگان( چه حقى از  و در كافى به سند خود از حنان روايت كرده كه گفت: به امام صادق )ع(
أَوْلِيائكُِمْ  رسد، مگر همان كه قرآن فرمود:" إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلىبرند؟ فرمود: هيچ سهمى از ارث به ايشان نمىآدم مى
 .2"معَْرُوفاً

و تي ال ر المنثور، أخرج اب  مردویه ع  اب  عباس قال: قیل: یا رسول الله مرى أخذ میثاقك؟ قال: و 
 آدم بی  الروح و المس .

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت: شخصى از رسول خدا )ص( پرسيد: چه وقت 
 .3ه آدم بين روح و جسد بوداز تو پيمان گرفتند؟ فرمود آن وقت ك

أقول: و هو بلفظه مروي بطرق مخرلفة عنه ص و مدناه كون المیثاق مأخوذا تي شرأة غیر هذه 
 النرأة و قبلها.

مؤلف: اين روايت با همين لفظ و عبارت به چند طريق مختلف از آن جناب نقل شده، و معنايش اين است كه ميثاقى 
 نشاه دنيا بود. اى قبل ازكه گرفته شد، در نشاه
 [23الى  5(: الآیاس 33]سورة الأحزاب )

 ترجمه آيات
هُنُوداً لَ ْ تَرَوْها وَ  یا أَیُّهَا الَّذِی َ آمَنُوا اذْكُرُوا شِدْمَةَ اللَّهِ عَلَیْكُ ْ إِذْ هاءَتْكُ ْ هُنُودٌ تَأرَْسَلْنا عَلَیْهِ ْ رِیحاً وَ

 (5كانَ اللَّهُ بِما تَدْمَلُونَ بَصِیراً )
ايد نعمتى را كه خدا به شما ارزانى داشته به ياد آوريد و فراموش مكنيد روزى را كه لشكرها اى كسانى كه ايمان آورده

 (.5كنيد بينا است )ديديد بر شما فرستاديم، و خدا به آنچه شما مىبه سويتان آمدند، ما، بادى و لشكرى كه نمى
أَسْفَلَ مِنْكُ ْ وَ إِذْ زاغَتِ الأَْبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناهِرَ وَ تَظُنُّونَ باِللَّهِ إِذْ هاؤُكُ ْ مِ ْ تَوْقِكُ ْ وَ مِ ْ  

 (11الظُّنُوشاَ )
تر شما بيامدند، آن روزى كه چشمها از ترس خيره، و دلها به گلوگاه رسيد، و در باره هنگامى كه از نقطه بالا و از پايين

 (.11) خدا به پندارها افتاديد
 

                                           
 .4، ح 654، ص 1اصول كافى، ج .  1
 .3، ح 130، ص 7فروع كافى، ج .  2
 .186، ص 0لمنثور، ج الدر ا.  3
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 (11هُنالكَِ ابْرلُِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزلُِوا زلِْزالاً شَ ِی اً ) 
 (.11در آن هنگام بود كه مؤمنين آزمايش شدند، و سخت متزلزل گشتند )

 (12رُوراً )وَ إِذْ یَقُولُ الْمُناتِقُونَ وَ الَّذِی َ تِي قُلُوبِهِ ْ مَرَضٌ ما وعََ َشَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلاَّ غُ 
 (.12همان روزى كه منافقان و بيماردلان گفتند: خدا و رسولش جز فريبى به ما وعده ندادند )

یَقُولُونَ إنَِّ وَ إِذْ قالَتْ طائِفةٌَ مِنْهُ ْ یا أَهْلَ یَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُ ْ تَارْهِدُوا وَ یَسْرأَْذِنُ تَرِیقٌ مِنْهُ ُ النَّبِيَّ  
 (13ةٌ وَ ما هِيَ بِدَوْرَةٍ إنِْ یُرِی ُونَ إِلاَّ تِراراً )بُیُوتَنا عَوْرَ

اى از ايشان از پيامبر اى از ايشان گفتند: اى اهل مدينه! ديگر جاى درنگ برايتان نيست، برگرديد، وعدهروزى كه طائفه
كه چنين نبود، و منظورى  هاى ما در و بام محكمى ندارد، در حالىاجازه برگشتن گرفتند، به اين بهانه كه گفتند خانه

 (.13جز فرار نداشتند )
 (14وَ لوَْ دُخِلَتْ عَلَیْهِ ْ مِ ْ أَقْطارِها ثُ َّ سُئلُِوا الْفِرْنَةَ لَآتَوْها وَ ما تَلَبَّثُوا بِها إِلاَّ یسَِیراً )

ت از دين بردارند، جز هايشان درآيند، و بخواهند كه اينان دسبه شهادت اينكه اگر دشمن از هر سو بر آنان در خانه
 (.  14گردند )اندكى بدون درنگ از دين بر مى

 ( 15وَ لَقَ ْ كاشُوا عاهَ ُوا اللَّهَ مِ ْ قَبْلُ لا یُولَُّونَ الأَْدْبارَ وَ كانَ عَهْ ُ اللَّهِ مسَْؤُلاً ) 
 (.15خواست خواهد كرد )در حالى كه قبلا با خدا عهد بستند كه پشت به خدا و دين نكنند، و خدا از عهد خود باز

 ( 16قُلْ لَ ْ یَنْفَدَكُ ُ الْفِرارُ إِنْ تَرَرتُْ ْ مِ َ الْمَوْسِ أَوِ الْقَرْلِ وَ إِذاً لا تُمَرَّدُونَ إِلاَّ قَلِیجً )
 (.16بگو به فرضى هم كه از مرگ يا كشته شدن فرار كنيد، تازه جز اندكى زندگى نخواهيد كرد )

یَدْصِمُكُ ْ مِ َ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُ ْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُ ْ رَحْمةًَ وَ لا یَمِ ُونَ لَهُ ْ مِ ْ دُونِ اللَّهِ قُلْ مَ ْ ذَا الَّذِي 
 ( 13ولَِیًّا وَ لا شَصِیراً )

 بگو آن كيست كه شما را از خدا اگر بدى شما را بخواهد نگه بدارد؟ و يا جلو رحمت او را اگر رحمت شما را بخواهد
 (.13بگيرد؟ نه، به غير خدا ولى و ياورى براى خود نخواهند يافت )

 (18 قَلِیجً )قَ ْ یَدلَْ ُ اللَّهُ الْمُدَوِّقِی َ مِنْكُ ْ وَ الْقائِلِی َ لإِِخْواشِهِ ْ هلَُ َّ إلَِیْنا وَ لا یأَْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ
دا كردند، و چه كسانى بودند كه به برادران خود گفتند: نزد ما شناسد چه كسانى از شما امروز و فرو بدانند كه خدا مى

 (.18شوند )بياييد، و به جنگ نرويد، اينها جز اندكى به جنگ حاضر نمى
لْمَوْسِ تَإِذا عَلَیْهِ مِ َ ا أَشِحَّةً عَلَیْكُ ْ تإَِذا هاءَ الْخَوْفُ رَأَیْرَهُ ْ یَنْظُرُونَ إلِیَْكَ تَ ُورُ أَعْیُنُهُ ْ كَالَّذِي یُغرْى

لَهُ ْ وَ كانَ ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُ ْ بِأَلسِْنةٍَ حِ ادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَیْرِ أُولئِكَ لَ ْ یُؤْمِنُوا تَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْما
 ( 15ذلكَِ عَلَى اللَّهِ یسَِیراً )

بينى كه آيد، ايشان را مىترس به ميان مى ورزند، به شهادت اينكه وقتى پاىآنان نسبت به جان خود بر شما بخل مى
شود، با چرخد، ولى چون ترس تمام مىهايشان مىكنند مانند كسى كه به غشوه مرگ افتاده، حدقهوقتى به تو نگاه مى

اجر  اند، و خدا هم اعمال نيكشان را بىزنند، و در خير رساندن بخيلند، ايشان ايمان نياوردهزبانهايى تيز به شما طعن مى
 (.15كرده، و اين براى خدا آسان است )

RAYAN
Highlight

RAYAN
Highlight

RAYAN
Highlight

RAYAN
Highlight

RAYAN
Highlight

RAYAN
Highlight
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نَ عَ ْ یَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَ ْ یَذْهَبُوا وَ إِنْ یأَْسِ الْأَحْزابُ یَوَدُّوا لَوْ أَشَّهُ ْ بادُونَ تِي الْأَعْرابِ یسَْئلَُو
 (21أشَْبائِكُ ْ وَ لَوْ كاشُوا تِیكُ ْ ما قاتلَُوا إِلاَّ قَلِیجً )

دارند اى كاش به باديه رفته بودند، و از آنجا جوياى اخبار اند، و اگر هم برگردند، دوست مىاب هنوز نرفتهپنداشتند احز
 (.21كنند )شدند، و به فرضى هم در ميان شما باشند، جز اندكى قتال نمىشما مى

 (21لَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذكََرَ اللَّهَ كَثِیراً )لَقَ ْ كانَ لَكُ ْ تِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسََنةٌَ لِمَ ْ كانَ یَرْهُوا ال 
توانستيد به رسول خدا )ص( به خوبى تاسى كنيد، و اين وظيفه هر كسى است كه اميد به خدا و در حالى كه شما مى

 (.21كند )روز جزا دارد، و بسيار ياد خدا مى
ذا ما وَعَ َشاَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَ َقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهُ ْ إِلاَّ إیِماشاً وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا ه 

 ( 22وَ تسَْلِیماً )
اى است كه خدا و رسولش به ما داد، و خدا و رسولش راست و چون مؤمنان احزاب را ديدند، گفتند: اين همان وعده

 (.22اى نگرفتند )ايمان و تسليم، بهره گفتند، و از ديدن احزاب جز بيشتر شدن
شَحْبَهُ وَ مِنْهُ ْ مَ ْ یَنْرَظِرُ وَ ما بَ َّلُوا  مِ َ الْمُؤْمِنِی َ رِهالٌ صَ َقُوا ما عاهَ ُوا اللَّهَ عَلَیْهِ تَمِنْهُ ْ مَ ْ قَضى

 (23تَبْ ِیجً )
شان از دنيا رفتند، و بعضى ديگر ردند، پس بعضىبعضى از مؤمنان مردانى هستند كه بر هر چه با خدا عهد بستند وفا ك

 (.23منتظرند و هيچ چيز را تبديل نكردند )
 غَفُوراً رَحِیماً لِیَمْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِی َ بِصِ ْقِهِ ْ وَ یُدَذِّبَ الْمُناتِقِی َ إِنْ شاءَ أَوْ یَرُوبَ عَلَیْهِ ْ إِنَّ اللَّهَ كانَ

(24) 
اش صدقشان را دهد و منافقان را اگر خواست عذاب كند، و يا بر آنان توبه كند، كه خدا آمرزنده تا خدا به صادقان، پاد

 (.24رحيم است )
 ( 25هُ قَوِیًّا عَزِیزاً )وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذِی َ كَفَرُوا بِغَیْظِهِ ْ لَ ْ یَنالوُا خَیْراً وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِی َ الْقِرالَ وَ كانَ اللَّ 

و خدا آنان را كه كافر شدند، به غيظشان برگردانيد، به هيچ خيرى نرسيدند، و خدا زحمت جنگ را هم از مؤمنان 
 (.25برداشت، و خدا همواره توانا و عزيز است )

رِیقاً تَقْرلُُونَ وَ وَ أَشْزَلَ الَّذِی َ ظاهَرُوهُ ْ مِ ْ أَهْلِ الْكِرابِ مِ ْ صَیاصِیهِ ْ وَ قَذَفَ تِي قلُُوبِهِ ُ الرُّعْبَ تَ
 (26تَأْسِرُونَ تَرِیقاً )

اى از ايشان را هايشان بيرون كرد، و ترس در دلهايشان بيفكند، عدهو ياران كتابى ايشان را كه كمكشان كردند از قلعه
 (.26كشتيد، و جمعى ديگر را اسير كرديد )

 (23ءٍ قَ ِیراً )كُلِّ شَيْ وَ أَرْضاً لَ ْ تَطَؤُها وَ كانَ اللَّهُ عَلىوَ أَوْرَثَكُ ْ أَرْضَهُ ْ وَ دِیارَهُ ْ وَ أمَْوالَهُ ْ  
هايشان، و اموالشان، و زمينى را كه تا امروز در آن قدم ننهاده بوديد، همه را به شما ارث داد، و و سرزمين ايشان، و خانه

 (.23خدا همواره بر هر چيزى توانا است )
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 284، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
 )بیان( 

قصة غزوة الخن ق و ما عقبها م  أمر بني قریظة و وهه اتصالها بما قبلها ما تیها م  ذكر حفظ 
 الده  و شقضه.      

 بيان آيات ]بيان آيات مربوط به داستان جنگ احزاب )خندق([
اتصالش به ما قبل اين است كه  در اين آيات، داستان جنگ خندق، و به دنبالش سرگذشت بنى قريظه را آورده، و وجه

                 شكنى گفتگو شده است.در اين آيات نيز در باره حفظ عهد و پيمان
 285، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

ذكیر للمؤمنی  بما إلخ، ت« یا أَیُّهاَ الَّذِی َ آمَنُوا اذْكُرُوا شِدْمةََ اللَّهِ عَلَیْكُ ْ إِذْ هاءَتْكُ ْ هُنُودٌ»قوله تدالى:  
أشد  علیه  أیام الخن ق بنصره  و صرف هنود المرركی  عنه  و ق  كاشوا هنودا ممن ة م  
شدوب و قبائل شرى كغطفان و قریش و الأحابیش و كناشة و یهود بني قریظة و النضیر أحاطوا به  

 م  توقه  و م  أسفل منه  تسلط الله علیه  الریح و أشزل مجئكة یخذلوشه .
كند كه در ايام يادآورى مى " يا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اذكُْرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنوُدٌ ... بَصِيراً" اين آيه مؤمنين را

 جنگ خندق چه نعمتها به ايشان ارزانى داشت، ايشان را يارى، و شر لشكر مشركين را از ايشان برگردانيد، با اينكه
لشكريانى مجهز، و از شعوب و قبائل گوناگون بودند، از غطفان، از قريش، احابيش، كنانه، يهوديان بنى قريظه، بنى 
النضير جمع كثيرى آن لشكر را تشكيل داده بودند، و مسلمانان را از بالا و پايين احاطه كرده بودند، با اين حال خداى 

 شان كردند.ى فرستاد تا بيچارهتعالى باد را بر آنان مسلط كرد، و فرشتگان
« هاءَتْكُ ْ هُنُودٌ»ظرف للندمة أو لثبوتها « یا أَیُّهاَ الَّذِی َ آمَنُوا اذْكُرُوا شِدْمةََ اللَّهِ عَلَیْكُ ْ إِذْ»و هو قوله: 

بیان للندمة و هو الإرسال « تَأرَْسَلْنا»م  طوائف كل واح ة منه  هن  كغطفان و قریش و غیرهما 
و « وَ هُنُوداً لَ ْ تَرَوْها»و هي الصبا و كاشت باردة تي لیال شاتیة « عَلَیْهِ ْ رِیحاً»على ممیئه   المرفرع

 «.وَ كانَ اللَّهُ بِما تَدْملَُونَ بَصِیراً»هي المجئكة لخذلان المرركی  
دٌ"، لشكرهايى از هر طائفه به سر كلمه" اذ" در جمله" اذ جاءتكم" ظرف است براى نعمت، يا براى ثبوت آن،" جاءَتْكُمْ جُنُو

وقتتان آمدند، لشكرى از غطفان، لشكرى از قريش، و لشكريانى از ساير قبائل،" فارسلنا" اين جمله بيان آن نعمت است، 
و آن عبارت است از فرستادن باد كه متفرع بر آمدن لشكريان است، و چون متفرع بر آمدن آنها است، حرف" فاء" بر سر 

" عَلَيْهِمْ ريِحاً"، فرستاديم بر آنان بادى، كه مراد از آن، باد صبا است، چون نسيمى سرد در شبهايى زمستانى جمله آورد،
ديديد، و آن ملائكه بودند كه براى بيچاره كردن لشكر كفر بوده،" وَ جُنوُداً لَمْ ترََوْها" لشكرهايى كه شما ايشان را نمى

 كنيد بيناست".و خدا به آنچه مى -لُونَ بَصِيراًآمدند،" وَ كانَ اللَّهُ بِما تَعْمَ
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إلخ الماءون م  توقه  و هو الماشب الررقي « إِذْ هاؤُكُ ْ مِ ْ تَوْقِكُ ْ وَ مِ ْ أَسْفَلَ مِنْكُ ْ»قوله تدالى: 
للم ینة غطفان و یهود بني قریظة و بني النضیر و الماءون م  أسفل منه  و هو الماشب الغربي لها 

« إِذْ هاؤُكُ ْ مِ ْ تَوْقِكُ ْ وَ مِ ْ أَسْفَلَ مِنْكُ ْ»م  اشض  إلیه  م  الأحابیش و كناشة تقوله: قریش و 
 «.إِذْ هاءَتْكُ ْ هُنُودٌ»عطف بیان لقوله: 

 " إذِْ جاؤكُُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفلََ مِنكُْمْ ..."
ه آمدند، قبيله غطفان، و يهوديان بنى قريظه، و بنى نضير لشكرى كه از بالاى سر مسلمانان يعنى از طرف مشرق مدين

بودند، و لشكرى كه از پايين مسلمانان آمدند، يعنى از طرف غرب مدينه آمدند، قريش و هم پيمانان آنان از احابيش و 
 ان است براى جمله" إِذْ جاءَتْكُمْ جُنوُدٌ".كنانه بودند، و بنا بر اين جمله" إذِْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوقِْكُمْ وَ منِْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ" عطف بي

إلخ، و زیغ « إِذْ هاءَتْكُ ْ»، عطف بیان آخر لقوله: «إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقلُُوبُ الْحَناهِرَ»و قوله: 
 الأبصار میلها و القلوب هي الأشفس و الحناهر همع حنمر و هو هوف الحلقوم.

أَبصْارُ وَ بَلَغَتِ الْقلُُوبُ الْحَناجرَِ" عطف بيان ديگرى است براى جمله" إِذْ جاءَتْكُمْ ..."، و كلمه" زاغت" از و جمله" إِذْ زاغَتِ الْ
ها است، كه به معناى زيغ بصر است، كه به معناى كجى ديد چشم است، و مراد از قلوب جانها و مراد از حناجر، حنجره

 جوف حلقوم است.
بصار و بلو  القلوب الحناهر كنایران ع  كمال غریان الخوف له  حرى و الوصفان أعني زیغ الأ

 حوله  إلى حال المحرضر الذي یزیغ بصره و تبلغ روحه الحلقوم.
و اين دو وصف يعنى كجى چشم، و رسيدن جانها به گلو، كنايه است از كمال چيرگى ترس بر آدمى، و مسلمانان در آن 

دهد، و جان به گلوگاه ن دادن افتادند، كه در آن حال چشم تعادل خود را از دست مىروز آن قدر ترسيدند كه به حال جا
 رسد.مى

أي یظ  المناتقون و الذی  تي قلوبه  مرض الظنون تبدضه  « وَ تَظُنُّونَ باِللَّهِ الظُّنُوشاَ»و قوله: 
سینمحق و ال ی  إن الإسجم  یقول: إن الكفار سیغلبون و یسرولون على الم ینة، و بدضه  یقول:

سیضیع، و بدضه  یقول: إن الماهلیة سردود كما كاشت، و بدضه  یقول: إن الله غره  و رسوله إلى 
 غیر ذلك م  الظنون.
يعنى منافقين و كسانى كه بيمار دل بودند، آن روز در باره خدا گمانها كردند، بعضى از آنها  -" وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنوُنَا"

رود و اثرى شوند، بعضى ديگر گفتند: بزودى اسلام از بين مىكنند، و بر مدينه مسلط مىفار به زودى غلبه مىگفتند: ك
گيرد، بعضى ديگر گفتند: خدا و رسول او مسلمانان را گول ماند، بعضى ديگر گفتند: جاهليت دو باره جان مىاز دين نمى

 زدند، و از اين قبيل پندارهاى باطل.
هنالك إشارة بدی ة إلى زمان أو مكان و « هُنالِكَ ابْرُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزلُِوا زِلْزالاً شَ ِی اً» قوله تدالى:

 ء المنود و كان ش ی ا علیه        المراد الإشارة إلى زمان ممي
هايشان در جهت ى]حكايت ترس و بهانه تراشى منافقان و بيمار دلان بعد از مشاهده لشكر انبوه دشمن و سخن پراكن

 [تضعيف روحيه مؤمنين
دور از  " هُنالِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلزِْلوُا زِلزْالًا شَدِيداً" كلمه" هنالك" كه اسم اشاره است و مخصوص اشاره به دور است،

                  مانان مشكلى بودجهت زمان، و يا دور از جهت مكان، در اينجا اشاره است به زمان آمدن آن لشكرها، كه براى مسل
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 286، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
لغایة بدی ة، و الابرجء الامرحان، و الزلزلة و الزلزال الاضطراب، و الر ة القوة و تخرلفان تي أن  

الغالب على الر ة أن تكون محسوسا بخجف القوة، قیل: و لذلك یطلق القوي علیه تدالى دون 
 الر ی .

رسيد، و كلمه" ابتلاء" به معناى امتحان، و" زلزال" به معناى اضطراب، و" شدة" به كه حل آن بسيار دور به نظر مى
معناى قوت است، چيزى كه هست موارد استعمال شديد و قوى مختلف است، چون غالب موارد استعمال شديد در 

ند در غير محسوسات است، و به همين جهت به امحسوسات است، و غالب موارد استعمال قوى به طورى كه گفته
 شود.شود، ولى شديد گفته نمىخداى تعالى قوى گفته مى

 .و المدنى تي ذلك الزمان الر ی  امرح  المؤمنون و اضطربوا خوتا اضطرابا ش ی ا
 .از ترس دچار اضطرابى سخت گشتند و معناى آيه اين است كه در آن زمان سخت، مؤمنين امتحان شدند، و

الذی  « وَ إِذْ یَقُولُ الْمُناتِقُونَ وَ الَّذِی َ تِي قلُُوبِهِ ْ مَرضٌَ ما وَعَ شَاَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إلَِّا غُرُوراً»قوله تدالى: 
تي قلوبه  مرض ه  ضدفاء الإیمان م  المؤمنی  و ه  غیر المناتقی  الذی  یظهرون الإیمان و 

 ون الرسول لمكان إظهاره  الإسجم.یبطنون الكفر، و إشما سمي المناتق
از آنهايى كه در دلهايشان مرض  " وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذيِنَ فِي قُلُوبِهِمْ مرََضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ إِلَّا غرُُوراً" منظور

كه اظهار اسلام نموده و كفر باطنى خود را  اند، و اين دسته غير منافقين هستنددارند افراد ضعيف الايمان از مؤمنين
دانستند، باز براى دارند و اگر منافقين، پيغمبر اكرم )ص( را رسول خواندند، با اينكه در باطن او را پيامبر نمىپنهان مى

 همين است كه اظهار اسلام كنند.
 له. و الغرور حمل الإشسان على الرر بإراءته تي صورة الخیر و الاغررار احرماله

كلمه" غرور" به معناى اين است كه كسى آدمى را به شرى وادار كند كه به صورت خير باشد، و اين عمل او را غرور 
 خوانند،ايم" اغترار" مىخوانند، و عمل ما را كه فريب او را خورده و آن عمل را مرتكب شده)فريب( مى

غفلة تي  -بكسر الغی  -أری ، و الغرةقال الراغب: یقال: غررس تجشا أصبت غرته و شلت منه ما 
 الیقظة. اشرهى.

راغب گفته: معناى اينكه بگوييم:" غررت فلانا" اين است كه من رگ خواب فلانى را يافتم، و توانستم فريبش دهم، و 
 .1خواستم برسم، و كلمه" غرة" به كسره غين، به معناى غفلت در بيدارى است به آنچه از او مى
د وشه غرورا م  الله و رسوله له  بقرینة المقام هو وع  الفرح و ظهور الإسجم على و الوع  الذي ی

 ال ی  كله و ق  تكرر تي كجمه تدالى 
اى كه منافقين آن را فريبى از خدا و رسول خواندند، به قرينه مقام، وعده فتح و غلبه اسلام بر همه اديان است، و وعده

 كرر آمده،و اين وعده در كلام خداى تعالى م

                                           
 مفردات راغب، ماده" غرر"                         . 1
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ید شا محم  أن یفرح م ائ  كسرى و قیصر و شح  لا شأم  أن شذهب  كما ورد أن المناتقی  قالوا:
 إلى الخجء.

دهد كه شهرهاى كسرى و قيصر هم چنان كه در روايات هم آمده كه منافقين گفته بودند محمد )ص( به ما وعده مى 
 در خانه خود تا مستراح برويم؟!!" كند، با اينكه ما جرأت نداريمرا براى ما فتح مى
یثرب اس  الم ینة قبل « وَ إِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُ ْ یا أَهْلَ یَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُ ْ تَارْهِدُوا»قوله تدالى: 

 الإسجم ث  غلب علیه اس  م ینة الرسول بد  الهمرة ث  الم ینة، 
رِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعوُا" كلمه" يثرب" نام قديمى مدينه طيبه است، قبل از ظهور اسلام وَ إِذْ قالَتْ طائِفةٌَ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْ

خواندند، بعد از آنكه رسول خدا )ص( به اين شهر هجرت كردند نامش را" مدينة الرسول" نهادند، و اين شهر را يثرب مى
 سپس كلمه رسول را از آن حذف كرده و به مدينه مشهور گرديد.

و المقام بض  المی  الإقامة، و قوله : لا مُقامَ لَكُ ْ تَارْهِدُوا أي لا وهه لإقامرك  هاهنا قبال هنود 
 المرركی  تالغلبة له  لا محالة تارهدوا

و كلمه" مقام" به ضمه ميم به معناى اقامه است، و اينكه گفتند اى اهل مدينه شما در اين جا مقام نداريد، و ناگزير بايد 
ديد، معنايش اين است كه ديگر معنا ندارد در اين جا اقامت كنيد، چون در مقابل لشكرهاى مشركين تاب برگر
 آوريد، و ناگزير بايد برگرديد.نمى
أي « وَ یَسْرأَْذِنُ تَرِیقٌ مِنْهُ ُ»ث  أتبده بحكایة ما قاله آخرون تقال عاطفا على قوله: قالت طائفة:  

« إِنَّ بُیُوتَنا عَوْرَةٌ»اسرئذاشا « یَقُولُونَ»تي الرهوع « النَّبِيَّ»به  مرض م  المناتقی  و الذی  تي قلو
أي ما « وَ ما هِيَ بِدَوْرَةٍ إِنْ یُرِی ُونَ»أي تیها خلل لا یأم  صاحبها دخول السارق و زحف الد و 

 «.إِلَّا تِراراً»یری ون بقوله  هذا 
، كلام يك دسته ديگر را هم حكايت كرده، و بر كلام اول عطف نموده، خداى تعالى بعد از حكايت اين كلام از منافقين

و فرموده" وَ يَسْتَأْذِنُ فرَيِقٌ مِنْهُمُ"، يعنى يك دسته از منافقين و كسانى كه در دل بيمارى سستى ايمان دارند،" النبى" از 
گويند:" إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ"، يعنى ىخواهند،" يقولون" و در هنگام اجازه خواستن مرسول خدا )ص( اجازه مراجعت مى

، هاى ما، در و ديوار درستى ندارد، و ايمن از آمدن دزد و حمله دشمن نيستيم،" وَ ما هِيَ بعَِوْرَةٍ إِنْ يرُِيدُونَ إِلَّا فرِاراً"خانه
 د منظورى ندارند.هايشان بدون در و ديوار نيست، و از اين حرف جز فرار از جهاگويند و خانهيعنى دروغ مى
ضمائر « وَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَیْهِ ْ مِ ْ أَقْطارِها ثُ َّ سُئلُِوا الْفِرْنةََ لَآتَوْها وَ ما تَلَبَّثُوا بِها إِلَّا یَسِیراً»قوله تدالى: 

للبیوس و مدنى دخلت علیه  دخل المنود « دُخِلَتْ»الممع للمناتقی  و المرضى القلوب و الضمیر تي 
ال كوشه دخولا علیه ، و الأقطار همع قطر و هو الماشب، و المراد بالفرنة بقرینة المقام الردة البیوس ح

 طلبها منه ، و الرلبث الرأخر. و الرهدة م  ال ی  و المراد بسؤالها
ها إِلَّا يَسِيراً" ضميرهاى جمع همه به منافقين و " وَ لَوْ دخُِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أقَْطارِها ثُمَّ سُئِلوُا الْفِتْنَةَ لَآتوَْها وَ ما تَلَبَّثوُا بِ

گردد، و معناى جمله" دخُِلَتْ عَلَيْهِمْ" اين است كه: اگر بيماردلان، و ضمير در فعل" دخلت" به كلمه" بيوت" برمى
" اقطار" كنند، و كلمهها شوند، در حالى كه دخول بر آنان نيز باشد، جز اندكى درنگ نمىداخل خانه لشكريان مشركين

جمع قطر به معناى ناحيه و جانب است، و مراد از فتنه به قرينه مقام، برگشتن از دين، و مراد از درخواست آن، 
 درخواست از ايشان است، و كلمه" تلبث" به معناى درنگ كردن است.
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 283، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
بها و ه  تیها ث  طلبوا منه  أن یرت وا ع  و المدنى: و لو دخل هنود المرركی  بیوته  م  هواش

ال ی  لأعطوه  مسئوله  و ما تأخروا بالردة إلا یسیرا م  الزمان بمق ار الطلب و السؤال أي إشه  
 .یقیمون على ال ی  ما دام الرخاء تإذا هممت علیه  الر ة و البأس ل  یلبثوا دون أن یرهدوا

ها باشند، آن هاى ايشان شوند، و آنان در خانهكين از اطراف، داخل خانهو معناى آيه اين است كه اگر لشكرهاى مشر
كنند مگر پذيرند، و جز اندكى از زمان درنگ نمىگاه از ايشان بخواهند كه از دين برگردند، حتما پيشنهاد آنان را مى

دارى در دين دارند، كه آسايش همان قدر كه پيشنهاد كفار طول كشيده باشد، و منظور اين است كه اين عده تا آنجا پاي
و منافعشان از بين نرود، و اما اگر با هجوم دشمن منافعشان در خطر بيفتد، و يا پاى جنگ پيش بيايد، ديگر پايدارى 

 گردند.و بدون درنگ از دين برمى كنند،نمى
الجم للقس ، و « بارَ وَ كانَ عَهْ ُ اللَّهِ مسَْؤلُاًوَ لَقَ ْ كاشُوا عاهَ ُوا اللَّهَ مِ ْ قَبْلُ لا یُولَُّونَ الْأَدْ»قوله تدالى: 

أي لا یفرون ع  القرال و هو بیان للده  و لدل المراد بده ه  م  قبل هو « لا یُولَُّونَ الْأَدْبارَ»قوله: 
بیدره  بالإیمان بالله و رسوله و ما هاء به رسوله و مما هاء به: المهاد الذي یحرم الفرار تیه و مدنى 

 یة ظاهر.الآ
قسم است، و معناى" لا يُوَلُّونَ " وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يوَُلُّونَ الْأَدْبارَ وَ كانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسؤُْلًا" لام در" لقد" لام 

ه قبلا كرده بودند، گريزند، و اين جمله بيان آن عهدى است كالْأَدْبارَ" اين است كه پشت به دشمن نكرده از جنگ نمى
و بعيد نيست كه مراد از عهد آنان از سابق، بيعتى باشد كه بر مساله ايمان به خدا و رسولش، و دينى كه آن جناب آورده 

اند، و يكى از احكام دينى كه آن جناب آورده مساله جهاد و حرمت فرار از جنگ است، و معناى آيه با آن جناب كرده
 روشن است.
إذ لا ب  « قُلْ لَ ْ یَنْفَدَكُ ُ الْفِرارُ إِنْ تَرَرْتُ ْ مِ َ الْمَوْسِ أَوِ الْقَرْلِ وَ إِذاً لا تُمَرَّدُونَ إلَِّا قَلِیلاً»قوله تدالى: 

لكل شفس م  الموس لأهل مقضي محروم لا یرأخر عنه ساعة و لا یرق م علیه تالفرار لا یؤثر تي 
 تأخیر الأهل شیئا.

قتل فرار كنيد،  مُ الْفرِارُ إِنْ فرََرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَ إِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا" يعنى بگو اگر از مرگ و يا" قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُ
كشى مانيد، براى اينكه هر كسى بايد روزى بميرد، و هر نفساين فرار سودى به حالتان ندارد، و جز اندكى زنده نمى

 شود، پس فرار از جنگ در تاخير اجل هيچ اثرى ندارد.ن و حتمى دارد، كه حتى يك ساعت عقب و جلو نمىاجلى معي
أي و إن شفدك  الفرار تمردر  برأخر الأهل ترضا لا یكون ذلك « وَ إِذاً لا تُمَرَّدُونَ إلَِّا قَلِیلاً»و قوله: 

 خر لا محالة.الرمریع إلا تمریدا قلیج أو تي زمان قلیل لكوشه مقطوع الآ
يعنى به فرضى هم كه فرار از جنگ در تاخير اجل شما مؤثر باشد، تازه چقدر زندگى  -" وَ إِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا"

 شود.منديتان از زندگى بسيار اندك، و يا در زمانى اندك است، چون بالآخره تمام مىكنيد؟ در چنين فرضى تازه بهرهمى

RAYAN
Highlight

RAYAN
Highlight



 

 

 سوره احزاب از المیزان تفسیر محتوای آموزشی

 

31 

قُلْ مَ ْ ذَا الَّذِي یَدْصِمُكُ ْ مِ َ اللَّهِ إِنْ أرَادَ بِكُ ْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُ ْ رَحْمَةً وَ لا یَمِ ُونَ لَهُ ْ » قوله تدالى:
كاشت الآیة السابقة تنبیها له  على أن حیاة الإشسان مقضي مؤهل لا « مِ ْ دُونِ اللَّهِ ولَِیًّا وَ لا شَصِیراً
  ینفع مده ترار م  الزحف

 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِياا وَ لا نَصِيراً" " قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعصِْمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رحَْمَةً وَ لا يَجِدُونَ لَهُمْ
ر، ديگر فرار از جنگ هيچ داد كه زندگى انسان مدت و اجلى معين دارد، كه با آن تقديآيه قبلى منافقين را هشدار مى

 سودى ندارد،
على أن الرر و الخیر تابدان لإرادة الله محضا لا یمنع ع  شفوذها سبب م   -و تي هذه الآیة تنبیه

الأسباب و لا یدص  الإشسان منها أح  تالحزم إیكال الأمر إلى إرادته تدالى و القرار على أمره 
 بالروكل علیه.

د كه خير و شر همه تابع اراده خدا است، و بس، و هيچ سببى از اسباب، از نفوذ اراده خدا دهو در اين آيه تذكرشان مى
دارد، پس حزم و احتياط اين را شود، و هيچ كس آدمى را از اراده خدا اگر به شر تعلق گرفته باشد نگه نمىجلوگير نمى
 د.كند كه انسان توكل به خدا نموده و امور را محول به او كناقتضاء مى

و لما كاشت قلوبه  مرضى أو مرغولة بكفر مسربط  ع ل ع  أمر النبي ص بركلیمه  إلى تكلی  
 «.وَ لا یَمِ ُونَ لَهُ ْ مِ ْ دُونِ اللَّهِ ولَِیًّا وَ لا شَصِیراً»شفسه تقال: 

و دلهايشان مشغول اند و از آنجا كه منافقين و بيماردلان به خاطر مرضى كه دارند، و يا كفرى كه در دل پنهان كرده
بدانست، خداى تعالى كه تا كنون به رسول گرامى خود دستور داده بود با ايشان صحبت كند، در اين جا خودش صحبت 

 يابند.كرده، و فرموده" وَ لا يَجِدُونَ لهَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِياا وَ لا نَصِيراً" ايشان غير از خدا ولى و ياورى براى خود نمى
یَسِیراً الردویق الرثبیط و الصرف، و هل  اس   -إلى قوله -قَ ْ یَدْلَ ُ اللَّهُ الْمُدَوِّقِی َ مِنْكُ ْ»تدالى: قوله 

تدل بمدنى أقبل، و لا یثنى و لا یممع تي لغة الحماز، و البأس الر ة و الحرب، و أشحة همع 
 شحیح بمدنى البخیل، و الذي یغرى علیه هو الذي أخذته 

لَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ ... يَسِيراً" كلمه" معوقين" اسم فاعل از تعويق است كه به معناى منصرف كردن و تاخير " قَدْ يَعْ
دهد، و چون اسم فعل است تثنيه و جمع ندارد، اين انداختن است، و كلمه" هلم" اسم فعلى است كه معناى" بيا" را مى

كلمه" باس" به معناى شدت و جنگ و كلمه" اشحة" جمع شحيح است، كه به معناى البته در لغت حجاز چنين است، و 
                      عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ" به معناى كسى است كه غشوه مرگ او را گرفته باشد،  بخيل است، و جمله" كَالَّذِي يُغشْى

 288، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
 ه و أخذس عیناه ت وران، و السلق بالفرح تالسكون الضرب و الطد .الغروة تغابت حواس 

به فتحه سين و  -و در نتيجه مشاعر خود را از دست داده و چشمانش در حدقه بگردش درآمده باشد، و كلمه" سلق"
 به معناى زدن و طعنه است. -سكون لام

RAYAN
Highlight

RAYAN
Highlight

RAYAN
Highlight

RAYAN
Highlight

RAYAN
Highlight

RAYAN
Highlight

RAYAN
Highlight



 

 

 سوره احزاب از المیزان تفسیر محتوای آموزشی

 

30 

توشه  ع  القرال و ه  المناتقون و و مدنى الآیری : إن الله لیدل  الذی  یثبطون منك  الناس و یصر
یدل  الذی  یقولون م  المناتقی  لإخواشه  م  المناتقی  أو ضدفة الإیمان تدالوا و أقبلوا و لا 

 یحضرون الحرب إلا قلیج بخجء علیك  بنفوسه .
دارند، و آن ىشناسد آن كسان از شما را كه مردم را از شركت در جهاد بازمو معناى دو آيه اين است كه: خدا مى

كنند، و نيز آن منافقين را كه به برادران منافق خود و يا به منافقينى را كه از شركت مسلمانان در جهاد جلوگيرى مى
گويند بياييد نزد ما و به جهاد نرويد، و خود كمتر در جهاد شركت نموده و از شما مسلمانان جان خود را بيماردلان مى

 دارند.دريغ مى
الخوف بظهور مخائل القرال تراه  ینظرون إلیك م  الخوف شظرا لا إرادة له  تیه و لا تإذا هاء 

اسرقرار تیه لأعینه  ت ور أعینه  كالمغري علیه م  الموس تإذا ذهب الخوف ضربوك  و طدنوك  
 بألسنة ح اد قاطدة حال كوشه  بخجء على الخیر الذي شلرموه.

كنند، اما نگاهى بدون اراده، و بينى كه از ترس به تو نگاه مىرا مى ور شد، ايشانو همين كه آتش جنگ شعله
گردد، و همين كه ترس از بين رفت، چشمانشان در حدقه كنترل ندارد، و مانند چشمان شخص محتضر در حدقه مى

 ورزند.بدان بخل مىزنند، در حالى كه از آن خيرى كه به شما رسيده ناراحتند، و شما را با زبانهايى تيزتر از شمشير مى
أولئك ل  یؤمنوا و ل  یسرقر الإیمان تي قلوبه  و إن أظهروه تي ألسنره  تأبطل الله أعماله  و 

 .أحبطها و كان ذلك على الله یسیرا
اند، به اين معنا كه ايمان در دلهايشان جايگير نشده، هر چند كه ايمان نياورده -كه نشانيهايشان را داديم -اينگونه افراد

 ده و اين كار براى خدا آسان است.كنند پس خداوند اعمال آنان را بى اجر نمودر زبان آن را اظهار مى
 -إلى آخر الآیة، أي یظنون م  ش ة الخوف أن الأحزاب« یَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَ ْ یَذْهَبُوا»قوله تدالى: 

مرة ثاشیة بد  « إِنْ یأَْسِ الْأَحْزابُ وَ»ل  یذهبوا بد   -و ه  هنود المرركی  المرحزبون على النبي ص
تِي »أي خارهون م  الم ینة إلى الب و « أشََّهُ ْ بادُونَ»و یحبوا « یَوَدُّوا»ذهابه  و تركه  الم ینة 

 " يَحسَْبُونَ الْأحَزْابَ لَمْ يَذْهَبُوا ..."و أخبارك  « الأَْعْرابِ یسَْئلَُونَ عَ ْ أشَْبائِكُ ْ
اگر آنها را احزاب خواند چون  اند )وفرار نكرده -لشكر دشمن -كنند كه احزابنوز گمان مىيعنى از شدت ترس ه

همگى عليه رسول خدا )ص( متحد شده بودند( و اگر احزاب بعد از رفتن از مدينه بار ديگر برگردند، اين منافقين دوست 
آنجا خبر مسلمين را به دست آوريم، كه از بين  دارند اى كاش از مدينه بيرون شويم، و در باديه منزل بگيريم، و ازمى

 رفتند يا نه،" يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ" از آنجا اخبار شما را به دست آورند،
أي و لا كثیر تائ ة تي لزومه  إیاك  « ما قاتلَُوا إِلَّا قَلِیلاً»و ل  یخرهوا منها بادی  « وَ لَوْ كاشُوا تِیكُ ْ»

 ل  یقاتلوا إلا قلیج لا یدر  به.و كوشه  مدك  تإشه  
كنند مگر اندكى، پس " وَ لَوْ كانُوا فِيكُمْ" و به فرضى كه به باديه نروند، و در بين شما بمانند،" ما قاتَلوُا إِلَّا قَلِيلًا" قتال نمى

 بودن منافقين با شما فايده زيادى براى شما ندارد، چون قتال آنان خدمت قابل توجهى نيست.
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 لَقَ ْ كانَ لَكُ ْ تِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسََنةٌَ لِمَ ْ كانَ یَرْهُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ»تدالى:  قوله
أي تي مورد رسول الله و « تِي رَسُولِ اللَّهِ»الأسوة الق وة و هي الاقر اء و الاتباع، و قوله: « كَثِیراً

ال ال على « لَقَ ْ كانَ لَكُ ْ»ه هي تأسیه  به و اتباعه  له و الردبیر بقوله: الأسوة الري تي مورد
 الاسرقرار و الاسرمرار تي الماضي إشارة إلى كوشه تكلیفا ثابرا مسرمرا.

 ]مقصود از اينكه فرمود:" لَقَدْ كانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ..."[
به معناى اقتداء رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسََنَةٌ لِمَنْ كانَ يرَْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخرَِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً" كلمه" أسوة" " لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي 

و پيروى است، و معناى" فِي رَسوُلِ اللَّهِ" يعنى در مورد رسول خدا )ص(، و اسوه در مورد رسول خدا )ص(، عبارت است 
شما در مورد رسول خدا )ص( تاسى داريد" كه استقرار و استمرار  -وى او، و اگر تعبير كرد به" لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِاز پير

كند، براى اين است كه اشاره كند به اينكه اين وظيفه هميشه ثابت است، و شما هميشه بايد به در گذشته را افاده مى
 آن جناب تاسى كنيد.

  رسالة الرسول و إیماشك  به أن ترأسوا به تي قوله و تدله و أشر  ترون ما و المدنى: و م  حك
 یقاسیه تي هنب الله و حضوره تي القرال و ههاده تي الله حق ههاده.

و معناى آيه اين است كه يكى از احكام رسالت رسول خدا )ص(، و ايمان آوردن شما، اين است كه به او تاسى كنيد، 
كند، و چگونه در جنگها هايى تحمل مىبينيد كه او در راه خدا چه مشقتر رفتارش، و شما مىهم در گفتارش و هم د

 كند، شما نيز بايد از او پيروى كنيد.حاضر شده، آن طور كه بايد جهاد مى
رئ أسوة ؟ و ق«لَقَ ْ كانَ لَكُ ْ تِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسََنةٌَ»و تي الكراف:، تإن قلت: تما حقیقة قوله: 

 بالض . قلت: تیه وههان: أح هما أشه تي شفسه أسوة حسنة
در تفسير كشاف گفته: اگر كسى بپرسد حقيقت معناى آيه" لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" چيست؟ البته با      

ييم دو احتمال هست، اول اينكه خود آن گودر نظر گرفتن اينكه كلمه" اسوة" به ضمه همزه قراءت شده، در جواب مى
                    اى حسنه و نيكو است، جناب اسوه

 285، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
أي ق وة و هو المؤتسى أي المقر ى به كما تقول: تي البیضة عررون منا ح ی  أي هي تي شفسها  

حقها أن یؤتسى بها و تربع و هي المواساة بنفسه  هذا المبلغ م  الح ی . و الثاشي: أن تیه خصلة م 
 .اشرهى و أول الوههی  قریب مما ق مناه

گويى يعنى بهترين رهبر و مؤتسى يعنى مقتدى به است، و اين تعبير نظير تعبير زير است، كه در باره كلاهخود مى
اب اسوه نيست، بلكه در او صفتى بيست من آهن، يعنى اين كلاه بيست من آهن است، دوم اينكه بگوييم خود آن جن

است كه جا دارد مردم به وى در آن صفت اقتداء كنند، و آن عبارت است از مواساة، يعنى اينكه خود را برتر از مردم 
 وجه اول قريب به همان معنايى است كه ما بيان كرديم. . و1داندنمى
 

                                           
 .031، ص 3تفسير كشاف، ج .  1
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« لَكُ ْ»ب ل م  ضمیر الخطاب تي « رَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِیراًلِمَ ْ كانَ یَرْهُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِ»و قوله: 
لل لالة على أن الرأسي برسول الله ص خصلة همیلة زاكیة لا یرصف بها كل م  تسمى بالإیمان، و 
إشما یرصف بها همع مم  تلبس بحقیقة الإیمان تكان یرهو الله و الیوم الآخر أي تدلق قلبه بالله 

لبه بالیوم الآخر تدمل صالحا و مع ذلك ذكر الله كثیرا تكان لا یغفل ع  ربه تآم  به و تدلق ق
 ترأسى بالنبي تي أتداله و أعماله.

كسى كه" بدل است از ضمير خطاب در" لكم"  -در جمله" لِمَنْ كانَ يَرجْوُا اللَّهَ وَ الْيوَْمَ الْآخرَِ وَ ذَكرََ اللَّهَ كَثِيراً" كلمه" من
اى است كه هر كسى كه مؤمن ناميده شود بدان اينكه تاسى به رسول خدا )ص( صفت حميده و پاكيزه تا دلالت كند بر

شوند كه متصف به حقيقت ايمان باشند، و معلوم است شود، بلكه كسانى به اين صفت پسنديده متصف مىمتصف نمى
رت است، چون دل در گرو خدا كه چنين كسانى اميدشان همه به خدا است، و هدف و همشان همه و همه خانه آخ

باشند و كنند، و با اين حال بسيار به ياد خدا مىدهند و در نتيجه عمل صالح مىدارند، و به زندگى آخرت اهميت مى
 مانند، و نتيجه اين توجه دائمى، تاسى به رسول خدا )ص( است، در گفتار و كردار.هرگز از پروردگار خود غافل نمى

أو صفة له للمنع ع  الإب ال م  ضمیر الخطاب و « حسََنةٌَ»إلخ، صلة لقوله: «  ْ كانَلِمَ»و قیل: قوله: 
 مآل الوهوه الثجثة بحسب المدنى واح .

اند: جمله" لِمَنْ كانَ ..." صله است براى كلمه" حسنة" و يا صفتى است براى آن، و منظورشان بعضى از مفسرين گفته
 ضمير خطاب نگيرند، ولى برگشت هر سه وجه به يكى است.اين بوده كه كلمه" من" را بدل از 

، «وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَ شََا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَ َقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ»قوله تدالى: 
بب رش ه  وصف لحال المؤمنی  لما شاه وا الأحزاب و شزول هیوشه  حول الم ینة تكان ذلك س

و تبصره  تي الإیمان و تص یقه  لله و لرسوله على خجف ما ظهر م  المناتقی  و الذی  تي 
قلوبه  مرض م  الارتیاب و سیئ القول، و بذلك یظهر أن المراد بالمؤمنی  المخلصون لإیماشه  

 بالله و رسوله.
 ا و استوارى بر عهد و ...[]وصف حال مؤمنين بعد از ديدن لشكريان احزاب: افزون گشتن ايمان، وف

آيه وصف حال مؤمنين است كه " وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأحَزْابَ قالوُا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدقََ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ" اين 
اى است كه خدا و رسولش به ما گويند اين همان وعدهاند، مىبينند كه پيرامون مدينه اتراق كردهوقتى لشكرها را مى

اند، و گويند، و اين عكس العمل آنان براى اين است كه در ايمان خود بينا، و رشد يافتهداده، و خدا و رسولش راست مى
خدا و رسولش را تصديق دارند. به خلاف آن عكس العملى كه منافقين و بيماردلان از خود نشان دادند، آنها وقتى 

شود كه مراد از مؤمنين آن افرادى هستند شك افتاده و سخنان زشتى گفتند، از همين جا معلوم مى لشكرها ديدند به
 كه با خلوص به خدا و رسول ايمان آوردند.
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الإشارة بهذا إلى ما شاه وه ممردا ع  سائر « قالُوا هذا ما وَعَ شَاَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ»و قوله: 
 .38،: الأشدام: «ا رَأىَ الرَّمْسَ بازِغةًَ قالَ هذا ربَِّيتَلَمَّ»الخصوصیاس، كما تي قوله: 
كلمه" هذا" اشاره است به آنچه ديدند، منهاى ساير خصوصيات، هم چنان كه در آيه"  -" قالوُا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ"

 ره است به همين معنا.كلمه" هذا" صرفا اشا 1فلََمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي" 
و الوع  الذي أشاروا إلیه قیل: هو ما كان رسول الله ص ق  وع ه  أن الأحزاب سیرظاهرون علیه  

 تلما شاه وه  تبی  له  أن ذلك هو الذي وع ه .
عبارت بود از اينكه رسول خدا)ص( قبلا فرموده بود به زودى  -2به قول بعضى  -اى كه به آن اشاره كردندو وعده

دهند، و به همين جهت وقتى احزاب را ديدند فهميدند اين همان است كه آن جناب حزاب عليه ايشان پشت بهم مىا
 وعده داده بود.

أَمْ حسَِبْرُ ْ أَنْ تَ ْخلُُوا الْمَنَّةَ وَ لَمَّا یَأْتِكُ ْ »و قیل: إشه  كاشوا ق  سمدوا قوله تدالى تي سورة البقرة: 
ا مِ ْ قَبْلِكُ ْ مسََّرْهُ ُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزلُِوا حَرَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِی َ آمَنُوا مَدهَُ مَثَلُ الَّذِی َ خلََوْ

 ترحققوا  214البقرة: «: شَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ شَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ مَرى
ه است، كه قبلا از رسول خدا )ص( شنيده بودند:" أمَْ حَسِبْتُمْ أَنْ اند: منظور از وعده مزبور آيه سوره بقرگفته 3بعضى ديگر

زُلزِْلُوا حَتَّى يَقوُلَ الرَّسُولُ وَ الَّذيِنَ آمَنُوا  تَدخُْلوُا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذيِنَ خَلوَْا مِنْ قَبلِْكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ
                       دانستند كهنَصرُْ اللَّهِ ألَا إِنَّ نَصرَْ اللَّهِ قرَيِبٌ" و مى مَتى مَعَهُ

 251، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
أشه  سیصیبه  ما أصاب الأشبیاء و المؤمنی  به  م  الر ة و المحنة الري تزلزل القلوب و ت هش  

 ه م  الوع  الموعود و أن الله سینصره  على ع وه .النفوس تلما رأوا الأحزاب أیقنوا أش
شوند، كه انبياء و مؤمنين گذشته بدان گرفتار شده، و در نتيجه دلهايشان دچار اضطراب و به زودى گرفتار مصائبى مى

بر شود و چون احزاب را ديدند يقين كردند كه اين همان وعده موعود است، و خدا به زودى ياريشان داده و وحشت مى
 كند.دشمن پيروزشان مى

هذا ما وع شا  و الحق هو الممع بی  الوههی  شظرا إلى همده  بی  الله و رسوله تي الوع  إذ قالوا:
 .الله و رسوله

اند، و حق مطلب اين است كه بين آن دو جمع كنيم، چون در اين دو وجهى است كه در باره وعده مذكور در آيه گفته
 عَدَنَا اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ".اند، و هم به رسول او، و گفتند:" هذا ما وَه خدا نسبت دادهآيه شريفه وعده را هم ب

                                           
 .38همين كه آفتاب را درخشان ديد گفت اين پروردگار من است. سوره انعام، آيه  . 1
 .165، ص 21روح المعانى، ج .  2
 . 142، ص 21روح المعانى، ج .  3
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وَ ما زادَهُ ْ إلَِّا إِیماشاً وَ »شهادة منه  على ص ق الوع ، و قوله: « وَ صَ َقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ»و قوله: 
 صرة دینه و المهاد تي سبیله.أي إیماشا بالله و رسوله و تسلیما لأمر الله بن« تسَْلِیماً

يدن احزاب جمله" وَ صَدقََ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ" شهادتى است از ايشان بر صدق وعده،" وَ ما زادَهُمْ إِلَّا إيِماناً وَ تَسْلِيماً"، يعنى د
 جهاد در راه او را. در آنان زياد نكرد، مگر ايمان به خدا و رسولش، و تسليم در برابر امر خدا، و يارى كردن دين خدا، و

شَحْبَهُ وَ مِنْهُ ْ مَ ْ یَنْرظَِرُ  مِ َ الْمُؤْمِنیِ َ رِهالٌ صَ قَُوا ما عاهَ ُوا اللَّهَ عَلَیْهِ تَمِنْهُ ْ مَ ْ قَضى»قوله تدالى: 
ره ، قال الراغب: النحب النذر المحكوم بوهوبه، یقال: قضى تجن شحبه أي وتى بنذ«وَ ما بَ َّلُوا تَبْ ِیلاً

، و یدبر بذلك عم  ماس كقوله : قضى أهله «شَحْبَهُ وَ مِنْهُ ْ مَ ْ یَنْرَظِرُ تَمِنْهُ ْ مَ ْ قَضى»قال تدالى: 
 و اسروتى أكله و قضى م  ال شیا حاهره. اشرهى.

مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلوُا تَبْديِلًا" راغب گفته  نَحْبَهُ وَ " مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قضَى
شود" فلان قضى نحبه" معنايش اين كلمه" نحب" به معناى نذرى است كه محكوم به وجوب باشد، مثلا وقتى گفته مى

مَنْ يَنْتَظرُِ" كه البته منظور از آن،  نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ است كه فلانى به نذر خود وفا كرد، و در قرآن آمده" فَمِنْهُمْ مَنْ قضَى
گويند" فلان استوفى فلانى اجلش را به سر رساند" و يا مى -گويند:" فلان قضى اجلهمردن است، هم چنان كه مى

فلانى حاجتش را از دنيا  -گويند:" فلان قضى من الدنيا حاجتهفلانى رزق خود را تا به آخر دريافت كرد" و يا مى -اكله
 .1رد" برآو

أي حققوا ص قه  تیما عاه وه أن لا یفروا إذا لاقوا الد و، و « صَ قَُوا ما عاهَ ُوا اللَّهَ عَلَیْهِ»و قوله: 
یره  على أن المراد بالده  ذلك أن تي الآیة محاذاة لقوله السابق تي المناتقی  و الضدفاء 

كما أن تي الآیة السابقة محاذاة لما ذكر « یُولَُّونَ الْأَدبْارَ وَ لَقَ ْ كاشُوا عاهَ ُوا اللَّهَ مِ ْ قَبْلُ لا»الإیمان: 
 سابقا م  ارتیاب القوم و ع م تسلیمه  لأمر الله.

يعنى صدق خود را در آنچه با رسول خدا )ص( عهد كرده بودند به ثبوت رساندند، و آن  -" صَدَقوُا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ"
برخوردند فرار نكنند، شاهد اينكه مراد از عهد اين است، محاذاتى است كه آيه مورد  شمنعهد اين بود كه هر وقت به د

فرمود:" وَ لَقَدْ كانوُا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا بحث با آيه سابق دارد، كه در باره منافقين و بيماردلان سست ايمان مى
ه پشت به دشمن نكنند" هم چنان كه همين محاذات بين آيه سابق و قبلا با خدا عهد كرده بودند ك -يوَُلُّونَ الْأَدْبارَ

 اى كه قبلا فرموده بود كه: منافقين در چنين مخاطرى به شك افتادند، و تسليم امر خدا نشدند، نيز برقرار است.آيه
و منه   إلخ، أي منه  م  قضى أهله بموس أو قرل تي سبیل الله« شَحْبَهُ تَمِنْهُ ْ مَ ْ قَضى»و قوله: 

 م  ینرظر ذلك و ما ب لوا شیئا مما كاشوا علیه م  قول أو عه  تب یج.
يعنى بعضى از مؤمنين در جنگ اجلشان به سر رسيد، يا مردند، و يا در راه خدا كشته شدند،  -نَحْبَهُ" " فَمِنْهُمْ مَنْ قضَى

 دند هيچ چيز را تبديل نكردند.و بعضى منتظر رسيدن اجل خود هستند، و از قول خود و عهدى كه بسته بو

                                           
 اده" نحب"                        مفردات راغب، م.  1
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 لِیَمْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِی َ بِصِ ْقِهِ ْ وَ یُدَذِّبَ الْمُناتِقِی َ إِنْ شاءَ أَوْ یَرُوبَ عَلَیْهِ ْ إِنَّ اللَّهَ كانَ»قوله تدالى: 
   و المؤمنی .الجم للغایة و ما ترضمنه الآیة غایة لممیع م  تق م ذكره  م  المناتقی« غَفُوراً رَحِیماً

لام در اول آيه،  انَ غَفوُراً رحَِيماً"." لِيَجزِْيَ اللَّهُ الصَّادقِِينَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ ك
 چه منافقين و چه مؤمنين.لام غايت است، چون مضمون آيه غايت و نتيجه براى همه نامبردگان در آيات قبل است، 

المراد بالصادقی  المؤمنی  و ق  ذكر ص قه  قبل، و الباء « لِیَمْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِی َ بِصِ ْقِهِ ْ»تقوله: 
 للسببیة أي لیمزي المؤمنی  الذی  ص قوا عه ه  بسبب ص قه .« بِصِ ْقِهِ ْ»تي 

اند، كه قبلا هم سخن از صدق ايشان بود، و حرف" باء" در مراد از صادقين مؤمنين -" لِيَجزِْيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ"
دهد، كه نتيجه عمل منافقين و مؤمنين اين شد كه خداى تعالى جمله" بصدقهم" باى سببيت است، و آيه چنين معنا مى

 مؤمنينى را كه به عهد خود وفا كردند، به سبب وفايشان پاداش دهد.
 251، ص: 16یر القرآن، جالمیزان تي تفس

أي و لیدذب المناتقی  إن شاء تدذیبه  و « وَ یُدَذِّبَ الْمُناتِقِی َ إِنْ شاءَ أَوْ یَرُوبَ عَلَیْهِ ْ»و قوله:  
 ذلك تیما لو ل  یروبوا أو یروب علیه  إن تابوا إن الله كان غفورا رحیما.

يعنى و منافقين را اگر خواست عذاب كند، كه معلوم است اين در صورتى  -عَلَيْهِمْ" " وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ
 است كه توبه نكنند، و يا اگر توبه كردند نظر رحمت خود را به ايشان برگرداند، كه خدا آمرزنده و رحيم است.

 لسدادة ومداصي ربما كاشت مق مة لو تي الآیة م  حیث كوشها بیان غایة شكرة لطیفة هي أن ال
المغفرة لا بما أشها مداص بل لكوشها سائقة للنفس م  الظلمة و الرقوة إلى حیث تروحش النفس و 

 .ترنبه ترروب إلى ربها و تنرزع ع  مداصیها و ذشوبها تیروب الله علیها تي الغایة
 شود[شود گناه مقدمه سعادت و آمرزش مى]اشاره به اينكه بسا مى
كند، نكته لطيفى هست، و آن اين است كه چه بسا ه غايت رفتار منافقين و مؤمنين را بيان مىدر اين آيه از جهت اينك

ممكن است گناهان، مقدمه سعادت و آمرزش شوند، البته نه از آن جهت كه گناهند، بلكه از اين جهت كه نفس آدمى 
نفس سرانجام شوم گناه را لمس  كشانند، كه مايه وحشت نفس شده، و در نتيجهرا از ظلمت و شقاوت به جايى مى

شود، و معلوم است گردد، و با برگشتنش همه گناهان از او دور مىشود و به سوى پروردگار خود برمىنموده، متنبه مى
 آمرزد.گردد، و او را مىكه در چنين وقتى خدا هم به سوى او برمى

 
هِ ْ لَ ْ یَنالُوا خَیْراً وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِی َ الْقِرالَ وَ كانَ اللَّهُ قَوِیًّا وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذِی َ كَفَرُوا بِغَیْظِ»قوله تدالى: 

الغیظ الغ  و الحنق و المراد بالخیر ما كان ید ه الكفار خیرا و هو الظفر بالنبي ص و « عَزِیزاً
 المؤمنی .

وا خَيرْاً وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَ كانَ اللَّهُ قَوِياا عَزيِزاً" كلمه" غيظ" به معناى " وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذيِنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُ
پنداشتند، و آن عبارت بود از اندوه و خشم است، و مراد از" خير" آن آرزوهايى است كه كفار آن را براى خود خير مى

 )ص(. غلبه بر مسلمانان، و از بين بردن رسول خدا
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و المدنى: و رد الله الذی  كفروا مع غمه  و حنقه  و الحال أشه  ل  ینالوا ما كاشوا یرمنوشه و كفى الله 
 المؤمنی  القرال تل  یقاتلوا و كان الله قویا على ما یری  عزیزا لا یغلب.

كه به هيچ آرزويى نرسيدند، و و معناى آيه اين است كه خداى تعالى كفار را به اندوه و خشمشان برگردانيد، در حالى 
خداوند كارى كرد كه مؤمنين هيچ احتياجى به قتال و جنگ پيدا نكردند، و خدا قوى بر اراده خويش، و عزيزى است كه 

 شود.هرگز مغلوب نمى
المظاهرة « اًقَ ِیر -إلى قوله -وَ أَشْزَلَ الَّذِی َ ظاهَرُوهُ ْ مِ ْ أَهْلِ الْكِرابِ مِ ْ صَیاصِیهِ ْ»قوله تدالى: 

المداوشة، و الصیاصي همع صیصیة و هي الحص  الذي یمرنع به و لدل الردبیر بالإشزال دون الإخراج 
لأن المرحصنی  یصد ون بروج الحصون و یررتون منها و م  أعالي الم ران على أع ائه  تي 

 خارهها و محاصریه .
تابِ مِنْ صَياصِيهِمْ ... قَدِيراً"" ظاهروهم" از" مظاهر" است، كه به معناى معاونت و " وَ أَنزَْلَ الَّذيِنَ ظاهرَُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِ

يارى است، و" صياصى" جمع" صيصية" است، كه به معناى قلعه بسيار محكمى است، كه با آن از حمله دشمن جلوگيرى 
هايشان بيرون كرديم(، بدين جهت ا را از قلعهها، )با اينكه ممكن بود بفرمايد آنهشود، و شايد تعبير به انزال از قلعهمى

كردند باشد كه اهل كتاب از بالاى برجها و ديوارهاى قلعه بر دشمنان خود كه در بيرون قلعه ايشان را محاصره مى
 شدند.مشرف مى
و ه  « كِرابِمِ ْ أَهْلِ الْ»أي عاوشوا المرركی  و ه  بنو قریظة « وَ أَشْزَلَ الَّذِی َ ظاهَرُوهُ ْ»و المدنى: 
« تَرِیقاً تَقْرلُُونَ»و الخوف « تِي قلُُوبِهِ ُ الرُّعْبَ»و ألقى « وَ قَذَفَ»و حصوشه  « مِ ْ صَیاصِیهِ ْ»الیهود 

أَرْضَهُ ْ وَ »أي و ملكك  بد ه  « وَ أَوْرَثَكُ ْ»و ه  الذراري و النساء « وَ تَأْسِرُونَ تَرِیقاً»و ه  الرهال 
 «الَهُ ْ وَ أَرْضاً لَ ْ تَطَؤُهادِیارَهُ ْ وَ أَمْو

كردند، و معناى آيه اين است كه" وَ أَنزَْلَ الَّذيِنَ ظاهرَُوهُمْ" خداوند آنهايى را هم كه مشركين را عليه مسلمانان يارى مى
هايشان پايين لعهيعنى بنى قريظه را كه" مِنْ أَهْلِ الكِْتابِ" از اهل كتاب و يهودى بودند،" مِنْ صَياصِيهِمْ" از بالاى ق

اى را كه همان مردان جنگى آورد،" و قذف" و افكند" فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ" ترس را در دلهايشان،" فَريِقاً تَقْتلُُونَ" عده
مْ دشمن باشند بكشتيد،" وَ تَأْسرُِونَ فرَيِقاً" و جمعى كه عبارت بودند از زنان و كودكان دشمن را اسير كرديد" وَ أَوْرثََكُ

ها و اموال آنان، و أَرْضَهُمْ وَ ديِارَهُمْ وَ أَموْالَهُمْ وَ أَرْضاً لَمْ تَطؤَُها" بعد از كشته شدن و اسارت آنان، اراضى و خانه
 سرزمينى را كه تا آن روز قدم در آن ننهاده بوديد به ملك شما درآورد.
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بخیل و لا ركاب، و أما تفسیرها بأشها  و هي أرض خیبر أو الأرض الري أتاء الله مما ل  یوهف علیها
وَ »كل أرض سرفرح إلى یوم القیامة أو أرض مكة أو أرض الروم و تارس تج یجئمه سیاق الآیری  

 «.ءٍ قَ ِیراًكُلِّ شَيْ كانَ اللَّهُ عَلى
كرد، و اما اينكه و منظور از اين سرزمين، سرزمين خيبر، و يا آن اراضى است كه خداوند بدون جنگ نصيب مسلمانان 

اند: مقصود هر زمينى است كه تا روز قيامت به دست مسلمانان فتح شود، و يا خصوص زمين مكه، و يا بعضى گفته
 .1سازدزمين روم و فارس است، تفسيرى است كه سياق دو آيه مورد بحث با آن نمى

 وشن است.ءٍ قَدِيراً" معنايش ركُلِّ شَيْ و اما جمله" وَ كانَ اللَّهُ علَى
 )بحث روائي( 

بحث روايتى ]داستان اجتماع قبائل مختلف عرب براى جنگ با پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( و وقايع جنگ 
 احزاب: حفر خندق و ...[

 تي المممع، ذكر محم  ب  كدب القرظي و غیره م  أصحاب السیر قالوا": 
 اند:نويسان گفتهديگران از تاريخ در مجمع البيان آمده كه محمد بن كعب قرظى، و 

 252، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
و حیي ب  أخطب تي  -أن شفرا م  الیهود منه  سجم ب  أبي الحقیق -ح یث الخن قكان م   

الذی  أهجه  رسول الله ص خرهوا حرى ق موا على قریش بمكة ت عوه   -هماعة م  بني النضیر
 و قالوا: إشا سنكون مدك  علیه  حرى شسرأصله . -إلى حرب رسول الله ص

اى از يهوديان كه يكى از آنان سلام بن ابى الحقيق، و يكى ديگر حيى بن يكى از حوادث جنگ خندق اين بود كه عده
اخطب بود با جماعتى از بنى النضير يعنى آنهايى كه رسول خدا )ص( تبعيدشان كرده بود، به مكه رفتند، و قريش را 

 كنيم، تا مسلمانان را مستاصل نماييم.ت به جنگ با رسول خدا )ص( نموده، گفتند: ما در مدينه به شما كمك مىدعو
 -ت یننا خیر أم دی  محم ؟ قالوا: بل -تقالت له  قریش: یا مدرر الیهود إشك  أهل الكراب الأول

 دینك  خیر م  دینه تأشر  أولى بالحق منه
آيا دين ما بهتر است يا دين محمد؟  اهل كتابيد آنهم كتاب اول" تورات"، شما بگوييد:قريش به يهوديان گفتند: شما 

 گفتند البته دين شما بهتر است، و شما به حق نزديكتر از اوييد،
 -لطَّاغُوسِأَ لَ ْ تَرَ إلَِى الَّذِی َ أُوتُوا شَصِیباً مِ َ الْكِرابِ یُؤْمِنُونَ باِلْمِبْتِ وَ ا»ته  الذی  أشزل الله تیه   -

 « بِمَهَنَّ َ سَدِیراً وَ كَفى -إلى قوله -مِ َ الَّذِی َ آمَنُوا سَبِیلاً وَ یَقُولُونَ لِلَّذِی َ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْ ى
 قُولُونَ لِلَّذيِنَ كَفرَُوا هؤُلاءِ أَهْدىكه آيه شريفه" أَ لَمْ ترََ إِلَى الَّذِينَ أُوتوُا نَصِيباً مِنَ الكِْتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَ

 بِجَهَنَّمَ سَعِيراً" در باره همين جريان نازل شد. فرمايد:" وَ كَفىتا آنجا كه مى 2مِنَ الَّذيِنَ آمَنُوا سَبِيلًا" 

                                           
 .185، ص 21و روح المعانى، ج  365، ص 8مجمع البيان، ج .  1
تر از مذهب اى از علم كتاب داشتند، به جبت و طاغوت ايمان آوردند، و به كفار گفتند مذهب شما به هدايت نزديكبينى كسانى را كه مختصر بهرهآيا نمى.  2

 .01دند. سوره نساء، آيه آنهايى است كه ايمان آور
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 تأهمدوا لذلك و اتد وا له. -تسر قریرا ما قالوا و شرطوا لما دعوه  إلیه
ن سخت خوشحال شده، و دعوت آنان را با آغوش باز استقبال نموده، براى جنگ با و قريش از اين سخن يهوديا

 مسلمانان به جمع عده و عده پرداختند.
و أخبروه   -ت عوه  إلى حرب رسول الله ص -ث  خرج أولئك النفر م  الیهود حرى هاءوا غطفان

 و أن قریرا ق  بایدوه  على ذلك تأهابوه . -أشه  سیكوشون علیه
ه يهوديان نامبرده از مكه بيرون شده مستقيما به غطفان رفتند و مردم آنجا را نيز به جنگ با رسول خدا )ص( آن گا

دعوت نمودند، و گفتند كه اگر شما بپذيريد ما نيز با شما خواهيم بود، هم چنان كه اهل مكه نيز با ما در اين باره بيعت 
 كردند. آنان نيز دعوتشان را اجابت كردند.

ت قریش و قائ ه  أبو سفیان ب  حرب، و خرهت غطفان و قائ ها عیینة ب  حصی  ب  تخره
تیم  تابده  -تي تزارة و الحارث ب  عوف تي بني مرة و مسدر ب  هبلة الأشمدي -حذیفة ب  ب ر

تأقبل طلیحة تیم  اتبده م  بني أس  و هما حلیفان  -م  الأشمع و كربوا إلى حلفائه  م  بني أس 
تأقبل أبو الأعور السلمي تیم  اتبده م   -و كرب قریش إلى رهال م  بني سلی  -انأس  و غطف

 بني سلی  م دا لقریش.
چيزى نگذشت كه قريش به سردارى ابو سفيان پسر حرب از مكه و غطفان بسركردگى عيينة بن حصين بن حذيفة بن 

جبلة اشجعى در جمعى از قبيله اشجع، به حركت در بدر، در تيره فزاره، و حارث بن عوف، در قبيله بنى مرة، و مسعر بن 
اى به هم سوگندانى كه در بنى اسد داشتند نوشتند، و از بين آن قبيله اش، نامهآمدند، و غطفان علاوه بر اين چند قبيله

به از سوى ديگر قريش هم  جمعى به سركردگى طليحه به راه افتادند، چون دو قبيله اسد و غطفان هم سوگند بودند.
 جمعى از قبيله بنى سليم نامه نوشته، و آنان به سركردگى ابو الأعور سلمى به مدد قريش شتافتند.

 -و كان الذي أشار إلیه سلمان الفارسي -تلما عل  بذلك رسول الله ص ضرب الخن ق على الم ینة
كنا  یا رسول الله إشا قال: -و كان أول مره  شه ه سلمان مع رسول الله ص و هو یومئذ حر

 تدمل تیه رسول الله ص و المسلمون حرى أحكموه. -إذا حوصرشا خن قنا علینا -بفارس
همين كه رسول خدا )ص( از جريان با خبر شد، خندقى در اطراف مدينه حفر كرد، و آن كسى كه چنين پيشنهادى به 

از جنگهاى اسلامى بود كه سلمان آن جناب كرده بود سلمان فارسى بود، كه تازه به اسلام گرويده، و اين اولين جنگ 
كرد، و اين وقتى بود كه وى آزاد شده بود، به رسول خدا )ص( عرضه داشت: يا رسول اللَّه، ما وقتى در آن شركت مى

كنيم، رسول خدا )ص( پيشنهادش را شويم، پيرامون خود خندقى حفر مىدر بلاد خود يعنى بلاد فارس محاصره مى
 رگرم حفر آن شدند، و خندقى محكم بساختند.پذيرفته، با مسلمانان س

ما رواه أبو عب  الله الحاتظ بإسناده ع  كثیر ب  عب  الله  تما ظهر م  دلائل النبوة تي حفر الخن ق
 ب  عمر ب  عوف المزشي قال: ح ثني أبي ع  أبیه قال: 

كند، جريانى است كه آن را ابو عبد از جمله حوادثى كه در هنگام حفر خندق پيش آمد، و دلالت بر نبوت آن جناب مى
گويد: پدرم از پدرش برايم نقل اللَّه حافظ، به سند خود از كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف مزنى، نقل كرده، او مى

 كرد كه
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تاخرلف المهاهرون و الأشصار  -خط رسول الله ص الخن ق عام الأحزاب أربدی  ذراعا بی  عررة
كان رهج قویا تقال الأشصار: سلمان منا، و قال المهاهرون: سلمان منا، تقال  و -تي سلمان الفارسي

 رسول الله ص: سلمان منا أهل البیت.
رسول خدا )ص( در سالى كه جنگ احزاب پيش آمد نقشه حفر خندق را طرح كرد، و آن اين طور بود كه هر چهل ذراع 

ن و انصار بر سر سلمان فارسى اختلاف كردند، و چون سلمان مردى )تقريبا بيست متر( را به ده نفر واگذار كرد، مهاجري
قوى و نيرومند بود، انصار گفتند سلمان از ماست، و مهاجرين گفتند از ماست، رسول خدا )ص( فرمود: سلمان از ما اهل 

 بيت است.
 قال عمرو ب  عوف: تكنت أشا و سلمان و حذیفة ب  الیمان و الندمان ب  مقرن

                         گويد: من، و سلمان، و حذيفة بن يمان، و نعمان بن مقرن، حديث يعنى عمرو بن عوف مى آن گاه ناقل
 253، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

أخرج الله م  بط  الخن ق  -و سرة م  الأشصار شقطع أربدی  ذراعا، تحفرشا حرى إذا بلغنا الثرى 
 ا: یا سلمان ارق إلى رسول الله صتقلن - ی شا و شقت علیناتكسرس ح -صخرة بیضاء م ورة

و إما أن یأمرشا تیه بأمره تإشا لا شحب  -تأخبره ع  الصخرة، تأما أن شد ل عنها تإن المد ل قریب
 أن شماوز خطه، 

در آنجا  و شش نفر از انصار چهل ذراع را معين نموده حفر كرديم، تا آن جا كه از ريگ گذشته به رگه خاك رسيديم،
اى بسيار بزرگ، و سفيد و گرد، نمودار كرد، كه هر چه كلنگ زديم كلنگها از كار خداى تعالى از شكم خندق صخره

دهد آن را افتاد، و آن صخره تكان نخورد، به سلمان گفتيم برو بالا و به رسول خدا )ص( جريان را بگو، يا دستور مى
اى كه آن جناب دهد، چون ما دوست نداريم از نقشهو يا دستور ديگرى مىرها كنيد، چون چيزى به كف خندق نمانده، 

 به ما داده تخطى كنيم،
خرهت صخرة  -تقال: یا رسول الله -ترقي سلمان حرى أتى رسول الله ص و هو مضروب علیه قبة

تمرشا  -بیضاء م  الخن ق م ورة تكسرس ح ی شا و شقت علینا حرى ما یحك تیها قلیل و لا كثیر
 یها بأمركت

اى قرار داشت باز گفت، و عرضه سلمان از خندق بالا آمده، جريان را به رسول خدا )ص( كه در آن ساعت در قبه
داشت: يا رسول اللَّه )ص(! سنگى گرد و سفيد در خندق نمايان شده كه همه آلات آهنى ما را شكست، و خود كمترين 

 فرمايى عمل كنيم.و نه زياد، حال هر چه دستور مى تكانى نخورد، و حتى خراشى هم بر نداشت، نه كم
تلمدت منها برقة  -و أخذ المدول و ضرب بها ضربة -تهبط رسول الله ص مع سلمان تي الخن ق 

 مظل حرى لكان مصباحا تي هوف لیل  -أضاءس ما بی  لابریها یدني لابري الم ینة
اى به سنگ فرود آورد، و از سنگ كلنگ را گرفته ضربهرسول خدا )ص( باتفاق سلمان به داخل خندق پايين آمد، و 

اى برخاست، كه دو طرف مدينه از نور آن روشن شد، به طورى كه گويى چراغى در دل شبى بسيار تاريك روشن جرقه
  كرده باشند،
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ث   -ث  ضرب ضربة أخرى تلمدت برقة أخرى -ترح تكبر المسلمون -تكبر رسول الله ص تكبیرة
 .ثة تلمدت برقة أخرىضرب به الثال

كرد، دنبال تكبير آن جناب رسول خدا )ص( تكبيرى گفت كه در همه جنگها در هنگام فتح و پيروزى به زبان جارى مى
ز ضربتى زد، و برقى ديگر همه مسلمانان تكبير گفتند، بار دوم ضربتى زد، و برقى ديگر از سنگ برخاست، بار سوم ني

 برخاست.
و أمي یا رسول الله ما هذا الذي أرى؟ تقال: أما الأولى تإن الله عز و هل ترح  تقال سلمان: بأبي أشت

و أما الثاشیة تإن الله ترح علي بها الرام و المغرب و أما الثالثة تإن الله ترح علي بها  -علي بها الیم 
 تاسربرر المسلمون بذلك و قالوا: الحم  لله موع  صادق. -المررق

بينيم؟ فرمود: اما اولى نويدى بود مبنى بر اينكه و مادرم فدايت، اين برقها چيست كه مىسلمان عرضه داشت: پدر 
داد كه خداوند شام و مغرب را برايم خداى عز و جل به زودى يمن را براى من فتح خواهد كرد، و اما دومى نويد مى

كند، مسلمانان بسيار خوشحال ح مىكند، و اما سومى نويدى بود كه خداى تعالى بزودى مشرق را برايم فتفتح مى
 شدند، و حمد خدا بر اين وعده راست بگفتند.

قال: و طلدت الأحزاب تقال المؤمنون: هذا ما وع شا الله و رسوله و ص ق الله و رسوله، و قال 
و یخبرك  أشه یبصر تي یثرب قصور الحیرة و  -المناتقون: ألا تدمبون؟ یح ثك  و ید ك  الباطل

 و لا تسرطیدون أن تبرزوا. -و أشها تفرح لك  و أشر  تحفرون الخن ق -م ائ  كسرى
گويد: احزاب يكى پس از ديگرى رسيدند، از مسلمانان آنان كه مؤمن واقعى بودند، وقتى لشكرها راوى سپس مى 

نان كه ايمان اى است كه خدا و رسول او به ما دادند و خدا و رسول راست گفتند، و آبديدند گفتند: اين همان وعده
 واقعى نداشتند، و منافق بودند، گفتند:

گويد من از مدينه، قصرهاى دهد، به شما مىهاى پوچى مىكنيد از اينكه اين مرد به شما چه وعدههيچ تعجب نمى
ر حيره و مدائن را ديدم، و به زودى اين بلاد براى شما فتح خواهد شد، آن وقت شما را واميدارد كه از ترس دشمن دو

 خود خندق بكنيد، و شما هم از ترس جرأت نداريد به قضاء حاجت برويد؟!!
ما رواه أبو عب  الله الحاتظ بالإسناد ع  عب  الواح  ب  أیم   و مما ظهر تیه أیضا م  آیاس النبوة

المخزومي قال ح ثني، أیم  المخزومي قال: سمدت هابر ب  عب  الله قال: كنا یوم الخن ق شحفر 
تقال رسول الله  -تقلنا: یا رسول الله إن ك یة عرضت تیه -رضت تیه ك یة و هي المبلالخن ق تد

تأخذ المدول أو المسحاة  -م  الموع و أتاها و بطنه مدصوب الحمر ث  قام -ص رشوا علیها ماء
 -أهیل ث  ضرب تدادس كثیبا -مى ثجثاتس

كه باز ابو عبد اللَّه حافظ آن را به سند خود از عبد يكى ديگر از دلائل نبوت كه در اين جنگ رخ داد، جريانى است 
الواحد بن ايمن مخزومى، آورده، كه گفت: ايمن مخزومى برايم نقل كرد كه من از جابر بن عبد اللَّه انصارى شنيدم كه 

 گفت: در ايام جنگ خندق روزى به يك رگه بزرگ سنگى برخورديم، و به رسول خدا )ص( عرضه داشتيم در مسيرمى
خندق كوهى سنگى است، فرمود آب به آن بپاشيد تا بيايم، آن گاه برخاست و بدانجا آمد، در حالى كه از شدت 
گرسنگى شالى به شكم خود بسته بود، پس كلنگ و يا بيل را به دست گرفته و سه بار بسم اللَّه گفت، و ضربتى بر آن 

 .فرود آورد كه آن كوه سنگى مبدل به تلى از ريگ شد
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 254، ص: 16یزان تي تفسیر القرآن، جالم
الت: عن ي ء؟ تقتقلت للمرأة هل عن ك م  شي -تقلت: ائذن لي یا رسول الله إلى المنزل تفدل

تطحنت الردیر تدمنره و ذبحت الدناق و سلخرها و خلیت بی  المرأة و بی   صاع م  شدیر و عناق
 ذلك.

ه خانه بزنم، بعد از كسب اجازه به خانه آمدم، و از همسرم پرسيدم: آيا عرضه داشتم: يا رسول اللَّه اجازه بده تا سرى ب
ماده بز داريم، دستور دادم جو را دستاس و خمير كند و من نيز  کهيچ طعامى در خانه داريم؟ گفت تنها صاعى جو و ي

 ماده بز را سر بريده و پوستش را كندم، و به همسرم دادم،
تأتیت المرأة  -ث  قلت: ائذن لي یا رسول الله تفدل -ساعة ث  أتیت رسول الله ص تملست عن ه

تق  یا رسول  -إن عن شا طدیما لنا ترهدت إلى رسول الله ص تقلت: -تإذا الدمی  و اللح  ق  أمكنا
تقال للمسلمی   -صاع م  شدیر و عناق الله أشت و رهجن م  أصحابك تقال: و ك  هو؟ تقلت:

تقلت: هاء بالخلق إلى صاع  -تلقیت م  الحیاء ما لا یدلمه إلا الله تقاموا -همیدا: قوموا إلى هابر
 شدیر و عناق.

و خود شرفياب حضور رسول خدا )ص( شدم، ساعتى در خدمتش نشستم، و دوباره اجازه گرفته به خانه آمدم، ديدم 
ايم شما عامى تهيه كردهخمير و گوشت درست شده، باز نزد آن حضرت برگشتم و عرضه داشتم يا رسول اللَّه )ص( ما ط

اى؟ عرضه داشتم: يك من جو، و يك با دو نفر از اصحاب تشريف بياوريد، رسول خدا )ص( فرمود: چقدر غذا تهيه كرده
ماده بز، پس آن جناب به تمامى مسلمانان خطاب كرد كه برخيزيد برويم منزل جابر، من از خجالت به حالى افتادم كه 

 ا خود گفتم خدايا اين همه جمعيت كجا؟ و يك من نان جو و يك ماده بز كجا؟داند، و بجز خدا كسى نمى
هاءك رسول الله ص بالخلق أهمدی  تقالت: هل كان  -ت خلت على المرأة و قلت ق  اترضحت

ق  أخبرشاه ما عن شا تكرفت عني غما  -سألك ك  طدامك؟ قلت: شد . تقالت: الله و رسوله أعل 
 ش ی ا.

آورد، زن گفت: آيا شويم، رسول خدا )ص( تمامى مسلمانان را مىو جريان را گفتم، كه الآن رسوا مى پس به خانه رفتم،
از تو پرسيدند كه طعامت چقدر است؟ گفتم: بله پرسيدند و من جواب دادم، زن گفت: پس هيچ غم مخور كه خدا و 

 ته زن اندوه شديدى كه داشتم برطرف شد.اى كه چقدر تهيه دارى؟ از گفرسول خود به وضع داناترند، چون تو گفته
ث   -تمدل رسول الله ص یثرد و یفرق اللح  -ت خل رسول الله ص تقال: خذي و دعیني م  اللح 

حرى شبدوا أهمدی  و یدود الرنور و الق ر أملأ ما  -یح  هذا و یح  هذا تما زال یقرب إلى الناس
 كاشا.

به همسرم گفت تو تنها چونه به تنور بزن، و گوشت را به من واگذار،  در همين بين رسول خدا )ص( وارد خانه شد، و
داد، و آن جناب آنها را در ظرفى شد به رسول خدا )ص( مىزد، و چون پخته مىگرفت، و به تنور مىزن مرتب چونه مى

داد، تا تمامى مردم  داد، و اين وضع را هم چنان ادامهريخت، و به اين و آن مىكرد، و آبگوشت روى آن مىتريد مى
 سير شدند، در آخر، تنور و ديگ پرتر از اولش بود.
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أورده البخاري تي  -تل  شزل شأكل و شه ي قومنا أهمع -ث  قال رسول الله ص: كلي و أه ي
 الصحیح.

قوام و آن گاه رسول خدا )ص( به همسر جابر فرمود: خودت بخور، و به همسايگان هديه بده، و ما خورديم و به تمامى ا
 .1همسايگان هديه داديم 

و الغابة تي عررة  قبلت قریش حرى شزلت بی  المرفأ -قالوا: و لما تر  رسول الله م  الخن ق
و م  تابده  م  بني كناشة و أهل تهامة، و أقبلت غطفان و م  تابده  م   -آلاف م  أحابیره 

حرى هدلوا ظهوره  إلى  -ونسلمحرى شزلوا إلى هاشب أح ، و خرج رسول الله ص و الم -أهل شم 
و أمر  -تضرب هناك عسكره و الخن ق بینه و بی  القوم -تي ثجثة آلاف م  المسلمی سلع 
 ري و النساء ترتدوا تي الآطامبالذرا

اند: همين كه رسول خدا )ص( از حفر خندق فارغ شد، لشكر قريش رسيده، بين كوه جرف و جنگل راويان احاديث گفته
ند، و عده آنان با هم سوگندان و تابعانى كه از بنى كنانه و اهل تهامه با خود آورده بودند ده هزار نفر لشكرگاه كرد

بودند، از سوى ديگر قبيله غطفان با تابعين خود از اهل نجد در كنار احد منزل كردند، رسول خدا )ص( با مسلمانان از 
ديدند كه در دامنه كوه سلع لشكرگاه بسازند، و مجموع  اين شهر خارج شدند تا وضع را رسيدگى كنند، و صلاح در

نفرات مسلمانان سه هزار نفر بودند، رسول خدا )ص( پشت آن كوه را لشكرگاه كرد، در حالى كه خندق بين او و لشكر 
 هاى مدينه متحصن شوند.كفر فاصله بود، و دستور داد تا زنان و كودكان در قلعه

 255، ص: 16یزان تي تفسیر القرآن، جالم                        
و  -حرى أتى كدب ب  أس  القرظي صاحب بني قریظة -و خرج ع و الله حیي ب  أخطب النضیري

تلما سمع كدب صوس اب  أخطب أغلق  -كان ق  وادع رسول الله ص على قومه و عاه ه على ذلك
 دوشه حصنه. 

قرظى رئيس بنى قريظه رفت، كه او را همراه خود سازد،  پس دشمن خدا، حيى بن اخطب نضيرى به نزد كعب بن اسد
غافل از اينكه كعب با رسول خدا )ص( معاهده صلح و ترك خصومت دارد، و به همين جهت وقتى صداى حيى بن 

 اخطب را شنيد درب قلعه را به روى او بست،
شك رهل مرئوم، إشي تقال: ویحك یا حیي إ -تاسرأذن علیه تأبى أن یفرح له تناداه یا كدب اترح لي

 ق  عاه س محم ا و لست بناقض ما بیني و بینه، و ل  أر منه إلا وتاء و ص قا. 
ابن اخطب اجازه دخول خواست، ولى كعب حاضر نشد در را به رويش بگشايد، حيى فرياد كرد: اى كعب در برويم باز 

شوم هستى. و من با محمد پيمان دارم، و هرگز  دانم تو مردىكن، گفت: واى بر تو اى حيى، چرا باز كنم، با اينكه مى
 حاضر نيستم براى خاطر تو پيمان خود را بشكنم، چون من از او جز وفاى به عهد و راستى نديدم، 

                                           
 نقل از صحيح بخارى..  1
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قال: ویحك اترح لي حرى أكلمك. قال: ما أشا بفاعل. قال: إن أغلقت دوشي إلا على هریرة تكره أن 
 آكل منها مدك.

برويم بگشاى تا برايت تعريف كنم، گفت: من اينكار را نخواهم كرد، حيى گفت: از ترس  كعب گفت: واى بر تو در
 اينكه قاشقى از آشت را بخورم در برويم باز نكردى؟

هئرك بدز ال هر و ببحر طام  هئرك بقریش على  -الرهل تفرح له تقال: ویحك یا كدب تأحفظ
عاه وشي أن لا یبرحوا حرى یسرأصلوا محم ا  ق  -قادتها و سادتها و بغطفان على سادتها و قادتها

و م  مده. تقال كدب: هئرني و الله بذل ال هر بمهام  ق  أهراق ماءه یرع  و یبرق و لیس تیه 
 ت عني و محم ا و ما أشا علیه تل  أر م  محم  إلا ص قا و وتاء. -ءشي

حيى گفت: واى بر تو اى كعب! من عزت دنيا را  و با اين سخن كعب را به خشم آورد، و ناگزير كرد در را باز كند، پس
ام، من قريش را با همه رهبرانش، و غطفان را با همه سرانش، كران آبرو برايت تهيه ديدهبرايت آوردم، من دريايى بى

گند اند كه تا محمد را مستاصل و نابود نكنند دست برندارند، كعب گفت: ولى به خدا سوبرايت آوردم، با من پيمان بسته
اى، ابرى كه آبش را جاى ديگر گر برايم تهيه ديدهيك عمر ذلت برايم آوردى، و يك آسمان ابر بى باران و فريب

بندم، چون از ريخته، و براى من فقط رعد و برق تو خالى دارد، برو و مرا با محمد بگذار، من هرگز عليه او عهدى نمى
 ام.او جز صدق و وفا چيزى نديده

 -حرى سمح له على أن أعطاه عه ا و میثاقا -بكدب یفرل منه تي الذروة  و الغارب تل  یزل حیي
حرى یصیبني ما  -و ل  یصیبوا محم ا أن أدخل مدك تي حصنك -لئ  رهدت قریش و غطفان
 ء مما كان علیه تیما بینه و بی  رسول الله ص.و برى -أصابك تنقض كدب عه ه

يى مثل كسى كه بخواهد طناب در بينى شتر بيندازد، و شتر امتناع ورزد، و سر اين مشاجره هم چنان ادامه يافت، و ح
خود را بالا گيرد، تلاش همى كرد، تا آنكه بالآخره موفق شده كعب را بفريبد، اما با اين عهد و ميثاق كه اگر قريش و 

چه بر سر خودش آمد بر سر وى نيز  غطفان نتوانستند به محمد دست بيابند، حيى وى را با خود به قلعه خود ببرد، تا هر
بيايد، با اين شرط كعب عهد خود با رسول خدا )ص( را شكست، و از آن عهد و آن سوابق كه با رسول خدا )ص( داشت 

 بيزارى جست.
أح  بني عب   -بدث سد  ب  مداذ ب  الندمان ب  امرئ القیس -تلما اشرهى الخبر إلى رسول الله ص

و هو  -و سد  ب  عبادة أح  بني ساع ة ب  كدب ب  الخزرج -الأوسالأشهل و هو یومئذ سی  
حرى تنظروا أ حق  -تقال: اشطلقوا -و مدهما عب  الله ب  رواحة و خواس ب  هبیر -یومئذ سی  الخزرج

 ما بلغنا ع  هؤلاء القوم أم لا؟ 
امرء القيس كه يكى از  و چون خبر عهدشكنى وى به رسول خدا )ص( رسيد، آن حضرت سعد بن معاذ بن نعمان بن

بنى عبد الاشهل، و او در آن روز رئيس قبيله اوس بود به اتفاق سعد بن عباده كه يكى از بنى ساعدة بن كعب بن 
خزرج و رئيس خزرج در آن ايام بود، و نيز عبد اللَّه بن رواحه و خوات بن جبير را نزد وى فرستاد، كه ببينند اين خبر كه 

 ت يا نه،به ما رسيده صحيح اس
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 256، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
و لا تفروا أعضاد الناس و إن كاشوا على الوتاء تاههروا به  -كان حقا تالحنوا لنا لحنا شدرته تإن

 للناس.
در صورتى كه صحيح بود، و كعب عهد ما را شكسته بود، در مراجعت به مسلمانان نگوييد )تا دچار وهن و سستى 

ه تنها به من بگوييد، آنهم با كنايه، كه مردم بو نبرند، و اگر دروغ بود، و كعب هم چنان بر پيمان خود وفادار نشوند(، بلك
 بود، خبرش را علنى در بين مردم انتشار دهيد.

و خرهوا حرى أتوه  توه وه  على أخبث مما بلغه  عنه . قالوا: لا عق  بیننا و بی  محم  و لا 
تإن ما بیننا و  -ادة و شاتموه، و قال سد  ب  مداذ: دع عنك مراتمره عه ، تراتمه  سد  ب  عب
 بینه  أعظ  م  المراتمة.

و آنان هم به قبيله بنى قريظه رفته و با كعب رئيس قبيله تماس گرفتند، و ديدند كه انحراف بنى قريظه از رسول خدا 
ردم قبيله صريحا به فرستادگان آن جناب گفتند: اند، و م)ص( بيش از آن مقدارى است كه به اطلاع آن جناب رسانده

هيچ عهد و پيمانى بين ما و محمد نيست، سعد بن عباده به ايشان بد و بيراه گفت، و آنها به وى گفتند، و سعد بن معاذ 
ابشان تر از بد و بيراه گفتن است، )يعنى جوبن ابن عباده گفت: اين حرفها را ول كن، زيرا بين ما و ايشان رابطه سخت

 را بايد با لبه شمشير داد(.
لغ ر عضل و القارة بأصحاب رسول الله خبیب  -و قالوا: عضل و القارة -ث  أقبلوا إلى رسول الله ص

تقال رسول الله ص: الله أكبر، أبرروا یا مدرر المسلمی ، و  -ب  ع ي و أصحابه أصحاب الرهیع
حرى ظ   -  توقه  و م  أسفل منه عظ  عن  ذلك البجء و اشر  الخوف و أتاه  ع وه  م

 المؤمنون كل ظ  و ظهر النفاق م  بدض المناتقی .
آن گاه نزد رسول خدا )ص( آمده به كنايه گفتند:" عضل و القاره" و اين دو اسم نام دو نفر بود كه در واقعه رجيع با چند 

رسول خدا )ص( فرمود: اللَّه اكبر،  -نفر از اصحاب رسول خدا )ص( به سركردگى خبيب بن عدى نيرنگ كرده بودند،
در اين هنگام بلا و ترس بر مسلمانان چيره گشت، و دشمنان از بالا و پايين  اى گروه مسلمانان شما را مژده باد.

 شان كردند، به طورى كه مؤمنين در دل خيالها كردند، و منافقين نفاق خود را به زبان اظهار كردند.احاطه
ل  یك  بینه  قرال إلا الرمي  -أقام المرركون علیه بضدا و عرری  لیلة و -تأقام رسول الله ص

أخو بني عامر ب  لوي و عكرمة ب  أبي  -إلا أن توارس م  قریش منه  عمرو ب  عب  ود -بالنبال
]آغاز درگيرى  -و شوتل ب  عب  الله ق  تلبسوا للقرال -و ضرار ب  الخطاب و هبیرة ب  أبي وهب -ههل

 آمدن عمر و بن عبد ود و مقابله امير المؤمنين )عليه السلام( با او[و به ميدان 
رسول خدا )ص( و مشركين بيست و چند شب در برابر يكديگر قرار گرفتند، بدون اينكه جنگى كنند، مگر گاهگاهى كه 

ميدان آمدند، و آن  انداختند، و بعد از اين چند روز، چند نفر از سواره نظامهاى لشكر دشمن بهبه صف يكديگر تير مى
عده عبارت بودند از عمرو بن عبد ود، برادر بنى عامر بن لوى، و عكرمة بن ابى جهل، و ضرار بن خطاب، و هبيرة بن 

 ابى وهب، و نوفل بن عبد اللَّه،
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تسردلمون  -تهیئوا للحرب یا بني كناشة تقالوا: -و خرهوا على خیوله  حرى مروا بمنازل بني كناشة
 لفرسان؟الیوم م  ا

دى خواهيد ديد چه كسانى كه بر اسب سوار شده و به صف بنى كنانه عبور كرده، و گفتند: آماده جنگ باشيد، كه بزو 
 دلاورند؟

تقالوا: و الله إن هذه لمكی ة ما كاشت الدرب  -به  خیوله  حرى وقفوا على الخن ق ث  أقبلوا تدنق
ا خیوله  تاقرحموا تمالت به  تي السبخة بی  تكی ها، ث  تیمموا مكاشا ضیقا م  الخن ق تضربو

حرى أخذ علیه  الثغرة الري منها  -و خرج علي ب  أبي طالب تي شفر م  المسلمی  -الخن ق و سلع
 و أقبلت الفرسان شحوه . -اقرحموا

د اين آن گاه به سرعت و با غرور و به صف مسلمانان نهادند، همين كه نزديك خندق رسيدند، گفتند: به خدا سوگن
ترين نقطه را پيدا اى است كه تا كنون در عرب سابقه نداشته، ناگزير از اول تا به آخر خندق رفتند تا تنگنقشه نقشه

كنند، و با اسب از آن عبور نمايند، و همين كار را كردند، چند نفر از خندق گذشته، و در فاصله بين خندق و سلع را 
ب )ع( با چند نفر از مسلمانان رفتند، و از عبور بقيه لشكر دشمن از آن نقطه على بن ابى طال ،جولانگاه خود كردند

 جلوگيرى كردند، در آنجا سوارگان دشمن كه يكى از آنها عمرو بن عبد ود بود با على )ع( و همراهانش روبرو شدند.
ل   حرى ارتث و أثبره المراح و -و كان ق  قاتل یوم ب ر -و كان عمرو ب  عب  ود تارس قریش

و كان یسمى  -تلما كان یوم الخن ق خرج مدلما لیرى مره ه، و كان ید  بألف تارس -یره  أح ا
عرضت  -و هو واد قریب م  ب ر -حرى إذا كاشوا بیلیل -تارس یلیل لأشه أقبل تي ركب م  قریش

وا حرى منده  أن یصل -له  بنو بكر تي ع د تقال لأصحابه: امضوا تمضوا تقام تي وهوه بني بكر
 إلیه تدرف بذلك.

ود يگانه جنگجوى شجاع قريش بود، قبلا هم در جنگ بدر شركت جسته بود، و چون زخمهاى سنگينى  عمرو بن عبد
برداشته بود نتوانست در جنگ احد شركت كند، و در اين جنگ شركت كرد، و با پاى خود به قتلگاه خود آمد، اين مرد 

هاى بدر، در ناميدند، چون روزى از روزها در نزديكىرا فارس و دلاور يليل مى كرد، و اوبا هزار مرد جنگى برابرى مى
ناميدند، با راهزنان قبيله بنى بكر مصادف شد، به رفقايش گفت: شما همگى برويد، من خود به محلى كه آن را يليل مى

ر برسند، از آن روز او را فارس تنهايى حريف اينها هستم، پس در برابر صف بنى بكر قرار گرفت، و نگذاشت كه به بد
يليل خواندند، براى اينكه در آن روز به همراهان خود گفت شما همگى كنار برويد، و خود به تنهايى به صف بنى بكر 

 حمله كرد، و نگذاشت به بدر بروند.
 253، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج                        

و كان أول م  طفره عمرو و أصحابه تقیل تي  -تیه الخن ق المذادو كان اس  الموضع الذي حفر 
 ذلك.

و در مدينه اين محلى كه خندق را در آن حفر كردند نامش" مذاد" بود، و اولين كسى كه از خندق پريد همين عمرو و 
 همراهانش بودند، و در شان او گفتند:
 یلیلهزع المذاد و كان تارس        ان أول تارسعمرو ب  عب  ك

 اى بود كه از مذاد گذشت، و همو بود كه در واقعه يليل يكه سوار بود.يعنى عمرو پسر عبد اولين سواره
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 -كان ینادي: م  یبارز؟ تقام علي و هو مقنع تي الح ی  -و ذكر اب  إسحاق أن عمرو ب  عب  ود

؟ و هو یؤشبه  و یقول: أی  أ لا رهل تقال: أشا له یا شبي الله، تقال: إشه عمرو اهلس. و شادى عمرو:
 هنرك  الري تزعمون أن م  قرل منك  دخلها؟ و قام علي تقال: أشا له یا رسول الله.

كرد، على )ع( در حالى كه روپوشى از آهن ابن اسحاق نوشته كه عمرو بن عبد ود آن روز با بانگ بلند مبارزه طلب مى
دش كن، رسول خدا )ص( فرمود: اين مرد عمرو است، بنشين، بار داشت، برخاست و گفت: يا رسول اللَّه )ص( مرا نامز

ديگر عمرو بانگ زد، كه كيست با من هماوردى كند؟ و آيا در بين شما هيچ مردى نيست كه با من دست و پنجه نرم 
ن گفتيد هر كس در راه ديگفت: چه شد آن بهشتى كه مىكند؟ و براى اين كه مسلمانان را سرزنش و مسخره كند مى

در اين نوبت باز على )ع( برخاست و  رسد؟ پس بياييد تا من شما را به آن بهشت برسانم،كشته شود به آن بهشت مى
 عرضه داشت: يا رسول اللَّه )ص( مرا نامزدش كن، )باز حضرت اجازه نداد(.

  ث  شادى الثالثة تقال:
 بممدك  هل م  مبارز؟     و لق  بححت ع  الن اء      

 موقف البطل المناهز      هب  المرمع و وقفت إذ
 الفرى خیر الغرائز        إن السماحة و الرماعة تي

 بار سوم عمرو بن عبد ود اين رجز را خواند:
من از بس رو در روى جمع شما فرياد )هل من مبارز( زدم صداى خود را خشن ساختم، و كسى پاسخم نگفت. و من 

شوند، با كمال جرأت ايستاده، آماده جنگم، راستى آن موقف دچار وحشت مىهم چنان در موقفى كه شجاعان هم در 
 ها است.كه سخاوت و شجاعت در جوانمرد بهترين غريزه

تقام علي تقال: یا رسول الله أشا له، تقال: إشه عمرو، تقال: و إن كان عمرا تاسرأذن رسول الله ص  
 .-تأذن له

ست، و اجازه خواست، كه به نبرد او برود، حضرت فرمود: آخر او عمرو است، اين بار نيز از بين صف مسلمين على برخا
 اش داد، و آن جناب به سويش شتافت.عرضه داشت: هر چند كه عمرو باشد، پس اجازه
  قال اب  إسحاق: تمرى إلیه و هو یقول:

 ممیب صوتك غیر عاهز        لا تدمل  تق  أتاك
 ص ق منمي كل تائزو ال               ذو شیة و بصیرة

 خواند:رفت اين رجز را مىگويد: على )ع( وقتى به طرف عمرو مىابن اسحاق مى
شود، مردى كه نيتى پاك و صادق دارد، و يعنى عجله مكن، كه پاسخگوى فريادت مردى آمد كه هرگز زبون نمى

 بخشد، داراى بصيرت است، و صدق است كه هر رستگارى را نجات مى
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 علیك شائحة المنائز         إشي لأرهو أن أقی                                     
 ذكرها عن  الهزاهز          م  ضربة شمجء یبقى

من اميدوارم )در اينجا غرور به خود راه نداد همچون دلاوران ديگر خدا را فراموش نكرد، و نفرمود من چنين و چنان 
سرايى در مرگت خوانند، به نوحهها نوحه مىسرايان را كه دنبال جنازهن كنم( نوحهكنم، بلكه فرمود اميدوارم كه چنيمى

 اش، در همه جنگها باقى بماند.برانگيزم، آنهم با ضربتى كوبنده، كه اثر و خاطره
قال له عمرو: م  أشت؟ قال: أشا علي. قال: اب  عب  مناف؟ قال: أشا علي ب  أبي طالب ب  عب   

تإشي أكره  -ب  عب  مناف. تقال: غیرك یا اب  أخي م  أعمامك م  هو أس  منكالمطلب ب  هاش  
 أن أهریق دمك.

عمرو وقتى از زير آن روپوش آهنى اين رجز را شنيد، پرسيد: تو كيستى؟ فرمود: من على هستم، پرسيد: پسر عبد 
اى برادر زاده! غير از تو كسى  منافى؟ فرمود: پسر ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافم، عمرو گفت:

 بود، از قبيل عموهايت، چون من از ريختن خون تو كراهت دارم.آمد كه سالدارتر از تو مىمى
ث   -تقال علي: لكني و الله ما أكره أن أهریق دمك. تغضب عمرو و شزل و سل سیفه كأشه شدلة شار 

و أثبت تیها السیف و  -و بال رقة تق هاتضربه عمر« 1»أقبل شحو علي مغضبا تاسرقبله علي ب رقره 
 أصاب رأسه ترمه، و ضربه علي على حبل الداتق تسقط.

على )ع( فرمود: و ليكن به خدا سوگند من هيچ كراهتى از ريختن خون تو ندارم، عمرو از شنيدن اين پاسخ سخت 
ه آتش و با خشم به طرف على خشمناك شد، و از اسب فرود آمد و شمشير خود را از غلاف كشيد، شمشيرى چون شعل

)ع( با سپر خود به استقبالش رفت، و عمرو شمشير خود را بر سپر او فرود آورد و دو نيمش كرد، و از  یور شد، علحمله
 شكاف آن فرق سر آن جناب را هم شكافت، و على )ع( شمشير خود را بر رگ گردن او فرود آورد، و به زمينش انداخت.

 258، ص: 16قرآن، جالمیزان تي تفسیر ال
 -توقع على قفاه و ثارس بینهما عماهة -و تي روایة حذیفة: و تسیف على رهلیه بالسیف م  أسفل

تكان أول م  ابر ر الدماج عمرو  -تسمع علي یكبر تقال رسول الله ص: قرله و الذي شفسي بی ه
 الله ص و وههه یرهلل.و أقبل شحو رسول  -و قال: یا رسول الله قرله تمز على رأسه -ب  الخطاب

و در روايت حذيفه آمده كه على )ع( پاهاى عمرو را با شمشير قطع كرد، و او به پشت به زمين افتاد، و در اين گير و دار 
دانستند كدام يك از آن دو نفر پيروزند، تا آن كه صداى على به تكبير غبار غليظى برخاست و هيچ يك از دو لشكر نمى

فرمود: به آن خدايى كه جانم در دست اوست على او را كشت، و اولين كسى كه به سوى گرد و  بلند شد، رسول خدا
غبار دويد عمر بن خطاب بود، كه رفت، و برگشت و گفت: يا رسول اللَّه )ص( عمرو را كشت، پس على سر از بدن 

 درخشيد.ت چون ماه مىعمرو جدا نمود و نزد رسول خدا )ص( آورد، در حالى كه رويش از شكرانه اين موفقي
تلو وزن الیوم عملك بدمل أمة محم  لرهح عملك  -قال حذیفة: تقال النبي ص: أبرر یا علي

  -بدمله 
گويد: پس رسول خدا )ص( به وى فرمود: اى على بشارت باد تو را كه اگر عمل امروز تو در يك كفه ميزان، حذيفه مى

 تر است، مل تو سنگينو عمل تمامى امت در كفه ديگر گذاشته شود، ع
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إلا و ق  دخله وه  بقرل عمرو، و ل  یبق بیت م   -و ذلك أشه ل  یبق بیت م  بیوس المرركی 
 بیوس المسلمی  إلا و ق  دخله عز بقرل عمرو.

هاى شرك نماند، مگر آنكه مرگ عمرو خوارى را در آن وارد كرد، هم چنان كه هيچ اى از خانهبراى اينكه هيچ خانه
 هاى اسلام نماند، مگر آنكه با كشته شدن عمرو عزت در آن داخل گرديد.اى از خانهخانه

و ع  الحاك  أبي القاس  أیضا بالإسناد ع  سفیان الثوري ع  زبی  الثاشي ع  مرة ع  عب  الله ب  
 «.وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِی َ الْقِرالَ بدلي»مسدود قال": كان یقرأ 

سم نيز آمده كه به سند خود از سفيان ثورى، از زبيد ثانى، از مرة، از عبد اللَّه بن مسعود، روايت كرده و از حاكم ابو القا
 خواند:" و كفى اللَّه المؤمنين القتال بعلى".كه گفت: وى آيه را چنين مى

و تبادر المسلمون توه وا شوتل ب  عب   -و خرج أصحابه منهزمی  حرى طفرس خیوله  الخن ق
تمدلوا یرموشه بالحمارة تقال له : قرلة أهمل م  هذه ینزل بدضك  أقاتله  -وف الخن قالدزى ه

حرى أخرهها م  مراقه تماس  -تقرله الزبیر ب  الدوام، و ذكر اب  إسحاق: أن علیا طدنة تي ترقوته
 تي الخن ق.

ان شتافتند، نوفل بن عبد العزى را همراهان عمرو، بعد از مرگ وى فرار كردند، و از خندق پريدند، و مسلمين به دنبالش
ديدند كه در داخل خندق افتاده او را سنگ باران كردند، نوفل به ايشان گفت كشتن از اين بهتر است، يكى از شما 

گويد على )ع( با ضربتى كه به ترقوه پايين بيايد، تا با او بجنگم، زبير بن عوام پايين رفت، و او را كشت، ابن اسحاق مى
 آورد به قتلش رسانيد، و ضربتش آن چنان شديد بود كه نيزه فرو رفت، و از آنجا بيرون آمد. او وارد

هو لك  لا شأكل ثم   تقال النبي: -یرررون هیفره بدررة آلاف -و بدث المرركون إلى النبي ص
 الموتى،

ش، رسول خدا )ص( فرمود: آن گاه مشركين به رسول خدا )ص( پيام دادند كه مردار عمرو را به ده هزار به ما بفرو
 خوريم،فروشى رزق نمىمردار او مال شما، و ما از مرده

 و ذكر علي أبیاتا منها: 
 و شصرس رب محم  بصواب      شصر الحمارة م  سفاهة رأیه
 كالمذع بی  دكادك و رواب        تضربره و تركره مرم لا

 يكنت المقطر بزشي أثواب       و عففت ع  أثوابه لو أشني
 خوانيد:                        و در اين هنگام على )ع( اشعارى سرود، كه چند بيت آن را مى

يعنى او راه سفاهت پيمود، و به يارى بتهاى سنگى برخاست، و من راه صواب رفتم، و پروردگار محمد )ص( را يارى 
خت خرما در ميان پستى و بلنديها روى زمين اش را چون تنه دركردم، در نتيجه با يك ضربت كارش را بساختم و جيفه

دانستم اگر او بر من دست اش طمع نكردم، و از آن چشم پوشيدم، با اينكه مىهاى جنگىگذاشتم و رفتم، و به جامه
 برد.هاى مرا مىكشت، جامهيافت، و مرا مىمى
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خذها و أشا اب   ل:و قا -قال اب  إسحاق: و رمى حنان ب  قیس ب  الدرتة سد  ب  مداذ بسه 
تقال سد : عرف الله وههك تي النار الله  إن كنت أبقیت م  حرب قریش  -الدرتة تقطع أكحله

أن أهاه  م  قوم آذوا رسولك و كذبوه و أخرهوه، و إن  -تأبقني لها تإشه لا قوم أحب إلي -شیئا
 ني م  بني قریظة.حرى تقر عی -كنت وضدت الحرب بیننا و بینه  تاهدله لي شهادة و لا تمرني

گويد: حنان بن قيس عرفه تيرى به سوى سعد بن معاذ انداخت، و بانگ زد: اين را بگير كه من ابن اسحاق مى
ام، تير، رگ اكحل )شاهرگ دست( سعد را پاره كرد، و سعد او را نفرين كرد، و گفت خدا رويت فرستادم، و من ابن عرفه

اى، مرا هم باقى بدار، تا به جهادى قيام كنم، كه از جنگ قريش چيزى باقى گذاشته را با آتش آشنا سازد، و بار الها اگر
ترين جهاد در نظرم باشد، و خلاصه با مردمى كه پيامبر تو را اذيت كردند، و او را تكذيب نموده و از وطنش محبوب

اى، همين بريده ان باقى نگذاشتهخواهد جنگ كنم، و اگر ديگر جنگى بين ما و ايشبيرون نمودند، آن طور كه دلم مى
 شدن رگ اكحلم را شهادت قرار ده، و مرا نميران، تا آنكه چشمم را از بنى قريظه روشن كنى.

تقال: یا رسول الله إشي ق  أسلمت و ل  یدل   -قال: و هاء شدی  ب  مسدود الأشمدي إلى النبي ص
 تمرشي بأمرك تقال له النبي ص:  -بي أح  م  قومي

ى كه يكى از مؤمنان بعد از اجازه گرفتن از پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( براى ايجاد تفرقه بين دشمنان به ]نيرنگ 
 كار برد[

گويد: نعيم بن مسعود اشجعى به خدمت رسول خدا )ص( آمده عرضه داشت يا رسول اللَّه! من در حالى آن گاه مى
فرمايى انجام دهم، و يانم از مسلمان شدنم خبر ندارند، حال هر دستورى مىام كه هيچ يك از اقوام و آشنامسلمان شده

                    با لشكر دشمن به عنوان اينكه من نيز مشرك هستم نيرنگ بزنم، آن حضرت فرمود: 
 255، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

 . عةتخذل عنا ما اسرطدت تإشما الحرب خ -رهل واح إشما أشت تینا  
توانى، چون جنگ خدعه و نيرنگ است، و ممكن است يك نفر با از هر طريق بتوانى جلو پيشرفت كفار را بگيرى مى

 نيرنگ كار يك لشكر كند.
تقال له : إشي لك  ص یق، و الله ما أشر  و قریش و  -تاشطلق شدی  ب  مسدود حرى أتى بني قریظة 

و إشما قریش و  - ك  و به أموالك  و أبناؤك  و شساؤك إن البل  بل -غطفان م  محم  بمنزلة واح ة
  -تإن رأوا ترصة اشرهزوها -غطفان بجده  غیرها و إشما هاءوا حرى شزلوا مدك 

نعيم بن مسعود بعد از اين كسب اجازه نزد بنى قريظه رفت، و به ايشان گفت: من دوست شمايم، و به خدا سوگند شما 
رس محمد ون مدينه )يثرب( شهر شماست، و اموال و فرزندان و زنان شما در دستبا قريش و غطفان فرق داريد، چ

اند، اگر اند و به شما وارد شده)ص( قرار دارد، و اما قريش و غطفان خانه و زندگى ايشان جاى ديگر است، آنها آمده
 فرصتى به دست آورند، آن را غنيمت شمرده،



 

 

 سوره احزاب از المیزان تفسیر محتوای آموزشی

 

50 

تج تقاتلوا حرى  -خلوا بینك  و بی  الرهل و لا طاقة لك  به و -و إن رأوا غیر ذلك رهدوا إلى بجده 
تسروثقون به أن لا یبرحوا حرى یناهزوا محم ا. تقالوا له: ق  أشرس  -تأخذوا رهنا م  أشراته 

 برأي.
گردند، و شما را در زير چنگال دشمنتان تنها و اگر فرصتى نيافتند، و شكست خوردند به شهر و ديار خود بر مى

دانيد كه حريف او نيستيد، پس بياييد و از قريش و غطفان گروگان بگيريد، آنهم بزرگان ذارند، و شما هم خوب مىگمى
اى به دست آورده باشيد كه شما را تنها نگذارند، بنى قريظه اين رأى را ايشان را گرو بگيريد، تا به اين وسيله وثيقه

 پسنديدند.
إشك  ق  عرتر  ودي إیاك  و  -تقال: یا مدرر قریش -شث  ذهب تأتى أبا سفیان و أشراف قری

و إشي ق  هئرك  بنصیحة تاكرموا علي. تقالوا: شفدل ما أشت عن شا بمره . قال:  -تراقي محم ا و دینه
 -تبدثوا إلیه أشه لا یرضیك عنا -ق  ش موا على ما صندوا بینه  و بی  محم  -تدلمون أن بني قریظة

ث  شكون مدك علیه   -و ش تده  إلیك ترضرب أعناقه  -نا م  أشراته إلا أن شأخذ م  القوم ره
تج تدطوه  رهج  -حرى شخرهه  م  بجدك. تقال: بلى تإن بدثوا إلیك  یسألوشك شفرا م  رهالك 

 واح ا و احذروا.
شما  از سوى ديگر به طرف لشكر قريش روانه شد، و نزد ابو سفيان و اشراف قريش رفت و گفت: اى گروه قريش

ام شما را با نصيحتى خيرخواهى دانيد، اينك آمدهام را از محمد و دين او مىواقفيد كه من دوستدار شمايم، و فاصله
گوييم، و تو در نزد ما متهم نيستى، كنم، به شرط آنكه به احدى اظهار نكنيد، گفتند: مطمئن باش كه به احدى نمى

اند؟ و نزد پيمان خود را با محمد شكستند، و به شما پيوستند پشيمان شده دانيد كه بنى قريظه از اينكهگفت: هيچ مى
خواهيم بزرگان لشكر دشمن را گرفته به دست تو اند، كه براى اينكه تو از ما راضى شوى مىمحمد )ص( پيام فرستاده

ن سرزمين بيرون برانيم، و او قبول دهيم، تا گردنهايشان را بزنى، و بعد از آن همواره با تو باشيم، تا لشكر دشمن را از اي
كرده، پس هوشيار باشيد، اگر بنى قريظه نزد شما آمدند، و چند نفر از شما را به عنوان رهن خواستند، قبول نكنيد، حتى 

 يك نفر هم به ايشان ندهيد، و زنهار از ايشان بر حذر باشيد.
 له  ما قال لقریش.إشي رهل منك ، ث  قال  -ث  هاء غطفان و قال: یا مدرر غطفان

از آن جا برخاسته نزد بنى غطفان رفت، و گفت اى مردم، من يكى از شمايم، و همان حرفهايى را كه به قريش زده بود 
 به ايشان زد.

بدث إلیه  أبو سفیان  -تي شوال سنة خمس م  الهمرة -تلما أصبح أبو سفیان و ذلك یوم السبت
إن الكراع و  -أبا سفیان یقول لك : یا مدرر الیهودأن  -عكرمة ب  أبي ههل تي شفر م  قریش

 و إشا لسنا ب ار مقام تاخرهوا إلى محم  حرى شناهزه. -الخف ق  هلكا
فردا صبح كه روز شنبه و ماه شوال و سال پنجم هجرت بود، ابو سفيان عكرمة بن ابى جهل با چند نفر ديگر از قريش 

گويد: اى گروه يهود آذوقه گوشتى ما تمام شد، و ما در اينجا از خانه و را نزد بنى قريظه فرستاد كه ابو سفيان مى
 ها بيرون شويد، تا با محمد بجنگيم.توانيم تجديد قوا كنيم، از قلعهزندگى خود دور هستيم و نمى
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حرى  -و لسنا مع ذلك بالذی  شقاتل مدك  -تبدثوا إلیه أن الیوم السبت و هو یوم لا شدمل تیه شیئا
 لا تذهبوا و ت عوشا حرى شناهز محم ا  -رهنا م  رهالك  شسروثق به  تدطوشا

دانيم، و گذشته از اين اصلا ما حاضر يهوديان گفتند: امروز روز شنبه است، كه ما يهوديان هيچ كارى را جائز نمى
روگان دهيد، كه از نيستيم در جنگ با محمد با شما شركت كنيم، مگر آنكه از مردان سرشناس خود چند نفر را به ما گ

 اين شهر نرويد، و ما را تنها نگذاريد، تا كار محمد را يكسره كنيد.
تإن  -تبدث إلیه  أبو سفیان: أشا لا شدطیك  رهج واح ا -تقال أبو سفیان: و الله لق  حذرشا هذا شدی 

نا شدی . تبدثوا شئر  أن تخرهوا و تقاتلوا و إن شئر  تاقد وا، تقالت الیهود: هذا و الله الذي قال ل
تي لیال  -إلیه  أشا و الله لا شقاتل حرى تدطوشا رهنا، و خذل الله بینه  و بدث سبحاشه علیه  الریح

 شاتیة باردة ش ی ة البرد حرى اشصرتوا راهدی .
تاد ناگزير كسى نزد بنى قريظه فرس ابو سفيان وقتى اين پيام يهوديان را شنيد گفت: به خدا سوگند نعيم درست گفت: 

خواهيد در قلعه خود بنشينيد، يهوديان خواهيد در جنگ شركت كنيد و مىدهيم، مىكه احدى را به شما گروگان نمى
كنيم، مگر هم گفتند: به خدا قسم نعيم درست گفت، در پاسخ قريش پيام دادند كه به خدا سوگند با شما شركت نمى

بين لشكر را بهم زد، آن گاه در شبهاى زمستانى آن روز بادى بسيار وقتى گروگان بدهيد، و خداوند به اين وسيله اتحاد 
 سرد بر لشكر كفر مسلط نمود و همه را از صحنه جنگ مجبور به فرار ساخت.

 311، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
و  و بنا م  المه  و الموع -قال محم  ب  كدب قال حذیفة ب  الیمان و الله لق  رأیرنا یوم الخن ق 

و قام رسول الله ص یصلي ما شاء الله م  اللیل ث  قال: أ لا رهل یأتینا  -الخوف ما لا یدلمه إلا الله
 بخبر القوم یمدله الله رتیقي تي المنة. 

گويد: حذيفة بن اليمان گفت: به خدا سوگند در ايام خندق آن قدر در فشار بوديم كه جز خدا كسى محمد بن كعب مى
دار خستگى و گرسنگى و ترس ما آگاه شود، شبى از آن شبها رسول خدا )ص( برخاست، و مقدارى نماز تواند از مقنمى

 گزاشته سپس فرمود: آيا كسى هست برود و خبرى از اين قوم براى ما بياورد و در عوض رفيق من در بهشت باشد؟
لما ل  یق  أح  دعاشي تل  مما بنا م  الخوف و المه  و الموع، ت -قال حذیفة: توالله ما قام منا أح 
 و لا تح ث  شیئا حرى ترهع. -ء بخبر القومقال: اذهب تمي -أه  ب ا م  إهابره. قلت: لبیك

حذيفه سپس اضافه كرد: و چون شدت ترس و خستگى و گرسنگى به احدى اجازه پاسخ نداد، ناگزير مرا صدا زد، و من 
يا رسول اللَّه )ص(، فرمود: برو و خبرى از اين قوم براى ما بياور، و اى جز پذيرفتن نداشتم، عرضه داشتم: بله كه چاره

 هيچ كارى مكن تا برگردى،
ما یسرمسك له  بناء و لا تثبت له   -قال: و أتیت القوم تإذا ریح الله و هنوده تفدل به  ما تفدل

 -ر قریشث  قال: یا مدر -تإشي لكذلك إذ خرج أبو سفیان م  رحله -شار و لا یطمئ  له  ق ر
 لینظر أح ك  م  هلیسه؟ قال حذیفة: تب أس بالذي ع  یمیني تقلت: م  أشت؟ قال: أشا تجن.

من به طرف لشكرگاه دشمن رفتم، ديدم )با كمال تعجب( در آنجا باد سردى و لشكرى از طرف خدا به لشكر دشمن 
ه، و نه بنايى، و نه آتشى و نه ديگى اى برايشان باقى گذاشتشان كرده، نه خيمهمسلط شده، آن چنان كه بيچاره

اش بيرون آمد، ديدم، ناگهان ابو سفيان از خيمههمان طور كه ايستاده بودم و وضع را مى تواند روى اجاق قرار گيرد.مى



 

 

 سوره احزاب از المیزان تفسیر محتوای آموزشی

 

53 

فرياد زد اى گروه قريش! هر كس رفيق بغل دستى خود را بشناسد، مردم در تاريكى شب از يكديگر پرسيدند تو 
 دستى كردم و از كسى كه در طرف راستم ايستاده بود پرسيدم تو كيستى؟ گفت: من فلانيم.كيستى؟ من پيش

و  -و الله ما أشر  ب ار مقام هلك الخف و الحاتر -ث  عاد أبو سفیان براحلره تقال: یا مدرر قریش
دقولة و إشها لم -ث  عمل تركب راحلره -ءأخلفرنا بنو قریظة و هذه الریح لا یسرمسك لنا مدها شي

 ما حل عقالها إلا بد  ما ركبها.
آن گاه ابو سفيان به منزلگاه خود رفت، و دو باره برگشت، و صدا زد اى گروه قريش! به خدا ديگر اين جا جاى ماندن 
نيست، براى اينكه همه چهار پايان و مركبهاى ما هلاك شدند، و بنى قريظه هم با ما بى وفايى كردند، اين باد سرد 

گيرد، آن گاه به عجله سوار بر مركب خود براى ما باقى نگذاشت، و با آن هيچ چيزى در جاى خود قرار نمىهم چيزى 
 شد، آن قدر عجول بود كه بند از پاى مركب باز نكرد، و بعد از سوار شدن باز كرد.

ث  وضدت  -كنت ق  صندت شیئا توترس قوسي -قال: قلت تي شفسي: لو رمیت ع و الله و قرلره
تأقرله تذكرس قول رسول الله ص لا تح ث  شیئا حرى  -ه  تي كب  القوس و أشا أری  أن أرمیهالس

تلما سمع حسي ترج بی   -ث  رهدت إلى رسول الله و هو یصلي -ترهع. قال تحططت القوس
 ث  قال: ما الخبر؟ تأخبرته. -رهلیه ت خلت تحره، و أرسل على طائفة م  مرطة  تركع و سم 

با خود گفتم چه خوب است همين الان او را با تير از پاى در آورم، و اين دشمن خدا را بكشم، كه اگر اين گويد: من مى
ام، پس زه كمان خود را بستم و تير در كمان گذاشتم، همين كه خواستم رها كنم، و او را كار را بكنم كار بزرگى كرده

چ كارى صورت مده، تا برگردى، ناگزير كمان را به حال اول بكشم به ياد دستور رسول خدا )ص( افتادم، كه فرمود: هي
همين كه صداى پاى مرا شنيد، ميان دو پاى  ، برگردانده، نزد رسول خدا برگشتم، ديدم هم چنان مشغول نماز است

همين خود را باز كرد، و من بين دو پايش پنهان شدم، و مقدارى از پتويى كه به خود پيچيده بود رويم انداخت، و با 
 حال ركوع و سجده را به جا آورد، آن گاه پرسيد: چه خبر؟ من جريان را به عرض رساندم.

حی  أهلى عنه الأحزاب: الآن شغزوه  و لا یغزوشنا  -و ع  سلیمان ب  صرد قال: قال رسول الله ص
 و كان هو یغزوه  حرى ترح الله علیه  مكة": -تل  یغزه  قریش بد  ذلك -تكان كما قال

ديگر از اين به بعد كفار به ما  سليمان بن صرد نقل شده كه گفت: رسول خدا بعد از پايان يافتن احزاب فرمود: و از
جنگيم، و همين طور هم شد، و بعد از احزاب ديگر قريش هوس جنگيدن حمله نخواهند كرد، بلكه ما با ايشان مى

 .1نكرد، و رسول خدا با ايشان جنگيد، تا آنكه مكه را فتح كرد
أقول: هذا ما أورده الطبرسي تي مممع البیان، م  القصة أوردشاه ملخصا و روى القمي تي تفسیره، 

 قریبا منه و أورده تي ال ر المنثور، تي روایاس مرفرقة.
مؤلف: اين جريان را صاحب مجمع البيان، مرحوم طبرسى نقل كرده، كه ما خلاصه آن را در اين جا آورديم، و مرحوم 

 .3اى در اين قصه نقل كرده است تفسير خود قريب همان را آورده، و سيوطى در الدر المنثور روايات متفرقهدر 2 قمى

                                           
 360الى  365، ص 8مجمع البيان، ج .  1
 .177، ص 2تفسير قمى، ج .  2
 .18، ص 5الدر المنثور، ج .  3
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 و تي المممع، أیضا روى الزهري ع  عب  الرحم  ب  كدب ب  مالك ع  أبیه قال":
 ]خاتمه جنگ احزاب و روانه شدن سپاه اسلام به سوى بنى قريظه و محاصره آنان و ...[

 ر مجمع البيان گفته: زهرى از عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، از پدرش مالك، نقل كرده كه گفت:و نيز د
 311، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

و وضع عنه اللأمة و اغرسل و اسرح  تب ي له هبریل تقال:  -لما اشصرف النبي ص ع  الخن ق
 .عنك اللأمة و ما وضدناها بد  أ لا أراك أن ق  وضدت -عذیرك م  محارب

وقتى رسول خدا )ص( از جنگ خندق برگشت، و ابزار جنگ را به زمين گذاشت، و استحمام كرد، جبرئيل برايش نمودار 
كنى، و حال آنكه ما بينيم لباس جنگ را از خود جدا مىشد، و گفت در انجام جهاد هيچ عذرى باقى نگذاشتى، حال مى

 ايم.نكنده
تلبس  -تدزم على الناس أن لا یصلوا صجة الدصر حرى یأتوا قریظة -ل الله ص تزعاتوثب رسو

و اخرص  الناس تقال بدضه : إن رسول  -الناس السجح تل  یأتوا بني قریظة حرى غربت الرمس
تإشما شح  تي عزمة رسول الله ص تلیس علینا إث ، و  -الله عزم علینا أن لا شصلي حرى شأتي قریظة

حی   -و تركت طائفة منه  الصجة حرى غربت الرمس تصلوها -ة م  الناس احرساباصلى طائف
 تل  یدنف رسول الله ص واح ا م  الفریقی . -هاءوا بني قریظة احرسابا

رسول خدا )ص( از شدت ناراحتى از جاى پريد، و فورا خود را به مردم رسانيد، كه نماز عصر را نخوانند، مگر بعد از آنكه 
ه را محاصره كرده باشند، مردم مجددا لباس جنگ به تن كردند، و هنوز به قلعه بنى قريظه نرسيده بودند كه بنى قريظ

ايم، چون رسول خدا )ص( به ما فرمود آفتاب غروب كرد، و مردم با هم بگو مگو كردند، بعضى گفتند: ما گناهى نكرده
برسيد، و ما امر او را اطاعت كرديم، بعضى ديگر به احتمال  نماز عصر را نخوانيد مگر بعد از آنكه به قلعه بنى قريظه

اينكه دستور آن جناب منافاتى با نماز خواندن ندارد، نماز خود را خواندند، تا در انجام وظيفه مخالفت احتمالى هم نكرده 
د نمازشان را قضاء باشند، ولى بعضى ديگر نخواندند، تا نمازشان قضاء شد، و بعد از غروب آفتاب كه به قلعه رسيدن

 ملامت نفرمود. كردند، و رسول خدا )ص( هيچ يك از دو طايفه را
حرى یقف  -و دتع إلیه اللواء و أمره أن ینطلق -و ذكر عروة أشه بدث علي ب  أبي طالب على المق م

تمر على مملس م  الأشصار تي  -و خرج رسول الله على آثاره  -به  على حص  بني قریظة تفدل
 ینرظرون رسول الله ص بني غن 
گويد: رسول خدا )ص( على بن ابى طالب )ع( را به عنوان مقدمه جلو فرستاد، و لواء جنگ را به دستش داد، و عروه مى

فرمود، همه جا پيش برو، تا لشكر را جلو قلعه بنى قريظه پياده كنى، على )ع( از پيش براند، و رسول خدا )ص( به 
 اى از انصار كه از تيره بنى غنم بودند برخورد، كه منتظر رسيدن آن جناب بودند،راه به عده دنبالش براه افتاد، در بين

تقالوا: مر بنا دحیة الكلبي على بغلة شهباء تحره قطیفة  -تزعموا أشه قال: مر بك  الفارس آشفا -
  -دیباج

تى قبل لشكر از اين جا عبور كرد؟ در و چون آن جناب را ديدند خيال كردند كه آن حضرت از دور به ايشان فرمود ساع
 پاسخ گفتند: دحيه كلبى سوار بر قاطرى ابلق از اين جا گذشت، در حالى كه پتويى از ابريشم بر پشت قاطر انداخته بود،
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و لكنه هبرائیل أرسل إلى بني قریظة لیزلزله  و یقذف تي  -تقال رسول الله ص: لیس ذلك ب حیة
 قلوبه  الرعب.

، و او دحيه كلبى نبود، بلكه جبرئيل بود، كه خداوند او را مامور بنى قريظه كرده، تا ايشان را متزلزل كند حضرت فرمود:
 دلهايشان را پر از ترس سازد.

ترهع حرى لقي  -سمع منه  مقالة قبیحة لرسول الله ص -قالوا: و سار علي حرى إذا دشا م  الحص 
قال: أظنك  -لا علیك أن لا ت شو م  هؤلاء الأخابثتقال: یا رسول الله  -رسول الله ص بالطریق
 سمدت لي منه  أذى؟ 

گويند: على )ع( هم چنان برفت تا به قلعه بنى قريظه رسيد، در آن جا از مردم قلعه، ناسزاها به رسول خدا )ص( مى
نيست شما نزديك  شنيد، پس برگشت تا در راه رسول خدا )ص( را بديد، و عرضه داشت: يا رسول اللَّه )ص( سزاوار

 اى؟نسبت به من شنيدهقلعه بياييد، و به اين مردم ناپاك نزديك شويد. حضرت فرمود: مثل اينكه از آنان سخنان زشت 
تقال: شد  یا رسول الله تقال: لو ق  رأوشي ل  یقولوا م  ذلك شیئا، تلما دشا رسول الله ص م  

ك  الله و أشزل بك  شقمره؟ تقالوا: یا أبا لقاس  ما حصوشه  قال: یا إخوة القردة و الخنازیر! هل أخزا
 كنت ههولا.
بله يا رسول اللَّه )ص( فرمود: به محضى كه مرا ببينند ديگر از آن سخنان نخواهند گفت، پس به اتفاق  عرضه داشت:

ا خدا اى برادران مردمى كه به صورت ميمون و خوك مسخ شدند، آي قلعه آمدند، رسول خدا )ص( فرمود:نزديك 
 ابا القاسم تو مردى نادان نبودى.خوارتان كرد، و بلا بر شما نازل فرمود؟ يهوديان بنى قريظه گفتند: اى 

حرى أهه ه  الحصار و قذف الله تي قلوبه   -و حاصره  رسول الله ص خمسا و عرری  لیلة
تلما  -حی  رهدت قریش و غطفان -الرعب، و كان حیي ب  أخطب دخل مع بني قریظة تي حصنه 

حرى یناهزه  قال كدب ب  أس : یا مدرر یهود ق   -أیقنوا أن رسول الله ص غیر منصرف عنه 
 و إشي عارض علیك  خجلا ثجثا تخذوا أیها شئر  قالوا: ما ه ؟.    -شزل بك  م  الأمر ما ترون

را بر دلهايشان مسلط پس رسول خدا )ص( بيست و پنج شب آنان را محاصره كرد، تا به ستوه آمدند، و خدا ترس 
فرمود، تصادفا بعد از آنكه قريش و غطفان فرار كردند، حيى بن اخطب )بزرگ خيبريان( با مردم بنى قريظه داخل قلعه 

گردد، تا آنكه با ايشان نبرد كند، كعب ايشان شده بود، و چون يقين كردند كه رسول خدا )ص( از پيرامون قلعه بر نمى
بينيد به شما روى آورده، و من يكى از سه كار را به شما ى گروه يهود بلايى است كه مىبن اسد به ايشان گفت: ا

                      پرسيدند، بگو ببينيم چيست؟  صلاح ديديد عملى كنيد.كنم، هر يك را پيشنهاد مى
 312، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

و أشه الذي تم وشه تي  -تبی  لك  أشه شبي مرسلتوالله لق   -قال: شبایع هذا الرهل و شص قه 
 ترأمنوا على دمائك  و أموالك  و شسائك .  -كرابك 

گفت: اول اينكه بياييد با اين مرد بيعت كنيم، و دين او را بپذيريم، براى همه شما روشن شده كه او پيغمبرى است 
يد، اگر اين كار را بكنيم، هم جان و مال و اكه در كتاب آسمانى خود نامش را يافتهشخصى است مرسل، و همان 

 .ايمد، و هم دين خدا را پذيرفتهشوزنانمان محفوظ مى
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 قالوا: لا شفارق حك  الروراة أب ا، و لا شسرب ل به غیره.
 دينى ديگر معاوضه نخواهيم نمود. گفتند: ما هرگز از دين تورات جدا نخواهيم شد، و آن را با

ث  شخرج إلى محم  رهالا مصلری   -ا تهلموا تلنقرل أبناءشا و شساءشاقال: تإذا أبیر  علي هذ
تإن شهلك شهلك و ل   -و ل  شررك وراءشا ثقج یهمنا حرى یحك  الله بیننا و بی  محم  -بالسیوف

و إن شظهر لنم ن النساء و الأبناء. تقالوا: شقرل هؤلاء المساكی ؟ تما خیر  -شررك وراءشا شسج یهمنا
 بد ه .تي الدیش 

پذيريد، بياييد فرزندان و زنان خود را به دست خود بكشيم، و سپس با محمد گفت: دوم اينكه اگر آن پيشنهاد را نمى
نبرد كنيم، و حتى اموال خود را نيز نابود كنيم، تا بعد از ما چيزى از ما باقى نماند، تا خدا بين ما و محمد حكم كند، اگر 

ايم، چون نه زنى داريم، و نه فرزندى و نه مالى، و اگر غلبه كرديم تهيه زن و ه شدهكشته شديم بدون دل واپسى كشت
چه خيرى در زندگى بدون آنان گويى اين يك مشت بيچاره را بكشيم؟ آن وقت ديگر فرزند آسان است، گفتند: مى

 هست؟
 -ق  أمنوا تیهاو عسى أن یكون محم  و أصحابه  -قال: تإن أبیر  علي هذه تإن اللیلة لیلة السبت

تأصابه   -تاشزلوا تلدلنا شصیب منه  غرة. تقالوا: شفس  سبرنا؟ و شح ث تیه ما أح ث م  كان قبلنا
 منذ ول ته أمه لیلة واح ة م  ال هر حازما. -ما ق  علمت م  المسخ؟ تقال: ما باس رهل منك 

دانند كه ما در اين شب محمد و يارانش مىپذيريد بياييد همين امشب كه شب شنبه است، و گفت: اگر اين را هم نمى
جنگيم، از اين غفلت آنان استفاده نموده به ايشان شبيخون بزنيم، گفتند: آيا حرمت شب شنبه خود را از بين ببريم؟ نمى

و همان كارى را كه گذشتگان ما كردند بكنيم، و به آن بلاى كه ميدانى دچار شدند، و مسخ شدند ما نيز دچار شويم؟ 
كنيم، كعب بن اسد وقتى ديد هيچ يك از پيشنهادهايش پذيرفته نشد، گفت: عجب مردم بى ، هرگز اين كار را نمىنه

 ايد.در خود حزم و احتياط نداشتهايد حتى يك روز هم كنم از آن روز كه به دنيا آمدهعقلى هستيد، خيال مى
اخراروا م  شئر  م   ج:حی  سألوه أن یحك  تیه  ره -قال الزهري: و قال رسول الله ص

أصحابي، تاخراروا سد  ب  مداذ ترضي بذلك النبي ص تنزلوا على حك  سد  ب  مداذ تأمر رسول 
و هدلوا تي دار أسامة، و بدث رسول  -تمدل تي قبره و أمر به  تكرفوا و أوثقوا -الله ص بسجحه 

و تسبى ذراریه  و شساؤه  و  -ء به تحك  تیه  بأن یقرل مقاتلوه الله ص إلى سد  ب  مداذ تمي
و قال للأشصار: إشك  ذو عقار و لیس  -تغن  أمواله  و أن عقاره  للمهاهری  دون الأشصار

 للمهاهری  عقار، 
گويد: رسول خدا )ص( در پاسخ بنى قريظه كه پيشنهاد كردند يك نفر را حكم قرار دهد، فرمود: هر يك از زهرى مى

يد حكم خود كنيد، بنى قريظه سعد بن معاذ را اختيار كردند، رسول خدا )ص( قبول كرد، تواناصحاب مرا كه خواستيد مى
و دستور داد تا هر چه اسلحه دارند در قبه آن جناب جمع كنند، و سپس دستهايشان را از پشت بستند، و به يكديگر 

بن معاذ را بياورند، وقتى آمد، پرسيد: پيوستند و در خانه اسامه باز داشت كردند، آن گاه رسول خدا )ص( دستور داد سعد 
هايشان كشته شوند، و ذرارى و زنانشان اسير گردند، و اموالشان به عنوان با اين يهوديان چه كنيم؟ عرضه داشت جنگى

غنيمت تقسيم شود، و ملك و باغاتشان تنها بين مهاجرين تقسيم شود، آن گاه به انصار گفت كه اين جا وطن شما 
 لك و باغ داريد و مهاجران ندارند.است، و شما م
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تكبر رسول الله ص و قال لسد : لق  حكمت تیه  بحك  الله عز و هل، و تي بدض الروایاس: لق  
 و أرقدة همع رقیع اس  سماء ال شیا. -حكمت تیه  بحك  الله م  توق سبدة أرقدة

جل داورى كردى، و در بعضى روايات آمده  خداى عز و  نان به حكمرسول خدا )ص( تكبير گفت، و فرمود: بين ما و آ
 دنيا است. كه فرمود: به حكمى داورى كردى كه خدا از بالاى هفت رقيع رانده، و رقيع به معناى آسمان

تقرل رسول الله مقاتلیه ، و كاشوا تیما زعموا: سرمائة مقاتل، و قیل: قرل منه  أربدمائة و خمسی  
و ه  یذهب به  إلى رسول الله  -أشه  قالوا لكدب ب  أس  رهج و سبى سبدمائة و خمسی ، و روي

أ تي كل موط  تقولون؟ أ لا ترون أن ال اعي لا  ص إرسالا: یا كدب ما ترى یصنع بنا؟ تقال كدب:
 و م  یذهب منك  لا یرهع هو و الله القرل. -ینزع

ها كشتند، بعضى -د ششصد نفر بودندانكه به طورى كه گفته -آن گاه رسول خدا )ص( دستور داد مقاتلان ايشان را
اند: چهار صد و پنجاه نفر كشته و هفتصد و پنجاه نفر اسير شدند، و در روايت آمده كه: در موقعى كه بنى قريظه را گفته

كنند؟ كعب گفت: حالا كه بينى با ما چه مىبردند نزد رسول خدا )ص(، به كعب بن اسد گفتند هيچ مىدست بسته مى
زنيد؟ چرا قبلا به راهنماييهاى من اعتناء نكرديد؟ اى كاش همه جا اين پرسش را يد اين حرف را مىبيچاره شد

پرسيديد، به خدا سوگند دعوت كننده ما دست بردار نيست، و هر يك از كرديد، و چاره كار خود را از خيرخواهان مىمى
 رود.قتلگاهش مىم با پاى خود به شما برود ديگر بر نخواهد گشت، چون به خدا قس

 313، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
لئج  -تاخریة ق  شقها علیه م  كل شاحیة كموضع الأشملة -و أتي بحیي ب  أخطب ع و الله علیه حلة 

یسلبها ممموعة ی اه إلى عنقه بحبل، تلما بصر برسول الله ص تقال: أما و الله ما لمت شفسي على 
إشه لا بأس بأمر الله كراب الله و  -ث  قال: یا أیها الناس -الله یخذل و لكنه م  یخذل -ع اوتك

 .كربت على بني إسرائیل ث  هلس تضرب عنقه -ق رة ملحمة
اى فاختى در بر داشت، و آن در اين هنگام حيى بن اخطب دشمن خدا را نزد رسول خدا )ص( آوردند، در حالى كه حله

مانند جاى انگشت سوراخ كرده بود، تا كسى آن را از تنش بيرون نكند، و دستهايش  را از هر طرف پاره پاره كرده بود، و
با طناب به گردنش بسته شده بود، همين كه رسول خدا )ص( او را ديد، فرمود: آگاه باش كه به خدا سوگند من هيچ 

ز اين جهت است كه خواستى بينم، و اين بيچارگى تو املامتى در دشمنى با تو ندارم، و خلاصه تقصيرى در خود نمى
خدا را بيچاره كنى، آن گاه فرمود: اى مردم از آنچه خدا براى بنى اسرائيل مقدر كرده ناراحت نشويد، اين همان 

 سرنوشت و تقديرى است كه خدا عليه بنى اسرائيل نوشته، و مقدر كرده، آن گاه نشست و سر از بدن او جدا كردند.
و بدث بسبایا منه  إلى شم   -أبناءه  و أمواله  على المسلمی  ث  قس  رسول الله ص شساءه  و

 تابراع به  خیج و سجحا،  -مع سد  ب  زی  الأشصاري
اى بعد از اعدام جنگجويان عهدشكن بنى قريظه، زنان و كودكان و اموال ايشان را در بين مسلمانان تقسيم كرد، و عده

پول آن اسب و سلاح  صارى به نجد فرستاد، تا به فروش برساند، و بااز اسراى ايشان را به اتفاق سعد بن زيد ان
 خريدارى كند.
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ترهده رسول الله ص إلى خیمره  -اشفمر هرح سد  ب  مداذ -قالوا: تلما اشقضى شأن بني قریظة
 الري ضربت علیه تي المسم .

اى كه در مسجد خدا )ص( او را به خيمه گويند وقتى كار بنى قريظه خاتمه يافت، زخم سعد بن معاذ باز شد، و رسولمى
 اش بپردازند(.يد، )تا به معالجهبرايش زده بودند برگردان

م  هذا الدب  الصالح الذي  و روي ع  هابر ب  عب  الله قال: هاء هبرائیل إلى رسول الله ص تقال:
اذ ق  تخرج رسول الله ص تإذا سد  ب  مد -ترحت له أبواب السماء و تحرك له الدرش -ماس
 قبض.

گويد: در همين موقع جبرئيل نزد رسول خدا )ص( آمد، و پرسيد اين بنده صالح كيست كه در اين جابر بن عبد اللَّه مى
 خيمه از دنيا رفته، درهاى آسمان برايش باز شده، و عرش به جنب و جوش در آمده؟ رسول خدا )ص( به مسجد                        

 .1اذ از دنيا رفته استسعد بن معآمد، ديد  
و روى القصة القمي تي تفسیره، مفصلة و تیه": تأخرج كدب ب  أسی  ممموعة ی اه إلى  أقول:
الحبر الذكي  -تلما شظر إلیه رسول الله ص قال له: یا كدب أ ما شفدك وصیة اب  الحواس -عنقه

طور مفصل آورده، و در آن آمده كه مؤلف: اين داستان را قمى در تفسير خود به  -الذي ق م علیك  م  الرام
كعب ابن اسد را در حالى كه دستهايش را به گردنش بسته بودند آوردند، همين كه رسول خدا )ص( نظرش به وى 

 افتاد، فرمود: اى كعب آيا وصيت ابن الحواس آن خاخام هوشيار كه از شام نزد شما آمده بود سودى به حالت نبخشيد؟
و مهاهرته تي  -لنبي یبدث مخرهه بمكة -میر و هئت إلى البئوس و الرمورتقال: تركت الخمر و الخ

هذه البحیرة یمرزي بالكسیراس و الرمیراس، و یركب الحمار الدري، تي عینیه حمرة، و بی  كرفیه 
 خات  النبوة، یضع سیفه على عاتقه، لا یبالي م  لاقى منك ، یبلغ سلطاشه منقطع الخف و الحاتر 

وقتى نزد شما آمد گفت من از عيش و نوش و زندگى فراخ شام صرفنظر كردم، و به اين سرزمين اخمو كه با اينكه او  
ام، براى اينكه به ديدار پيغمبرى نايل شوم كه در مكه ام، و به آن قناعت كردهغير از چند دانه خرما چيزى ندارد آمده

اى نان و خرما قانع است، و به الاغ بى كه با پاره كند، پيغمبرى استشود، و بدين سرزمين مهاجرت مىمبعوث مى
گيرد، و اش مىاش مهر نبوت است، شمشيرش را به شانهشود، و در چشمش سرخى، و در بين دو شانهپالان سوار مى

 يابد؟!هيچ باكى از احدى از شما ندارد، سلطنتش تا جايى كه سواره و پياده از پا درآيند گسترش مى
لآمنت بك و  -و لو لا أن الیهود یدیروشي أشي هزعت عن  القرل -ك یا محم تقال ق  كان ذل

 و لكني على دی  الیهود علیه أحیا و علیه أموس.  -ص قرك
كعب گفت: چرا اى محمد همه اينها كه گفتى درست است، ولى چكنم كه از سرزنش يهود پروا داشتم، ترسيدم بگويند 

كردم، ولى من چون عمرى به دين يهود بودم آوردم، و تصديقت مىتو ايمان مىكعب از كشته شدن ترسيد، و گر نه به 
 و به همين دين زندگى كردم، بهتر است به همان دين نيز بميرم،

                                           
 .302 -301، ص 8مجمع البيان، ج .  1
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 ق موه و اضربوا عنقه تضربت. تقال رسول الله ص:
 .1رين آمدند، و گردنش را زدند رسول خدا )ص( فرمود: بياييد گردنش را بزنيد، مامو

تي البردی  بالغ اة و الدري تي ثجثة أیام و كان یقول:  -أیضا: تقرله  رسول الله ص و تیه
و أحسنوا أساراه  حرى قرله  كله  تأشزل الله عز و هل تیه :  -اسقوه  الدذب و أطدموه  الطیب

ءٍ كُلِّ شَيْ كانَ اللَّهُ عَلىوَ  -إلى قوله -«وَ أَشْزَلَ الَّذِی َ ظاهَرُوهُ ْ مِ ْ أَهْلِ الْكِرابِ مِ ْ صَیاصِیهِ ْ»
 «.قَ ِیراً

باز در همان كتاب آمده كه آن جناب يهوديان بنى قريظه را در مدت سه روز در سردى صبح و شام اعدام كرد و مكرر 
 فرمود: آب گوارا به ايشان بچشانيد و غذاى پاكيزه به ايشان بدهيد، و با اسيرانشان نيكى كنيد، تا آنكه همه را بهمى

ءٍ كُلِّ شَيْ ىلقتل رسانيد و اين آيه نازل شد:" وَ أَنزَْلَ الَّذيِنَ ظاهرَُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الكِْتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ ... وَ كانَ اللَّهُ عَ
 .2قَديِراً" 

 314، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
إسحاق ع  علي ع قال: تینا  و تي المممع،: روى أبو القاس  الحسكاشي ع  عمرو ب  ثابت ع  أبي

 تأشا و الله المنرظر ما ب لت تب یج.« رِهالٌ صَ َقُوا ما عاهَ ُوا اللَّهَ عَلَیْهِ»شزلت 
و در مجمع البيان آمده كه ابو القاسم حسكانى، از عمرو بن ثابت، از ابى اسحاق، از على )ع( روايت كرده كه فرمود: آيه" 

شده بر  لَّهَ عَلَيْهِ" در باره ما نازل شد، و به خدا سوگند ماييم، و من به هيچ وجه آنچه نازلرجِالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا ال
 .3كنم خلاف معنا نمى

 [35الى  28(: الآیاس 33]سورة الأحزاب ) 
 ترجمه آيات

ها تَرَدالَیْ َ أُمَرِّدْكُ َّ وَ أُسَرِّحْكُ َّ سَراحاً یا أَیُّهاَ النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواهِكَ إِنْ كُنْرُ َّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ ال ُّشْیا وَ زِینَرَ
 (28هَمِیجً )

خواهيد، بياييد تا چيزى از دنيا به شما بدهم، و رهايتان اى پيامبر! به همسرانت بگو اگر زندگى دنيا و زينت آن را مى
 (.28طلاقى نيكو و بى سر و صدا ) كنم،
 (25رَسُولَهُ وَ ال َّارَ الْآخِرَةَ تإَنَِّ اللَّهَ أَعَ َّ لِلْمُحسِْناسِ مِنْكُ َّ أَهْراً عَظِیماً ) وَ إنِْ كُنْرُ َّ تُرِدنَْ اللَّهَ وَ 

ا اجرى عظيم تهيه ديده است خواهيد، بدانيد كه خدا براى نيكوكاران از شمو اگر خدا و رسول او و خانه آخرت را مى
(25.) 

                                           
 .182 -122، ص 2تفسير قمى، ج .  1
 .182 -122، ص 2تفسير قمى، ج .   2
 .305، ص 8 مجمع البيان، ج.  3
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كُ َّ بِفاحِرةٍَ مُبَیِّنةٍَ یُضاعَفْ لَهاَ الْدَذابُ ضِدْفَیْ ِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ یسَِیراً یا شِساءَ النَّبِيِّ مَ ْ یَأْسِ مِنْ 
(31) 

ر خدا آسان اى زنان پيامبر! هر يك از شما كه عمل زشتى روشن انجام دهد، عذابش دو چندان خواهد بود، و اين ب
 (.31است )

 (31رَسُولِهِ وَ تَدْمَلْ صالِحاً شُؤْتِها أَهْرَها مَرَّتَیْ ِ وَ أَعْرَ ْشا لَها رِزْقاً كَرِیماً ) وَ مَ ْ یَقْنُتْ مِنْكُ َّ لِلَّهِ وَ 
شود، و ما برايش و هر يك از شما براى خدا و رسولش مطيع شود، و عمل صالح كند، اجر او نيز دو چندان داده مى

 (.31ايم )قى آبرومند فراهم كردهرز
 يِّ لسَْرُ َّ كَأَحَ ٍ مِ َ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْرُ َّ تجَ تَخْضَدْ َ بِالْقَوْلِ تَیَطْمَعَ الَّذِي تِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَیا شِساءَ النَّبِ 

 (32قُلْ َ قَوْلاً مَدْرُوتاً )
نيد، كه اى زنان پيامبر! شما مثل احدى از ساير زنان نيستيد، البته اگر تقوى پيشه سازيد، پس در سخن دلربايى مك

 (.32ع بيفتد، و سخن نيكو گوييد )بيمار دل به طم
وَ أَقِمْ َ الصَّجةَ وَ آتِی َ الزَّكاةَ وَ أَطِدْ َ اللَّهَ وَ  وَ قَرْنَ تِي بُیُوتِكُ َّ وَ لا تَبَرَّهْ َ تَبَرُّجَ الْماهِلِیَّةِ الْأُولى

 (33هْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَكُ ْ تَطْهِیراً )رَسُولَهُ إشَِّما یُرِی ُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُ ُ الرِّ
هاى خود بنشينيد، و چون زنان جاهليت نخست خود نمايى نكنيد، و نماز بپا داريد، و زكات دهيد، و خدا و و در خانه

ند پاكتان دامىرسولش را اطاعت كنيد، خدا جز اين منظور ندارد كه پليدى را از شما اهل بيت ببرد، و آن طور كه خود 
 (.33كند )
 (34تِي بُیُوتِكُ َّ مِ ْ آیاسِ اللَّهِ وَ الْحِكْمةَِ إنَِّ اللَّهَ كانَ لَطِیفاً خَبِیراً ) وَ اذْكُرْنَ ما یُرْلى 

ره داراى لطف و با خبر شود به ياد آوريد، كه خدا همواهاى شما از آيات خدا و حكمت كه تلاوت مىو آنچه در خانه
 .(34است )

لصَّادِقاسِ وَ إِنَّ الْمُسْلِمِی َ وَ الْمسُْلِماسِ وَ الْمُؤْمِنِی َ وَ الْمُؤْمِناسِ وَ الْقاشِرِی َ وَ الْقاشِراسِ وَ الصَّادِقِی َ وَ ا 
مِی َ وَ الصَّائِماسِ الصَّابِرِی َ وَ الصَّابِراسِ وَ الْخاشِدِی َ وَ الْخاشِداسِ وَ الْمُرَصَ ِّقِی َ وَ الْمُرَصَ ِّقاسِ وَ الصَّائِ

 وَ أَهْراً عَظِیماً وَ الْحاتِظِی َ تُرُوهَهُ ْ وَ الْحاتِظاسِ وَ الذَّاكِرِی َ اللَّهَ كَثِیراً وَ الذَّاكِراسِ أَعَ َّ اللَّهُ لَهُ ْ مَغْفِرَةً
(35) 

ن عابد، مردان راستگو، و بدرستى كه مردان مسلمان، و زنان مسلمان و مردان مؤمن، و زنان مؤمن، مردان عابد، و زنا
دهند، مردان و زنانى زنان راستگو، مردان صابر و زنان صابر، مردان خاشع، و زنان خاشع، مردان و زنانى كه صدقه مى

گويند، كنند، مردان و زنانى كه خدا را بسيار ذكر مىگيرند، مردان و زنانى كه شهوت و فرج خود را حفظ مىكه روزه مى
 (.35كرده است ) خداوند برايشان آمرزشى و اجرى عظيم آمادهكنند، و ياد مى
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 ()بیان 

 )صلى اللَّه عليه و آله و سلم([ بيان آيات ]بيان آيات مربوط به همسران رسول اللَّه
زینرها إلا الدفاف و آیاس راهدة إلى أزواج النبي ص تأمره أولا: أن ینبئه  أن لیس له  م  ال شیا و 

أشه  واقفاس تي موقف صدب على ما تیه  الكفاف إن اخررن زوهیة النبي ص، ث  تخاطبه  ثاشیا:
م  الدلو و الررف تإن اتقی  الله یؤتی  أهره  مرتی  و إن أتی  بفاحرة مبینة یضاعف له  

 الدذاب ضدفی  
شان تذكر دهد كه از دنيا و زينت آن جز عفت و رزق اين آيات مربوط به همسران رسول خدا )ص( است كه اولا به اي

صورتى است كه بخواهند همسر او باشند، و گرنه مانند ساير مردمند، و سپس ايشان ه اين در اى ندارند، البتكفاف بهره
دى را اند، و به خاطر افتخارى كه نصيبشان شده چه شدايرا خطاب كند كه متوجه باشند در چه موقفى دشوار قرار گرفته

شان نزد دهد، و اگر هم عمل زشتى كنند، عذاببايد تحمل كنند، پس اگر از خدا بترسند، خداوند اجر دو چندانشان مى
 خدا دو چندان خواهد بود.

و یأمره  بالدفة و لزوم بیوته  م  غیر تبرج و الصجة و الزكاة و ذكر ما یرلى تي بیوته  م  
 ی  م  الرهال و النساء وع ا بالمغفرة و الأهر الدظی .الآیاس و الحكمة ث  ید  مطلق الصالح

كند به عفت، و اينكه ملازم خانه خود باشند، و چون ساير زنان خود را به نامحرم نشان ندهند، آن گاه ايشان را امر مى
آسمانى ياد  شود از آيات قرآنى و حكمتهايشان نازل و تلاوت مىو نماز بگزارند، و زكات دهند، و از آنچه در خانه
 دهد.ا وعده مغفرت و اجر عظيم مىكنند، و در آخر، عموم صالحان از مردان و زنان ر

إلى تمام الآیری ، سیاق الآیری  یلوح أن أزواج النبي أو « یا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواهِكَ»قوله تدالى: 
الضنك تاشركت إلیه ذلك  بدضه  كاشت لا ترتضي ما تي عیرره  تي بیت النبي ص م  الضیق و

 و اقررحت علیه أن یسد ه  تي الحیاة بالروسدة تیها و إیرائه  م  زینرها.
يا  -اندهاى آن بستهاگر دل به دنيا و زينت -]مخير بودن همسران پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( بين جدايى از او

 طلبند[ار آخرت را مىاگر خدا و رسول و د -هاى زندگى در خانه اوتحمل سختى
( يا از " يا أيَُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ ... أجَرْاً عَظِيماً" سياق اين دو آيه اشاره دارد به اينكه گويا از زنان رسول خدا )ص

اند، و در خانه كرده بر اينكه از زندگى مادى خود راضى نبودهبعضى ايشان سخنى و يا عملى سرزده كه دلالت مى
اند و پيشنهاد گذشته، و نزد رسول خدا )ص( از وضع زندگى خود شكايت كردهرسول خدا )ص( به ايشان سخت مى

 مندشان كند.ينت زندگى مادى بهرهاند كه كمى در زندگى ايشان توسعه دهد، و از زكرده
ه و له  ما تأمر الله سبحاشه شبیه أن یخیره  بی  أن یفارقنه و له  ما یردن و بی  أن یبقی  عن 

 ه  علیه م  الوضع الموهود.
دنبال اين جريان خدا اين آيات را فرستاده، و به پيغمبرش دستور داده كه ايشان را بين ماندن و رفتن مخير كند، يا 

 .ا بمانند و با همين زندگى بسازندخواهد زندگى كنند، و يبروند و هر جورى كه دلشان مى
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حیاة ال شیا و زینرها و بی  أن یردن الله و رسوله و ال ار الآخرة، و و ق  ردد أمره  بی  أن یردن ال
هذا الرردی  ی ل أولا: أن الممع بی  سدة الدیش و صفائها بالرمرع م  الحیاة و زینرها و زوهیة 

 النبي ص و الدیرة تي بیره مما لا یمرمدان.        
خواهيد، بياييد تا رهايتان كنم. و اگر دنيا و زينت آن را مىچيزى كه هست اين معنا را چنين تعبير كرد، كه اگر حيات 

اولا جمع بين وسعت در  آيد كه:د، و از اين تعبير بر مىخواهيد بايد با وضع موجود بسازيخدا و رسول و دار آخرت را مى
و زندگى در  عيش دنيا، و صفاى آن، كه از هر نعمتى بهره بگيرى و به آن سرگرم شوى، با همسرى رسول خدا )ص(

          شوند.ت، و اين دو با هم جمع نمىخانه او ممكن نيس
 316، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

و ثاشیا: أن كج م  طرتي الرردی  مقی  بما یقابل الآخر، و المراد بإرادة الحیاة ال شیا و زینرها هدلها  
هي الأصل تي تدلق  -رادة الحیاة الآخرة هدلهاهي الأصل سواء أری س الآخرة أو ل  یرد، و المراد بإ

 ء م  ذلك.القلب بها سواء توسدت مدها الحیاة ال شیا و شیلت الزینة و صفاء الدیش أو ل  یك  شي
كند بر اينكه هر يك از دو طرف تخيير مقيد به مقابل ديگرش است، و مراد از اراده حيات دنيا و زينت ثانيا دلالت مى

انسان دنيا و زينت آن را اصل و هدف قرار دهد، چه اينكه آخرت را هم در نظر بگيرد يا نه، و مراد از آن، اين است كه 
اراده حيات آخرت نيز اين است كه آدمى آن را هدف و اصل قرار دهد، و دلش همواره متعلق بدان باشد، چه اينكه 

بى بهره   ى به كلىشود، يا آنكه از لذائذ مادحيات دنياييش هم توسعه داشته باشد، و به زينت و صفاى عيش نائل ب
 باشد.

ث  المزاء أعني شریمة اخریاره  كج م  طرتي الرردی  مخرلف تله  على تق یر اخریاره  الحیاة 
ال شیا و زینرها بمفارقة النبي ص أن یطلقه  و یمرده  همداء م  مال ال شیا، و على تق یر بقائه  

خرة على الحیاة ال شیا و زینرها الأهر الدظی  عن  الله لك  لا مطلقا على زوهیة النبي ص و اخریار الآ
 بل بررط الإحسان و الدمل الصالح.

مطلب ديگر اينكه جزاء يعنى نتيجه اختيار كردن يكى از اين دو طرف ترديد مختلف است، اگر حيات دنيا و زينت آن را 
رفنظر نمايند، نتيجه و جزايش اين است كه آن جناب اختيار كنند، يعنى همسران رسول خدا )ص( از همسرى او ص

مندشان سازد و اما بر فرضى كه به همسرى آن جناب باقى بمانند و آخرت ايشان را طلاق دهد، و هم از مال دنيا بهره
ى اش اجر عظيمى است در نزد خدا، اما نه به طور مطلق، بلكه به شرطرا بر حيات دنيا و زينت آن ترجيح دهند نتيجه

 كه احسان و عمل صالح هم بكنند.
و یربی  بذلك أن لیس لزوهیة النبي ص م  حیث هي زوهیة كرامة عن  الله سبحاشه و إشما الكرامة 

 لزوهیره المقارشة للإحسان و الرقوى 
]تنها ملاك سعادت و كرامت" تقوى" است و هيچ حسب و نسب ديگرى از آن جمله همسرى پيامبر )صلى اللَّه عليه و 

 [ملاك نيست -آله و سلم(
پس چنين نيست كه صرف همسرى رسول خدا )ص( اجر عظيم داشته باشد، و خدا براى هر كس كه همسر آن جناب 

 شود كرامتى و حرمتى قائل باشد، بلكه كرامت و احترام براى همسرى توأم با احسان و تقوى است،

RAYAN
Highlight

RAYAN
Highlight
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 « لسَْرُ َّ كَأَحَ ٍ مِ َ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْرُ َّ»تقال: و لذلك لما ذكر ثاشیا علو منزلره  قی ه أیضا بالرقوى 
كند، آن را مقيد به تقوى نموده و بينيم وقتى براى بار دوم علو مقام ايشان را ذكر مىو به همين جهت است كه مى

 النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ". فرمايد:" لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَمى
مُحَمَّ ٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِی َ مَدَهُ أَشِ َّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُ ْ »أصحابه:  و هذا كقوله تي النبي و

« وَعَ َ اللَّهُ الَّذِی َ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاسِ مِنْهُ ْ مَغْفِرَةً وَ أَهْراً عَظِیماً -إلى أن قال -تَراهُ ْ ركَُّداً سُمَّ اً
 مة بظاهر أعماله  أولا ث  قی  وع ه  الأهر الدظی  بالإیمان و الدمل الصالح.حیث م حه  عا

و اين تقييد نظير تقييدى است كه نسبت به كرامت اصحاب رسول خدا )ص( كرده، و فرموده:" مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ 
فرَِةً وَ أَجرْاً رُكَّعاً سُجَّداً ... وَعَدَ اللَّهُ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ مِنْهُمْ مَغْ الَّذيِنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُْفَّارِ رُحَماءُ بَيْنهَُمْ تَراهُمْ

شود همه كسانى كه صحابى رسول خدا )ص( بودند مشمول اين وعده نيستند، بلكه تنها شامل ، پس معلوم مى1عَظِيماً" 
ند، )پس اگر از يك نفر صحابى انحراف و گناه و ظلمى سرزده باشد، ما اآن عده است كه ايمان و عمل صالح داشته

 خدا )ص( را كفاره آن حساب كنيم(.توانيم صحبت با رسول نمى
على حاله غیر منرقض بكرامة  11الحمراس: «: إِنَّ أَكْرَمَكُ ْ عِنْ َ اللَّهِ أَتْقاكُ ْ»و بالمملة تإطجق قوله: 

 .أخرى بسبب أو شسب أو غیر ذلك
شود، و هم چنان به قوت خود با اين حرفها تقييد نمى 2عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ" و كوتاه سخن اينكه اطلاق جمله:" إِنَّ أَكرَْمَكُمْ

 ملاك كرامت نزد خدا نخواهد بود. باقى است، و به حكم اطلاق آن حسب و نسب و يا هيچ سببى ديگر
أمر النبي ص أن یبلغ الآیری  أزواهه و لازمه أن یطلقه  و « زْواهِكَیا أَیُّهاَ النَّبِيُّ قُلْ لِأَ»تقوله: 

 یمرده  إن اخررن الرق الأول و یبقیه  على زوهیره إن اخررن الله و رسوله و ال ار الآخرة.
خود ابلاغ كند، و  به همسران به آن جناب است كه اين دو آيه راپس اينكه فرمود" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ" دستور 

شان را بپردازد، و اگر شق دوم يعنى خدا و اش اين است كه اگر شق اول را اختيار كردند، طلاقشان داده، مهريهلازمه
 ند، بر همسرى خود باقيشان بدارد.رسول و خانه آخرت را اختيار كرد

رادة الحیاة ال شیا و زینرها كنایة بقرینة المقابلة ع  إ« إِنْ كُنْرُ َّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ ال ُّشْیا وَ زِینَرَها»و قوله: 
 اخریارها و تدلق القلب برمرداتها و الإقبال علیها و الإعراض ع  الآخرة.

دادگى اراده حيات دنيا و زينت آن به قرينه مقابله، كنايه است از اختيار دنيا، و دل -" إِنْ كُنْتُنَّ ترُِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتهَا"
 دن بدان، و روى گرداندن از آخرت.به تمتعات آن، و روى آور

                                           
بينى ايشان را كه همواره يا در محمد )ص( فرستاده خدا، و آنان كه با وى ايمان آوردند، در جهاد عليه كفار بسيار سختند، و در بين خود دل رحمند، و مى.  1

 .25سوره فتح، آيه  ه داده است.اند مغفرت و اجر عظيمى وعداند و عمل صالح كردهخداوند همين اصحاب را كه ايمان آورده ركوعند يا سجود ...
 .13ترين شما با تقواترين شما است. سوره حجرات، آيه تنها گرامى.  2
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قال تي الكراف:، أصل تدال أن یقوله م  تي « تَرَدالَیْ َ أُمَرِّدْكُ َّ وَ أُسَرِّحْكُ َّ سَراحاً همَِیلاً»و قوله: 
 اسردماله الأمكنة، المكان المرتفع لم  تي المكان المسروطأ ث  كثرس حرى اسروس تي

تعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سرَاحاً جَمِيلًا" در كشاف گفته: كلمه" تعال" در اصل براى اين وضع شده كه هر وقت در " فَ 
تر قرار دارد صدا بزنى، و بگويى بيا، اين كلمه را بكار مكانى بلند قرار داشتى، و خواستى كسى را كه در مكانى پايين

شود، چه مكان بلند، و چه كثرت استعمال، كار آن به جايى رسيده كه در همه جا استعمال مىببرى، و ليكن در اثر 
                        پست، 
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و مدنى تدالی  أقبل  بإرادتك  و اخریارك  لأح  أمری  و ل  یرد شهوضه  بأشفسه  كما تقول:  

 كلمني و قام یه دشي. اشرهى.أقبل یخاصمني و ذهب ی
گوييم بياييد فلان كار را و معناى كلمه" تعالين"، آمدن با پا نيست، بلكه روى آوردن بكارى است، )در فارسى هم مى

انجام دهيم(، يعنى بياييد با اراده و اختيارتان يكى از دو پيشنهادم را عملى كنيد، نه اينكه با پاى خود بياييد، هم چنان 
آيد تا با من مخاصمه كند، و يا فلانى رفت در باره من حرف بزند، و يا برخاست تا مرا وييم: فلانى دارد مىگكه مى

نشده بلكه همه آيد، رفت و برخاست به معناى لغوى خود استعمال تهديد كند، كه در اين موارد هيچ يك از كلمات مى
 .1آنها كنايه است 

یرمرد  به و الرسریح هو الرطلیق و السراح الممیل هو الطجق  و الرمریع إعطاؤه  عن  الرطلیق مالا
 م  غیر خصومة و مراهرة بی  الزوهی .

دهد مالى به او بدهد كه با آن زندگى كند، و كلمه" و تمتيع عبارت است از اينكه وقتى يكى از ايشان را طلاق مى
د و بيراه گفتن او را ه بدون خصومت و مشاجره و بتسريح" به معناى رها كردن است، و سراح جميل به اين معنا است ك

 طلاق دهد.
و تي الآیة أبحاث تقهیة أوردها المفسرون و الحق أن ما ترضمنه م  الأحكام الرخصیة خاصة 

 .بالنبي ص و لا دلیل م  ههة لفظها على شموله لغیره و تفصیل القول تي الفقه
اند، و ليكن حق مطلب اين است كه مفسرين آن را ايراد كردههايى از نظر فقه هست، كه در اين آيه شريفه بحث

احكامى كه در اين آيه آمده شخصى است، و مربوط به شخص رسول خدا )ص( است، و هيچ دليلى از جهت لفظ در آيه 
 صيل همين مطلب در كتب فقهى آمده.نيست، كه دلالت كند بر اينكه شامل غير از آن جناب نيز هست، و تف

تق  تق م أن المقابلة بی  هذه المملة و بی  « وَ إِنْ كُنْرُ َّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ ال َّارَ الْآخِرَةَ»و قوله: 
 إلخ، « إِنْ كُنْرُ َّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ ال ُّشْیا وَ زِینَرَها»قوله: 

در سابق گذشت كه مقابله بين اين جمله و جمله" إِنْ كُنْتُنَّ ترُِدْنَ الْحَياةَ  -"" وَ إِنْ كُنْتُنَّ ترُِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخرَِةَ
 الدُّنْيا وَ زِينَتَها ..."،

                                           
 .030، ص 3تفسير كشاف، ج .  1
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تقی  كج منهما بخجف الأخرى و ع مها، تمدنى المملة: و إن كنر  تردن و تخررن طاعة الله و 
ن م  زینة الحیاة ال شیا و هي مع رسوله و سدادة ال ار الآخرة مع الصبر على ضیق الدیش و الحرما

ذلك كنایة ع  البقاء تي زوهیة النبي ص و الصبر على ضیق الدیش و إلا ل  یصح اشرراك الإحسان 
 تي الأهر الموعود و هو ظاهر.

مخالف آن ديگرى، و نبودن آن، و در نتيجه معناى جمله مورد بحث چنين  كند بهز دو كلام را مقيد مىهر يك ا
اگر طاعت خدا و رسول، و سعادت خانه آخرت را اختيار كرديد، و به همين جهت در مقابل تنگى و سختى شود )و مى

شود( كه به طورى كه زندگى صبر كرديد، و نيز محروميت از زينت زندگى دنيا را تحمل نموديد، چنين و چنان مى
ز اينكه در همسرى رسول خدا )ص( باقى ديديد مقيد شد، به مخالف مضمون جمله ديگر، و در عين حال كنايه است ا

ود بمانند و در برابر تنگى معيشت صبر كنند، چون اگر جز اين بود، صحيح نبود كه قيد احسان را هم در آن اجر موع
 شرط كند، و اين خود روشن است.

 تالمدنى: و إن كنر  تردن و تخررن البقاء على زوهیة النبي ص و الصبر على ضیق الدیش تإن. الله
هیأ لك  أهرا عظیما بررط أن تك  محسناس تي أعمالك  مضاتا إلى إرادتك  الله و رسوله و ال ار 

 الآخرة تإن ل  تك  محسناس ل  یك  لك  إلا خسران ال شیا و الآخرة همیدا.
ى صبر شود كه: و اگر بقاء نزد رسول خدا )ص( و همسرى او را اختيار كرديد، و بر تنگى زندگپس معناى آيه اين مى

نموديد، خداوند برايتان اجرى عظيم آماده كرده، اما به شرطى كه نيكو كار باشيد، و خلاصه علاوه بر اين گزينش، يعنى 
گزينش خدا و رسول و خانه آخرت، در عمل هم نيكو كار باشيد، چه اگر به صرف اين گزينش اكتفاء نموده و در عمل 

  ايد.ايد، و هم در آخرت، و هر دو را از دست دادهايد و از لذائذ آن محروم ماندهنيكو كار نباشيد، هم در دنيا زيانكار شده
إلخ، ع ل ع  « یا شسِاءَ النَّبِيِّ مَ ْ یأَْسِ مِنْكُ َّ بِفاحِرةٍَ مُبَیِّنةٍَ یُضاعَفْ لَهاَ الْدَذابُ ضِدْفَیْ ِ»قوله تدالى: 

له  م  الركلیف و زیادة الروكی ، و  مخاطبة النبي ص تیه  إلى مخاطبره  أشفسه  لرسمیل ما
تإَِنَّ اللَّهَ أَعَ َّ لِلْمُحسِْناسِ مِنْكُ َّ أَهْراً »الآیة و الري بد ها تقریر و توضیح بنحو لما یسرفاد م  قوله: 

 إثباتا و شفیا.« عَظِیماً
 ا الْعَذابُ ضِعْفَينِْ ..."" يا نسِاءَ النَّبيِِّ مَنْ يَأْتِ مِنكُْنَّ بِفاحشَِةٍ مُبَيِّنةٍَ يضُاعَفْ لَهَ

در اين آيه از خطابى كه قبلا به خود رسول خدا )ص( در باره همسران او داشت، عدول نموده، روى سخن را متوجه 
خود آنان كرده، تا تكليفى را كه متوجه ايشان است مسجل و مؤكد كند، و اين آيه و آيه بعدش به نحوى تقرير و 

دهد، كه چگونه اجرى باشد، و هم اثباتا آن را توضيح مىهَ أَعَدَّ لِلْمحُْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً" مىتوضيح جمله" فَإِنَّ اللَّ
 ت از شما آن اجر عظيم را ندارند.عظيم داريد، و هم نفيا كه چرا غير از محسنا

غة تي الرناعة و القبح و هي الكبیرة الفاحرة الفدلة البال« مَ ْ یأَْسِ مِنْكُ َّ بِفاحرِةٍَ مُبَیِّنةٍَ»تقوله: 
 كإیذاء النبي ص و الاترراء و الغیبة و غیر ذلك، و المبینة هي الظاهرة.

هر يك از شما كه گناهى آشكار مرتكب شود" به معناى عملى  -كلمه" فاحشة" در جمله" مَنْ يَأْتِ مِنكُْنَّ بِفاحشَِةٍ مُبَيِّنَةٍ
رسيده باشد، مانند آزار دادن به رسول خدا )ص( افتراء، غيبت، و امثال اينها، و است كه در زشتى و شناعت به نهايت 

 كلمه" مبينة" به معناى آشكار است،
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 أي حال كوشه ضدفی  و الضدفان المثجن« یُضاعَفْ لَهَا الْدَذابُ ضِدْفَیْ ِ»و قوله: 
شود، در حالى كه مضاعف هم باشد، و" ضعفين" به ن مىيعنى عذاب براى او دو چندا -" يضُاعَفْ لهََا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ"

 معناى دو مثل است
 318، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج                        

تج یدبأ بما قیل إن المراد « شُؤْتِها أَهْرَها مَرَّتَیْ ِ»و یؤی  هذا المدنى قوله تي هاشب الثواب بد :  
به  بثجثة أمثاله برقریب أن مضاعفة الدذاب زیادته و إذا زی  على بمضاعفة الدذاب ضدفی  تدذی

 الدذاب ضدفاه صار الممموع ثجثة أمثاله.
دهيم، و بنا بر اين ديگر نبايد و مؤيد آن اين است كه در طرف ثواب فرموده:" نُؤْتهِا أَجرَْها مَرَّتَيْنِ"، اجرش را دو بار مى

اند: مراد از مضاعفه عذاب ضعفين، اين است كه چنين همسرى از رسول خدا )ص( به گفتار بعضى اعتناء كرد كه گفته
سه بار عذاب دارد، به اين بيان كه مضاعفه عذاب به معناى زياد شدن عذاب است، و چون بر اين عذاب دو برابر افزوده 

 .گرددشود مجموع سه برابر مى
للإشارة إلى أشه لا ماشع م  ذلك م  كرامة الزوهیة « سِیراًوَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ یَ»و خر  الآیة بقوله: 

و شحوها إذ لا كرامة إلا للرقوى و زوهیة النبي ص إشما تؤثر الأثر الممیل إذا قارن الرقوى و أما مع 
 المدصیة تج تزی  إلا بد ا و وبالا.

شاره كند به اينكه صرف همسرى پيغمبر جلوگير عذاب آيه شريفه با جمله" وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً" ختم شده، تا ا
شود، هيچ ملاكى براى احترام نيست مگر تقوى، و همسرى پيغمبر وقتى اثر نيك دارد كه توأم با تقوى دو چندان نمى

 ن ندارد.باشد، و اما با معصيت اثرى جز دورتر شدن، و وبال بيشتر آورد
إلخ، القنوس « لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَدْمَلْ صالِحاً شُؤْتِها أَهْرَها مَرَّتَیْ ِ وَ مَ ْ یَقْنُتْ مِنْكُ َّ»قوله تدالى: 

الخضوع، و قیل: الطاعة و قیل: لزوم الطاعة مع الخضوع، و الاعراد الرهیئة، و الرزق الكری  مص اقه 
 المنة.

پاداش و كيفر دو برابر دارند و بايد در ]همسران پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( در برابر عمل خوب و بد خود 
 اطاعت خدا و رسول )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( دقت و مواظبت بيشترى داشته باشند[

 " وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكنَُّ لِلَّهِ وَ رَسُولهِِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتهِا أَجرَْها مرََّتَينِْ ..."
ديگر به معناى ملازمت و  3ند: به معناى اطاعت است، بعضىاگفته2بعضى و  1لمه" قنوت" به معناى خضوع استك

اند، و كلمه" اعتاد" به معناى تهيه كردن است، و رزق كريم مصداق بارزش بهشت مداومت در اطاعت و خضوع گرفته
 است.

                                           
 .2، ص 22روح المعانى، ج .  1
 .306، ص 8مجمع البيان، ج .  2
 .306، ص 8مجمع البيان، ج .  3
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و المدنى: و م  یخضع منك  لله و رسوله أو لزم طاعة الله و رسوله مع الخضوع و یدمل عمج 
 صالحا شدطها أهرها مرتی  أي ضدفی  و هیأشا لها رزقا كریما و هي المنة.

و معناى آيه اين است كه هر يك از شما همسران رسول خدا )ص( براى خدا و رسول او خاضع شود، و يا ملازم اطاعت 
 دهيم، و برايش رزقىدهيم، يعنى دو برابر مىو خضوع براى خدا و رسول باشد، و عمل صالح كند، اجرش را دو باره مى

 كنيم.كريم، يعنى بهشت آماده مى
للإیذان بالقرب و الكرامة، خجف « أَعْرَ شْا»و « شُؤْتِها»و الالرفاس م  الغیبة إلى الركل  بالغیر تي قوله: 

 «.یُضاعَفْ لَهَا الْدَذابُ ضِدْفَیْ ِ»البد  و الخزي المفهوم م  قوله: 
كنيم( به كار رفته، تا و آماده مى -دهيماين براى خدا آسان است( به تكلم با غير )مىدر اين آيه التفاتى از غيبت )و 

اعلام بدارد: كه چنين افرادى به درگاه خدا نزديكند، و خدا برايشان احترام قائل است، هم چنان كه سياق غيبت قبلى 
ا هيچ ارزشى برايشان قائل نيست، و شوند، از خدا دورند، و خدفهماند كه آنهايى كه مرتكب فاحشه مبينه مىمى

 )ص( كمترين اثرى برايشان ندارد. همسرى رسول خدا
یا شسِاءَ النَّبِيِّ لسَْرُ َّ كَأَحَ ٍ مِ َ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْرُ َّ تَج تَخْضَدْ َ باِلْقَوْلِ تَیَطْمَعَ الَّذِي تِي »قوله تدالى: 
ه  لسائر النساء إن اتقی  و ترتع منزلره  على غیره  ث  إلخ، الآیة تنفي مساوات« قَلْبِهِ مَرضٌَ

تذكر أشیاء م  النهي و الأمر مرفرعة على كوشه  لس  كسائر النساء كما ی ل علیه قوله: تجَ 
 تَخْضَدْ َ باِلْقَولِْ وَ قَرْنَ وَ لا تَبَرَّهْ َ إلخ، و هي خصال مررركة بی  شساء النبي ص و سائر النساء.

رَضٌ" اين آيه برابرى زنان النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَ" يا نسِاءَ 
ام آنها را به فرمايد: شما با ساير زنان برابر نيستيد اگر تقوى به خرج دهيد، و مقكند، و مىپيغمبر با ساير زنان را نفى مى

كند، امر و نهيى كه اى از كارها امر مىاى از كارها نهى، و به پارهبرد، آن گاه از پارههمان شرطى كه گفته شد بالا مى
پس"  -فرمايد شما مثل ساير زنان نيستيد، با كلمه" فاءمتفرع بر برابر نبودن آنان با ساير زنان است، چون بعد از آنكه مى

ساير زنان آهنگ صدا را فريبنده  ه، پس در سخن خضوع نكنيد، )و چونا متفرع بر آن نموده، فرمودآن امر و نهى ر
ن پيغمبر و ساير زنان مشترك هاى خود بنشينيد، و كرشمه و ناز مكنيد ...، با اينكه اين امور بين زنانسازيد(، و در خانه

 است.
ث  تفریع هذه الركالیف المررركة علیه، « ساءِ إِنِ اتَّقَیْرُ َّلسَْرُ َّ كَأَحَ ٍ مِ َ النِّ»ترص یر الكجم بقوله: 

یفی  تأك  هذه الركالیف علیه  كأشه قیل: لسر  كغیرك  تیمب علیك  أن تبالغ  تي امرثال هذه 
 الركالیف و تحرط  تي دی  الله أكثر م  سائر النساء.

خواهد اين تكاليف را بر تيد" براى تاكيد است، و مىفهميم كه آوردن جمله" شما مثل ساير زنان نيسپس از اينجا مى
فرمايد شما چون مثل ديگران نيستيد، واجب است در امتثال اين تكاليف كوشش و رعايت آنان تاكيد كند، و گويا مى

 ز ساير زنان احتياط به خرج دهيد.بيشترى بكنيد، و در دين خدا بيشتر ا
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ة هزائه  خیرا و شرا كما دلت علیها الآیة السابقة تإن و تؤی  بل ت ل على تأك  تكالیفه  مضاعف
 مضاعفة المزاء لا تنفك ع  تأك  الركلیف.

تر و شديدتر است، اين است كه پاداش و كيفرشان دو مؤيد و بلكه دليل بر اينكه تكليف همسران آن جناب سخت
ست تكليف از همه يكسان باشد، ولى كيفر چندان است، همان طور كه ديديد آيه قبلى آن را مضاعف خواند، و معقول ني

كد، و و پاداش از بعضى مضاعف، پس اگر كيفر و پاداش بعضى مضاعف بود، بايد بفهميم كه تكليف آنان مؤ
 تر است.مسئووليتشان سنگين

      منزلره  بد  ما بی  علو« تَج تَخْضَدْ َ باِلْقَولِْ تَیَطْمعََ الَّذِي تِي قَلْبِهِ مَرضٌَ»و قوله: 
                    بعد از آنكه علو مقام،  -" فَلا تَخضَْعنَْ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فيِ قَلْبِهِ مرََضٌ"

 315، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
و رتدة ق ره  لمكاشه  م  النبي ص و شرط تي ذلك الرقوى تبی  أن تضیلره  بالرقوى لا 

 الكجم و تلیینه مع الرهال بحیث ه  ع  الخضوع تي القول و هو ترقیقبالاتصال بالنبي ص شها
ی عو إلى الریبة و تثیر الرهوة تیطمع الذي تي قلبه مرض و هو تق ان قوة الإیمان الري تردعه ع  

 .المیل إلى الفحراء
و مقامشان را مشروط و رفعت منزلت همسران رسول خدا )ص( را به خاطر انتسابشان به آن جناب بيان نموده، اين عل

به تقوى نموده، و فرموده كه فضيلت آنان به خاطر اتصالشان به رسول خدا )ص( نيست، بلكه به خاطر تقوى است، 
كند، و خضوع در كلام به معناى اين است كه در برابر مردان اينك در اين جمله ايشان را از خضوع در كلام نهى مى

، تا دل او را دچار ريبه، و خيالهاى شيطانى نموده، شهوتش را بر انگيزانند، و آهنگ سخن گفتن را نازك و لطيف كنند
در نتيجه آن مردى كه در دل بيمار است به طمع بيفتد، و منظور از بيمارى دل، نداشتن نيروى ايمان است، آن نيرويى 

 دارد.ز ميل به سوى شهوات باز مىكه آدمى را ا
أي كجما مدمولا مسرقیما یدرته الررع و الدرف الإسجمي و هو القول « وتاًوَ قُلْ َ قَولًْا مَدْرُ»و قوله: 

 الذي لا یریر بلحنه إلى أزی  م  م لوله مدرى ع  الإیماء إلى تساد و ریبة.
يعنى سخن معمول و مستقيم بگوييد، سخنى كه شرع و عرف اسلامى )نه هر عرفى( آن را  -" وَ قلُْنَ قوَْلًا مَعْرُوفاً"

ده دارد، و آن سخنى است كه تنها مدلول خود را برساند، )نه اينكه كرشمه و ناز را بر آن اضافه كنى، تا شنونده پسندي
 رك مدلول آن دچار ريبه هم بشود(.علاوه بر د

« دْ َ اللَّهَ وَ رَسُولهَُوَ أَطِ -إلى قوله -وَ قَرْنَ تِي بُیُوتِكُ َّ وَ لا تَبَرَّهْ َ تَبَرُّجَ الْماهِلِیَّةِ الْأُولى»قوله تدالى: 
م  قر یقر إذا ثبت و أصله اقررن حذتت إح ى الرائی  أو م  قار یقار إذا اهرمع كنایة ع  « قرن»

 ثباته  تي بیوته  و لزومه  لها، و الربرج الظهور للناس كظهور البروج لناظریها. 
... وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ" كلمه" قرن" امر از ماده" قر" است، كه به  هِلِيَّةِ الْأُولى" وَ قَرْنَ فِي بُيُوتكُِنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجْا

معناى پا بر جا شدن است، و اصل اين كلمه" اقررن" بوده، كه يكى از دو تا" راء" آن حذف شده است، ممكن هم هست 
! از زنان پيغمبر شد كه اى ها باشد، و مراد اين بادن در خانهاز ماده" قار، يقار" به معناى اجتماع، و كنايه از ثابت مان

و كلمه" تبرج" به معناى ظاهر شدن در برابر مردم است، همان طور كه برج قلعه براى همه  هاى خود بيرون نياييد.خانه
 هويدا است،

RAYAN
Highlight

RAYAN
Highlight



 

 

 سوره احزاب از المیزان تفسیر محتوای آموزشی

 

69 

إن المراد به زمان ما و الماهلیة الأولى الماهلیة قبل البدثة تالمراد الماهلیة الق یمة، و قول بدضه : 
بی  آدم و شوح ع ثمان مائة سنة، و قول آخری  إشها ما بی  إدریس و شوح، و قول آخری  زمان داود 
و سلیمان و قول آخری  إشه زمان ولادة إبراهی ، و قول آخری  إشه زمان الفررة بی  عیسى ع و 

 محم  ص أقوال لا دلیل ی ل علیها.
اهليت قديم است، و اينكه اى جاهليت قبل از بعثت است، پس در نتيجه مراد از آن، جو كلمه" جاهلية اولى" به معن

: زمان داوود و سليمان است، و يا 2اندآدم و نوح است، و يا گفتهاند مراد از آن دوران هشتصد ساله ما بين گفته 1بعضى
زمان فترت بين عيسى و محمد )صلوات  3اند هر آنان كه گفتاند زمان ولادت ابراهيم است، و يا گفتاگفتار آنان كه گفته

 هما( است، اقوالى است بدون دليل.اللَّه علي
أمر بامرثال الأوامر ال ینیة و ق  أترد « وَ أَقِمْ َ الصَّجةَ وَ آتِی َ الزَّكاةَ وَ أَطِدْ َ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»و قوله: 

لدباداس و المدامجس ث  همع الممیع تي قوله: الصجة و الزكاة بالذكر م  بینها لكوشهما ركنی  تي ا
 «.وَ أَطِدْ َ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»

دهد كه اوامر دينى را امتثال كنند، و اگر از بين اين آيه دستور مى -" وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ"
مود، براى اين است كه اين دو دستور ركن عبادت، و معاملات است، و بعد از ذكر همه اوامر فقط نماز و زكات را ذكر ن

 د: و خدا و رسولش را اطاعت كنيد.اين دو به طور جامع فرمو
و طاعة الله هي امرثال تكالیفه الررعیة و طاعة رسوله تیما یأمر به و ینهى بالولایة الممدولة له م  

 «.بِالْمُؤْمِنِی َ مِ ْ أَشْفسُِهِ ْ لىالنَّبِيُّ أَوْ»عن  الله كما قال: 
و طاعت خدا عبارت است از امتثال تكاليف شرعى او، و اطاعت رسولش به اين است كه آنچه با ولايتى كه دارد امر و 

مِنِينَ منِْ ؤْبِالْمُ كند، امتثال شود، چون امر و نهى او نيز از ناحيه خدا جعل شده، خدا او را به حكم" النَّبِيُّ أَوْلىنهى مى
 و فرمان او را فرمان خود خوانده.ولى مؤمنين كرده، 6أَنْفُسِهِمْ" 

ت ل « إشَِّما»كلمة « إشَِّما یُرِی ُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُ ُ الرِّهْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَكُ ْ تَطْهِیراً»قوله تدالى: 
لمة أهل البیت سواء كان لممرد الاخرصاص أو على حصر الإرادة تي إذهاب الرهس و الرطهیر و ك

 ، «عَنْكُ ُ»م حا أو ش اء ی ل على اخرصاص إذهاب الرهس و الرطهیر بالمخاطبی  بقوله: 
رساند، خدا را مىار خواست " إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" كلمه" انما" در آيه انحص

فهماند كه خدا خواسته كه رجس و پليدى را تنها از اهل بيت دور كند، و به آنان عصمت دهد، و كلمه" أَهْلَ الْبَيتِْ" و مى
چه اينكه صرفا براى اختصاص باشد، تا غير از اهل خانه داخل در حكم نشوند، و چه اينكه اين كلمه نوعى مدح باشد، و 

به معناى" اى اهل بيت" بوده باشد، على اى حال دلالت دارد بر اينكه دور كردن رجس و پليدى از چه اينكه نداء، و 
 از شما" هستند. -اى است مختص به آنان، و كسانى كه مخاطب در كلمه" عنكمآنان، و تطهيرشان، مساله

                                           
 .304، ص 8مجمع البيان، ج  . 1
 .304، ص 8 مجمع البيان، ج.  2
 .304، ص 8مجمع البيان، ج  . 3
 .14تر است. سوره احزاب، آيه پيغمبر ولايتش به مؤمنين از خود آنان مقدم.  6
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الرهس و  تفي الآیة تي الحقیقة قصران قصر الإرادة تي إذهاب الرهس و الرطهیر و قصر إذهاب
 الرطهیر تي أهل البیت.

بنا بر اين در آيه شريفه در حقيقت دو قصر و انحصار بكار رفته، يكى انحصار اراده و خواست خدا در بردن و دور كردن 
                        صمت و دورى از پليدى در اهل بيت.پليدى و تطهير اهل بيت، دوم انحصار اين ع

 311، ص: 16، جالمیزان تي تفسیر القرآن
و ل  یقل: « عَنْكُ ُ»و لیس المراد بأهل البیت شساء النبي خاصة لمكان الخطاب الذي تي قوله:  

عنك  تأما أن یكون الخطاب له  و لغیره  كما قیل: إن المراد بأهل البیت أهل البیت الحرام و ه  
 «إِنْ أَولِْیاؤُهُ إلَِّا الْمُرَّقُونَ»المرقون لقوله تدالى: 

 چه كسانى هستند؟[ ]" أَهْلَ الْبَيْتِ" و مخاطب آيه" يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً"
حال بايد ديد اهل بيت چه كسانى هستند؟ بطور مسلم فقط زنان آن جناب اهل بيت او نيستند، براى اينكه هيچگاه 

از شما" بلكه اگر فقط همسران اهل بيت  -ير مردان را به زنان ارجاع داد، و به زنان گفت" عنكمصحيح نيست ضم
 يگران هستند هم چنان كه بعضىفرمود:" عنكن"، بنا بر اين، يا بايد گفت مخاطب همسران پيامبر و دبودند، بايد مى

 ه" إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ" آنان را متقى خوانده،اند: مراد از اهل البيت، اهل بيت الحرام است، كه در آيديگر گفته1
أو أهل مسم  رسول الله ص أو أهل بیت النبي ص و ه  الذی  یص ق علیه  عرتا أهل بیره م   

أزواهه و أقربائه و ه  آل عباس و آل عقیل و آل هدفر و آل علي أو النبي ص و أزواهه، و لدل هذا 
أو یكون الخطاب لغیره   لى عكرمة و عروة أشها تي أزواج النبي ص خاصة.هو المراد مما شسب إ

 كما قیل: إشه  أقرباء النبي م  آل عباس و آل عقیل و آل هدفر و آل علي.
اند: همه آن كسانى است كه در عرف گفته 3اند: مراد اهل مسجد رسول خدا )ص( است، و بعضى ديگر گفته 2و بعضى 

روند، چه همسرانش، و چه خويشاوندان و نزديكانش، يعنى آل عباس، آل عقيل، آل ه شمار مىجزو خاندان آن جناب ب
اند: مراد خود رسول خدا )ص( و همسران اوست، و شايد آنچه به عكرمه و عروه ديگر گفته 6جعفر، و آل على، و بعضى 

ا اينكه مخاطب هم ي سول خدا )ص( است.و تنها همسران راند: مراد تنها اند همين باشد، چون آنها گفتهنسبت داده
از شما" متوجه اقرباى رسول خدا  -اند: غير از همسران آن جناب هستند و خطاب در" عنكمديگر گفته 0چنان كه بعضى 

 عفر.)ص( است، يعنى آل عباس، آل على، آل عقيل، و آل ج

                                           
 .14، ص 22روح المعانى، ج .  1
 .13، ص 2روح المعانى، ج .  2
 .16، ص 22روح المعانى، ج .  3
 .13، ص 22روح المعانى، ج .  6
 .16، ص 22روح المعانى، ج .  0
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الاهرناب ع  النواهي و و على أي حال تالمراد بإذهاب الرهس و الرطهیر ممرد الرقوى ال یني ب
امرثال الأوامر تیكون المدنى أن الله لا ینرفع بروهیه هذه الركالیف إلیك  و إشما یری  إذهاب الرهس 

ما یُرِی ُ اللَّهُ لِیَمْدَلَ عَلَیْكُ ْ مِ ْ حَرَجٍ وَ لكِ ْ یُرِی ُ لِیُطَهِّرَكُ ْ وَ لِیُرِ َّ »عنك  و تطهیرك  على ح  قوله: 
  6،: المائ ة: «عَلَیْكُ ْشِدْمَرَهُ 

و به هر حال، مراد از بردن رجس و تطهير اهل بيت تنها همان تقواى دينى، و اجتناب از نواهى، و امتثال اوامر است، و 
خواهد برد، و نمىبنا بر اين معناى آيه اين است كه خداى تعالى از اين تكاليف دينى كه متوجه شما كرده سودى نمى

خواهد شما را پاك كند، و پليدى را از شما دور سازد، و بنا بر اين آيه شريفه در حد آيه" ما يرُِيدُ اللَّهُ مىسود ببرد، بلكه 
 باشد،مى1مَّ نِعْمَتهَُ عَلَيْكُمْ" لِيجَْعَلَ عَلَيكُْمْ مِنْ حرََجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِ
هل البیت السابقة لمناتاته البینة لجخرصاص المفهوم م  و هذا المدنى لا یجئ  شیئا م  مداشي أ

 أهل البیت لدمومه لدامة المسلمی  المكلفی  بأحكام ال ی .
سازد، چون اين معنا با اختصاص آيه آيه شريفه، با هيچ يك از چند معنايى كه گذشت نمى و اگر معنا اين باشد، آن وقت

خواهد، نه براى ه تطهير را براى عموم مسلمانان و مكلفين باحكام دين مىبه اهل بيت منافات دارد، زيرا خدا اين گون
 ه انحصار دوم تطهير اهل بيت است.رساند، كخصوص اهل بيت، و حال آنكه گفتيم آيه شريفه دو انحصار را مى

أن هذا الرر ی   و إن كان المراد بإذهاب الرهس و الرطهیر الرقوى الر ی  البالغ و یكون المدنى:
ي الركالیف المروههة إلیك  أزواج النبي و تضدیف الثواب و الدقاب لیس لینرفع الله سبحاشه به بل ت

لیذهب عنك  الرهس و یطهرك  و یكون م  تدمی  الخطاب له  و لغیره  بد  تخصیصه به ، 
 تهذا المدنى لا یجئ  كون الخطاب خاصا بغیره  و هو ظاهر و لا عموم الخطاب له  و لغیره  تإن

 الغیر لا یراركه  تي تر ی  الركلیف و تضدیف الثواب و الدقاب.
و اگر بگويى مراد از بردن رجس، و تطهير كردن، همانا تقواى شديد و كامل است، و معناى آيه اين است كه اين 

خود ما از  تان داديم، براى اين نيست كهتشديدى كه در تكاليف متوجه شما كرديم، و در برابر اجر دو چندان هم وعده
 خواهيم پليدى را دور نموده و تطهيرتان كنيم.آن سودى ببريم، بلكه براى اين است كه مى

و در اين معنا هم اختصاص رعايت شده، و هم عموميت خطاب به همسران رسول خدا )ص( و به ديگران، چيزى كه 
 ر كلمه" عنكم" متوجه عموم.هست در اول، خطاب را متوجه خصوص همسران آن جناب نمود، و در آخر يعنى د

ليكن اين حرف هم صحيح نيست، براى اينكه در آخر، خطاب متوجه غير از ايشان شده، و اگر بگويى خطاب متوجه 
گوييم: اين نيز باطل است، براى اينكه غير از همسران شريك در تشديد همه است چه همسران و چه غير آنان، مى

ندارند، و معنا ندارد خداى تعالى بفرمايد: اگر به شما همسران رسول خدا )ص( تكليف نبودند، و اجر دو چندان هم 
تكاليف دشوارترى كرديم، براى اين است كه خواستيم عموم مسلمانان و شما را پاك نموده و پليدى را از همه دور 

 كنيم.

                                           
 .4خواهد پاكتان سازد، و نعمت خود را بر شما تمام كند. سوره مائده، آيه خواهد بيهوده بار شما را سنگين كند، بلكه مىخدا نمى.  1
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و تكلیفه ش ی  لا یقال: ل  لا یموز أن یكون الخطاب على هذا الرق یر مروهها إلیه  مع النبي ص 
 كركلیفه .

خواهى گفت: چرا جايز نباشد كه خطاب متوجه همسران رسول خدا )ص( و خود رسول خدا )ص( باشد، با اينكه تكليف 
 خود رسول خدا )ص( هم مانند تكاليف همسرانش شديد است؟

مدل لأشه یقال: إشه ص مؤی  بدصمة م  الله و هي موهبة إلهیة غیر مكرسبة بالدمل تج مدنى ل
 تر ی  الركلیف و تضدیف المزاء بالنسبة إلیه مق مة أو سببا لحصول

گوييم: نبايد همسران آن جناب را با خود آن جناب مقايسه كرد، چون آن جناب مؤيد به داشتن عصمت در پاسخ مى
د كرديم، و اجرت آيد، تا بفرمايد تكليف تو را تشديخدايى است، و اين موهبتى است كه با عمل و اكتساب به دست نمى

را مضاعف نموديم، تا پاكت كنيم، چون معناى اين حرف اين است كه تشديد تكليف، و دو چندان كردن اجر مقدمه و 
                         يا سبب است براى بدست آمدن عصمت، 

 311، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
سیاق الآیة و لذلك ل  یصرح بكون الخطاب مروهها الرقوى الر ی  له امرناشا علیه على ما یدطیه  

إلیه  مع النبي ص تقط أح  م  المفسری  و إشما احرملناه لرصحیح قول م  قال: إن الآیة خاصة 
 .بأزواج النبي ص

اند كه خطاب متوجه رسول خدا )ص( و همسرانش باشد و و به همين جهت هيچ يك از مفسرين اين احتمال را نداده
ما آن را جزو اقوال ذكر كرديم، به عنوان اين است كه اين هم يك احتمال است، و خواستيم با ايراد اين بس. و اگر 

ز است تصحيح كنيم، نه اينكه بگوييم: كسى ا باند: مراد خصوص همسران آن جنااحتمال نظريه آن مفسرينى كه گفته
 مفسرين اين احتمال را هم داده.

الرطهیر بإرادته تدالى ذلك مطلقا لا بروهیه مطلق الركلیف و لا  و إن كان المراد إذهاب الرهس و
بروهیه الركلیف الر ی  بل إرادة مطلقة لإذهاب الرهس و الرطهیر لأهل البیت خاصة بما ه  أهل 
البیت كان هذا المدنى مناتیا لرقیی  كرامره  بالرقوى سواء كان المراد بالإرادة الإرادة الررریدیة أو 

 الركوینیة.
خواهد به طور مطلق، و و اگر مراد بردن رجس و پاك كردن، به اراده خدا باشد، و در نتيجه مراد اين باشد كه خدا مى

اى است از خدا بدون هيچ قيدى شما را تطهير كند، نه از راه توجيه تكاليف، و نه از راه تكليف شديد، بلكه اراده مطلقه
اهل بيت پيغمبريد، در اين صورت معناى آيه منافى با آن شرطى است كه  كه شما پاك و از پليديها دور باشيد، چون

كرامت آنان مشروط بدان شد، و آن عبارت بود از تقوى، حال چه اينكه مراد از اراده، اراده تشريعى باشد، و چه تكوينى، 
 شود اراده مطلقه نيست.معلوم مى سازد، پسهر يك باشد با شرط نمى
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رأی  ما ورد تي أسباب النزول أن الآیة شزلت تي النبي ص و علي و تاطمة و و بهذا الذي تق م ی
 الحسنی  ع خاصة لا یراركه  تیها غیره .

]اثبات اينكه مراد از" أَهْلَ الْبَيْتِ" و مخاطب آيه تطهير، خمسه طيبه )پيغمبر، على، فاطمه، حسن و حسين عليهم 
 السلام( هستند[

شود، چه در آن روايت آمده كه آيه شريفه در ياتى كه در شان نزول آيه وارد شده تاييد مىبا اين بيانى كه گذشت آن روا
ر اين فضيلت با آنان شركت شان رسول خدا )ص( و على و فاطمه و حسن و حسين )ع( نازل شده است، و احدى د

 ندارد.
على ما ورد منها و هي روایاس همة تزی  على سبدی  ح یثا یربو ما ورد منها م  طرق أهل السنة 

م  طرق الریدة تق  روتها أهل السنة بطرق كثیرة ع  أم سلمة و عائرة و أبي سدی  الخ ري و 
سد  و وائلة ب  الأسقع و أبي الحمراء و اب  عباس و ثوبان مولى النبي و عب  الله ب  هدفر و علي و 

 الحس  ب  علي ع تي قریب م  أربدی  طریقا.
، و بيش از هفتاد حديث است، كه بيشتر آنها از طرق اهل سنت است، و اهل سنت آنها را از و اين روايات بسيار زياد

طرق بسيارى، از ام سلمه، عايشه، ابى سعيد خدرى، سعد، وائلة بن الاسقع، ابى الحمراء، ابن عباس، ثوبان غلام آزاد 
 اند.ا از چهل طريق نقل كردهقريبشده رسول خدا )ص( عبد اللَّه بن جعفر، على، و حسن بن على )ع( كه ت

و روتها الریدة ع  علي و السماد و الباقر و الصادق و الرضا ع و أم سلمة و أبي ذر و أبي لیلى و 
 أبي الأسود ال ؤلي و عمرو ب  میمون الأودي و سد  ب  أبي وقاص تي بضع و ثجثی  طریقا.

دق و امام رضا )ع(، و از ام سلمه، ابى ذر، ابى ليلى، ابى و شيعه آن را از حضرت على، امام سجاد، امام باقر، امام صا
 اند.ص، بيش از سى طريق نقل كردهالاسود دؤلى، عمرو بن ميمون اودى، و سعد بن ابى وقا

تإن قیل: إن الروایاس إشما ت ل على شمول الآیة لدلي و تاطمة و الحسنی  ع و لا یناتي ذلك 
 ع الآیة تي سیاق خطابه .شمولها لأزواج النبي ص كما یفی ه وقو

حال اگر كسى بگويد: اين روايات بيش از اين دلالت ندارد كه على و فاطمه و حسنين )ع( نيز مشمول آيه هستند، و 
ر سياق خطاب به آنان قرار اين منافات ندارد با اينكه همسران رسول خدا نيز مشمول آن باشند، چون آيه شريفه د

 گرفته.
تصرح  -و تي بیرها شزلت الآیة -ه الروایاس و خاصة ما رویت ع  أم سلمةقلنا: إن كثیرا م  هذ

 ء الروایاس و تیها الصحاح.باخرصاصها به  و ع م شمولها لأزواج النبي و سیمي
روايت شده  -كه آيه در خانه او نازل شده -گوييم: بسيارى از اين روايات و بخصوص آنچه از ام سلمهدر پاسخ مى

بر اينكه آيه مخصوص همان پنج تن است، و شامل همسران رسول خدا )ص( نيست، كه ان شاء  است، تصريح دارد
 تند، از نظر خواننده خواهد گذشت.اللَّه روايات مزبور كه بعضى از آنها داراى سندى صحيح هس
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 تإن قیل: هذا م توع بنص الكراب على شمولها له  كوقوع الآیة تي سیاق خطابه .
اش با صريح قرآن طرح شود، چون روايت هر قدر هم صحيح آن روايات بايد به خاطر ناسازگارى و اگر كسى بگويد:

باشد، وقتى پذيرفته است كه با نص صريح قرآن منافات نداشته باشد، و روايات مذكور مخالف قرآن است، براى اينكه 
ب در اين ل خدا )ص( است، پس بايد خطاآيه مورد بحث دنبال آياتى قرار دارد كه خطاب در همه آنها به همسران رسو

 آيه نيز به ايشان باشد.
قلنا: إشما الرأن كل الرأن تي اتصال الآیة بما قبلها م  الآیاس تهذه الأحادیث على كثرتها البالغة 
شاصة تي شزول الآیة وح ها، و ل  یرد حرى تي روایة واح ة شزول هذه الآیة تي ضم  آیاس شساء 

 كما ینسب إلى عكرمة و عروة، النبي  حرى القائل باخرصاص الآیة بأزواج النبي و لا ذكره أح
گوييم: همه حرفها در همين است، كه آيا آيه مورد بحث متصل به آن آيات، و تتمه آنها است يا نه؟ چون در پاسخ مى  

در يك واقعه جداگانه نازل فرمايد آيه مورد بحث به تنهايى، و رواياتى كه بدان اشاره شد، همين را منكر است، و مى
شده، و حتى در بين اين هفتاد روايت، يك روايت هم وجود ندارد، كه بگويد آيه شريفه دنبال آيات مربوط به همسران 

اند آيه مورد بحث اند، حتى آنها هم كه گفتهرسول خدا )ص( نازل شده، و حتى احدى هم از مفسرين اين حرف را نزده
                     د كه: آيه در ضمن آيات نازل شده.ان)ص( است، مانند عكرمه و عروه، نگفته مخصوص همسران رسول خدا

 312، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
تالآیة ل  تك  بحسب النزول هزءا م  آیاس شساء النبي و لا مرصلة بها و إشما وضدت بینها إما بأمر 

على اشسمامها و « وَ قَرْنَ تِي بُیُوتِكُ َّ»، و یؤی ه أن آیة م  النبي ص أو عن  الرألیف بد  الرحلة
 اتصالها لو ق ر ارتفاع آیة الرطهیر م  بی  هملها، 

پس آيه مورد بحث از جهت نزول جزو آيات مربوط به همسران رسول خدا )ص( و متصل به آن نيست، حال يا اين 
اند، و يا بعد از رحلت رسول خدا )ص( اصحاب در هنگام ادهاست كه به دستور رسول خدا )ص( دنبال آن آيات قرارش د

اند، مؤيد اين احتمال اين است كه اگر آيه مورد بحث كه در حال حاضر جزو آيه" وَ تاليف آيات قرآنى در آنجا نوشته
فرمايد:" عدش كه مىقَرْنَ فِي بُيُوتكُِنَّ" است، از آن حذف شود، و فرض كنيم كه اصلا جزو آن نيست، آيه مزبور با آيه ب

 خورد.را دارد، و اتصالش بهم نمىو اذكرن" كمال اتصال و انسجام 
م  آیة « الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِی َ كَفَرُوا»كموقع آیة « وَ قَرْنَ تِي بُیُوتِكُ َّ»تموقع آیة الرطهیر م  آیة 

 مس م  الكراب.محرماس الأكل م  سورة المائ ة، و ق  تق م الكجم تي ذلك تي المزء الخا
است كه در وسط  1شود جمله مورد بحث نسبت به آيه قبل و بعدش نظير آيه" الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفرَُوا" پس معلوم مى

شمارد، كه در جلد پنجم اين كتاب در سوره مائده گفتيم كه: چرا آيه آياتى قرار گرفته كه آنچه خوردنش حرام است مى
 ين بى نظمى از كجا ناشى شده است.ت قرار گرفته، و امزبور در وسط آن آيا

                                           
 .3سوره مائده، آيه .  1
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بهؤلاء الخمسة و ه   -تي عرف القرآن -و بالبناء على ما تق م تصیر لفظة أهل البیت اسما خاصا
النبي و علي و تاطمة و الحسنان ع لا یطلق على غیره ، و لو كان م  أقربائه الأقربی  و إن صح 

 بحسب الدرف الدام إطجقه علیه .
نا بر آنچه گفته شد، كلمه" أَهْلَ الْبَيْتِ" در عرف قرآن اسم خاص است كه هر جا ذكر شود، منظور از آن، اين پنج تن ب

شود، هر چند كه از هستند، يعنى رسول خدا )ص( و على و فاطمه و حسنين ع، و بر هيچ كس ديگر اطلاق نمى
عنايى است كه قرآن كريم لفظ مذكور را بدان اختصاص داده، و خويشاوندان و اقرباى آن جناب باشد، البته اين معنا، م

 شود.مى ه مزبور بر خويشاوندان نيز اطلاقگر نه به حسب عرف عام، كلم
ء توهب صفة م  الرهاسة و هي القذارة، و القذارة هیئة تي الري -بالكسر تالسكون -و الرهس

أَوْ لَحْ َ خِنزِیرٍ »ة الخنزیر، قال تدالى: ء كرهاسالرمنب و الرنفر منها، و تكون بحسب ظاهر الري
  145،: الأشدام: «تإَشَِّهُ رِهْسٌ
صفتى است از ماده رجاست، يعنى پليدى، و قذارت، و پليدى و قذارت  -به كسره را، و سكون جيم -كلمه" رجس"

ت در ظاهر موجود پليد، كه باز نمايد، و نيز هياتى اسهياتى است در نفس آدمى، كه آدمى را وادار به اجتناب و نفرت مى
نمايد اولى مانند پليدى رذائل، دومى مانند پليدى خوك، هم چنان كه قرآن كريم اين لفظ را در آدمى از آن نفرت مى

 1خِنزيِرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ" هر دو معنا اطلاق كرده، در باره پليدى ظاهرى فرموده:" أَوْ لَحْمَ
كالررك و الكفر و أثر الدمل السیئ، قال تدالى:  -القذارة المدنویةو هو الرهاسة و  -و بحسب باطنه

و  125،: الروبة: «وَ أَمَّا الَّذِی َ تِي قُلُوبِهِ ْ مَرضٌَ تَزادَتْهُ ْ رِهْساً إِلَى رِهسِْهِ ْ وَ ماتُوا وَ هُ ْ كاتِرُونَ»
هاً كَأشََّما یَصَّدَّ ُ تِي السَّماءِ كَذلِكَ یَمْدَلُ اللَّهُ الرِّهسَْ وَ مَ ْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَمْدَلْ صَ ْرَهُ ضَیِّقاً حَرَ»قال: 

 .125الأشدام: «: عَلَى الَّذِی َ لا یُؤْمِنُونَ
و هم در پليديهاى معنوى، مانند شرك و كفر و اعمال ناشايست به كار برده و فرموده:" وَ أَمَّا الَّذيِنَ فِي قُلُوبِهِمْ مرَضٌَ 

، و نيز فرموده:" وَ مَنْ يرُِدْ أَنْ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حرََجاً كَأَنَّما 2وَ ماتوُا وَ هُمْ كافرُِونَ" رجِْساً إِلَى رجِْسِهِمْ  فزَادَتْهُمْ
 .3الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ"  يصََّعَّدُ فيِ السَّماءِ كَذلكَِ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ علََى

تهو إدراك شفساشي و أثر شدوري م  تدلق القلب بالاعرقاد الباطل أو الدمل السیئ و و أیا ما كان 
 إذهاب الرهس

و اين كلمه به هر معنا كه باشد نسبت به انسان عبارت است از ادراكى نفسانى، و اثرى شعورى، كه از علاقه و بستگى 
انسان پليد، يعنى انسانى كه به خاطر دل گوييم )شود، وقتى مىقلب به اعتقادى باطل، يا عملى زشت حاصل مى

 .ل باطل دلش دچار پليدى شده است(بستگى به عقايد باطل، يا عم

                                           
 .145پليد است. سوره انعام، آيه  يا گوشت خوك كه.  1
 .120ميرند در حالى كه كافرند. سوره توبه، آيه افزايد، و مىيشان مىو آنهايى كه در دل بيمارند، قرآن پليدى ديگرى بر پليديها.  2
كند، به طورى كه پذيرفتن حق برايش چون رفتن به آسمان غير ممكن باشد، خدا اين چنين و كسى كه خدا بخواهد گمراهش كند، دلش را تنگ و ناپذيرا مى.  3

 . 120سوره انعام، آيه زد. ساآورند مسلط مىپليدى را بر كسانى كه ايمان نمى
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إزالة كل هیئة خبیثة تي النفس تخطئ حق الاعرقاد و الدمل ترنطبق على  -و الجم تیه للمنس -
 سیئ الدمل. الدصمة الإلهیة الري هي صورة علمیة شفساشیة تحفظ الإشسان م  باطل الاعرقاد و

]توضيح اينكه مفاد آيه تطهير معصوم بودن اهل بيت )عليهم السلام( از اعتقاد و عمل باطل و ملازم بودن با اعتقاد و 
 [عمل حق، به اراده تكوينى خداوند است

كه خدا  شودرساند، معنايش اين مىو با در نظر گرفتن اينكه كلمه رجس در آيه شريفه الف و لام دارد، كه جنس را مى
خواهد تمامى انواع پليديها، و هياتهاى خبيثه، و رذيله، را از نفس شما ببرد، هياتهايى كه اعتقاد حق، و عمل حق را مى

اى در نفس كه شود، و آن عبارت است از صورت علميهاى با عصمت الهى منطبق مىگيرد، و چنين ازالهاز انسان مى
 ه يكى از ادله عصمت اهل بيت است.كند، پس آيه شريفه اعمال حفظ مىانسان را از هر باطلى، چه عقايد و چ

على أشك عرتت أن إرادة الرقوى أو الرر ی  تي الركالیف لا تجئ  اخرصاص الخطاب تي الآیة بأهل 
 البیت، و عرتت أیضا أن إرادة ذلك لا تناسب مقام النبي ص م  الدصمة.

چنين معنايى نباشد، بلكه مراد از آن تقوى و يا تشديد در تكاليف باشد، ديگر براى اينكه قبلا گفتيم اگر مراد از آيه، 
خواهد، نه تنها از اهل بيت، و نيز گفتيم كه يكى تقوى مى نخواهد داشت، خدا از همه بندگانشاختصاصى به اهل بيت 

 كه خدا از او تقوى بخواهد.ندارد از اهل بيت خود رسول خدا )ص( است، و با اينكه آن جناب معصوم است، ديگر معنا 
وَ »تم  المردی  حمل إذهاب الرهس تي الآیة على الدصمة و یكون المراد بالرطهیر تي قوله: 

 بد  إذهاب أصله، إزالة أثر الرهس بإیراد ما یقابله  -و ق  أك  بالمص ر -«یُطَهِّرَكُ ْ تَطْهِیراً
اهل بيت كنيم، و بگوييم: مراد از بردن رجس، عصمت از اى جز اين نيست كه آيه شريفه را حمل بر عصمت پس چاره

اعتقاد و عمل باطل است، و مراد از تطهير در جمله" يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" كه با مصدر تطهير تاكيد شده، زايل ساختن اثر 
                       رجس به وسيله وارد كردن مقابل آن است، 

 313، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
و م  المدلوم أن ما یقابل الاعرقاد الباطل هو الاعرقاد الحق ترطهیره  هو تمهیزه  بإدراك الحق  

تي الاعرقاد و الدمل، و یكون المراد بالإرادة أیضا غیر الإرادة الررریدیة لما عرتت أن الإرادة 
 .الررریدیة الري هي توهیه الركالیف إلى المكلف لا تجئ  المقام أصج

و آن عبارت است از اعتقاد به حق، پس تطهير اهل بيت عبارت شد، از اينكه ايشان را مجهز به ادراك حق كند، حق در 
شود، چون قبلا خواهد چنين كند(، نيز اراده تكوينى مىاعتقاد، و حق در عمل، و آن وقت مراد از اراده اين معنا، )خدا مى

يف دينى و منشا متوجه ساختن آن تكاليف به مكلفين است، اصلا با اين مقام هم گفتيم اراده تشريعى را كه منشا تكال
 (.سازگار نيست، )چون گفتيم اراده تشريعى را نسبت به تمام مردم دارد نه تنها نسبت به اهل بيت

و المدنى: أن الله سبحاشه تسرمر إرادته أن یخصك  بموهبة الدصمة بإذهاب الاعرقاد الباطل و أثر 
 سیئ عنك  أهل البیت و إیراد ما یزیل أثر ذلك علیك  و هي الدصمة.الدمل ال

پس معناى آيه اين شد كه خداى سبحان مستمرا و دائما اراده دارد شما را به اين موهبت يعنى موهبت عصمت 
رد كه اختصاص دهد به اين طريق كه اعتقاد باطل و اثر عمل زشت را از شما اهل بيت ببرد، و در جاى آن عصمتى بياو

 حتى اثرى از آن اعتقاد باطل و عمل زشت در دلهايتان باقى نگذارد.
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ظاهر « تِي بُیُوتِكُ َّ مِ ْ آیاسِ اللَّهِ وَ الْحِكْمةَِ إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطِیفاً خَبِیراً وَ اذكُْرْنَ ما یُرْلى»قوله تدالى: 
سیاق الرأكی  و الرر ی  الذي تي الآیاس السیاق أن المراد بالذكر ما یقابل النسیان إذ هو المناسب ل

تیكون بمنزلة الوصیة بد  الوصیة بامرثال ما وهه إلیه  م  الركالیف، و تي قوله تِي بُیُوتِكُ َّ تأكی  
 آخر.

آيد كه مراد از" از ظاهر سياق بر مىفِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَ الْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً"  " وَ اذْكرُْنَ ما يُتلْى
ذكر"، معناى مقابل فراموشى باشد، كه همان ياد آورى است، چون اين معنا مناسب تاكيد و تشديدى است كه در آيات 
شده است پس در نتيجه اين آيه به منزله سفارش و وصيتى است بعد از وصيت به امتثال تكاليف كه قبلا متوجه ايشان 

فهماند مردم بايد امتثال امر خدا را از شما ياد بگيرند، كلمه" فِي بُيُوتكُِنَّ" تاكيدى ديگر است، )چون مى كرده است، و در
 شود، اوامر خدا را فراموش كنيد(.هايتان نازل مىآن وقت سزاوار نيست شما كه قرآن در خانه

نك  تي بال حرى لا تغفل  و المدنى: و احفظ  ما یرلى تي بیوتك  م  آیاس الله و الحكمة و لیك  م
 و لا ترخطی  مما خط لك  م  المسیر.

شود، حفظ هايتان از آيات خدا و حكمت تلاوت مىو معناى آيه اين است كه شما زنان پيغمبر بايد آنچه را كه در خانه
 كرده تجاوز مكنيد. كنيد، و همواره به خاطرتان بوده باشد، تا از آن غافل نمانيد، و از خط سيرى كه خدا برايتان معين

و أما قول بدضه : إن المراد و اشكرن الله إذ صیرك  تي بیوس یرلى تیه  القرآن و السنة تبدی  م  
 «.إنَِّ اللَّهَ كانَ لَطِیفاً خَبِیراً»السیاق و خاصة بالنظر إلى قوله تي ذیل الآیة: 

معناى آيه اين است كه خدا را شكر و ر خدا است، اند كه: مراد از ذكر، شكاين است معناى آيه، نه آنكه ديگران گفته
شود، چون اين معنا از سياق آيه و بخصوص با هايى قرار داد كه در آن قرآن و سنت خوانده مىكنيد، كه شما را در خانه

 انَ لَطِيفاً خَبِيراً" دور است.در نظر گرفتن جمله" إِنَّ اللَّهَ ك
إلخ، الإسجم لا یفرق بی  الرهال و « الْمسُْلِماسِ وَ الْمُؤْمِنیِ َ وَ الْمُؤْمِناسِ إِنَّ الْمُسْلِمِی َ وَ»قوله تدالى: 

یا أَیُّهَا النَّاسُ إِشَّا »النساء تي الرلبس بكرامة ال ی  و ق  أشار سبحاشه إلى ذلك إهمالا تي مثل قوله: 
،: الحمراس: «ائِلَ لِرَدارَتُوا إِنَّ أَكْرَمَكُ ْ عِنْ َ اللَّهِ أَتْقاكُ ْوَ هَدَلْناكُ ْ شُدُوباً وَ قَب خَلَقْناكُ ْ مِ ْ ذَكَرٍ وَ أشُْثى

ث   155،: آل عمران: «أشَِّي لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُ ْ مِ ْ ذكََرٍ أَوْ أشُْثى»ث  صرح به تي مثل قوله:  13
 صرح به تفصیج تي هذه الآیة.

وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ... أَجرْاً عَظِيماً" شريعت مقدسه اسلام در كرامت و حرمت اشخاص از  " إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسلِْماتِ
وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ  نظر دين دارى فرقى بين زن و مرد نگذاشته، و در آيه" يا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكرٍَ وَ أُنْثى

نمايد، و در آيه" أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ ، به طور اجمال به اين حقيقت اشاره مى1عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ" عارَفُوا إِنَّ أَكرَْمَكُمْقَبائِلَ لِتَ
 احت بيشترى آن را بيان كرده است.، به آن تصريح، و سپس در آيه مورد بحث با صر2" مْ مِنْ ذَكرٍَ أَوْ أُنْثىعامِلٍ مِنْكُ

 

                                           
ترين شما است. سوره ترين شما نزد خدا با تقوىتان كرديم، تا يكديگر را بشناسيد، بدرستى گرامىاى مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريديم، و قبيله قبيله . 1

 .13حجرات، آيه 
 .155ه زن. سوره آل عمران، آيه كنم، چه مرد باشد و چمن اجر هيچ يك از عمل كنندگان شما را ضايع نمى.  2
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المقابلة بی  الإسجم و الإیمان تفی  « إِنَّ الْمُسْلِمِی َ وَ الْمسُْلِماسِ وَ الْمُؤْمِنِی َ وَ الْمُؤْمِناسِ»له: تقو
قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قلُْ » مغایرتهما شوعا م  المغایرة و الذي یسرفاد منه شحو مغایرتهما قوله تدالى:

 لَمْنا وَ لَمَّا یَ ْخُلِ الْإِیمانُ تِي قلُُوبِكُ ْلَ ْ تُؤْمِنُوا وَ لكِ ْ قُولُوا أَسْ
 []اشاره به فرق بين اسلام و ايمان و اشاره به اينكه در شريعت اسلام از نظر حرمت و كرامت بين زن و مرد فرق نيست

فهماند كه تِ" بين اسلام و ايمان انداخته، مىاى كه در جمله" إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسلِْماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناپس مقابله
اى كه بفهماند آن نوع تفاوت چيست؟ آيه" قالَتِ اين دو با هم تفاوت دارند، و نوعى فرق بين آن دو هست، و آن آيه

مِنوُا وَ لكِنْ قُولُوا أَسلَْمْنا وَ لَمَّا گذرد:" قالَتِ الْأَعرْابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْالْأَعرْابُ آمَنَّا" است، كه اينك همه آن از نظر خواننده مى
 يَدخُْلِ الْإيِمانُ فِي قُلوُبِكُمْ

 314، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
سِهِ ْ إشَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِی َ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُ َّ لَ ْ یَرْتابُوا وَ هاهَ ُوا بأَِمْوالِهِ ْ وَ أَشْفُ -إلى أن قال -

یفی  أولا أن الإسجم هو تسلی  ال ی  بحسب الدمل و ظاهر  15،: الحمراس: «تِي سَبیِلِ اللَّهِ
الموارح و الإیمان أمر قلبي. و ثاشیا: أن الإیمان الذي هو أمر قلبي اعرقاد و إذعان باطني بحیث 

 یررتب علیه الدمل بالموارح.
فهماند اولا ، كه مى1نُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يرَْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" ... إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذيِنَ آمَ

اسلام به معناى تسليم دين شدن از نظر عمل است، و عمل هم مربوط به جوارح و اعضاى ظاهرى بدن است، و ايمان 
ا اينكه گفتيم ايمان امرى است قلبى، عبارت است از اعتقاد باطنى، به طورى كه آثار آن اعتقاد امرى است قلبى، و ثاني

 در اعمال ظاهرى و بدنى نيز ظاهر شود.
تالإسجم هو الرسلی  الدملي لل ی  بإتیان عامة الركالیف و المسلمون و المسلماس ه  المسلمون 

یررتب علیه الدمل بالموارح و المؤمنون و لذلك و الإیمان هو عق  القلب على ال ی ، بحیث 
المؤمناس ه  الذی  عق وا قلوبه  على ال ی  بحیث یررتب علیه الدمل بالموارح تكل مؤم  مسل  

 و لا عكس.
پس اسلام عبارت شد از تسليم عملى براى دين، به اينكه همه تكاليف آن را بياورى، و آنچه از آن نهى كرده ترك 

طور تسليم دين شده باشند، و اما" مؤمنين" و" مؤمنات"  كنى، و" مسلمون" و" مسلمات" مردان و زنانى هستند كه اين
كنى، اده باشند، به طورى كه وقتى به اعمال آنان نگاه مىمردان و زنانى هستند كه دين خدا را در دل خود جاى د

 هست، ولى هر مسلمانى مؤمن نيست.پيداست كه اين شخص در دل به خدا ايمان دارد، پس هر مؤمنى مسلمان 
 القنوس على ما قیل لزوم الطاعة مع الخضوع « وَ الْقاشِرِی َ وَ الْقاشِراسِ»و قوله: 

اند به معناى ملازمت در اطاعت و خضوع است، و در نتيجه كلمه" قنوت" به طورى كه گفته -تاتِ"" وَ الْقانِتِينَ وَ الْقانِ
 ا، و همواره در برابر او خاضعند.معناى دو كلمه مورد بحث مردان و زنانى است كه ملازم اطاعت خد

                                           
تنها  -فرمايدتا آنجا كه مى -ايد، و ليكن بگوييد اسلام آورديم، چون هنوز ايمان در دلهايتان وارد نشده.ايم، بگو هنوز ايمان نياوردهاعراب گفتند ما ايمان آورده.  1

سوره حجرات، آيه  آن ديگر شك نكردند، و با مال و جان خود در راه خدا جهاد نمودند. و تنها مؤمنين آن كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده، و بعد از
 .15و  14
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یظهره، للواقع. ته  الص ق مطابقة ما یخبر به الإشسان أو « وَ الصَّادِقِی َ وَ الصَّادِقاسِ»و قوله: 
 صادقون تي دعواه  صادقون تي قوله  صادقون تي وع ه .

كلمه" صدق" به معناى هر فعل و قولى است كه مطابق با واقع باشد، و مرد و زن با ايمان  -" وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ"
 كنند.ده نمىگويند، و هم خلف وعدارى صادقند، و هم در گفتار راست مىهم در ادعاى دين

ته  مرلبسون بالصبر عن  المصیبة و النائبة و بالصبر على الطاعة « وَ الصَّابِرِی َ وَ الصَّابِراسِ»و قوله: 
 و بالصبر ع  المدصیة، 

 كنند، و هم در هنگام اطاعت،اينان كسانى هستند كه هم در هنگام مصيبت و بلاء، صبر مى -" وَ الصَّابرِيِنَ وَ الصَّابِراتِ"
 اهى پيش آمده، در ترك آن صابرند.و هم آنجا كه گن

الخروع تذلل باطني بالقلب كما أن الخضوع تذلل ظاهري « وَ الْخاشِدِی َ وَ الْخاشِداسِ»و قوله: 
 بالموارح.

ع" به كلمه" خشوع" به معناى خوارى و تذلل باطنى و قلبى است، هم چنان كه كلمه" خضو -" وَ الْخاشِعِينَ وَ الخْاشعِاتِ"
 تذلل ظاهرى، و با اعضاى بدن است.معناى 
 و الص قة إشفاق المال تي سبیل الله و منه الزكاة الواهبة، « وَ الْمُرَصَ ِّقِی َ وَ الْمُرَصَ ِّقاسِ»و قوله: 

مصاديق آن زكات  يكى ازكلمه" صدقة" به معناى خرج كردن مال است در راه خدا، كه  -" وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ"
 واجب است.
 بالصوم الواهب و المن وب، « وَ الصَّائِمِی َ وَ الصَّائِماسِ»و قوله: 

 ،هاى واجب و مستحبّ هر دو استمراد از" صوم" روزه -" وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ"
 ب ع  غیر ما أحل الله له ، أي لفروهه  و ذلك بالرمن« وَ الْحاتِظِی َ تُرُوهَهُ ْ وَ الْحاتِظاسِ»و قوله: 

خدا حلال كرده كنند، و آن را در غير آنچه يعنى كسانى كه فروج خود را حفظ مى -" وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ"
 بندند.به كار نمى
لذی  یكثرون م  ذكر أي الله كثیرا حذف لظهوره و ه  ا« وَ الذَّاكِرِی َ اللَّهَ كَثِیراً وَ الذَّاكِراسِ»و قوله: 

 الله بلساشه  و هناشه  و یرمل الصجة و الحج.
يعنى" و الذاكرات اللَّه" كه كلمه" اللَّه" به خاطر اينكه معلوم بوده حذف شده يعنى، و  -" وَ الذَّاكرِِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ"

 اين ذكر شامل نماز و حج نيز هست.ب، و كنند، هم با زبان و هم با قلكسانى كه ذكر خدا را بسيار مى
 الرنكیر للردظی .« أَعَ َّ اللَّهُ لَهُ ْ مَغْفِرَةً وَ أَهْراً عَظِیماً»و قوله: 

 ت و اجر، به منظور تعظيم آن است." أَعَدَّ اللَّهُ لهَُمْ مَغْفرَِةً وَ أجَْراً عَظِيماً" نكره آمدن مغفر
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 )بحث روائي( 
 بحث روايتى
كان سبب شزولها أشه لما رهع رسول « یا أَیُّهاَ النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْواهِكَ»لقمي،": تي قوله تدالى: تي تفسیر ا

تقال له  رسول  -و أصاب كنز آل أبي الحقیق قل  أزواهه أعطنا ما أصبت -الله ص م  غزوة خیبر
 على ما أمر الله عز و هل      -الله ص قسمره بی  المسلمی 

اين بود كه چون رسول خدا )ص( از  آيه ذيل آيه" يا أيَُّهَا النَّبِيُّ قلُْ لِأَزْواجِكَ" آمده كه سبب نزول اين در تفسير قمى در 
هاى آل ابى الحقيق نصيب مسلمانان شد، همسرانش به آن جناب عرضه جنگ خيبر برگشت، و در آن جنگ گنجينه

                    ق دستور خداى تعالى در بين همه مسلمانان تقسيم كردم، ها را به ما بده، حضرتش فرمود: بر طبداشتند اين گنجينه
 315، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

 أن لا شم  الأكفاء م  قومنا یرزوهوشا؟. -تغضب  م  ذلك، و قل : لدلك ترى أشك إن طلقرنا 
ا را طلاق دهى ديگر در همه فاميل ما يك اى كه اگر مهمسران از وى در خشم شدند، و گفتند تو چنان گمان كرده

 شود كه ما را بگيرد؟فو پيدا نمىهمسر ك
 -تاعرزله  رسول الله ص تي مرربة أم إبراهی  -تأشف الله عز و هل لرسوله تأمره أن یدزله 
 -ث  أشزل الله عز و هل هذه الآیة و هي آیة الرخییر -تسدة و عرری  یوما حرى حض  و طهرن

تقامت أم سلمة أول م  قامت تقالت: ق  « أَهْراً عَظِیماً -إلى قوله -هاَ النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواهِكَیا أَیُّ»تقال: 
 .الح یث تقم  كله  تداشقنه و قل  مثل ذلك -اخررس الله و رسوله

يرى كند، گاش غيرت كرد، و به آن جناب دستور داد از ايشان كنارهخداى تعالى از اين سخن ايشان براى رسول گرامى
گيرى نموده و در مشربه ام ابراهيم منزل گزيد، تا آن كه يك نوبت رسول خدا )ص( بيست و نه روز از ايشان كناره

رسول حيض ديدند، و پاك شدند، آن گاه آيه" يا أيَُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ ... أَجْراً عَظِيماً" را فرستاد، كه در آن همسران 
و اولين كسى كه در بين همسران  مسرى آن جناب، و بين طلاق گرفتن.ر كرد بين باقى ماندن بر هخدا )ص( را مخي

كنم، دنبال او ساير همسران يكى يكى برخاستند، و برخاست ام سلمه بود، عرضه داشت: من خدا و رسول را اختيار مى
 .1ندا همى گفتبا رسول خدا )ص( از در آشتى معانقه كردند، و كلام ام سلمه ر

 
أقول: و روي ما یقرب م  ذلك م  طرق أهل السنة و تیها أن أول م  اخرارس الله و رسوله منه  

 عائرة.
مؤلف: قريب به اين معنا از طرق اهل سنت نيز روايت شده، و در آن آمده: اولين كسى كه برخاست و گفت من خدا و 

 .2ولش را اختيار كردم عايشه بود رس

                                           
 .122، ص 2تفسير قمى، ج .  1
 .124 -126، ص 0الدر المنثور، ج .  2
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ع  داود ب  سرحان ع  أبي عب  الله ع: أن زینب بنت هحش قالت: یرى  و تي الكاتي، بإسناده
تلما  -و ق  كان اعرزل شساءه تسدة و عرری  لیلة -رسول الله إن خلى سبیلنا أن لا شم  زوها غیره

 -الآیری  كلریهما« قُلْ لِأَزْواهِكَ»قالت زینب الذي قالت بدث الله هبرائیل إلى محم  ص تقال: 
 ار الله و رسوله و ال ار الآخرة.تقل : بل شخر

 ]رواياتى در ذيل آيات مربوط به همسران پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم([
و در كافى به سند خود از داوود بن سرحان از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: زينب دختر جحش گفت: رسول 

ى است، و اين در هنگامى بود كه رسول خدا )ص( بيست و نه خدا پنداشتند اگر ما را طلاق دهد شوهر براى ما قحط
گيرى كرده بود، وقتى زينب اين حرف را زد، خداى تعالى جبرئيل را نزد رسول خدا )ص( فرستاد، و روز از آنان كناره

 .1را و خانه آخرت را برگزيديم ما خدا و رسول او  زْواجكَِ ..." پس همسران گفتند:گفت:" قلُْ لِأَ
ه، بإسناده ع  عیص ب  القاس  ع  أبي عب  الله ع قال: سألره ع  رهل خیر امرأته تاخرارس و تی

ء كان لرسول الله ص خاصة أمر بذلك تفدل، و لو اخررن شفسها باشت؟ قال: لا. إشما هذا شي
ال ُّشْیا وَ زِینَرَها،  إِنْ كُنْرُ َّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ -قُلْ لأَِزْواهِكَ»أشفسه  لطلقه  و هو قول الله عز و هل: 
 «.تَرَدالَیْ َ أُمَرِّدْكُ َّ وَ أُسَرِّحْكُ َّ سَراحاً هَمِیلاً

و در همان كتاب به سند خود از عيص بن قاسم، از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: از آن جناب اين مساله را 
شود يا ىد، آيا به صرف اين گزينش جدا مگزينكند، و همسرش جدايى را مىپرسيدم كه مردى همسر خود را مخير مى

تنها مخصوص رسول خدا )ص( بود، كه از ناحيه خدا مامور شد همسرانش را مخير كند، و او  نه؟ فرمود: نه، اين حكم
كردند رسول خدا )ص( طلاقشان هم از باب امتثال امر خدا اين كار را كرد، تازه اگر همسرانش جدايى را اختيار مى

شود، خداى تعالى هم به مساله طلاق تصريح كرده، و فرموده:" قُلْ لِأَزْواجِكَ إنِْ رف اختيار زنان طلاق نمىداد، و صمى
 2.حْكُنَّ سرَاحاً جَمِيلًا"كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتهَا فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّ

  سدی  ب  هبیر ع  اب  عباس قال: كان رسول الله ص و تي المممع، روى الواح ي بالإسناد ع
 ترراهرا بینهما تقال لها: هل لك أن أهدل بیني و بینك رهج؟ قالت: شد . -هالسا مع حفصة

و در مجمع البيان آمده كه واحدى به سند خود از سعيد بن جبير، از ابن عباس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( با 
و حكم ته بودند با هم مشاجره كردند و رسول خدا )ص( پرسيد: ميل دارى مردى بين من و تحفصه )دختر عمر( نشس

 شود؟ حفصه عرضه داشت: آرى.

                                           
 .6، ح 138، ص 4فروع كافى، ج .  1
 .3، ح 137، ص 4فروع كافى، ج .  2
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 -تأرسل إلى عمر تلما أن دخل علیهما قال لها: تكلمي، تقالت: یا رسول الله تكل  و لا تقل إلا حقا
 .-ث  رتع ی ه توهأ وههها -ترتع عمر ی ه توهأ وههها

ا فرستاد نزد عمر، عمر وقتى آمد به دخترش گفت: حرف بزن، حفصه گفت: يا رسول اللَّه )ص( تو سخن پس كسى ر
بگو، ولى غير از حق چيزى مگو، عمر چون اين بشنيد، دست بلند كرد و محكم به صورت دخترش زد، و اين سيلى را 

 دو باره تكراركرد.
لا یقول إلا حقا و الذي بدثه بالحق، لو لا مملسه  تقال له النبي ص: كف تقال عمر: یا ع وة الله النبي

 إلى غرتةتقام النبي ص تصد   -ما رتدت ی ي حرى تموتي
رسول خدا )ص( به عمر فرمود: دست نگه دار، پس عمر به دخترش گفت: اى دشمن خدا، رسول خدا )ص( جز حق 

داشتم، آن قدر او نبود دست خود را نگه نمىگويد، به آن خدايى كه او را به حق مبعوث كرده، اگر احترام محضر نمى
                        اى كه داشت رفت، زدم تا بميرى، رسول خدا )ص( برخاست و به بالا خانهمى

 316، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
 .تأشزل الله تدالى هذه الآیاس -لا یقرب شیئا م  شسائه یرغ ى و یردرى تیها -تمكث تیها شهرا

خورد، پس خداى تعالى اين آيات را و تا يك ماه با احدى از همسرانش نياميخت، و در همان غرفه صبحانه و شام مى
 .1تاد فرو فرس

و دخل بثجث عرر  -و تي الخصال، ع  الصادق ع قال: تزوج رسول الله ص بخمس عررة امرأة
سنا. و أما الثجث عررة الجتي  امرأة منه ، و قبض ع  تسع تأما اللران ل  ی خل بهما تدمرة و

ث  سودة بنت زمدة ث  أم سلمة و اسمها هن  بنت أبي  -دخل به  تأوله  خ یمة بنت خویل 
ث  حفصة بنت عمر ث  زینب بنت خزیمة ب  الحارث أم  -ث  أم عب  الله عائرة بنت أبي بكر -أمیة

  میموشة بنت الحارث ث  ث -المساكی ، ث  زینب بنت هحش ث  أم حبیب رملة بنت أبي سفیان
و الري وهبت شفسها  -ث  صفیة بنت حیي ب  أخطب -ث  هویریة بنت الحارث -زینب بنت عمیس

 .-للنبي خولة بنت حكی  السلمي
و در خصال از امام صادق )ع( روايت شده كه فرموده: رسول خدا )ص( با پانزده زن ازدواج كرد، و با سيزده نفر از آنان 

از دنيا رفت نه نفر از آنان همسرش بودند، و اما آن دو نفرى كه آن جناب با ايشان آميزش نكرد،  در آميخت، و چون
يكى عمرة بود، و ديگرى سنا، و اما آن سيزده نفرى كه با ايشان بياميخت، اول خديجه دختر خويلد بود، و بعد از او با 

و دختر ابى اميه بود، و سپس با ام عبد اللَّه عايشه سوده دختر زمعه ازدواج كرد، و سپس با ام سلمه كه نامش هند، 
دختر خزيمة بن حارث ام المساكين، و بعد از او با زينب  با حفصه دختر عمر، و سپس با زينبدختر ابى بكر، و آن گاه 

ر عميس، دختر جحش، آن گاه با ام حبيب رملة دختر ابى سفيان، و بعد از او با ميمونه دختر حارث، و سپس با زينب دخت
آن گاه با جويريه دختر حارث، و بعد از او با صفيه دختر حيى بن اخطب، و آنكه خود را به رسول خدا )ص( بخشيد خوله 

 دختر حكيم سلمى بود.

                                           
 .303، ص 8مجمع البيان، ج .  1
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 .-یقس  لهما مع أزواهه ماریة القبطیة و ریحاشة الخن تیة -و كان له سریران
ماريه قبطيه، و ديگرى ريحانه خندفيه، كه با آنان نيز معامله و آن جناب علاوه بر اين همسران، دو كنيز داشت، يكى 

 كرد.ران و اين دو كنيز تقسيم مىكرد، يعنى شبهاى خود را بين همسهمسران آزاد را مى
و زینب بنت هحش و میموشة بنت  -و الرسع الجتي قبض عنه  عائرة و حفصة و أم سلمة

سودة و صفیة. و أتضله  خ یمة بنت خویل  ث   و أم حبیب بنت أبي سفیان و هویریة و -الحارث
 أم سلمة ث  میموشة.

و آن نه نفرى كه در هنگام رحلت آن جناب همسرش بودند، عبارت بودند از عايشه، حفصه، ام سلمه، زينب دختر 
و ام از اجحش، ميمونه دختر حارث، ام حبيب دختر ابو سفيان، جويريه، سوده، صفيه، كه از همه فاضلتر خديجه، و بعد 

 .1دسلمه و سپس ميمونه بو
الآیری : روى محم  ب  أبي عمیر ع  « یا شِساءَ النَّبِيِّ مَ ْ یَأْسِ مِنْكُ َّ»و تي المممع،: تي قوله: 

إبراهی  ب  عب  الحمی  ع  علي ب  عب  الله ب  الحسی  ع  أبیه ع  علي ب  الحسی  ع: أشه قال 
ضب و قال: شح  أحرى أن یمري تینا ما أهرى الله تي رهل إشك  أهل بیت مغفور لك . قال: تغ
إشا شرى لمحسننا ضدفی  م  الأهر و لمسیئنا ضدفی  م   -أزواج النبي م  أن شكون كما تقول

 الدذاب.
عبد الحميد، و در مجمع البيان در ذيل آيه" يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنكُْنَّ ..." آمده كه محمد بن ابى عمير، از ابراهيم بن 

از على بن عبد اللَّه بن الحسين، از پدرش، از على بن الحسين )ع( روايت كرده، كه مردى در حضورش گفت: شما از 
اهل بيتى هستيد كه خدا شما را آمرزيده، امام سجاد غضب كرد و فرمود: ما سزاوارتريم به اينكه آنچه خدا در همسران 

ملى كند، ما معتقديم كه نيكو كار از ما را دو برابر اجر داد، و بد كار از ما را دو رسول خدا )ص( عملى كرد در باره ما ع
 .2، و هر كارى خواستيم بكنيم(ايم، دست از عبادت برداريماى )كه چون آمرزيده شدهبرابر عذاب، نه آنكه تو پنداشته

لا تَبَرَّهْ َ تَبَرُّجَ الْماهِلِیَّةِ وَ »و تي تفسیر القمي، مسن ا ع  أبي عب  الله ع  أبیه ع: تي هذه الآیة 
 قال: أي سركون هاهلیة أخرى.« الْأُولى

" آورده، و آن و در تفسير قمى روايتى با سند از امام صادق از پدرش )ع( در ذيل آيه" وَ لا تَبرََّجْنَ تَبَرُّجَ الجْاهِلِيَّةِ الْأُولى
 .3يت ديگرى نيز خواهد آمد جاهلاين است كه حضرت فرمود: بعد از جاهليت اول، 

 أقول: و هو اسرفادة لطیفة.
 اى جالب و لطيف را از آيه شريفه استفاده كرده.مؤلف: اين روايت نكته

                                           
 .2، باب 13، ش 612، ص 2، ج خصال صدوق.  1
 .306، ص 8مجمع البيان، ج .  2
 .123، ص 2تفسير قمى، ج .  3
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و تي ال ر المنثور، أخرج الطبراشي ع  أم سلمة أن رسول الله ص: قال لفاطمة: ائریني بزوهك و 
ث  وضع ی ه علیه  ث  قال: الله  إن  -اتألقى رسول الله ص علیه  كساء ت كی -ابنیه تماءس به 
 تاهدل صلواتك -و تي لفظ آل محم  -هؤلاء أهل محم 

و در الدر المنثور است كه طبرانى از ام سلمه روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( به فاطمه فرمود: همسرت و دو 
( عبايى بافت فدك بر سر ايشان ايشان را به خانه ما آورد، پس رسول خدا )ص رانت را نزدم حاضر كن، فاطمهپس

و در نقلى ديگر آمده  -انداخت، و دست خود را روى سر همگى آنان گذاشت، و گفت: بار الها! اينهايند اهل محمد،
                         پس صلوات -اينهايند آل محمد

 313، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
قالت أم سلمة: ترتدت  .-ى آل إبراهی  إشك حمی  ممی كما هدلرها عل -و بركاتك على آل محم  

 تمذبه م  ی ي و قال: إشك على خیر: -الكساء لأدخل مده 
گويد: و بركات خود را بر آل محمد قرار ده، همانطور كه بر آل ابراهيم قرار دادى، و تو حميد و مجيدى، ام سلمه مى

فرمود: تو عاقبت بخير  رسول خدا )ص( عبا را از دستم كشيد، وپس من عبا را بلند كردم كه من نيز جزو آنان باشم، 
 .1هستى 

 أقول: و رواه تي غایة المرام، ع  عب  الله ب  أحم  ب  حنبل ع  أبیه بإسناده ع  أم سلمة.
سلمه مؤلف: اين روايت را صاحب غاية المرام هم از عبد اللَّه بن احمد بن حنبل، از پدرش احمد، و او به سند خود از ام 

 ه است.نقل كرد
إِشَّما یُرِی ُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُ ُ »و تیه، أخرج اب  مردویه ع  أم سلمة قالت": شزلت هذه الآیة تي بیري 

و علي و تاطمة و  -و تي البیت سبدة هبریل و میكائیل« وَ یُطَهِّرَكُ ْ تَطْهِیراً -الرِّهْسَ أَهْلَ الْبَیتِْ
لى باب البیت. قلت: یا رسول الله أ لست م  أهل البیت؟ قال: إشك على الحس  و الحسی  و أشا ع
 .خیر إشك م  أزواج النبي

]روايات متعدد در باره نزول آيه تطهير در باره پنج تن )عليهم السلام( كه در زير كساى پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و 
 سلم( جمع شده بودند[

، از ام سلمه روايت كرده كه گفت: آيه" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهلَْ و در همان كتاب است: كه ابن مردويه
الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" در خانه من نازل شد، و در خانه هفت نفر بودند، جبرئيل، ميكائيل، على، فاطمه، حسن، و 

داشتم: يا رسول اللَّه )ص( آيا من از اهل بيت نيستم؟ فرمود تو عاقبت  حسين، و من كه دم در ايستاده بودم، عرضه
 .2مسران پيغمبرى بخيرى، تو از ه
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و تیه، أخرج اب  هریر و اب  المنذر و اب  أبي حات  و الطبراشي و اب  مردویه ع  أم سلمة زوج 
تاطمة ببرمة تیها علیه كساء خیبري تماءس  -النبي: أن رسول الله ص كان ببیرها على منامة له

ت عره  تبینما ه  یأكلون إذ  -تقال رسول الله ص: ادعي زوهك و ابنیك حسنا و حسینا -خزیرة
 «.وَ یُطَهِّرَكُ ْ تَطْهِیراً -إشَِّما یُرِی ُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُ ُ الرِّهْسَ أَهْلَ الْبَیتِْ»شزلت على رسول الله ص 

ر، و ابن منذر، و ابن ابى حاتم، و طبرانى، و ابن مردويه همگى از ام سلمه همسر باز در همان كتاب است كه ابن جري
اند كه رسول خدا )ص( در خانه او عبايى بافت خيبر به روى خود كشيده، و خوابيده بود، رسول خدا )ص( روايت كرده

مسرت و دو پسرانت حسن و ه خود آورده بود، رسول خدا فرمود: كه فاطمه از در درآمد، در حالى كه ظرفى غذا با
خوردند اين آيه نازل حسين را صدا بزن، فاطمه برگشت و ايشان را با خود بياورد، در همان بين كه داشتند آن غذا را مى

 وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً". شد:" إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
ث   -ث  أخرج ی ه م  الكساء و أومأ بها إلى السماء -ة إزاره تغراه  إیاهاتأخذ النبي ص بفضل

 تأذهب عنه  الرهس و طهره  تطهیرا، قالها ثجث مراس. -قال: الله  هؤلاء أهل بیري و خاصري
ه اى كه داشت بر سر آنان كشيد، آن گاه دست خود را از زير كسا بيرون آورد، بپس رسول خدا )ص( زيادى جامه

بار الها اينها اهل بيت من، و خاصگان من هستند، پس پليدى را از ايشان ببر، و  مان اشاره كرد، و عرضه داشت:آس
 لام را سه بار تكرار كرد.تطهيرشان كن، و اين ك

إشك إلى خیر  تقلت: یا رسول الله و أشا مدك ؟ تقال: -قالت أم سلمة: تأدخلت رأسي تي السرر
 مرتی .

بار  من سر خود را در زير جامه بردم، و عرضه داشتم: يا رسول اللَّه )ص( منهم با شمايم، حضرت دوگويد: ام سلمه مى
 .1فرمود: تو عاقبت بخيرى 

أقول: و روى الح یث تي غایة المرام، ع  عب  الله ب  أحم  ب  حنبل بثجث طرق ع  أم سلمة و 
 كذا ع  تفسیر الثدلبي.

ام از عبد اللَّه پسر احمد بن حنبل، به سه طريق از ام سلمه نقل كرده، و همچنين مؤلف: اين حديث را صاحب غاية المر
 ثعلبى نيز آن را روايت كرده است.تفسير 

 -و تیه، أخرج اب  مردویه و الخطیب ع  أبي سدی  الخ ري قال: كان یوم أم سلمة أم المؤمنی 
وَ  -لَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُ ُ الرِّهْسَ أَهْلَ الْبَیتِْإِشَّما یُرِی ُ ال»تنزل هبریل إلى رسول الله ص بهذه الآیة 

 « یُطَهِّرَكُ ْ تَطْهِیراً
و در همان كتاب است كه ابن مردويه، و خطيب، از ابى سعيد خدرى روايت كرده كه گفت: روزى كه نوبت ام سلمه 

ه" إِنَّما يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجسَْ بود، و رسول خدا )ص( در خانه او قرار داشت، جبرئيل بر آن جناب نازل شد، و آي
 أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً" را نازل كرد، 
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تضمه  إلیه و شرر علیه  الثوب، و  -قال: ت عا رسول الله ص بحس  و حسی  و تاطمة و علي
 الحماب على أم سلمة مضروب،

)ص( حسن و حسين و على و فاطمه را خواست، بعد از آنكه نزدش حاضر شدند، گويد: رسول خدا ابى سعيد سپس مى
                        اى رويشان افكند، و اين در حالى بود كه ام سلمه در پشت پرده قرار داشت، ايشان را به خود چسبانيد، و جامه

 318، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
الله  أذهب عنه  الرهس و طهره  تطهیرا، قالت أم سلمة: تأشا  -ريث  قال: الله  هؤلاء أهل بی

 مده  یا شبي الله؟ قال: أشت على مكاشك و إشك على خیر.
دانى پاكشان كن، آن گاه گفت: بار الها اينان اهل بيت منند، پروردگارا پليدى را از ايشان ببر، و آن طور كه خودت مى

 ود دارى، و عاقبتت بخير است.حضرت فرمود: تو جاى خ ن نيز با ايشان هستم؟خدا! آيا م ام سلمه گفت: اى پيغمبر
قال رسول الله ص:  و تیه، أخرج اب  هریر و اب  أبي حات  و الطبراشي ع  أبي سدی  الخ ري قال:

 ُ إشَِّما یُرِی ُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُْ» -تي و تي علي و تاطمة و حس  و حسی  -شزلت هذه الآیة تي خمسة
 «:وَ یُطَهِّرَكُ ْ تَطْهِیراً -الرِّهْسَ أَهْلَ الْبَیتِْ

باز در آن كتاب آمده كه ابن جرير، و ابن ابى حاتم، و طبرانى، از ابى سعيد خدرى روايت كرده كه گفت: رسول خدا 
من، على، يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" در باره پنج نفر نازل شد، )ص( فرمود: آيه" إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ 

 .1فاطمه، حسن و حسين 
 أقول: و رواه أیضا تي غایة المرام، ع  الثدلبي تي تفسیره.

 ام نيز از تفسير ثعلبى نقل كرده.مؤلف: اين روايت را صاحب غاية المر
لحاك  و صححه و اب  مردویه و البیهقي و تیه، أخرج الررمذي و صححه و اب  هریر و اب  المنذر و ا
إشَِّما یُرِی ُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُ ُ الرِّهْسَ أَهلَْ »تي سننه م  طرق ع  أم سلمة قالت: تي بیري شزلت: 

ث   -تملله  رسول الله ص بكساء كان علیه -و تي البیت تاطمة و علي و الحس  و الحسی « الْبَیْتِ
 أذهب عنه  الرهس و طهره  تطهیرا.ت -قال: هؤلاء أهل بیري

و نيز در آن كتاب آمده كه ترمذى )وى حديث را صحيح دانسته(، و ابن جرير، ابن منذر، و حاكم )وى نيز حديث را 
اند كه گفت آيه" إِنَّما يرُيِدُ صحيح دانسته(، و ابن مردويه، و بيهقى، در سنن خود، از چند طريق از ام سلمه روايت كرده

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ" در خانه من نازل شد، و آن روز در خانه من فاطمه، على، حسن و حسين، بودند،  اللَّهُ
ايشان ببر، و  كه رسول خدا )ص( ايشان را با عبايى پوشانيد آن گاه گفت: خدايا اينهايند اهل بيت من، پس پليدى را از

 .2پاكشان گردان
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لمرام، ع  الحمی ي قال: الرابع و السرون م  المرفق علیه م  الصحیحی  ع  البخاري و تي غایة ا
و مسل  م  مسن  عائرة ع  مصدب ب  شیبة ع  صفیة بنت شیبة ع  عائرة قالت: خرج النبي 

ث  هاء الحسی   -و علیه مرط مرحل م  شدر أسود تماء الحس  ب  علي تأدخله -ص ذاس غ اة
ث  هاء علي تأدخله ث  قال: إشَِّما یُرِی ُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُ ُ  -اطمة تأدخلهاتأدخله مده ث  هاءس ت

 وَ یُطَهِّرَكُ ْ تَطْهِیراً: -الرِّهْسَ أَهْلَ الْبَیتِْ
و در غاية المرام از حميدى روايت كرده كه گفت: شصت و چهارمين حديث متفق عليه از احاديث بخارى و مسلم، از 

مصعب بن شيبه، از صفيه دختر شيبه، از عايشه اين حديث است كه گفت: روزى صبح رسول خدا )ص(  مسند عايشه، از
على )ع( وارد  سياه داشت، در اين هنگام حسن بن از اطاق بيرون شد در حالى كه بر تن خود مرط مرحل از مو و رنگ

اخل كرد، سپس فاطمه آمد، او را هم درون شد، رسول خدا )ص( او را داخل جامه برد، پس از او حسين آمد، او را هم د
 وَ يُطَهِّرَكُمْ برد، در آخر على آمد، او را نيز داخل برد، آن گاه فرمود:" إِنَّما يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

 تَطْهِيراً".
 أقول: و الح یث مروي عنها بطرق مخرلفة.

 ختلفه از عايشه روايت شده.طرق م مؤلف: اين حديث به
و تي ال ر المنثور، أخرج اب  مردویه ع  أبي سدی  الخ ري قال: لما دخل علي بفاطمة هاء النبي 

الصجة رحمك   -یقول: السجم علیك  أهل البیت و رحمة الله و بركاته -ص أربدی  صباحا إلى بابها
وَ یُطَهِّرَكُ ْ تَطْهِیراً أشا حرب لم  حاربر  أشا  -رِّهْسَ أهَْلَ الْبَیتِْإشَِّما یُرِی ُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُ ُ ال -الله

 سل  لم  سالمر .
آمد و ]رواياتى در باره اينكه رسول اللَّه )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( مدتى را هر صبح به در خانه على )عليه السلام( مى

 فرمود[تلاوت مى كرد و آيه تطهير راايشان را اهل البيت خطاب مى
چون على )ع( با فاطمه ازدواج كرد،  بى سعيد خدرى روايت كرده كه گفت:و در الدر المنثور است كه ابن مردويه، از ا

چهل روز صبح رسول خدا )ص( به در خانه او آمد، و گفت، سلام بر شما اهل بيت، و رحمت خدا و بركات او، وقت نماز 
ا يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً" من در جنگم، با كسى كه با است، خدا رحمتتان كند،" إِنَّم

 .1كه با شما آشتى و دوست باشدشما بجنگد، و آشتى و دوستم با كسى 
ل یوم باب یأتي ك -و تیه، أخرج اب  مردویه ع  اب  عباس قال: شه شا رسول الله ص تسدة أشهر

إشَِّما »تیقول: السجم علیك  و رحمة الله و بركاته أهل البیت  -علي ب  أبي طالب عن  وقت كل صجة
 « وَ یُطَهِّرَكُ ْ تَطْهِیراً -یُرِی ُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُ ُ الرِّهْسَ أَهْلَ الْبَیتِْ

كه گفت: ما نه ماه همه روزه شاهد اين جريان  و نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده
بوديم، كه رسول خدا )ص( هنگام هر نمازى به در خانه فاطمه آمد، و گفت: سلام بر شما اهل بيت و رحمت خدا و 

 يُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً" . بركات او" إِنَّما يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ
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 أقول: و رواه أیضا ع  الطبراشي ع  أبي الحمراء و لفظه: رأیت رسول الله ص 
مؤلف: و نيز اين روايت را الدر المنثور از طبرانى، از ابى الحمراء نقل كرده، اما به اين عبارت كه گفت: من شش ماه 

                        تمام رسول خدا )ص( را ديدم
 315، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

 الآیة« إشَِّما یُرِی ُ اللَّهُ»تیقول:  -یأتي باب علي و تاطمة سرة أشهر 
 گفت:" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ...".آمد، و مىكه به در خانه على و فاطمه مى

ع  اب  هریر و اب  مردویه ع  أبي الحمراء و لفظه: حفظت م  رسول الله ص ثماشیة   و أیضا
توضع ی ه على هنبري  -یس م  مرة یخرج إلى صجة الغ اة إلا أتى إلى باب عليل -أشهر بالم ینة

 الآیة.« إشَِّما یُرِی ُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ»ث  قال: الصجة الصجة  -الباب
و نيز از ابن جرير، و ابن مردويه، از ابى الحمراء نقل كرده كه چنين گفت: من از رسول خدا )ص( حفظ كردم، درست 

در مدينه بر آن جناب گذشت، كه حتى يك روز براى نماز صبح بيرون نشد مگر آنكه به در خانه على هشت ماه 
 .1دُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ ..." گفت: نماز نماز" إِنَّما يرُيِگذاشت، و سپس مىآمد، و دست خود را بر دو طرف در مىمى

  هریر و اب  المنذر و الطبراشي و و رواه أیضا ع  اب  أبي شیبة و أحم  و الررمذي و حسنه و اب
إذا خرج  -الحاك  و صححه و اب  مردویه ع  أشس و لفظه: أن رسول الله ص كان یمر بباب تاطمة

إشَِّما یُرِی ُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُ ُ الرِّهْسَ أَهْلَ  -إلى صجة الفمر و یقول: الصجة یا أهل البیت الصجة
 تَطْهِیراً. وَ یُطَهِّرَكُ ْ -الْبَیتِْ

و نيز همين روايت را از ابن ابى شيبه، احمد و ترمذى، )وى حديث را حسن شمرد(، و ابن جرير، ابن منذر، طبرانى، و 
حاكم )وى آن را صحيح دانسته(. و ابن مردويه، از انس نقل كرده كه عبارتش چنين است كه: رسول خدا )ص( همواره 

گفت: نماز اى اهل بيت، نماز، كه" إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ گذشت و مىدر خانه فاطمه مى شد، بهوقتى براى نماز صبح بيرون مى
 .2يُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً"  لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ

أقول: و الروایاس تي هذه المداشي م  طرق أهل السنة كثیرة و كذا م  طرق الریدة، و م  أراد 
 علیها تلیراهع غایة المرام للبحراشي و الدبقاس. الاطجع

مؤلف: روايات در اين معانى از طرق اهل سنت، و همچنين از طرق شيعه بسيار زياد است، هر كس بخواهد بدان اطلاع 
كتب اهل يابد، بايد به كتاب غاية المرام بحرانى، و كتاب عبقات مراجعه كند، )و فارسى آن روايات در كتاب على در 

 سنت به قلم مترجم آمده(.
 و تي غایة المرام، ع  الحمویني بإسناده ع  یزی  ب  حیان قال: دخلنا على زی  ب  أرق  تقال:

و در غاية المرام از حموينى، و او به سند خود از يزيد بن حيان، روايت كرده كه گفت: داخل شديم بر زيد بن ارقم، او 
 گفت:

                                           
 .122، ص 0لدر المنثور، ج ا.  1
 .122، ص 0لدر المنثور، ج ا . 2
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م  اتبده كان  -أح هما كراب الله عز و هل -ي تركت تیك  الثقلی خطبنا رسول الله ص تقال: ألا إش 
 .-على ه ى و م  تركه كان على ضجلة، ث  أهل بیري أذكرك  الله تي أهل بیري ثجث مراس

گذارم، و روزى رسول خدا )ص( ما را خطاب كرد، و فرمود: آگاه باشيد كه من در بين شما امت اسلام دو چيز گرانبها مى
شود، و هر كه آن را پشت سر يكى كتاب خداى عز و جل است، كه هر كس آن را پيروى كند هدايت مى روم،مى

سه بار تكرار آورم در باره اهل بيتم، و اين كلمه را اندازد، در ضلالت است، و سپس اهل بيتم، من خدا را به ياد شما مى
 كرد.

آل علي و آل عباس  -ذی  حرموا الص قة بد هأهل بیره عصبره ال -قلنا: م  أهل بیره شساؤه؟ قال: لا
 و آل هدفر و آل عقیل.

 ]چند روايت متضمن اينكه مقصود از اهل بيت رسول اللَّه )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( همسران آن حضرت نيستند[
، اهل بيت او، ما از زيد بن ارقم پرسيديم: اهل بيت رسول خدا )ص( چه كسانى بودند؟ آيا همسرانش بودند؟ گفت: نه

 ى، آل عباس، آل جعفر، و آل عقيل.دودمان اويند، كه بعد از آن جناب صدقه خوردن بر آنان حرام است، يعنى آل عل
و تیه، أیضا ع  مسل  تي صحیحة بإسناده ع  یزی  ب  حیان ع  زی  ب  أرق  قال: قال رسول الله 

م  اتبده كان على اله ى و م  تركه  -أح هما كراب الله هو حبل الله -ص: إشي تارك تیك  الثقلی 
ث   -لا أی  الله إن المرأة تكون مع الرهل الدصر كان على ضجلة، تقلنا: م  أهل بیره شساؤه؟ قال:

 ال هر ث  یطلقها تررهع إلى أهلها و قومها. أهل بیره أصله و عصبره الذی  حرموا الص قة بد ه.
خود از يزيد بن حيان از زيد بن ارقم روايت كرده كه گفت: رسول خدا  و نيز در همان كتاب از صحيح مسلم، به سند

گذارم، يكى كتاب خدا است، كه حبل اللَّه است و هر كس )ص( فرمود:" من در بين شما دو چيز گرانبها و سنگين مى
 آن را پيروى كند بر طريق هدايت، و هر كس تركش گويد بر ضلالت است، و دومى اهل بيتم" پرسيديم:

اهل بيت او كيست؟ همسران اويند؟ گفت: نه، به خدا قسم، همسر آدمى چند صباحى با آدمى است، و چون طلاقش 
شود، اهل بيت رسول خدا )ص( اهل او، و عصبه و خويشاوندان گردد، و دو باره بيگانه مىدهند به خانه پدرش بر مى

 .1ز او صدقه برايشان حرام است اويند، كه بعد ا
البیت بالنسب كما یطلق عرتا على هذا المدنى، یقال: بیوتاس الدرب بمدنى الأشساب، أقول: تسر 

لك  الروایاس السابقة ع  أم سلمة و غیرها ت تع هذا المدنى و تفسیر أهل البیت بدلي و تاطمة و 
 ابنیهما ع.

گويند شود، مىلاق مىمؤلف: در اين روايت كلمه بيت به نسب تفسير شده، هم چنان كه عرفا هم بر اين معنا اط
هاى عرب، و ليكن روايات سابق كه از ام سلمه و غير او نقل شد، با اين معنا سازگار بيوتات عرب، يعنى خاندانها و تيره

 ، فاطمه، و حسنين )ع( تفسير شده.نيست، براى اينكه در آن روايت اهل بيت تنها به على

                                           
 ، باب فضائل على )ع(.181، ص 10صحيح مسلم، ج .  1
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 مع -ماء بنت عمیس م  الحبرةو تي المممع، قال مقاتل ب  حیان: لما رهدت أس
 گويد: مقاتل بن حيان گفته: وقتى اسماء بنت عميس با شوهرش و در مجمع البيان مى

 321، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
ء م  القرآن؟ دخلت على شساء رسول الله ص تقالت: هل شزل تینا شي -زوهها هدفر ب  أبي طالب 

 .-قل : لا
و پرسيد آيا چيزى از قرآن در باره  در بين همسران رسول خدا )ص(داخل شد حبشه برگشت،  جعفر بن ابى طالب از

 رين به حبشه نازل شد؟ گفتند: نه.مهاج
إن النساء لفي خیبة و خسار، تقال ص: و م  ذلك؟  -تأتت رسول الله ص تقالت: یا رسول الله

إِنَّ الْمسُْلِمِی َ وَ »الى هذه الآیة قالت: لأشه  لا یذكرن بخیر كما یذكر الرهال، تأشزل الله تد
 إلخ.« الْمسُْلِماسِ

پس نزد رسول خدا )ص( آمد و عرضه داشت: يا رسول اللَّه )ص( مثل اينكه جنس زن هميشه بايد محروم و در زيان 
اند، زنان باشد، رسول خدا )ص( پرسيد: چطور مگر؟ گفت: براى اينكه آن طور كه مردان در قرآن كريم به نيكى ياد شده

 .1مُسلِْماتِ ..." نازل گرديد اند، بعد از اين جريان آيه" إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْياد نشده
 أقول: و تي روایاس أخر أن القائلة هي أم سلمة.

 مده كه اين شكوه را ام سلمه كرد.مؤلف: در رواياتى ديگر آ
 [41الى  36(: الآیاس 33]سورة الأحزاب ) 

 ترجمه آيات
 مَ ْ یَدْصِ ما كانَ لِمُؤْمِ ٍ وَ لا مُؤْمِنةٍَ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُ ُ الْخِیَرَةُ مِ ْ أَمْرِهِ ْ وَوَ 

 (36اللَّهَ وَ رَسُولَهُ تَقَ ْ ضَلَّ ضَجلاً مُبِیناً )
ى را صادر فرمودند، باز هم در امور خود، خود را هيچ مرد مؤمن و زن مؤمن را سزاوار نيست كه وقتى خدا و رسولش امر

 (.36لالتى آشكار گمراه شده است )صاحب اختيار بدانند، و هر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند، به ض
هَ وَ تُخْفِي تِي شَفسِْكَ مَا وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أشَْدَ َ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أشَْدَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْهَكَ وَ اتَّقِ اللَّ 

 اللَّهُ مُبْ ِیهِ وَ تَخرَْى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحقَُّ أَنْ تَخْراهُ 
خلاف ميلت نگه ر به ياد آور كه به آن كس كه خدا به او نعمت داد، و تو نيز به او احسان كردى گفتى: همسرت را ب

دهد ، كه سر انجام و بر حسب تقدير الهى او همسرش را طلاق مىدانستىدار، و از خدا بترس، )با اينكه تو از پيش مى
دانستى خدا بالآخره آشكارش خواهد كرد، از ترس مردم پنهان و تو بايد آن را بگيرى( تو آنچه در دل داشتى، و مى

 كردى، و خدا سزاوارتر است به اينكه از او بترسى،

                                           
 .307، ص 8مجمع البيان، ج .  1
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كَها لِكَيْ لا یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِی َ حَرَجٌ تِي أَزْواجِ أَدْعِیائِهِ ْ إِذا قَضَوْا زَیْ ٌ مِنْها وَطَراً زَوَّهْنا تَلَمَّا قَضى
 (33مِنْهُ َّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْدُولاً )

پس همين كه زيد بهره خود از آن زن گرفت، و طلاقش داد، ما او را به همسرى تو در آورديم، تا ديگر مؤمنان نسبت  
امر خدا سرانجام  شوند دچار زحمت نشوند، و آن را حرام نپندارند، وهاى خود وقتى مطلقه مىهمسر پسر خوانده به

 (.33شدنى است )
 رَاً رُ اللَّهِ قَما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِ ْ حَرَجٍ تِیما تَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ تِي الَّذِی َ خلََوْا مِ ْ قَبْلُ وَ كانَ أَمْ 

 (38مَقْ ُوراً )
بر پيغمبر اسلام هيچ حرجى در خصوص عملى كه خدا بر شخص او واجب كرده نيست، اين سنتى است از خدا كه در 

 (.38ا اندازه دار و سنجيده است )هاى قبل نيز جارى بوده، و امر خدامت
 (35باِللَّهِ حسَِیباً ) نَ أَحَ اً إِلاَّ اللَّهَ وَ كَفىالَّذِی َ یُبلَِّغُونَ رِسالاسِ اللَّهِ وَ یَخرَْوشَْهُ وَ لا یَخرَْوْ 

خدا براى حسابرسى ترسند، و ترسند، و از احدى به جز خدا نمىكنند، و از او مىكسانى كه رسالتهاى خدا را ابلاغ مى
 (.35كافى است )

 (41ءٍ عَلِیماً )خاتَ َ النَّبِیِّی َ وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ما كانَ مُحَمَّ ٌ أَبا أَحَ ٍ مِ ْ رِهالِكُ ْ وَ لكِ ْ رَسُولَ اللَّهِ وَ 
و خدا به هر چيزى دانا است محمد پدر احدى از مردان فعلى شما نيست، بلكه فرستاده خدا و خاتم پيغمبران است، 

(41.) 
 321، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

 )بیان( 
كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إذِا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمرْاً ..." و بيان مراد از قضاى خدا و  بيان آيات ]توضيح معناى آيه" وَ ما

 [عليه و آله و سلم( در اين آيه رسول )صلى اللَّه
تي قصة « ءٍ عَلِیماًشيَْ وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ -إلى قوله -وَ إِذْ تَقُولُ للَِّذِي أشَْدَ َ اللَّهُ عَلَیْهِ»الآیاس أعني قوله: 

تزوج رسول الله ص بزوج مولاه زی  الذي كان ق  اتخذه ابنا، و لا یبد  أن تكون الآیة الأولى أعني 
 .الآیة، مرتبطة بالآیاس الرالیة كالروطئة لها« وَ ما كانَ لِمُؤْمِ ٍ وَ لا مُؤْمِنةٍَ»قوله: 

ءٍ عَلِيماً" در باره داستان ازدواج رسول وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ -تا آيه -نْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِاين آيات يعنى آيه" وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَ
خدا )ص( با همسر زيد است همان زيدى كه رسول خدا )ص( او را به عنوان فرزند خود پذيرفته بود، و بعيد نيست كه 

 مه و توطئه براى آيات بعدش باشد.لا مُؤْمِنَةٍ ..." از باب مقد فرمايد:" وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَآيه اولى هم كه مى
وَ ما كانَ لِمُؤْمِ ٍ وَ لا مُؤمِْنةٍَ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُ ُ الْخِیَرَةُ مِ ْ »قوله تدالى: 

 ریدي دون الركویني إلخ، یره  السیاق على أن المراد بالقضاء هو القضاء الرر« أَمْرِهِ ْ
 مْ ..."" وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قضََى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يكَُونَ لَهُمُ الْخِيرََةُ مِنْ أَمرِْهِ

 دهد بر اينكه مراد از قضاء، قضاء تشريعى، و گذراندن قانون است، نه قضاء تكوينى، سياق، شهادت مى
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ء مما یرهع إلى أعمال الدباد أو تصرته تي شأن م   تدالى حكمه الررریدي تي شيتقضاء الله
 شئوشه  بواسطة رسول م  رسله، 

اى كه مربوط به اعمال بندگان است مقرر داشته، و بدان پس مراد از قضاى خدا، حكم شرعى او است كه در هر مساله
 كند.اين احكام را به وسيله يكى از فرستادگان خود بيان مى نمايد، و البتهوسيله در شؤونات آنان دخل و تصرف مى

و قضاء رسوله هو الثاشي م  القسمی  و هو الرصرف تي شأن م  شئون الناس بالولایة الري هدلها 
 «.بِالْمُؤْمِنِی َ مِ ْ أَشْفسُِهِ ْ النَّبِيُّ أَوْلى»الله تدالى له بمثل قوله: 

ومى از قضاء است، و آن عبارت است از اينكه رسول او به خاطر ولايتى كه خدا و اما قضاى رسول او، به معناى د
باِلْمُؤْمِنِينَ منِْ  هم چنان كه امثال آيه" النَّبِيُّ أَوْلىصرف كند، برايش قرار داده، در شانى از شؤون بندگان، دخل و ت

 دهد.خبر مى ادهأَنْفُسِهِمْ" از اين ولايت كه خدا براى رسول گرامى اسلام قرار د
تقضاؤه ص قضاء منه بولایره و قضاء م  الله سبحاشه لأشه الماعل لولایره المنفذ أمره، و یره  

حیث هدل الأمر الواح  مردلقا لقضاء الله و رسوله مدا، على « إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً»سیاق قوله: 
 دل الررریدي المخرص بالله.أن المراد بالقضاء الرصرف تي شئون الناس دون الم

و به حكم آيه مذكور، قضاى رسول خدا )ص( قضاى خدا نيز هست، چون خدا قرار دهنده ولايت براى رسول خويش 
 است، و او است كه امر رسول را در بندگانش نافذ كرده.

مورد قضاى خدا دانسته و هم مورد قضاى و سياق جمله" إذِا قضََى اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ أَمرْاً"، از آنجايى كه يك مساله را هم 
دهد بر اينكه مراد از قضاء، تصرف در شانى از شؤون مردم است، نه جعل حكم تشريعى رسول خدا )ص(، شهادت مى

كه مختص به خداى تعالى است، )آرى رسول خدا )ص( جاعل و قانونگذار قوانين دين نيست، اين شان مختص به خدا 
 ى رسول، تصرف در شؤون مردم است(.يان كننده وحى او است، پس معلوم شد كه مراد از قضااست، و رسول او، تنها ب

أي ما صح و لا یحق لأح  م  المؤمنی  و المؤمناس أن یثبت « وَ ما كانَ لِمُؤْمِ ٍ وَ لا مُؤْمِنةٍَ»و قوله: 
ظرف لنفي « رَسُولُهُ أَمْراً إِذا قَضَى اللَّهُ وَ»له  الاخریار م  أمره  بحیث یخرارون ما شاءوا و قوله: 

 الاخریار.
يعنى صحيح و سزاوار نيست از مؤمنين و مؤمنات، و چنين حقى ندارند، كه در كار خود  -" وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ"

است، براى اينكه فرمود  اختيار داشته باشند كه هر كارى خواستند بكنند و جمله" إذِا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمرْاً" ظرف
 مورد امرى و دستورى داشته باشند.اختيار ندارند، يعنى در موردى اختيار ندارند، كه خدا و رسول در آن 

للمؤم  و المؤمنة المراد بهما همیع المؤمنی  و « لَهُ ُ الْخِیَرَةُ مِ ْ أَمْرِهِ ْ»و ضمیرا الممع تي قوله: 
و ل  یقل: « مِ ْ أَمْرِهِ ْ» وضع الظاهر موضع المضمر حیث قیل: المؤمناس لوقوعهما تي حیز النفي و

 أن یكون له  الخیرة تیه لل لالة على منرإ توه  الخیرة و هو اشرساب الأمر إلیه .
و گردد، و مراد از آن دو كلمه، همه مؤمنين و ضمير جمع در جمله" لَهُمُ الْخِيرََةُ مِنْ أَمرِْهِمْ"، به مؤمن و مؤمنه بر مى

" ان يكون لهم الخيرة فيه"، بلكه كلمه" من امرهم" را  اند، و اگر نفرمود:ى قرار گرفتهمؤمنات هستند، چون در سياق نف
اضافه كرد با اينكه قبلا كلمه" امرا" را آورده بود، و حاجتى به ذكر دومى نبود، براى اين است كه بفهماند منشا توهم 

با اينكه كار،  فرمايد:اين توهم را رد نموده مىر، امر ايشان، و كار، كار ايشان است، و اينكه اختيار دارند، اين است كه ام
 كار خود ايشان است، در عين حال اختيارى در آن ندارند.
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 أمر م  أموره  و المدنى: لیس لأح  م  المؤمنی  و المؤمناس إذا قضى الله و رسوله بالرصرف تي
منين و مؤمنات حق ندارند در جايى كه خدا و رسول او در كارى از كارهاى ايشان و معناى آيه اين است: احدى از مؤ

                         كنند، دخالت مى
 322، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

أن یثبت له  الاخریار م  ههره لاشرسابه إلیه  و كوشه أمرا م  أموره  تیخراروا منه غیر ما قضى 
 علیه  أن یربدوا إرادة الله و رسوله. الله و رسوله بل

خود ايشان باز خود را صاحب اختيار بدانند، و فكر كنند كه آخر كار مال ماست، و منسوب به ما، و امرى از امور زندگى 
ماست، چرا اختيار نداشته باشيم؟ آن وقت چيزى را اختيار كنند، كه مخالف اختيار و حكم خدا و رسول او باشد، بلكه بر 

 ند، و از خواست خود صرفنظر كنند.مه آنان واجب است پيرو خواست خدا و رسول باشه
ء م  قوله: و الآیة عامة لكنها لوقوعها تي سیاق الآیاس الرالیة یمك  أن تكون كالرمهی  لما سیمي

على تزوج الآیة، حیث یلوح منه أن بدضه  كان ق  اعررض « ما كانَ مُحَمَّ ٌ أبَا أَحَ ٍ مِ ْ رِهالِكُ ْ»
ء تي البحث الروائي النبي ص بزوج زی  و تدییره بأشها كاشت زوج ابنه الم عو له بالربني و سیمي

 بدض ما یردلق بالمقام.
بر خلاف خواسته مردم دارند شامل  رسول حكمىو اين آيه شريفه هر چند عموميت دارد، و همه مواردى را كه خدا و 

اش آيات بعدى قرار دارد، كه داستان ازدواج رسول خدا )ص( با همسر پسر خوانده شود، اما به خاطر اينكه در سياقمى
خواهد به كسانى كه به آن جناب توان گفت به منزله مقدمه براى بيان همين داستان است، و مىكند، مىزيد را بيان مى

دهد، كه اين مساله ربطى به كردند، كه داستانش در بحث روايتى اين فصل خواهد آمد، پاسخ اعتراض و سرزنش مى
 كند مداخله كنيد.و رسول حكم مى توانيد در آنچه خداشما ندارد، و شما نمى

إلى آخر « وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أشَْدَ َ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أشَْدَمْتَ عَلَیْهِ أَمسِْكْ عَلَیْكَ زَوْهَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ»قوله تدالى: 
الذي أشد  الله علیه و أشد  النبي علیه زی  ب  حارثة الذي كان عب ا للنبي ص ث  الآیة المراد بهذا 

حرره و اتخذه ابنا له و كان تحره زینب بنت هحش بنت عمة النبي ص أتى زی  النبي تاسرراره 
 تي طجق زینب تنهاه النبي ص ع  الطجق ث  طلقها زی  ترزوهها النبي ص و شزلت الآیاس.

سلم( با  إِذْ تَقوُلُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ..." كه راجع به ازدواج پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و ]توضيح آيه:" وَ
 [باشد. و اشاره به اشتباه مفسرين در اين بارهاش مىهمسر پسر خوانده

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمسِْكْ عَليَْكَ زَوجَْكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ ... وَ كانَ أَمرُْ اللَّهِ مَفْعوُلًا" اين كسى كه  " وَ إِذْ تَقوُلُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ علََيْهِ وَ
اند، زيد بن حارثه است، كه قبلا برده رسول خدا )ص( بود، سپس آن جناب آزادش خدا و رسول او به وى انعام كرده

انعامى بود كه رسول خدا )ص( به وى كرد، انعام ديگرش اين بود كه دختر  كرد و او را فرزند خود گرفت، و اين يك
كند، كه اگر صلاح بدانيد من او را همسر او كرد، حالا آمده نزد رسول خدا مشورت مى -زينب دختر جحش -عمه خود

د، و رسول خدا كند، ولى سرانجام زيد همسرش را طلاق دارا طلاق دهم، رسول خدا )ص( او را از اين كار نهى مى
 ين آيه در بيان اين قصه نازل شد.)ص( با او ازدواج كرد، و ا
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أي « وَ أشَْدَمْتَ عَلَیْهِ»أي باله ایة إلى الإیمان و تحبیبه إلى النبي ص و قوله: « أشَْدَ َ اللَّهُ عَلَیْهِ»تقوله: 
كنایة ع  « هَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَأَمسِْكْ عَلَیْكَ زَوْ بالإحسان إلیه و تحریره و تخصیصه بنفسك، و قوله:

 الكف ع  تطلیقها، و لا یخلو م  إشدار بإصرار زی  على تطلیقها.
بنا بر اين، منظور از" أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ" نعمت هدايت است كه خدا به زيد ارزانى داشت، و او را كه يك مشرك زاده بود، به 

در دل پيامبرش افكند، و منظور از جمله" أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ" احسانى است كه سوى ايمان هدايت نمود، و نيز محبت او را 
اى بود، آزاد ساخت، و به فرزندى خود پذيرفت، و جمله" أَمسِْكْ عَلَيْكَ زَوجَْكَ وَ اتَّقِ پيغمبر به وى كرد، و او را كه برده

زيد اصرار داشته او را طلاق لى از اين اشاره نيست، كه اللَّهَ" كنايه است از اينكه همسرت را طلاق مده، و اين كنايه خا
 دهد.

ذیل « وَ تَخرَْى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحقَُّ أَنْ تَخرْاهُ»أي مظهره « وَ تُخْفِي تِي شَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْ ِیهِ»و قوله: 
دلیل على أن « وَ لا یَخرَْوْنَ أَحَ اً إلَِّا اللَّهَالَّذِی َ یُبلَِّغُونَ رِسالاسِ اللَّهِ وَ یَخرَْوشَْهُ »الآیاس أعني قوله: 

خریره ص الناس ل  تك  خریة على شفسه بل كان خریة تي الله تأخفى تي شفسه ما أخفاه 
اسرردارا منه أشه لو أظهره عابه الناس و طد  تیه بدض م  تي قلبه مرض تأثر ذلك أثرا سیئا تي 

س خوتا مذموما بل خوف تي الله هو تي الحقیقة خوف م  كما ترى لی -إیمان الدامة، و هذا الخوف
 الله سبحاشه.

كنى كه خدا ظاهر كننده آن است" وَ تخَْشَى يعنى تو در دلت مطلبى را پنهان مى -" وَ تُخْفِي فِي نَفسِْكَ مَا اللَّهُ مُبْديِهِ"
ذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخشَْوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ"، النَّاسَ وَ اللَّهُ أحََقُّ أَنْ تَخشْاهُ" از ذيل آيات يعنى جمله" الَّ

ترسيده، بلكه ترسش راجع به آيد كه ترس از مردم در جمله مورد بحث، اين نبوده كه آن جناب از جان خود مىبر مى
جش با همسر زيد او را سرزنش كنند، و اين ترس را در ترسيد مردم به خاطر ازدواخدا و مربوط به دين او بوده، و مى

ترسيده اگر اظهارش كند، مردم او را سرزنش كنند، و بيماردلان هو و جنجال به راه داشته، چون مىدل پنهان مى
عوام مردم هم سست شود، و اين ترس به طورى كه  جه ايماناى، و در نتيبيندازند، كه چرا همسر پسرت را گرفته

 كنيد ترس مشروعى بوده، نه مذموم، چون در حقيقت ترس براى خداى سبحان بوده است. ه مىملاحظ
الظاهر تي شوع م  الدراب ردع ع  شوع م  خریة « وَ تَخرَْى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحقَُّ أَنْ تَخرْاهُ»و قوله: 

ه كان م  الحري أن الله و هي خریره ع  طریق الناس و ه ایة إلى شوع آخر م  خریره تدالى و أش
 یخرى الله دون الناس و لا یخفي ما تي شفسه ما الله مب یه 

ترسى؟ با اينكه خدا جمله" وَ تَخشَْى النَّاسَ وَ اللَّهُ أحََقُّ أَنْ تَخشْاهُ" هم كه ظاهرش نوعى عتاب است، كه از مردم مى
تاب از يك نوع ترس از خدا است، و اين ترس از سزاوارتر است به اينكه از او بترسى در حقيقت، و بر خلاف ظاهرش، ع

خواهد آن جناب را از اين صورت ترس از خدا نهى نموده و به صورتى ديگر هدايت كند، و خدا از طريق مردم است، مى
اى، كه همان آن اين است كه در ترس از خدا مردم را دخالت مده، مستقيما از خدا بترس، و آنچه در دل پنهان كرده

 كند.اشد، از مردم پنهان مكن، چون خدا آن را آشكار مىترس ب
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 و هذا شد  الراه  على أن الله كان ق  ترض له أن یرروج زوج زی  الذي كان تبناه
 []بيان اينكه جمله" وَ تخَْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ" متضمن تاييد و انتصار آن جناب است

اش است بر اينكه خداى تعالى بر پيامبر خود واجب كرده بوده كه بايد با همسر زيد، پسر خواندهو اين خود شاهد خوبى 
                         ازدواج كند، 

 323، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
لیرتفع بذلك الحرج ع  المؤمنی  تي الرزوج بأزواج الأدعیاء و هو ص كان یخفیه تي شفسه إلى  

یا أَیُّهاَ »تة سوء أثره تي الناس تآمنه الله ذلك بدرابه علیه شظیر ما تق م تي قوله تدالى: حی  مخا
 .الآیة« وَ اللَّهُ یَدْصِمُكَ مِ َ النَّاسِ -إلى قوله -الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُشْزلَِ إلَِیْكَ مِ ْ رَبِّكَ

توانند با همسر پسر ست، و ساير مسلمانان نيز مىتا به اين وسيله همه بفهمند كه همسر پسر خوانده محرم انسان ني
ترسيد، داشت، چون از اثر سوء آن در مردم مىهايشان ازدواج كنند، رسول خدا )ص( اين معنا را در دل پنهان مىخوانده

زِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ... وَ اللَّهُ خداى تعالى با اين عتاب او را امنيت داد، نظير امنيتى كه در آيه" يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْ
 داد. 1مِنَ النَّاسِ"يعَْصِمكَُ 

مسوق لاشرصاره و « وَ تَخرَْى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخرْاهُ»تظاهر الدراب الذي یلوح م  قوله: 
هُ عَنْكَ لِ َ عَفَا اللَّ»تأیی  أمره قبال طد  الطاعنی  مم  تي قلوبه  مرض شظیر ما تق م تي قوله: 

 .43الروبة: «: أَذشِْتَ لَهُ ْ حَرَّى یَرَبَیَّ َ لكََ الَّذِی َ صَ َقُوا وَ تَدْلَ َ الْكاذبِِی َ
خواهد آن جناب شود، اين است كه مىپس ظاهر عتابى كه از جمله" وَ تَخشَْى النَّاسَ وَ اللَّهُ أحََقُّ أَنْ تَخشْاهُ" استفاده مى

ند تا جبران طعن طاعنان بيمار دل را بكند، نظير آنچه در تفسير آيه" عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ را نصرت و تاييد ك
 گذشت. 2عْلَمَ الكْاذِبِينَ"حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقوُا وَ تَ

زَیْ ٌ مِنْها وَطَراً  ىتَلَمَّا قَض»و م  ال لیل على أشه اشرصار و تأیی  تي صورة الدراب قوله بد : 
وَ »حیث أخبر ع  تزویمه إیاها كأشه أمر خارج ع  إرادة النبي ص و اخریاره ث  قوله: « زَوَّهْناكَها

 «.كانَ أمَْرُ اللَّهِ مَفْدُولاً
آمده، اى كه دلالت دارد بر اينكه منظور از آيه مورد بحث تاييد و انتصار آن جناب است، كه به صورت عتاب يكى از ادله

همين كه زيد از همسرش صرفنظر كرد، ما  -زَيْدٌ مِنهْا وَطرَاً زَوَّجْناكَها اين است كه بعد از آن جمله فرموده:" فلََمَّا قضَى
آوريم"، و از اين تعبير به خوبى پيداست كه گويى ازدواج با زينب از اراده و اختيار رسول خدا او را به ازدواج تو در مى

كارهاى خدا انجام شدنى است"  -و خدا اينكار را كرده، دليل دومش جمله" وَ كانَ أَمرُْ اللَّهِ مَفعُْولًا )ص( خارج بوده،
 استان ازدواج را كار خدا دانسته.باشد، كه باز دمى

                                           
 .47سوره مائده، آيه .  1
 .63سوره توبه، آيه .  2
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سِكَ ماَ وَ تُخْفِي تِي شَفْ مرفرع على ما تق م م  قوله:« زَیْ ٌ مِنْها وَطَراً زَوَّهْناكَها تَلَمَّا قَضى»تقوله: 
 و قضاء الوطر منها كنایة ع  ال خول و الرمرع، « اللَّهُ مُبْ ِیهِ

فرمود:" وَ تُخْفِي فِي نَفسِْكَ مَا گيرى از مطالب قبل است، كه مىزَيْدٌ مِنْها وَطرَاً زَوَّجْناكَها" نتيجه پس جمله" فلََمَّا قضَى
سازد، اى آشكار مىچنانچه قبلا گفتيم، خدا آنچه را تو پنهان كرده اللَّهُ مُبْديِهِ"، )و حاصل مجموع آن دو اين است كه

مندى از آوريم". و تعبير قضاى وطر، كنايه است از بهرهپس به زودى بعد از آنكه زيد او را طلاق داد به ازدواج تو در مى
 خوابگى با او، وى، و هم
تدلیل للرزویج « تِي أَزْواجِ أَدْعِیائِهِ ْ إِذا قَضَوْا مِنْهُ َّ وَطَراً لِكَيْ لا یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِی َ حَرَجٌ»  و قوله:

 مریر إلى تحقق الوقوع و تأكی  للحك .« وَ كانَ أمَْرُ اللَّهِ مَفْدُولاً»و مصلحة للحك ، و قوله: 
قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطرَاً" تعليل ازدواج مورد بحث، و بيان  و جمله" لِكَيْ لا يكَُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حرََجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا

آوريم، و اين عمل را حلال و جايز كرديم، فرمايد: اينكه ما زينب را به ازدواج تو در مىمصلحت اين حكم است، مى
ود را هايشان، بعد از آنكه بهره خعلتش اين است كه خواستيم مؤمنين در خصوص ازدواج با همسران پسر خوانده

 ران پسر خوانده خود ازدواج كنند.توانند با همسگرفتند، در فشار نباشند، آنها نيز مى
و م  ذلك یظهر أن الذي كان النبي ص یخفیه تي شفسه هو ما ترض الله له أن یرزوهها لا هواها و 

بلیة لا حبه الر ی  لها و هي بد  مزوهة كما ذكره همع م  المفسری  و اعرذروا عنه بأشها حالة ه
 یكاد یسل  منها البرر 

شود اين عمل داشته همين حكم بوده، و معلوم مىشود كه آنچه رسول خدا )ص( در دل پنهان مىاز اينجا روشن مى
اند عاشق زينب از مفسرين گفته 1خدا )ص( آن طورى كه بعضىقبلا براى آن جناب واجب شده بود، نه اينكه رسول 

فسرين در اثر اين اشتباه به  كرده.وجوب اين عمل را پنهان مى هان كرده باشد، بلكهشده باشد، و عشق خود را پن
اند، كه او هم بشر بوده، و عشق هم يك حالت حيص و بيص افتاده و در مقام توجيه عشق رسول خدا )ص( بر آمده

 جبلى و فطرى است، كه هيچ بشرى از آن مستثنى نيست،
 لا یقوى علیه الرربیة الإلهیة، تإن تیه أولا: منع أن یكون بحیث 

اند، و حال آنكه غافل از اينكه اولا با اين توجيه نيروى تربيت الهى را از نيروى جبلت و طبيعت بشرى كمتر دانسته
 نيروى تربيت الهى قاهر بر هر نيروى ديگر است، 

الإسجم لذكر حجئل  و ثاشیا: أشه لا مدنى حینئذ للدراب على كرماشه و إخفائه تي شفسه تج مموز تي
 الناس و الرربب به .

اى، چون معنايش و ثانيا در چنين فرضى ديگر معنا ندارد كه آن جناب را عتاب كند، كه چرا عشق خودت را پنهان كرده
كردى، و چرا نكردى؟ و رسوايى اين حرف از آفتاب شود كه تو بايد عشق خود را نسبت به زن مردم اظهار مىاين مى
است، چون از يك فرد عادى پسنديده نيست كه دنبال ناموس مردم حرفى بزند، و به ياد آنان باشد، و براى  ترروشن

 ، تا چه رسد به خاتم انبياء )ص(.بچنگ آوردن آنان تثبيت كند

                                           
 .061، ص 3تفسير كشاف، ج .  1
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لاسهام إلخ، الفرض هو الردیی  و ا« ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِ ْ حَرَجٍ تِیما تَرضََ اللَّهُ لَهُ»قوله تدالى: 
یقال: ترض له كذا أي عینه له و أسهمه به، و قیل: هو تي المقام بمدنى الإباحة و الرمویز، و الحرج 

 الكلفة و الضیق، و المراد بنفي الحرج شفي سببه و هو المنع عما ترض له.
وقتى رض" به معناى تعيين و سهم دادن است، " ما كانَ علََى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فرََضَ اللَّهُ لَهُ ... مَقْدُوراً" كلمه" ف

اند: از علماء گفته 1را براى فلان كس فرض كرده، يعنى معين كرده و سهم داده، بعضى  گويند: فلانى فلان مقدارمى
كلمه فرض، در خصوص آيه مورد بحث، به معناى اباحه و تجويز است، و كلمه" حرج" به معناى به زحمت افتادن و در 

دن است، و مراد از اينكه فرمود: پيغمبر در تنگنا نيست، نفى علت تنگنايى است، و آن علت عبارت است از منع تنگنا بو
 ا از انجام آنچه برايش معين شده.خد

 و المدنى: ما كان على النبي م  منع تیما عی  الله له أو أباح الله له حرى یكون علیه حرج تي ذلك.
نع نيست، تا در تنگنا غمبر در آنچه خدا برايش معين كرده، و يا برايش اباحه نمود، در مو معناى اين آيه اين است كه پي

                       قرار گيرد.
 324، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

 اس  موضوع موضع المص ر تیكون مفدولا مطلقا و« سُنَّةَ اللَّهِ تِي الَّذِی َ خلََوْا مِ ْ قَبْلُ»و قوله:  
الرق یر س  الله ذلك سنة، و المراد بالذی  خلوا م  قبل ه  الأشبیاء و الرسل الماضون بقرینة قوله 

 إلخ.« الَّذِی َ یُبلَِّغُونَ رِسالاسِ اللَّهِ»بد : 
در نتيجه مفعول كلمه" سنة" در جمله" سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذيِنَ خلََوْا مِنْ قَبْلُ" اسمى است كه در جاى مصدر به كار رفته، و 

" سن اللَّه ذلك سنة"، و مراد از" الَّذيِنَ خَلوَْا مِنْ قَبْلُ" انبياى  فعل مقدر، و تقدير آن چنين است: مطلقى است براى
همان  -فرمايد:" الَّذيِنَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِگذشته، و رسولان قبل از آن جناب است، به قرينه اينكه بعدش مى

 كردند".سالتهاى خدا را ابلاغ مىه رگذشتگانى ك
أي یق ر م  عن ه لكل أح  ما یجئ  حاله و یناسبها، و الأشبیاء « وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَ رَاً مَقْ ُوراً»و قوله: 

 ل  یمندوا مما ق ره الله و أباحه لغیره  حرى یمنع النبي ص م  بدض ما ق ر و أبیح.
كند، و يعنى خدا از ناحيه خود براى هر فردى چيزى را كه سازگار حال اوست مقدر مى -مَقْدُوراً" " وَ كانَ أَمرُْ اللَّهِ قَدَراً

اند، همان چيزهايى كه براى ساير مردم مباح انبياء هم از آنچه خدا برايشان مقدر كرده استثناء نشده، و ممنوع نگشته
 ز آن مقدرات ممنوع و محروم باشد.اى از پارهاست، براى ايشان نيز مباح است، بدون اينكه رسول خدا )ص( ا

إلخ، الموصول بیان « الَّذِی َ یُبلَِّغُونَ رِسالاسِ اللَّهِ وَ یَخرَْوشَْهُ وَ لا یَخرَْوْنَ أَحَ اً إلَِّا اللَّهَ»قوله تدالى: 
 «.الَّذِی َ خلََوْا مِ ْ قَبْلُ»للموصول المرق م أعني قوله: 

كلمه" الذين" بيانگر موصول قبلى، يعنى" الَّذيِنَ خَلَوْا  ا اللَّهَ ..."رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخشَْوْنَهُ وَ لا يَخشَْوْنَ أَحَداً إِلَّ" الَّذيِنَ يُبلَِّغُونَ 
 منِْ قَبْلُ" است،

                                           
 .341، ص 8مجمع البيان، ج .  1
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 و الخریة هي تأثر خاص للقلب ع  المكروه و ربما ینسب إلى السبب الذي یروقع منه المكروه،
بي تجن كذا أو خریت تجشا أن یفدل بي كذا، و الأشبیاء یخرون الله و لا یقال: خریت أن یفدل 

 یخرون أح ا غیره لأشه لا مؤثر تي الوهود عن ه  إلا الله.
و اى بسا به آن  دهد،و كلمه" خشية" به معناى تاثر مخصوصى در قلب است، كه از برخورد با ناملايمات دست مى

ترسيدم فلانى با مى -مثلا بگويند:" خشيت ان يفعل بى فلان كذا شيت بگويند،شود خچيزى هم كه سبب تاثر قلب مى
هيچ مؤثرى در عالم نيست مگر ترسند، نه از غير خدا، براى اينكه در نظر آنان من فلان كار را بكند" و انبياء از خدا مى

 خدا.
اء كان مده تأثر قلبي أو و هذا غیر الخوف الذي هو توقع المكروه بحیث یررتب علیه الاتقاء عمج سو

تَفَررَْسُ مِنْكُ ْ لمََّا »لا تإشه أمر عملي ربما ینسب إلى الأشبیاء كقوله تدالى حكایة ع  موسى ع: 
و هذا هو  58،: الأشفال: «وَ إِمَّا تَخاتَ َّ مِ ْ قَوْمٍ خِیاشَةً» و قوله تي النبي ص: 21الردراء:  ،:«خِفْرُكُ ْ

 خریة و ربما اسردمج كالمررادتی .الأصل تي مدنى الخوف و ال
شود ولى خشيت از غير خدا ]اشاره به فرقى بين" خوف" و" خشيت" و اينكه خوف به انبياء )عليهم السلام( نسبت داده مى

 [از آنان نفى شده
لى و اين كلمه غير از كلمه" خوف" است، زيرا كلمه خوف به معناى توقع و احتمال دادن پيش آمد مكروهى است، و

كلمه خشيت همان طور كه گفتيم به معناى تاثر قلب از چنين احتمالى است، و خلاصه كلمه خشيت به معناى حالت و 
 توان نسبت داد،امرى است قلبى، و كلمه خوف به معناى امرى است عملى، و به همين جهت خوف را به انبياء هم مى

بينيم با اينكه خشيت از غير خدا را از ايشان در قرآن هم مى توان به ايشان نسبت داد،ولى خشيت از غير خدا را نمى
و در  1مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ"  نفى كرده، نسبت خوف را به ايشان داده، مثلا از موسى )ع( نقل فرموده كه گفت:" فَفرََرْتُ

ين معنايى كه براى دو كلمه خوف و خشيت البته ا 2افَنَّ مِنْ قوَْمٍ خِيانَةً" خصوص رسول خدا )ص( فرموده:" وَ إِمَّا تَخ
و را به گفتيم، معناى اصلى اين دو كلمه است، و منافات ندارد كه گاهى ببينيم با آن دو معامله مترادف كنند، و هر د

 يك معنا استعمال نمايند.
سالاسِ اللَّهِ یُبلَِّغُونَ رِ»و مما تق م یظهر أن الخریة منفیة ع  الأشبیاء ع مطلقا و إن كان سیاق قوله: 

إلخ، یلوح إلى أن المنفي هو الخریة تي تبلیغ الرسالة. على أن همیع أتدال الأشبیاء « وَ یَخرَْوشَْهُ
 كأقواله  م  باب الربلیغ تالخریة تي أمر الربلیغ مسروعبة لممیع أعماله .

آيد كه تنها در تبليغ سياق بر مى از آنچه گذشت روشن شد كه خشيت بطور كلى از انبياء نفى شده، هر چند كه از ظاهر
شوند، علاوه بر اينكه تمام افعال انبياء مانند اقوالشان، جنبه تبليغ را دارد، و فعل رسالت دچار خشيت از غير خدا نمى

رساند كه در مقام تبليغ آنان عينا مانند قولشان براى مردم حجت، و بيانگر وظائف خدايى است، پس اگر ظاهر سياق مى
 شود.ت از غير خدا خشيت ندارند، تمامى حركات و سكنات و اقوال ايشان را شامل مىرسال

                                           
 .21كه از شما احتمال خطر احساس كردم پا به فرار گذاشتم. سوره شعراء، آيه  همين.  1
 .08هر گاه از قوم ترس خيانت داشتى. سوره انفال، آيه .  2
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أي محاسبا یحاسب على الصغیرة و الكبیرة تیمب أن یخرى و لا « بِاللَّهِ حسَِیباً وَ كَفى»و قوله: 
 یخرى غیره.

و به حساب آوردن اعمال كوچك و بزرگ شما " حسيبا" يعنى" محاسبا" خدا براى محاسب بودن -باِللَّهِ حَسِيباً" " وَ كَفى
 د، و از غير او دچار خشيت نشويد.كافى است، پس واجب است كه از او خشيت داشته باشي

إلخ، لا شك تي « ما كانَ مُحَمَّ ٌ أبَا أَحَ ٍ مِ ْ رِهالِكُ ْ وَ لكِ ْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَ َ النَّبِیِّی َ« قوله تدالى:
تع اعرراضه  على النبي ص بأشه تزوج زوج ابنه و محصل ال تع أشه لیس أبا زی  أن الآیة مسوقة ل 

 و لا أبا أح  م  الرهال الموهودی  تي زم  الخطاب
 " ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ منِْ رِجالِكُمْ وَ لكنِْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ ..."

مقام است كه اعتراضى را كه مردم به رسول خدا )ص( كردند كه چرا همسر شكى نيست در اينكه آيه شريفه در اين 
اش را گرفت؟ جواب گويد، و حاصل آن اين است كه رسول گرامى ما پدر هيچ يك از مردان موجود و فعلى پسر خوانده

  شما نيست، 
 325، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

للناس « مِ ْ رِهالِكُ ْ»وج ابنه تالخطاب تي قوله: تزوهه بزوج أح ه  بد ه تزوها بزحرى یكون 
الموهودی  تي زم  شزول الآیة، و المراد بالرهال ما یقابل النساء و الول ان و شفي الأبوة شفي تكویني 

 لا ترریدي و لا ترضم  المملة شیئا م  الررریع.
اين خطاب در" مِنْ رجِالِكُمْ" به مردم موجود در تا ازدواجش با همسر يكى از شما، ازدواج با همسر پسرش باشد، و بنا بر 

زمان نزول آيه است، و مراد از رجال، مقابل زنان و فرزندان است، و نفى پدرى، نفى تكوينى است، يعنى هيچ يك از 
 د بحث، هيچ بويى از تشريع ندارد.اند، نه نفى تشريعى، و جمله مورمردان شما از صلب او متولد نشده

س محم  ص أبا أح  م  هؤلاء الرهال الذی  ه  رهالك  حرى یكون تزوهه بزوج و المدنى: لی
أح ه  بد ه تزوها منه بزوج ابنه و زی  أح  هؤلاء الرهال ترزوهه بد  تطلیقه لیس تزوها بزوج 

ء م  آثار الأبوة و البنوة و ما هدل أدعیاءك  الاب  حقیقة و أما تبنیه زی ا تإشه لا یررتب علیه شي
 ك .أبناء

و معنايش اين است كه محمد پدر احدى از اين مردان كه همان مردان شما باشند نيست، تا آنكه ازدواجش با همسر 
ن شماست، پس يكى از آنان، بعد از جدايى، ازدواج با همسر فرزندش باشد، و زيد بن حارثه هم يكى از همين مردا

باشد، و اما اينكه ود را طلاق داد، ازدواج با همسر پسرش نمىبا همسر او، بعد از آنكه همسر خ ازدواج رسول خدا )ص(
شود، چون آن جناب وى را پسر خود خواند، صرف خواندن بوده، و هيچ اثرى از آثار پدر و فرزندى بر آن مترتب نمى

 داند.هاى شما را فرزند شما نمىخدا پسر خوانده
 لكنه  ماتوا قبل أن یبلغوااؤه حقیقة و إبراهی  تإشه  أبن أما القاس  و الطیب و الطاهر و

البته اگر به قول بعضى طيب و طاهر لقب  -و اما قاسم، طيب، طاهر، و ابراهيم چهار پسرى كه خدا به آن جناب داد
 ليكن قبل از رسيدن به حد بلوغ از دنيا رفتند، فرزندان حقيقى او بودند، -قاسم نباشد



 

 

 سوره احزاب از المیزان تفسیر محتوای آموزشی

 

01

1 

ذا الحس  و الحسی  و هما ابنا رسول الله تإن النبي ص تل  یكوشوا رهالا حرى ینرقض الآیة و ك
 قبض قبل أن یبلغا ح  الرهال.

و كلمه رجال در حقشان صادق نيست، تا مورد نقض آيه واقع شوند، و همچنين حسن و حسين كه دو فرزندان آن 
و مشمول كلمه رجال واقع  ،جناب بودند، آن دو نيز طفل بودند، و تا رسول خدا )ص( در دنيا بود به حد رشد نرسيدند

 نشدند.
و مما تق م ظهر أن الآیة لا تقرضي شفي أبوته ص للقاس  و الطیب و الطاهر و إبراهی  و كذا 

 .للحسنی  لما عرتت أشها خاصة بالرهال الموهودی  تي زم  النزول على شدت الرهولیة
جناب پدر قاسم، طيب، طاهر، و ابراهيم، و از آنچه گذشت روشن شد كه آيه شريفه هيچ اقتضاء ندارد بر اينكه آن 

همچنين حسن، و حسين، نباشد، براى اينكه گفتيم آيه در خصوص رجال موجود در زمان نزول آيه و همه آن كسانى 
 گان هيچ يك واجد اين صفت نبودند.است كه در آن روز صفت مردى را واجد بودند، و نامبرد

الخات  بفرح الراء ما یخر  به كالطابع و القالب بمدنى ما « خاتَ َ النَّبیِِّی َوَ لكِ ْ رَسُولَ اللَّهِ وَ »و قوله: 
 یطبع به و ما یقلب به و المراد بكوشه خات  النبیی  أن النبوة اخررمت به ص تج شبي بد ه.

ى است كه با آن، چيزى را مهر به معناى هر چيز -به فتحه تاء -كلمه" خاتم" -" وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ"
كنند، مانند طابع، و قالب كه به معناى چيزى است كه با آن چيزى را طبع نموده، يا قالب زنند، و مراد از" خاتَمَ النَّبِيِّينَ" 

 تى نخواهد بود.بودن آن جناب، اين است كه نبوت با او ختم شده، و بعد از او ديگر نبو
الة و النبوة و أن الرسول هو الذي یحمل رسالة م  الله إلى الناس و و ق  عرتت تیما مر مدنى الرس

النبي هو الذي یحمل شبأ الغیب الذي هو ال ی  و حقائقه و لازم ذلك أن یرتفع الرسالة بارتفاع 
 النبوة تإن الرسالة م  أشباء الغیب، تإذا اشقطدت هذه الأشباء اشقطدت الرسالة.

ى رسالت و نبوت چه بود، و گفتيم كه: رسول عبارت از كسى است كه حامل رسالتى در گذشته توجه فرموديد كه معنا
از خداى تعالى به سوى مردم باشد، و نبى آن كسى است كه حامل خبرى از غيب باشد و آن غيب عبارت از دين و 

هم نخواهد بود، حقايق آن است، و لازمه اين حرف اين است كه وقتى نبوتى بعد از رسول خدا )ص( نباشد، رسالتى 
اشد، چون رسالت، خود يكى از اخبار و انباى غيب است، وقتى بنا باشد انباى غيب منقطع شود، و ديگر نبوتى و نبيى نب

 قهرا رسالتى هم نخواهد بود.
 و م  هنا یظهر أن كوشه ص خات  النبیی  یسرلزم كوشه خاتما للرسل.

 تم النبيين باشد، خاتم الرسل هم خواهد بود.شود كه وقتى رسول خدا )ص( خااز اين جا روشن مى
و تي الآیة إیماء إلى أن ارتباطه ص و تدلقه بك  تدلق الرسالة و النبوة و أن ما تدله كان بأمر م  

 الله سبحاشه.
و و در اين آيه اشاره به اين حقيقت نيز هست كه ارتباط آن جناب به شما مردم، ارتباط رسالت و نبوت است، و آنچه ا

 كند به امر خداى سبحان است.مى
 أي ما بینه لك  إشما كان بدلمه.« ءٍ عَلِیماًوَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ»و قوله: 

 بيان كرده است. شما بيان كرده، به علم خود يعنى آنچه خدا براى  -ءٍ عَلِيماً"" وَ كانَ اللَّهُ بكُِلِّ شَيْ
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 )بحث روائي( 

بحث روايتى ] )رواياتى پيرامون آيات مربوط به ازدواج پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( با همسر مطلقه زيد بن 
 حارثه([

تي ال ر المنثور، أخرج اب  هریر ع  اب  عباس قال: خطب رسول الله ص زینب بنت هحش لزی  
وَ ما كانَ »تأشزل الله  -با و كاشت امرأة تیها ح ةتاسرنكفت منه و قالت: أشا خیر منه حس -ب  حارثة

 الآیة كلها.« لِمُؤْمِ ٍ وَ لا مُؤْمِنةٍَ
در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( زينب دختر جحش را براى زيد 

ن آبرومندتر، و بهتر از حسب و نسب اوست، گفت: حسب و نسب مكرد، و مىبن حارثه خواستگارى كرد، و او قبول نمى
مِنٍ وَ لا و اين حرف را بر حسب طبيعت تندى كه داشت با خشونت گفت: لذا آيه شريفه نازل شد كه" وَ ما كانَ لِمُؤْ

 .1مُؤْمِنَةٍ ..." 
 أقول: و تي مدناها روایاس أخر.

 اين معنا رواياتى ديگر نيز هست. مؤلف: در
و كاشت  -ات  ع  اب  زی  قال": شزلت تي أم كلثوم بنت عقبة ب  أبي مدیطو تیه، أخرج اب  أبي ح

تزوهها زی  ب  حارثة تسخطت هي و  -توهبت شفسها للنبي ص -أول امرأة هاهرس م  النساء
 و قالت إشما أردشا رسول الله تزوهنا عب ه تنزلت. -أخوها

كه گفت: اين آيه در شان ام كلثوم، دختر عقبة بن ابى  و در همان كتاب است كه ابن ابى حاتم از ابن زيد روايت كرده
معيط نازل شده، وى اولين زنى بوده كه در راه خدا مهاجرت كرد، و خود را به رسول خدا )ص( بخشيد، و رسول خدا 
)ص( او را به زيد بن حارثه تزويج كرد، و او و برادرش خشمناك شده، و ام كلثوم گفت ما خود رسول خدا )ص( را 

 .2ه شريفه در پاسخ او نازل شد خواستيم، او ما را به غلامش تزويج كرد، و آيمى
 أقول: و الروایران أشبه بالرطبیق منهما بسبب النزول.

 تر است تا به سبب نزول.بيق شبيهمؤلف: اين دو روايت به تط
تیه ع  تي ح یث یمیب  -مع أصحاب الملل -و تي الدیون،: تي باب مملس الرضا ع عن  المأمون

وَ تُخْفِي تِي »مسألة علي ب  المه  تي عصمة الأشبیاء:.قال: و أما محم  ص و قول الله عز و هل: 
 «وَ تَخرَْى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحقَُّ أَنْ تَخْراهُ -شَفسْكَِ ماَ اللَّهُ مُبْ ِیهِ

در پاسخ سؤالات على بن جهم، از و در عيون در باب مجلس حضرت رضا )ع( با مامون، و علماى اديان آمده كه امام 
آياتى كه در بدو نظر مخالف عصمت انبياء است فرمود: اما محمد )ص(، و كلام خداى عز و جل در باره او كه 

 افات ندارد،نفرمايد" وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ ماَ اللَّهُ مُبْديِهِ وَ تخَْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أحََقُّ أَنْ تَخشْاهُ" با عصمت آن جناب ممى

                                           
 .255، ص 0الدر المنثور، ج .  1
 .251، ص 0الدر المنثور، ج .  2
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و أسماء أزواهه تي الآخرة و أشه   -عرف شبیه ص أسماء أزواهه تي دار ال شیا -تإن الله عز و هل
تأخفى  -و هي یومئذ تحت زی  ب  حارثة -و أح  م  سمي له زینب بنت هحش -أمهاس المؤمنی 

تي بیت رهل: إشها و ل  یب ه لكیج یقول أح  م  المناتقی : أشه قال تي امرأة  -ص اسمها تي شفسه
وَ تَخرَْى النَّاسَ وَ اللَّهُ »قال الله عز و هل:  .-أح  أزواهه م  أمهاس المؤمنی  و خري قول المناتقی 

 الح یث. یدني تي شفسك« أَحقَُّ أَنْ تَخرْاهُ
بلا برايش نام كند قشود كه خداوند اسماى همسرانى كه آن جناب با ايشان ازدواج مىبراى اينكه از اين آيه معلوم مى

برده، هم همسران در دنيايش را، و هم همسران در آخرتش را، و نيز فرموده كه اينها مادران مؤمنين هستند و يكى از 
ارثه بود، و آن همسرانى كه برايش نام برده بود، زنى بوده بنام زينب دختر جحش، و او در آن روزها همسر زيد بن ح

كرد، تا كسى از منافقين نگويد: در آيد، از مردم پنهان مىه زودى در ازدواجش در مىكه وى )زينب( ب جناب اين معنا را
ترسيد، اين آيه به گويد همسر من است، و جزو مادران مؤمنين است، و چون از جنجال منافقين مىباره زن مردم مى

يعنى در دل از او ه از او بترسى، ترسى، با اينكه خدا سزاوارتر است به اينكوى خاطر نشان كرد كه: تو از مردم مى
 .1بترسى ...

 أقول: و روي ما یقرب منه تیه عنه ع تي هواب مسألة المأمون عنه تي عصمة الأشبیاء.
 2.ون در خصوص عصمت انبياء آمدهمؤلف: قريب به اين مضمون نيز در همان كتاب از آن جناب، در پاسخ از سؤال مام

 -قیل: إن الذي أخفاه تي شفسه« تُخْفِي تِي شَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْ ِیهِ وَ»و تي المممع،: تي قوله تدالى: 
تلما هاء زی  و قال له: أری   -أشها سركون م  أزواهه و أن زی ا سیطلقها -هو أن الله سبحاشه أعلمه

 قال له: أمسك علیك زوهك، -أن أطلق زینب
اند: آنچه در دل پنهان مَا اللَّهُ مُبْديِهِ" آمده كه بعضى گفته و در مجمع البيان در ذيل جمله" وَ تُخْفِي فِي نَفسِْكَ

داشته، اين بوده كه خدا به وى اعلام كرده بود كه زينب به زودى يكى از همسران او خواهد شد، و زيد او را طلاق مى
فرمود: همسرت  خواهم زينب را طلاق گويم، حضرت به وىخواهد داد، پس وقتى زيد نزدش آمد، و عرضه داشت: مى

                        را نگه دار، 
 323، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

و روي ذلك  و ق  أعلمرك أشها سركون م  أزواهك؟: -سبحاشه: ل  قلت: أمسك علیك زوهكتقال  
 ع  علي ب  الحسی  ع.

ر، با اينكه به تو اعلام كرده بودم كه او فرمايد: چرا گفتى همسرت را نگه داخداى سبحان در آيه شريفه به وى مى
 .3بن الحسين )ع( نيز روايت شده  همسر تو خواهد بود؟، اين معنا از على

                                           
 16باب  126، ص 1عيون اخبار الرضا، ج .  1
 15، باب 213، ص 1عيون اخبار الرضا، ج .  2
 361، ص 8مجمع البيان، ج .  3
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و تي ال ر المنثور، أخرج أحم  و عب  ب  حمی  و البخاري و الررمذي و اب  المنذر و الحاك  و اب  
 -و زینب إلى رسول الله صمردویه و البیهقي تي سننه ع  أشس قال: هاء زی  ب  حارثة یرك
وَ تُخْفِي تِي شَفسِْكَ ماَ اللَّهُ »تمدل رسول الله ص یقول: اتق الله و أمسك علیك زوهك تنزلت: 

 «.مُبْ ِیهِ
و در الدر المنثور است كه احمد، عبد بن حميد، بخارى، ترمذى، ابن منذر، حاكم، ابن مردويه، و بيهقى در سنن خود از 

كه گفت: زيد بن حارثه نزد رسول خدا )ص( آمد، و از زينب همسرش شكايت كرد، رسول خدا  اند،انس روايت كرده
)ص( مكرر به او فرمود: از خدا بترس و همسرت را داشته باش، دنبال اين جريان اين آيه نازل شد:" وَ تُخْفِي فِي نَفْسكَِ 

 مَا اللَّهُ مُبْديِهِ".
 .الح یث ا لكر  هذه الآیة، ترزوهها رسول الله صقال أشس: تلو كان رسول الله ص كاتما شیئ

كرد، جا داشت اين آيه را كتمان انس آن گاه اضافه كرد: اگر رسول خدا )ص( چيزى از وحى خدا را حاشا و كتمان مى
 1ن نكرد و ناگفته نگذاشت ..."كند، )و چون نكرد بايد بفهميم هيچ يك از آيات خدا، و حتى يك كلمه از آنها را كتما

ء و تي الروایاس: ما أول  أقول: و الروایاس كثیرة تي المقام و إن كان كثیر منها لا یخلو م  شي
رسول الله ص على امرأة م  شسائه ما أول  على زینب ذبح شاة و أطد  الناس الخبز و اللح ، و تي 

  تإشها كاشت الروایاس أشها كاشت تفرخر على سائر شساء النبي بثجث أن ه ها و ه  النبي ص واح
بنت أمیمة بنت عب  المطلب عمة النبي ص و أن الذي زوهها منه هو الله سبحاشه و أن السفیر 

 هبریل.
مؤلف: اين گونه روايات در مساله مورد بحث بسيار زياد است، هر چند كه بسيارى از آنها خالى از شبهه نيست، و در 

اى كه در ازدواج با زينب داد تهيه هيچ يك از همسرانش آن وليمه بعضى از آنها آمده كه: رسول خدا )ص( در ازدواج با
زينب به ساير زنان رسول  گوشت داد، باز در آنها آمده كه: چون در ازدواج با زينب گوسفند كشت، و به مردم نان و نديد

چون مادر زينب  باليد، اول اينكه جد او و جد رسول خدا )ص( يكى بود،فروخت، و به سه چيز مىخدا )ص( فخر مى
كه اميمه دختر عبد المطلب، عمه رسول خدا )ص( بود، دوم اينكه خدا وى را به ازدواج آن جناب در آورد، سوم اين

 .2خواستگارى وى جبرئيل بود 
الح یث ع  هابر ب  عب   و صح«: وَ لكِ ْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَ َ النَّبِیِّی َ»و تي المممع،: تي قوله تدالى: 

 تأكملها و حسنها إلا موضع لبنة،  -ع  النبي ص قال: إشما مثلي تي الأشبیاء كمثل رهل بنى دارا الله
ل خدا و در مجمع البيان در ذيل جمله" وَ لكِنْ رَسوُلَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ" گفته: روايت صحيح از جابر بن عبد اللَّه از رسو

اى بسازد، و آن را تكميل نموده و آرايش هم انبياء، مثل مردى است كه خانه)ص( رسيده، كه فرمود: مثل من در بين 
 بدهد، ولى جاى يك آجر را خالى بگذارد، 
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قال ص: تأشا موضع اللبنة خر  تكان م  دخلها و شظر إلیها تقال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة. 
 بي الأشبیاء: أورده البخاري و مسل  تي صحیحیهما.

وارد آن خانه شود، آن جاى آجر توى ذوقش بزند، و بگويد: همه جاى اين خانه خوب است، اما حيف كه كه هر كس 
و من تا وقتى مبعوث نشده بودم، آن جاى خالى در بناى نبوت بودم، همين كه مبعوث  اين جاى آجر بد تركيبش كرده،

 .1اند در كتاب صحيح خود آوردهيز شدم، بناى نبوت به تمام و كمال رسيد، اين روايت را بخارى و مسلم ن
أقول: و روى هذا المدنى غیرهما كالررمذي و النسائي و أحم  و اب  مردویه ع  غیر هابر كأبي 

 سدی  و أبي هریرة.
نيز مؤلف: اين معنا را غير آن دو، يعنى ترمذى، نسايى، احمد، و ابن مردويه، از غير جابر، مانند ابى سعيد، و ابى هريرة، 

 اند.كرده روايت
و تي ال ر المنثور، أخرج اب  الأشباري تي المصاحف ع  أبي عب  الرحم  السلمي قال: كنت أقرئ 

تمر بي علي ب  أبي طالب و أشا أقرئهما تقال لي:أقرئهما و خات  النبیی  بفرح  -الحس  و الحسی 
 الراء.

عبد الرحمن سلمى روايت كرده كه گفت: من به و در الدر المنثور است كه ابن الانبارى، در كتاب" مصاحف" از ابى 
دادم، )تا حفظ كنند( على بن ابى طالب عبور كرد، و ديد كه من مشغول خواندن براى حسن و حسين قرآن ياد مى

                         .2به فتحه تاء  -لنَّبِيِّينَ"ايشانم، فرمود: براى آنان بخوان" وَ خاتَمَ ا
 328، ص: 16قرآن، جالمیزان تي تفسیر ال

 [48الى  41(: الآیاس 33]سورة الأحزاب ) 
 ترجمه آيات

 (41یا أَیُّهاَ الَّذِی َ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ ذكِْراً كَثِیراً )
 (.41د آوريد خدا را، ياد بسيار )ايد! يااى كسانى كه ايمان آورده

 (42وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِیجً ) 
 (.42سبيحش بگوييد )و صبح و شام ت

 ( 43یماً )هوَُ الَّذِي یُصلَِّي عَلَیْكُ ْ وَ مجَئِكَرُهُ لِیُخْرِهَكُ ْ مِ َ الظُّلُماسِ إِلَى النُّورِ وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِی َ رَحِ 
مؤمنان  خدا به ها به سوى نور در آورد، وفرستد، و نيز ملائكه او، تا شما را از ظلمتاوست كسى كه بر شما درود مى

 (.43مهربان است )
 ( 44تَحِیَّرُهُ ْ یَوْمَ یلَْقَوْشَهُ سجَمٌ وَ أعََ َّ لَهُ ْ أَهْراً كَرِیماً )

 (.44ى محترمانه فراهم كرده است )تحيتشان در روزى كه او را ديدار كنند سلام است، براى ايشان اجر
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 (45برَِّراً وَ شَذِیراً )یا أَیُّهاَ النَّبِيُّ إشَِّا أرَْسَلْناكَ شاهِ اً وَ مُ
 (.45و زنهارده آنان قرار داديم )اى پيامبر اسلام ما تو را شاهد بر امت، و نويدبخش 

 ( 46وَ داعِیاً إلَِى اللَّهِ بإِِذشِْهِ وَ سِراهاً مُنِیراً )
 (.46و قرارت داديم كه دعوت كننده به اذن خدا، و چراغى نور بخش باشى )

 ( 43ی َ بأَِنَّ لَهُ ْ مِ َ اللَّهِ تَضجًْ كَبِیراً )وَ برَِّرِ الْمُؤْمِنِ
 (.43يه خدا فضلى بس بزرگ دارند )و مؤمنان را مژده بده كه از ناح

 (48بِاللَّهِ وكَِیجً ) وَ لا تُطعِِ الْكاتِرِی َ وَ الْمُناتِقِی َ وَ دعَْ أَذاهُ ْ وَ تَوكََّلْ علََى اللَّهِ وَ كَفى
 (.48خدا براى اعتماد كافى است ) ن را اطاعت مكن، و آزارشان را واگذار كن و بر خدا توكل كن، وو كافران و منافقا

 بیان
 بيان آيات

آیاس ت عو المؤمنی  إلى الذكر و الرسبیح و تبرره  و تد ه  الوع  الممیل و تخاطب النبي ص 
تقی ، و یمك  أن یكون بصفاته الكریمة و تأمره أن یبرر المؤمنی  و لا یطیع الكاتری  و المنا

 القبیجن مخرلفی  تي النزول زماشا.
دهد، و رسول خدا )ص( را با اين آيات مؤمنين را به ذكر و تسبيح دعوت نموده و به ايشان بشارت و وعده جميل مى

ند، دهد كه به مؤمنين بشارت دهد، و كفار و منافقين را اطاعت نكصفات كريم خود خطاب نموده و به او دستور مى
 ين در ايامى ديگر نازل شده باشد.احتمال اين نيز هست، كه گفتار در باره مؤمنين در ايامى و گفتار در باره كفار و منافق

الذكر ما یقابل النسیان و هو توهیه الإدراك « یا أَیُّهاَ الَّذِی َ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذكِْراً كَثِیراً»قوله تدالى: 
 الرلفظ بما ی ل علیه م  أسمائه و صفاته تهو بدض مصادیق الذكر.شحو المذكور و أما 

 اند و وجه اينكه فرمود:" سَبِّحُوهُ بُكرَْةً وَ أَصِيلًا"[]معنى و مراد از ذكر و تسبيحى كه مؤمنان بدان امر شده
ل" نسيان" به معناى به ياد داشتن است، و آن عبارت است " يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اذْكرُُوا اللَّهَ ذِكرْاً كَثِيراً" كلمه" ذكر" در مقاب

از اينكه آدمى نيروى ادراك خود را متوجه ياد شده كند، حالا يا به اينكه نام آن را ببرد، و يا صفات او را به زبان جارى 
نه مصداق كند، خلاصه چيزى به زبان بگويد، كه حكايت از آن مذكور كند، اين يكى از مصاديق ذكر است، )و گر 

 تر از آن اين است كه در قلب به ياد او باشى(مهم
الرسبیح هو الرنزیه و هو مثل الذكر لا یروقف على اللفظ و إن « وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِیلاً»قوله تدالى: 

 كان الرلفظ بمثل سبحان الله بدض مصادیق الرسبیح.
بيح" به معناى منزه داشتن است، و اين كلمه نيز مانند كلمه ذكر بستگى به لفظ " وَ سَبِّحُوهُ بُكرَْةً وَ أَصِيلًا" كلمه" تس

در سويداى دل از آن ندارد، هر چند تسبيح به لفظ يعنى گفتن سبحان اللَّه نيز يكى از مصاديق آن است )و گرنه تسبيح 
 تر است(.مهم

 لبكرة و الأصیلو البكرة أول النهار و الأصیل آخره بد  الدصر و تقیی  الرسبیح با
كلمه" بكرة" به معناى اول روز و كلمه" اصيل" به معناى آخر روز و بعد از عصر است، و اگر تسبيح را مقيد به" بكره" و" 

                         اصيل" كرده، 
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 325، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
لرغیر و الرحول و كل شقص طار، و لما تیهما م  تحول الأحوال تیناسب تسبیحه و تنزیهه م  ا 

یُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّیْلِ وَ »یمك  أن یكون البكرة و الأصیل مدا كنایة ع  ال وام كاللیل و النهار تي قوله: 
 38ح  السم ة: «: النَّهارِ

غروب  شود، و دربراى اين است كه اين دو هنگام، هنگام تحول احوال افق است، در صبح، افق تاريك روشن مى
گذارد، و اين تغيير و دگرگونى مناسب با اين است كه خداى را منزه از تغير و تحول، و معرض دوباره رو به تاريكى مى

هُ دگرگونى بودن بدانيم، ممكن هم هست دو كلمه بكرة و اصيل كنايه باشد از دوام، مانند شب و روز در آيه" يُسَبِّحُونَ لَ
 .1بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ"
المدنى المامع « هُوَ الَّذِي یُصَلِّي عَلَیْكُ ْ وَ مجَئِكَرُهُ لِیُخْرِهَكُ ْ مِ َ الظُّلُماسِ إِلَى النُّورِ»قوله تدالى: 

 للصجة على ما یسرفاد م  موارد اسردمالها هو الاشدطاف تیخرلف باخرجف ما شسب إلیه و لذلك قیل:
 كنند[سيار ياد خدا مى]مقصود از درود فرستادن خدا بر بندگان كه ب

به طورى كه از موارد  -" هُوَ الَّذِي يصَُلِّي علََيْكُمْ وَ مَلائكَِتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ" معناى جامع كلمه" صلاة"
ه آن انعطاف است، چيزى كه هست اين معناى جامع به خاطر اختلاف مواردى كه ب -شوداستعمال آن فهميده مى

 اند:گفته 2شود، و به همين جهت بعضىف مىشود مختلنسبت داده مى
إن الصجة م  الله الرحمة و م  المجئكة الاسرغفار و م  الناس ال عاء لك  الذي شسب م  الصجة  

إلى الله سبحاشه تي القرآن هو الصجة بمدنى الرحمة الخاصة بالمؤمنی  و هي الري تررتب علیها 
لِیُخْرِهَكُ ْ مِ َ الظُّلُماسِ إلَِى النُّورِ وَ »ى و الفجح المؤب  و لذلك علل تصلیره علیه  بقوله: سدادة الدقب

 «.كانَ بِالْمُؤْمِنِی َ رَحِیماً
صلات از خدا به معناى رحمت، و از ملائكه به معناى استغفار، و از مردم دعا است، ليكن اين را نيز بايد دانست كه هر 

ا به معناى رحمت است، اما نه هر رحمت، بلكه رحمت خاصى كه ذخيره آخرت براى خصوص مؤمنين چند صلات از خد
شود، و بدين جهت است كه به دنبال جمله مورد بحث است، و سعادت آخرتى آنان و فلاح ابديشان، مترتب بر آن مى

لُماتِ إِلَى النُّورِ وَ كانَ باِلْمُؤْمِنِينَ رحَِيماً" علت صلوات فرستادن خداى تعالى را چنين بيان كرده:" لِيُخرْجَِكُمْ مِنَ الظُّ
 همواره نسبت به مؤمنين رحيم است.ها به سوى نور بيرون آورد، چون او فرستد، تا شما را از تاريكىصلوات مى

                                           
 .38گويند، يعنى دائما در تسبيح او هستند. سوره سجده، آيه او را در شب و روز تسبيح مى.  1
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شسَُوا »و ق  رتب سبحاشه تي كجمه على شسیاشه  له شسیاشه له  و على ذكره  له ذكره له  تقال: 
و تصلیره علیه  ذكر منه له   152البقرة: «: تَاذكُْرُوشِي أَذْكُرْكُ ْ»و قال:  63،: الروبة: «تَنسَِیَهُ ْ اللَّهَ

بالرحمة تإن ذكروه كثیرا و سبحوه بكرة و أصیج صلى علیه  كثیرا و غریه  بالنور و أبد ه  م  
 الظلماس.

مواره ياد خود مر بندگان را مترتب كرده بر ياد بندگان مر او اين نكته را نيز بايد دانست كه خداى تعالى در كلام خود ه
هم چنان كه فراموش كردن بندگان وى را، باعث فراموشى خدا مر بندگان را دانسته،  1فَاذْكرُُونِي أذَْكُرْكُمْ" را، و فرموده:"

د را،همانا درود فرستادن او بر آنان است، و يكى از مصاديق ياد آورى خدا بندگان خو، 2نسَُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ" و فرموده:" 
اگر خدا را بسيار ياد  بندگان خداى خود را، چون فرمود: اين خود يادآورى ايشان است به رحمت، كه مترتب شده بر ياد

كند، و از ظلمتها فرستد، و غرق نورشان مىكنند، و او را صبح و شام تسبيح گويند، خدا هم بسيار بر آنان درود مى
 د.سازورشان مىد

یا أَیُّهاَ الَّذِی َ آمَنُوا » إلخ، تي مقام الردلیل لقوله:« هُوَ الَّذِي یُصَلِّي عَلَیْكُ ْ»و م  هنا یظهر أن قوله: 
و تفی  الردلیل أشك  إن ذكرت  الله كثیرا ذكرك  برحمره كثیرا و بالغ تي « اذْكُرُوا اللَّهَ ذكِْراً كَثِیراً
إلى النور و یسرفاد منه أن الظلماس إشما هي ظلماس النسیان و الغفلة و النور إخراهك  م  الظلماس 

 شور الذكر.
فرستد ...، در مقام تعليل آيه همه اينها را بدان جهت گفتيم كه معلوم شود جمله او كسى است كه صلوات بر شما مى

كنيد، و اين تعليل همان قاعده كلى قبل را ايد خدا را بسيار ياد فرمود: اى كسانى كه ايمان آوردهقبل است، كه مى
كند، و از ظلمتها به فهماند كه اگر شما خدا را زياد ياد كنيد، خدا هم به رحمت خود زياد شما را ياد مىرساند، و مىمى

لت از شود كه مراد از ظلمتها، ظلمتهاى فراموش كردن خدا، و غفسازد، و از اين معنا استفاده مىسوى نور بيرونتان مى
 و مراد از نور نور ذكر خدا است. او است،
و ل  یقل: و « باِلْمُؤْمِنِی َ»وضع الظاهر موضع المضمر، أعني قوله: « وَ كانَ باِلْمُؤْمِنِی َ رَحِیماً»و قوله: 

 كان بك  رحیما، لی ل به على سبب الرحمة و هو وصف الإیمان.
و او به شما مهربان است" چون قبلا  -داشت بفرمايد" و كان بكم رحيما با اينكه جا " وَ كانَ باِلْمُؤْمِنِينَ رحَِيماً" در اينجا

نام مؤمنين ذكر شده بود، ولى اين طور نفرمود، بلكه نام مؤمنين را دو باره تكرار كرد، تا دلالت كند بر اينكه سبب 
 خدا همانا صفت ايمان ايشان است. رحمت

                                           
 .102به يادم باشيد تا به يادتان باشم. سوره بقره، آيه  . 1
 .47خدا را فراموش كردند، خدا هم ايشان را فراموش كرد. سوره توبه، آيه  . 2
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مص ر « تَحِیَّرُهُ ْ»ظاهر السیاق أن « یَلْقَوشَْهُ سَجمٌ وَ أَعَ َّ لَهُ ْ أَهْراً كَرِیماًتَحِیَّرُهُ ْ یَوْمَ »قوله تدالى: 
یوم یلقون ربه  م  عن  ربه  و م  مجئكره  -بالبناء للمفدول -مضاف إلى المفدول أي إشه  یحیون

 بالسجم أي إشه  یوم اللقاء تي أم  و سجم لا یصیبه  مكروه و لا یمسه  عذاب.
آيد كه كلمه" تحيتهم" مصدرى است كه به تَحِيَّتُهُمْ يوَْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَ أَعَدَّ لَهُمْ أجَرْاً كرَيِماً" از ظاهر سياق بر مى "

شوند، يعنى روزى كه پروردگارشان را مفعول خود اضافه شده است، و معنايش اين است كه ايشان تحيت گفته مى
شود، به اين معنا كه ايشان در روز او و از ناحيه ملائكه او، به ايشان تحيت و سلام گفته مىكنند از ناحيه ملاقات مى

 رسد.كروهى و عذابى به ايشان نمىلقاى خدا در امنيت و سلامتى هستند، و هيچ م
 أي و هیأ الله له  ثوابا هزیج.« وَ أَعَ َّ لَهُ ْ أَهْراً كَرِیماً»و قوله: 

 ومند براى ايشان آماده كرده است.يعنى اجرى بسيار بزرگ و آبر -أجَْراً كرَيِماً"" وَ أَعَدَّ لهَُمْ 
 « یا أَیُّهاَ النَّبِيُّ إشَِّا أرَْسَلْناكَ شاهِ اً وَ مُبرَِّراً وَ شَذِیراً»قوله تدالى: 

 ]اشاره به معناى" شاهد" و" سراج منير" بودن پيامبر گرامى )صلى اللَّه عليه و آله و سلم([
 يا أيَُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً" "

 331، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
على الأعمال أن یرحملها تي هذه النرأة و یؤدیها یوم القیامة و ق  تق م تي قوله:  شهادته ص 
و غیره م  آیاس الرهادة  112،: البقرة: «سُولُ عَلَیْكُ ْ شَهِی اًلِرَكُوشُوا شُهَ اءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَكُونَ الرَّ»

 أشه ص شهی  الره اء.
و در  1معناى شاهد بودن رسول خدا )ص(، در تفسير آيه" لِتكَُونُوا شُهَداءَ علََى النَّاسِ وَ يكَُونَ الرَّسوُلُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً" 

ض است، بيان كرده و گفتيم كه رسول خدا )ص( در دنيا شاهد بر آيات ديگرى كه مساله شهادت آن جناب را متعر
كند، و نيز گفتيم: كه بعد از او امامان كنند او تحمل نموده روز قيامت آن را اداء مىاعمال امت است، و آنچه امت مى

 جناب شاهد شاهدان است.شاهد امت هستند، و آن 
لله و رسوله بثواب الله و المنة و إشذاره الكاتری  و و كوشه مبررا و شذیرا تبریره المؤمنی  المطیدی  

 الداصی  بدذاب الله و النار.
و معناى" مبشر" و" نذير" بودن او اين است كه مؤمنين مطيع خدا و رسول را به ثواب خدا و بهشت بشارت، و كفار 

 دهد.عذاب خدا و آتش او انذار مىعاصى را به 
دعوته إلى الله هي دعوته الناس إلى الإیمان بالله « لَّهِ بإِِذشِْهِ وَ سِراهاً مُنِیراًوَ داعِیاً إِلَى ال»قوله تدالى: 

 وح ه، و لازمه الإیمان ب ی  الله و تقی  ال عوة بإذن الله یمدلها مساوقة للبدثة.
مردم است به سوى ايمان به خداى  " وَ داعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سرِاجاً مُنِيراً" دعوت آن جناب به سوى خدا همان دعوت

يگانه، كه لازمه آن ايمان به دين خدا است، و اگر دعوت آن جناب را مقيد به اذن خدا كرد، بدان جهت است كه به 
 مساله بعثت و نبوت او اشاره كند.

                                           
 .163سوره بقره، آيه .  1
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و كوشه ص سراها منیرا هو كوشه بحیث یهر ي به الناس إلى سدادته  و ینمون م  ظلماس الرقاء 
ضجلة تهو م  الاسردارة، و قول بدضه : إن المراد بالسراج المنیر القرآن و الرق یر ذا سراج و ال

 منیر تكلف م  غیر موهب.
و" سراج منير" بودنش به اين است، كه آن جناب را طورى قرار داد كه مردم به وسيله او به سعادت خود و به راه 

 1اب استعاره است، و اينكه بعضى ، و بنا بر اين، تعبير مزبور از بنجاتشان از ظلمتهاى شقاوت و گمراهى هدايت شوند
وده خود را به صاحب سراجى منير" است، بيه -و تقدير آيه" ذا سراج منير مراد از" سراج منير"، قرآن است، اند:گفته

 اند.زحمت انداخته
، الفضل م  الدطاء ما كان م  غیر «ضْلاً كَبِیراًوَ برَِّرِ الْمُؤْمِنِی َ بأَِنَّ لَهُ ْ مِ َ اللَّهِ تَ»قوله تدالى: 

،: الأشدام: «مَ ْ هاءَ بِالْحسََنةَِ تَلَهُ عرَْرُ أَمْثالِها»اسرحقاق مم  یأخذه و ق  وصف الله عطاءه تقال: 
الدمل تبی  أشه یدطي م  الثواب ما لا یقابل  35،: ق: «لَهُ ْ ما یَراؤُنَ تِیها وَ لَ َیْنا مَزِی ٌ»و قال:  161

 و هو الفضل و لا دلیل تي الآیة ی ل على اخرصاصه بالآخرة.
ت، و در " وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً" كلمه" فضل" به معناى عطا كردن بدون استحقاق گيرنده اس

" لَهُمْ ما يَشاؤُنَ ، و نيز فرموده:2أَمْثالهِا"  نَةِ فَلَهُ عَشْرُجاى ديگر عطاى خود را توصيف كرده و فرموده:" مَنْ جاءَ بِالحَْسَ
دهد، كه يك مقدارش در مقابل عمل قرار ، كه در اين دو آيه بيان كرده كه او از ثواب آن قدر مى3فِيها وَ لَدَيْنا مزَِيدٌ" 

آيه شريفه هيچ دليلى نيست بر اينكه  گيرد، و اين همان فضل است، و درگيرد، و بيشترش در مقابل عملى قرار نمىمى
 ه اين اجر زيادى مخصوص آخرت است.دلالت كند ك
إلخ، تق م مدنى طاعة « وَ لا تُطِعِ الْكاتِرِی َ وَ الْمُناتِقِی َ وَ دعَْ أَذاهُ ْ وَ تَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ»قوله تدالى: 

 الكاتری  و المناتقی  تي أول السورة.
 ران و منافقان در اول سوره گذشت.معناى اطاعت كاف للَّهِ ..."فِريِنَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ دَعْ أَذاهُمْ وَ توََكَّلْ علََى ا" وَ لا تُطِعِ الْكا
أي اترك ما یؤذوشك بالإعراض عنه و ع م الاشرغال به و ال لیل على هذا « وَ دَعْ أَذاهُ ْ»و قوله: 

أي لا تسرقل بنفسك تي دتع أذاه  بل اهدل الله وكیج تي ذلك و  «وَ تَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ»المدنى قوله: 
 كفى بالله وكیج.

گيرى آن برميا، و خود را مشغول بدان مساز، دليل رسانند رها كن، و در مقام پى" وَ دَعْ أَذاهُمْ" يعنى آنچه به تو آزار مى
اللَّهِ" است، يعنى تو خود را در دفع آزار آنان مستقل ندان،  بر اينكه معنايش اين است كه ما گفتيم، جمله" وَ توََكَّلْ عَلَى

 دان، و خدا براى وكالت كافى است.بلكه خدا را وكيل خود در اين دفع ب
  

                                           
 .64، ص 22روح المعانى، ج .  1
 .161ام، آيه اجر دارد. سوره انع هر كس كار نيك كند ده برابر.  2
 .30هر چه بخواهند در اختيار دارند و بيش از خواستشان نيز نزد ما هست. سوره ق، آيه .  3
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 )بحث روائي(
 اً"[رُوا اللَّهَ ذِكرْاً كَثِيربحث روايتى ]رواياتى در باره فضيلت ذكر خدا در ذيل آيه:" يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُ

 تي الكاتي، بإسناده ع  اب  الق اح ع  أبي عب  الله ع قال: 
 در كافى به سند خود از ابن قداح، از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت:

 331، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
ترض الله عز و هل  -تلیس له ح  ینرهي إلیه -و له ح  ینرهي إلیه إلا الذكرء إلا شيما م   
و الحج تم  حج تهو ح ه  -و شهر رمضان تم  صامه تهو ح ه -تم  أداه  تهو ح ه  -فرائضال

یا أَیُّهَا » ث  تج -و ل  یمدل له ح ا ینرهي إلیه -تإن الله عز و هل ل  یرض منه بالقلیل -إلا الذكر
 .-تقال: ل  یمدل الله له ح ا ینرهي إلیه« أَصِیلاًوَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ  -الَّذِی َ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِیراً

شود، مگر ذكر خدا كه هيچ اى دارد، كه وقتى بدان حد رسيد تمام مىهيچ چيزى در عالم نيست مگر آنكه حد و اندازه
حدى برايش نيست، كه بگويى وقتى از اين حد گذشت ديگر ذكر خدا خوب نيست، خداى عز و جل واجباتى را واجب 

ه هر كس آن واجبات را بجا آرد حدش را آورده، مثلا ماه مبارك رمضان حد روزه واجب، و حج خانه خدا، حد آن كرد ك
است، هر كس آن ماه را روزه بدارد، و حج واجب را بجا بياورد، حدش را آورده، اما ذكر خدا چنين نيست، چون خدا به 

امام )ع( سپس اين آيه را تلاوت كرد:" يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اندك آن راضى نيست، و براى زيادش هم حدى معين نكرده، 
آيه براى ذكر، حدى معين بينيد در اين مجددا فرمود: به طورى كه مى بِّحُوهُ بُكرَْةً وَ أَصِيلًا"،اذْكرُُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً وَ سَ

 نفرموده.
و إشه لیذكر الله  -إشه لیذكر الله و آكل مده الطداملق  كنت أمري مده و  -قال: و كان أبي كثیر الذكر

ع  ذكر الله و كنت أرى لساشا لازقا بحنكه یقول: لا إله إلا  -و لق  كان یح ث القوم ما یرغله ذلك
 .-الله

، خوردمديدم كه مشغول ذكر است، با او غذا مىزدم، و مىآن گاه فرمود: پدرم كثير الذكر بود بارها من با او قدم مى
داشت، و من بارها گفت مع ذلك سخن با مردم او را از ذكر خدا باز نمىديدم مشغول ذكر است، با مردم سخن مىمى
 گويد:" لا اله الا اللَّه".ت مىديدم كه زبانش به سقف دهانش متصل اسمى

ان لا یقرأ و یأمر بالقراءة م  كان یقرأ منا و م  ك -و كان یممدنا تیأمرشا بالذكر حرى تطلع الرمس
منا أمره بالذكر، و البیت الذي یقرأ تیه القرآن و یذكر الله عز و هل تیه یكثر بركره و یحضره 

و البیت الذي  -ء الكوكب لأهل الأرضء لأهل السماء كما یضيو یضي -المجئكة و یهمره الریاطی 
 ره الریاطی .و لا یذكر الله یقل بركره و یهمره المجئكة و یحض -لا یقرأ تیه القرآن

كرد به اينكه كرد، و وادارمان مىساخت به گفتن ذكر، تا آفتاب طلوع مىكرد، و وادارمان مىو نيز بارها ما را جمع مى
 توانيم قرآن بخوانيم و هر كدام از خواندن قرآن عاجزيم، ذكر بگوييم.هر كدام مى

شود، و ملائكه در آن خانه حاضر، و شيطانها دور ىاى كه ذكر خدا در آن بسيار شود، بركتش بسيار مآرى آن خانه
اى كه در آن گردند، و آن خانه براى اهل آسمانها آن چنان درخشنده است كه ستارگان براى اهل زمين، و خانهمى

قرآن خوانده نشود، و ذكر خدا در آن نشود، بركتش كم است، و ملائكه از آن خانه گريزان، و در عوض شيطانها در آن 
 شوند.ضر مىحا
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و خیر  -أرتدها تي درهاتك  و أزكاها عن  ملیكك  -و قال رسول الله ص: أ لا أخبرك  بخیر أعمالك 
و خیر لك  م  أن تلقوا ع وك  ترقرلوه  و یقرلوك ؟ تقالوا: بلى. قال: ذكر  -لك  م  ال ینار و ال ره 

 .-الله عز و هل كثیرا
شما را به بهترين اعمال خبر دهم؟ عملى كه از نظر بالا بردن درجه شما از خواهيد رسول خدا )ص( هم فرمود: آيا مى

تر است، و برد، و از هر عملى ديگر نزد سلطان شما، و مالكتان پاكيزههمه اعمال مؤثرتر است، و درجه شما را بالاتر مى
د بجنگيد، شما ايشان را بكشيد و از درهم و دينار برايتان بهتر، و حتى از اين هم برايتان بهتر است كه با دشمن خو

 سيار ذكر خداى عز و جل گفتن است.ايشان شما را بكشند؟ اصحاب عرضه داشتند: بله، بفرماييد، فرمود: ب
 .-ث  قال: هاء رهل إلى النبي ص تقال: م  خیر أهل المسم ؟ تقال:أكثره  لله ذكرا

ص( آمد و عرضه داشت: بهترين اهل مسجد كيست؟ آن گاه امام صادق )ع( اضافه كردند كه مردى نزد رسول خدا )
 گويد.فرمود آن كس كه بيشتر ذكر مى

 تلق  أعطي خیر ال شیا و الآخرة. -و قال رسول الله ص: م  أعطي لساشا ذاكرا
 اند،و نيز رسول خدا فرمود: به هر كس زبانى ذكرگو داده شد، خير دنيا و آخرتش داده

 قال: لا تسركثر ما عملت م  خیر لله.« مْنُ ْ تسَْرَكْثِرُوَ لا تَ»و قال تي قوله تدالى: 
مشمار، و به نظرت جلوه دهى زياد و در معناى آيه" وَ لا تَمْنُنْ تسَْتَكْثرُِ" فرمود: آنچه از عمل خير كه براى خدا انجام مى

 .1نكند 
تي السر تق  ذكر الله و تیه، بإسناده ع  أبي المدزى رتده قال: قال أمیر المؤمنی  ع: م  ذكر الله 

یُراؤنَُ »و لا یذكروشه تي السر تقال الله عز و هل:  -إن المناتقی  كاشوا یذكرون الله عجشیة -كثیرا
 «.النَّاسَ وَ لا یَذكُْرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِیلاً

گفت: امير المؤمنين )ع(  روايت كرده كه بقيه رجال حديث را انداخته(و در همان كتاب به سند خود از ابى المعزاء )نام 
گفتند، و چون به فرمود: هر كس خدا را در نهان ذكر گويد، خدا را ذكر بسيار گفته، چون منافقين علنى ذكر خدا مى

با  -اكرُُونَ اللَّهَ إِلَّا قلَِيلًرفتند، به ياد خدا نبودند، و خداى تعالى در باره ايشان فرموده:" يرُاؤُنَ النَّاسَ وَ لا يَذْخلوت مى
 .2گويند"را جز اندكى ذكر نمىكنند، و خدا مردم ريا مى

 أقول: و هو اسرفادة لطیفة.
اى كه امام از آيه شريفه كرده، استفاده لطيفى است، )چون آيه شريفه ذكر علنى را اندك شمرده، كه مؤلف: اين استفاده

 شود كه ذكر سرى ذكر كثير است(.ىمفهومش اين م
 ی  الرحام قال: قال أبو عب  الله ع: و تي الخصال، ع  ز

 و در خصال از زيد شحام روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع( فرمود:

                                           
 .1، ح 628، ص 2اصول كافى، ج .  1
 .2، ح 051، ص 2اصول كافى، ج .  2
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 332، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
ء أش  علیه م  ثجث خصال یحرمها. قیل: و ما هي؟ قال: المواساة تي ذاس ی ه، بريلي المؤمنما ابر 

 كثیرا. أما إشي لا أقول: سبحان الله و الحم  لله و لا إله إلا الله و الله و الإشصاف م  شفسه، و ذكر الله
 و لك  ذكر الله عن  ما أحل له و ذكر الله عن  ما حرم علیه. -أكبر و إن كان منه

پرسيد: آن سه نعمت  شخصى .نعمت محروم شودتر از اين سه بلاء نيست، كه از سه هيچ بلايى براى مؤمن سخت
ود: يارى مسلمان با آنچه خدا به او روزى كرده، دوم انصاف دادن و خود را جاى ديگران فرض كردن، و چيست؟ فرم

 سوم زياد خدا را ذكر كردن، البته منظور من از ذكر بسيار گفتن، سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر تنها
مندى از حلال او، و باز كن منظور من ذكر خدا در هنگام استفاده و بهرهنيست، هر چند كه آنهم ذكر خدا است، و لي

 .1نگام برخورد به حرام او است ذكر خدا در ه
و تي ال ر المنثور، أخرج أحم  و الررمذي و البیهقي ع  أبي سدی  الخ ري: أن رسول الله ص 

 كثیرا. قلت: یا رسول الله و م  أي الدباد أتضل درهة عن  الله یوم القیامة؟ قال: الذاكرون الله -سئل
 -حرى ینكسر و یخرضب دما -الغازي تي سبیل الله؟ قال: لو ضرب بسیفه تي الكفار و المرركی 

 لكان الذاكرون الله أتضل درهة منه.
اند كه گفت شخصى از رسول خدا و در الدر المنثور است كه احمد، ترمذى، بيهقى، از ابى سعيد خدرى روايت كرده

پرسيد: كدام يك از بندگان خدا در روز قيامت درجه بالاترى نزد خدا دارند؟ فرمود: آنان كه ذكر خدا بسيار )ص( 
گويند. من عرضه داشتم: يا رسول اللَّه )ص( حتى از جهاد كنندگان در راه خدا هم بالاترند؟ فرمود: آنها كه ذكر خدا مى
 .2خود غرق خون شود، بالاترند د كند، تا شمشيرش بشكند، وگويند، حتى از مجاهدى هم كه با شمشير خود جهامى

و تي الدلل، بإسناده ع  عب  الله ب  الحس  ع  أبیه ع  ه ه الحس  ب  علي ع قال: هاء شفر م  
ء سمیت محم ا و أحم  و أبا تسأله أعلمه  تیما سأله تقال: لأي شي -الیهود إلى رسول الله ص

ا؟ تقال ص: أما ال اعي تإشي أدعو الناس إلى دی  ربي عز و هل، و أما القاس  و بریرا و شذیرا و داعی
 الح یث. النذیر تإشي أشذر بالنار م  عصاشي، و أما البریر تإشي أبرر بالمنة م  أطاعني.

اى و در كتاب علل به سند خود از عبد اللَّه بن حسن، از پدرش، از جدش حسن بن على )ع( روايت كرده كه فرمود: عده
ودى نزد رسول خدا )ص( آمدند، از همه عالمترشان مسائلى از آن جناب پرسيد، از جمله مسائلى كه پرسيد اين بود، يه

اما مرا داعى خواندند، چون من  و داعى، ناميدند؟ آن حضرت فرمود:كه چرا تو را محمد، احمد، ابو القاسم، بشير، نذير، 
خواندند، چون كسانى را كه از اطاعتم سر بر چينند از  م، و اما نذيرمخوانو جل خود مى مردم را به دين پروردگار عز

دهم ... تا بهشت مژده مى دهم، اما بشيرم ناميدند، براى اينكه هر كس اطاعتم كند من او را بهآتش دوزخ انذار مى
 .3آخر
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قوله وَ دعَْ أَذاهُ ْ وَ تَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ وَ إلى  -یا أَیُّهاَ النَّبِيُّ إشَِّا أرَْسَلْناكَ»و تي تفسیر القمي،": تي قوله: 
 أشها شزلت بمكة قبل الهمرة بخمس سنی .« باِللَّهِ وكَِیلاً كَفى

يلًا" از معصوم نقل باِللَّهِ وَكِ و در تفسير قمى در ذيل آيه" يا أيَُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ ... وَ دَعْ أَذاهُمْ وَ توََكَّلْ علََى اللَّهِ وَ كَفى
 .1ت نازل شدكرده كه فرمود: اين آيه در مكه و پنج سال قبل از هجر

 [62الى  45(: الآیاس 33]سورة الأحزاب ) 
 ترجمه آيات

 عَلَیْهِ َّ مِ ْ عِ َّةٍ یا أَیُّهاَ الَّذِی َ آمَنُوا إِذا شَكَحْرُ ُ الْمُؤْمِناسِ ثُ َّ طَلَّقْرُموُهُ َّ مِ ْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُ َّ تَما لَكُ ْ
 (45تَدْرَ ُّوشَها تَمَرِّدُوهُ َّ وَ سَرِّحُوهُ َّ سَراحاً هَمِیجً )

ايد، ايد، چون زنان مؤمن را نكاح كرديد و بعد طلاقشان داديد، اگر قبل از نزديكى طلاق دادهاى كسانى كه ايمان آورده
يد به تواند با آنان ازدواج كنيد، و )اگر بناى سازش نيست(، مىتوانيلازم نيست عده طلاق شما را نگه دارند، پس مى

 (.45صورتى خوش طلاق دهيد )
 اللَّهُ عَلَیْكَ وَ یا أَیُّهاَ النَّبِيُّ إشَِّا أَحلَْلْنا لَكَ أَزْواهَكَ الجَّتِي آتَیْتَ أُهُورَهُ َّ وَ ما مَلَكَتْ یَمیِنُكَ مِمَّا أَتاءَ

عَمَّاتِكَ وَ بَناسِ خالِكَ وَ بَناسِ خالاتِكَ الجَّتِي هاهَرْنَ مَدَكَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنِْ  بَناسِ عَمِّكَ وَ بَناسِ
ا ما تَرَضْنا وَهَبَتْ شَفسَْها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ یَسْرَنْكِحَها خالِصةًَ لَكَ مِ ْ دُونِ الْمُؤْمِنِی َ قَ ْ عَلِمْن

 (51ي أَزْواهِهِ ْ وَ ما مَلَكَتْ أَیْماشُهُ ْ لِكَیجْ یَكُونَ عَلَیْكَ حَرَجٌ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً )عَلَیْهِ ْ تِ
اى، و چه آنها كه كنيز تو هستند، و اى پيامبر اسلام! ما همسرانت را برايت حلال كرديم، چه آنها كه حق شان را داده

هايت، كه با نيز دختران عمو، و نيز دختران عمه، و دختران دايى، و دختران خاله خدا به عنوان غنيمت نصيبت كرده، و
تو مهاجرت كردند، همه را برايت حلال كرديم، و نيز زن مؤمن اگر خودش را به پيغمبر ببخشد، و پيغمبر هم بخواهد با 

يم چه احكامى در باره همسران مؤمنين و داناو ازدواج كند، تنها اين نكاح بدون مهر براى اوست، نه همه مؤمنين، ما مى
 (.51ا همواره آمرزنده رحيم است )ايم، تا در اين باره حرجى بر تو نباشد، و خدكنيزهايشان واجب كرده

 كَ أَدشْىتُرْهِي مَ ْ تَراءُ مِنْهُ َّ وَ تُؤْوِي إلَِیْكَ مَ ْ تَراءُ وَ مَ ِ ابْرَغَیْتَ مِمَّ ْ عَزَلْتَ تجَ هُناحَ عَلَیْكَ ذلِ 
وَ كانَ اللَّهُ عَلِیماً أَنْ تَقَرَّ أَعْیُنُهُ َّ وَ لا یَحزَْنَّ وَ یَرْضیَْ َ بِما آتَیْرَهُ َّ كُلُّهُ َّ وَ اللَّهُ یَدْلَ ُ ما تِي قلُُوبِكُ ْ 

 (51حَلِیماً )
توانى پيشنهاد ازدواجش را مىتوانى قبول پيشنهاد را تاخير اندازى، و هر يك را بخواهى از آنان هر يك را بخواهى مى

اينكه اندوهناك نشوند، و اينكه  و توانى بگيرى، اين به خوشنودى آنان،اى مىبپذيرى، و آن را هم كه قبلا طلاق گفته
ند، و خدا داناى شكيبا دااى راضى شوند، نزديكتر است، و خدا آنچه در دلهاى شماست مىبه همه آنچه به آنان داده

 (.51است )
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تْ یَمِینُكَ وَ یَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِ ْ بَدْ ُ وَ لا أَنْ تَبَ َّلَ بِهِ َّ مِ ْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْمَبَكَ حسُْنُهُ َّ إِلاَّ ما مَلَكَ لا 
 (52ءٍ رَقِیباً )كُلِّ شَيْ كانَ اللَّهُ عَلى

نيست كه همسرانت را به همسرى ديگر بعد از آنچه برايت شمرديم، ديگر هيچ زنى برايت حلال نيست، و نيز حلال 
 (.52بر هر چيز مراقب بوده است ) مبدل كنى، هر چند كه از كمال وى خوشت آيد، مگر كنيزان، و خدا

كِ ْ إِذا طَدامٍ غَیْرَ شاظِرِی َ إشِاهُ وَ ل یا أَیُّهَا الَّذِی َ آمَنُوا لا تَ ْخلُُوا بُیُوسَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَكُ ْ إِلى 
یسَْرَحْیيِ دُعِیرُ ْ تاَدْخلُُوا تإَِذا طَدِمْرُ ْ تاَشْررَِرُوا وَ لا مُسْرَأشِْسِی َ لِحَ ِیثٍ إِنَّ ذلِكُ ْ كانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ تَ

حِمابٍ ذلِكُ ْ أَطْهرَُ  مِنْكُ ْ وَ اللَّهُ لا یسَْرَحْیِي مِ َ الْحقَِّ وَ إِذا سَأَلْرُمُوهُ َّ مَراعاً تَسْئَلُوهُ َّ مِ ْ وَراءِ
أبََ اً إِنَّ ذلِكُ ْ لِقلُُوبِكُ ْ وَ قلُُوبِهِ َّ وَ ما كانَ لَكُ ْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواهَهُ مِ ْ بَدْ ِهِ 

 (53كانَ عِنْ َ اللَّهِ عَظِیماً )
اييد، مگر آنكه شما را به طعامى دعوت كنند، به شرطى كه به هاى پيغمبر در نياى كسانى كه ايمان آورديد! به خانه

انتظار طعام زودتر نرويد، بلكه وقتى شما را خواندند، داخل شويد، و چون طعام خورديد، متفرق گرديد، و آن جا را محل 
حق خجالت  كشد، ولى خدا از بيانكند، او از شما خجالت مىانس و گفتگو مكنيد، كه اين، پيغمبر را ناراحت مى

پرسيد، از پشت پرده بپرسيد، اين براى طهارت دل شما و دل آنان بهتر است، كشد، و چون از همسران او چيزى مىنمى
و شما حق نداريد رسول خدا )ص( را اذيت كنيد، و بعد از مرگش با همسران او ازدواج نماييد، اين كار تا ابد ممنوع 

 .(53چون نزد خدا كارى عظيم است )است، 
 (54ءٍ عَلِیماً )إِنْ تُبْ ُوا شَیْئاً أَوْ تُخْفُوهُ تإَنَِّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ
 (.54هر چيزى دانا است ) چه آنكه چيزى را اظهار كنيد، و چه پنهان داريد، خدا به

ءِ إِخْواشِهِ َّ وَ لا أَبْناءِ أَخَواتِهِ َّ وَ لا لا هُناحَ عَلَیْهِ َّ تِي آبائِهِ َّ وَ لا أبَْنائِهِ َّ وَ لا إِخْواشِهِ َّ وَ لا أبَْنا 
 (55ءٍ شَهِی اً )كُلِّ شَيْ شِسائِهِ َّ وَ لا ما مَلَكَتْ أَیْماشُهُ َّ وَ اتَّقِی َ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى

فرزندان، برادران،  هيچ حرجى براى همسران در خصوص نامبردگان زير نيست، يعنى لازم نيست خود را در برابر پدران،
و برادرزادگان، پسران خواهران، زنان ايشان و كنيزانى كه دارند بپوشانند، و بايد كه از خدا بترسند، كه خدا همواره بر هر 

 (.55ناظر است )چيزى شاهد و 
 (56ا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تسَْلِیماً )إنَِّ اللَّهَ وَ مَجئِكَرَهُ یُصلَُّونَ علََى النَّبِيِّ یا أَیُّهاَ الَّذِی َ آمَنُوا صلَُّو 

آن ايد بر او صلوات بفرستيد، و فرستند، شما هم اى كسانى كه ايمان آوردهخدا و فرشتگان او بر پيامبر اسلام درود مى
 (.56طور كه بايد تسليم شويد )

 (53یا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَ َّ لَهُ ْ عَذاباً مُهِیناً )إِنَّ الَّذِی َ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَدَنَهُ ُ اللَّهُ تِي ال ُّشْ 
ان مهيا كنند، در دنيا و آخرت لعنت كرده، و عذابى خوار كننده براى ايشخدا آن كسانى را كه او و پيامبرش را اذيت مى

 (.53نموده )
 (58بُوا تَقَ ِ احْرَملَُوا بُهْراشاً وَ إِثْماً مُبِیناً )وَ الَّذِی َ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِی َ وَ الْمُؤْمِناسِ بِغَیْرِ مَا اكْرَسَ 

 (.58شوند )كنند، مرتكب بهتان و گناهى بزرگ مىو كسانى كه مؤمنين و زنان مؤمن را بدون جرم اذيت مى
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أَنْ   ْ هجَبِیبِهِ َّ ذلِكَ أَدشْىیا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواهِكَ وَ بَناتِكَ وَ شسِاءِ الْمُؤْمِنِی َ یُ شِْی َ عَلَیْهِ َّ مِ
 (55یُدْرَتْ َ تجَ یُؤْذَیْ َ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً )

هان اى پيامبر! به همسرانت، و دخترانت و زنان مؤمنين، بگو تا جلباب خود پيش بكشند، بدين وسيله بهتر معلوم 
 (.55ا همواره آمرزنده رحيم است )خدبينند، و شود كه زن مسلمانند، در نتيجه اذيت نمىمى
هِ ْ ثُ َّ لا لَئِ ْ لَ ْ یَنْرهَِ الْمُناتِقُونَ وَ الَّذِی َ تِي قلُُوبِهِ ْ مَرضٌَ وَ الْمُرْهِفُونَ تِي الْمَ ِینةَِ لَنُغْرِیَنَّكَ بِ 

 (61یُماوِرُوشَكَ تِیها إِلاَّ قَلِیجً )
ى كنيم، تا ديگر جز مدتجو مدينه، دست بر ندارند، تو را عليه آنان مامور مىآلودكنندگان اگر منافقان و بيماردلان و گل

 (.61كوتاه در مجاورتت نمانند )
 (61ملَْدُوشِی َ أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُرِّلُوا تَقْرِیجً ) 

 (.61) در حالى كه ملعون و رانده باشند، به طورى كه هر جا ديده شوند كشته شوند
 (62اللَّهِ تِي الَّذِی َ خلََوْا مِ ْ قَبْلُ وَ لَ ْ تَمِ َ لسُِنَّةِ اللَّهِ تَبْ ِیجً )سُنَّةَ  

 (.62خدا را دگرگون نخواهى ديد ) سنت خدا در اقوام گذشته و قبل از اين نيز همين بود، و تو هرگز سنت
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 )بیان( 
وط به نكاح و طلاق كه بعضى مخصوص پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( و برخى راجع به بيان آيات ]بيان آيات مرب

 [همه مسلمانان است
 ترضم  الآیاس أحكاما مرفرقة بدضها خاصة بالنبي ص و أزواهه و بدضها عامة.

و بعضى ديگر اين آيات احكام متفرقى را متضمن است كه بعضى از آنها مخصوص رسول خدا )ص( و همسران او، 
 مربوط به عموم مسلمانان است.

 یا أَیُّهَا الَّذِی َ آمَنُوا إِذا شَكَحْرُ ُ الْمُؤْمِناسِ ثُ َّ طَلَّقْرُمُوهُ َّ مِ ْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُ َّ تَما لَكُ ْ»قوله تدالى: 
المراد بنكاحه  الدق  علیه  « احاً هَمِیلاًعَلَیْهِ َّ مِ ْ عِ َّةٍ تَدْرَ ُّوشَها تَمَرِّدُوهُ َّ وَ سَرِّحُوهُ َّ سَر

بالنكاح، و بالمس ال خول، و بالرمریع إعطاؤه  شیئا م  المال یناسب شأشه  و حاله  و الرسریح 
 بالممیل إطجقه  م  غیر خصومة و خروشة.

نْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ علََيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها " يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا، إذِا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِ
 فَمَتِّعوُهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سرَاحاً جَمِيلًا" منظور از" نكاح" زنان، عقد كردن آنان است، و كلمه" مس" به معناى دخول و انجام

ت كه چيزى از مال به ايشان بدهند، كه مناسب حال و شان دادن عمل زناشويى است. و منظور از" متعوهن" اين اس
 ايشان باشد، و كلمه" تسريح به جميل"، به معناى اين است كه بدون نزاع و خصومت طلاق دهند.

 و المدنى: إذا طلقر  النساء بد  النكاح و قبل ال خول تج ع ة له  للطجق 
دهيد، بعد از آنكه با ايشان عقد ازدواج ايد! وقتى زنان را طلاق مىو معناى آيه اين است كه: اى كسانى كه ايمان آورده

                      ايد، و قبل از اينكه عمل زناشويى با ايشان انجام داده باشيد، ديگر لازم نيست زن مطلقه شما عده نگه دارد،بسته
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 مال و السراح الممیل.ء م  التمریده  بريو یمب  

 مندشان كنيد.و بر شما واجب است كه اولا بدون خشونت و خصومت طلاق دهيد، و در ثانى با چيزى از مال بهره
وَ إنِْ »و الآیة مطلقة ترمل ما إذا ترض له  تریضة المهر و ما إذا ل  یفرض تیقی ها قوله: 

و تبقى  233،: البقرة: «قَ ْ تَرَضْرُ ْ لَهُ َّ تَرِیضةًَ تَنِصْفُ ما تَرَضْرُ ْ طَلَّقْرُمُوهُ َّ مِ ْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُ َّ وَ
 حمة تیما ل  یفرض له  تریضة.

اين آيه مطلق است، و آن موردى را كه مهر براى زن معين كرده باشند، و نيز موردى را كه معين نكرده باشند شامل 
فرمايد هم بايد مهر بدهيد، و هم به اند، و مىهم كه مهر معين كردهشود آنجا را است، و خلاصه به اطلاقش شامل مى

 مندشان كنيد.چيزى از مال بهره
 فَنِصفُْ ما فرََضْتُمْ چون هر دو صورت را شامل بود، آيه" وَ إِنْ طَلَّقْتُموُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فرََضْتُمْ لَهُنَّ فَريِضَةً

فرمايد: و چون زنان را قبل از آنكه كند، كه مهريه معين نكرده باشند، چون آيه مزبور مىبه صورتى مى آن را مقيد 1
برند، ايد، تنها نصف مهر را مىعمل زناشويى انجام داده باشيد طلاق دهيد، در صورتى كه مهر براى ايشان معين كرده

 رده باشند.شود كه مهر معين نكآن گاه آيه مورد بحث در جايى حجت مى
إلى آخر الآیة، یذكر سبحاشه « یا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِشَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواهَكَ اللَّاتِي آتَیْتَ أُهُورَهُ َّ»قوله تدالى: 

أَزْواهَكَ اللَّاتِي آتَیتَْ »لنبیه ص بالإحجل سبدة أصناف م  النساء: الصنف الأول ما تي قوله: 
أي « وَ ما مَلَكَتْ یَمِینكَُ مِمَّا أتَاءَ اللَّهُ عَلَیْكَ»بالأهور المهور، و الثاشي ما تي قوله: و المراد « أُهُورَهُ َّ

م  یملكه م  الإماء الراهدة إلیه م  الغنائ  و الأشفال، و تقیی  ملك الیمی  بكوشه مما أتاء الله علیه 
 یح لا لجحرراز.للروض« اللَّاتِي آتَیْتَ أُهُورَهُ َّ»كرقیی  الأزواج بقوله: 

 " يا أيَُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أحَلَْلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتيِ آتَيْتَ أجُُورَهُنَّ ..."
اند، ام هفت طايفهكند از زنان آنچه من حلال كردهخداى سبحان در اين آيه شريفه براى رسول خدا )ص( بيان مى

ها است، طايفه دوم:" وَ ما ملََكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ جوُرَهُنَّ" كه مراد از" اجور" مهريهطايفه اول:" أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُ
عَلَيْكَ" يعنى كنيزانى كه به عنوان غنيمت و در جنگها خدا در اختيار شما قرار داد، و اگر" ملك يمين" )كنيز( را مقيد به" 

خدا به عنوان غنيمت نصيب تو كرد"، نمود صرفا به منظور توضيح بود، نه احتراز، نظير آنچه  -مِمَّا أفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
 اى.تقييدى كه در ازدواج كرد، و فرمود: همسرانى كه مهرشان را داده

 قیل: یدني شساء قریش، « وَ بَناسِ عَمِّكَ وَ بَناسِ عَمَّاتِكَ»و الثالث و الرابع ما تي قوله: 
توان با آنان ازدواج كرد،" وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ" دختر از زنانى كه حلالند، يعنى مىسوم و چهارمين طايفه 

 اند: منظور از اين دو طايفه زنان قريشند.از مفسرين گفته 2هايند، بعضى عموها و دختر عمه
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: یدني شساء بني زهرة، و قیل« وَ بَناسِ خالِكَ وَ بَناسِ خالاتِكَ»و الخامس و السادس ما تي قوله: 
قال تي المممع:، هذا إشما كان قبل تحلیل غیر المهاهراس ث  شسخ « اللَّاتِي هاهَرْنَ مَدَكَ»قوله: 

 شرط الهمرة تي الرحلیل.
اند از مفسرين گفته 1اند، بعضى پنجم و ششمين طايفه:" وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ" دختران دايى و دختران خاله

به طورى كه در مجمع البيان  -اند"آنهايى كه با تو هجرت كرده -يعنى زنان بنى زهره، و قيد" اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ
مربوط به قبل از تحليل غير مهاجرات و نسخ آيه مورد بحث است، يعنى مربوط به ايامى است كه ازدواج آن  -گفته

در اين آيه فرموده: زنان نامبرده به شرطى بر تو حلالند كه با تو هجرت جناب با غير زنان هجرت كرده حلال نبوده، لذا 
 كرده باشند، و گر نه ازدواج تو با آنان حرام است.

و هي « وَ امْرَأَةً مُؤْمِنةًَ إِنْ وَهَبَتْ شَفسَْها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ یَسْرَنْكِحَها»و السابع ما تي قوله: 
لمة الري بذلت شفسها للنبي ص بمدنى أن ترضى أن یرزوج بها م  غیر ص اق و مهر المرأة المس

 تإن الله أحلها له إن أراد أن یسرنكحها، 
 توانسته با آنان ازدواج كند:" وَ امرَْأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْهفتم از زنانى كه آن جناب مى

اى است كه خود را به رسول خدا )ص( ببخشد و آن جناب هم بخواهد با او ازدواج كند، كه يَسْتَنكِْحهَا" زن مؤمنه
خداوند چنين زنى را كه بخواهد بدون مهريه خود را در اختيار آن جناب بگذارد، براى آن جناب حلال كرده است، اگر 

 تواند با او ازدواج كند.  بخواهد مى
 -أي حلیة المرأة للرهل ببذل النفس -إیذان بأن هذا الحك « خالِصةًَ لَكَ مِ ْ دُونِ الْمُؤْمِنِی َ»و قوله: 

قَ ْ عَلِمْنا ما تَرَضْنا عَلَیْهِ ْ تِي أَزْواهِهِ ْ وَ ما »م  خصائصه لا یمري تي المؤمنی ، و قوله بد ه: 
 تقریر لحك  الاخرصاص.« مَلَكَتْ أَیْماشُهُ ْ

يعنى حلال شدن زنى براى مردى بصرف  -دارد كه اين حكماين جمله اعلام مى -كَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ"" خالِصَةً لَ
اينكه خود را به او ببخشد، از خصايصى است كه مختص به آن جناب است، و در مؤمنين جريان ندارد،" قَدْ عَلِمْنا ما 

فرمايد: آنچه براى كند و مىتْ أَيْمانُهُمْ" اين جمله حكم اختصاص را تقرير مىفرََضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما ملََكَ
 دانيم كه چه زنى و چه كنيزى بر آنان حلال شد.مؤمنين حلال و فرض كرديم مى

م   أو لما تي ذیلها« إِشَّا أَحلَْلْنا لَكَ»تدلیل لقوله تي ص ر الآیة: « لِكَیجْ یَكُونَ عَلَیْكَ حَرَجٌ»و قوله: 
 حك  الاخرصاص و الأول أظهر و ق  خرمت الآیة بالمغفرة و الرحمة.

كند، ممكن فرمود: " إِنَّا أحَْلَلْنا لَكَ" تعليل مىاين جمله حكمى را كه در صدر آيه بود، و مى -" لِكَيْلا يكَُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ"
تر به نظر است، ولى احتمال اول روشنهم هست تعليل ذيل آيه باشد، و بفهماند كه چرا اين حكم مخصوص تو 

رسد، به خاطر اينكه مضمون آيه بيان رحمتهاى الهى نسبت به آن جناب، و تنزيه ساحت مقدس او بود، و آيه با دو مى
 كلمه" غفور" و" رحيم" ختم شد.
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اء الرأخیر و الربدی ، و هو إلخ، الإره« تُرْهِي مَ ْ ترَاءُ مِنْهُ َّ وَ تُؤْوِي إلَِیْكَ مَ ْ تَراءُ»قوله تدالى: 
 كنایة ع  الرد، و الإیواء: الإسكان تي المكان و هو كنایة ع  القبول و الض  إلیه.   

 " ترُجِْي منَْ تشَاءُ مِنْهنَُّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ منَْ تَشاءُ ..."
نايه است از رد و نپذيرفتن، و كلمه" ترجى" از مصدر" ارجاء" است، كه به معناى تاخير و دور كردن است، و در اينجا ك

آيد، و اين نيز كنايه است از پذيرفتن و به خود كلمه" تؤوى" از" ايواء" است، كه به معناى اسكان دادن در مكان مى
 نزديك كردن.

 336، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
 أو رده. و السیاق ی ل على أن المراد به أشه ص على خیرة م  قبول م  وهبت شفسها له 

سياق آيات دلالت دارد بر اينكه مراد از اين كلام اين است كه رسول خدا )ص( مخير است در قبول و يا رد آن زنى كه 
 خود را به وى بخشيده.

، الابرغاء هو الطلب أي و م  طلبرها م  الجتي «وَ مَ ِ ابْرَغَیْتَ مِمَّ ْ عَزَلْتَ تَج هُناحَ عَلَیْكَ»و قوله: 
ل  تقبلها تج إث  علیك و لا لؤم أي یموز لك أن تض  إلیك م  عزلرها و رددتها م   عزلرها و

 النساء الجتي وهب  أشفسه  لك بد  الدزل و الرد.
كلمه" ابتغاء" به معناى طلب است، و معناى جمله اين است كه اگر يكى  -" وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ"

توانى بپذيرى، هايى كه بعد از آنكه خود را به تو بخشيد رد كردى، دو باره خواستى بپذيرى منعى بر تو نيست، مىاز آن
 شوى.نه گناهى دارد، و نه سرزنش مى

و یمك  أن یكون إشارة إلى أن له ص أن یقس  بی  شسائه و أن یررك القس  تیؤخر م  یراء 
 لقس  تج یقس  لها أو یبرغیها تیقس  لها بد  الدزل منه  و یق م م  یراء و یدزل بدضه  م  ا

تواند اصلا خود را و ممكن هم هست جمله مورد بحث اشاره باشد به مساله تقسيم بين همسران، و اينكه آن جناب مى
تواند در بين همسرانش تقسيم نكند، و مقيد نسازد كه هر شب به خانه يكى برود، و به فرضى هم كه تقسيم كرد، مى

اين تقسيم را به هم بزند، و يا نوبت كسى را كه مؤخر است مقدم، و آن كس را كه مقدم است مؤخر كند، و يا آنكه 
 اصلا با يكى از همسران متاركه كند، و قسمتى به او ندهد، و يا اگر متاركه كرده، دو باره او را به خود نزديك كند، 

أَنْ تَقرََّ  -أي أقرب -مَّ ْ عَزلَْتَ تجَ هُناحَ عَلَیْكَ ذلِكَ أَدشْىوَ مَ ِ ابْرَغَیْتَ مِ»و هو أوتق لقوله بد ه: 
و ذلك « وَ لا یَحْزَنَّ وَ یرَْضَیْ َ بِما آتَیْرَهُ َّ كُلُّهُ َّ وَ اللَّهُ یَدْلَ ُ ما تِي قلُُوبِكُ ْ -أي یسررن -أَعْیُنُهُ َّ

 بد .لسرور المرق مة بما قسمت له و رهاء المرأخرة أن ترق م 
سازد، چون تر است، و بهتر مى..."نزديك و اين معنا با جمله" وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى

توانى، و هيچ حاصل آن اين است كه: اگر همسرى را كه قبلا كنار زده بودى، دو باره بخواهى نزديك سازى، مى
تر است به اينكه چشمشان روشن شود، يعنى خوشحال شوند، و راضى ه اين بهتر و نزديكحرجى بر تو نيست، و بلك

داند، چون آنكه قسمتش را پيش اى، و خدا آنچه در دلهاى شماست مىگردند به آنچه تو در اختيارشان قرار داده
 فتد.نشيند كه قسمتش جلو بياى به اميد روزى مىاى خوشحال، و آنكه عقب انداختهانداخته
 أي یدل  مصالح عباده و لا یداهل تي الدقوبة.« وَ كانَ اللَّهُ عَلِیماً حَلِیماً»و قوله: 

 كند.داند، و چون" حليم" است در عقوبت آنان عجله نمىيعنى خدا مصالح بندگان خود را مى -" وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً"
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هو الأوتق لوقوعها تي سیاق سابقرها مرصلة بها و به  و تي الآیة أقوال مخرلفة أخر و الذي أوردشاه
 .ءوردس الأخبار ع  أئمة أهل البیت ع كما سیمي

در اين آيه اقوال مختلف ديگرى هست كه آنچه ما گفتيم با سياق آيه، و سياق آيات سابق بر آن سازگارتر است، 
كند، و به زودى آن روايات از نظر خواننده خواهد ىرواياتى هم كه از ائمه اهل بيت )ع( رسيده، همين معنا را تاييد م

 گذشت.
إلخ، « لا یَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِ ْ بَدْ ُ وَ لا أَنْ تَبَ َّلَ بِهِ َّ مِ ْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْمَبَكَ حسُْنُهُ َّ»قوله تدالى: 

ص إلا م  خیره  ظاهر الآیة لو ترضت مسرقلة تي شفسها غیر مرصلة بما قبلها تحری  النساء له 
 تاخررن الله و شفي هواز الرب ل به  یؤی  ذلك.

يه به فرضى كه مستقل از ما " لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لوَْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ..." ظاهر آ
كند، مگر آن زنى كه آن جناب زنان را بر آن جناب حرام مى قبل باشد، و اتصال بدان نداشته باشد، اين است كه

 مختارش كند، و آن زن خدا را اختيار كند، اين كه فرمود: جايز نيست زنان را عوض كنى، خود مؤيد اين احتمال است.
إلخ، كان م لولها تحری  ما ع ا « إشَِّا أَحلَْلْنا لَكَ»لك  لو ترضت مرصلة بما قبلها و هو قوله: 

 مد وداس و هي الأصناف السرة الري تق مت.ال
فرمايد:" إِنَّا أحَْللَْنا لَكَ ..."،در اين صورت مفادش تحريم و ليكن اگر فرض شود كه متصل به ما قبل است كه مى

 اى است كه قبلا شمرد.ماسواى شش طايفه
المد ودة تي  و تي بدض الروایاس ع  بدض أئمة أهل البیت ع أن المراد بالآیة محرماس النساء

 .23الآیة: النساء: « حُرِّمَتْ عَلَیْكُ ْ أُمَّهاتُكُ ْ وَ بَناتُكُ ْ»قوله: 
و در بعضى روايات از ائمه اهل بيت )ع( آمده كه مراد از آيه شريفه تحريم آن زنانى است كه در آيه" حرُِّمَتْ علََيْكُمْ 

 اند.نام برده شده 1أُمَّهاتكُُمْ وَ بَناتُكُمْ"
أي م  بد  الجتي اخررن الله و رسوله و هي الرسدة على « لا یَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِ ْ بَدْ ُ: »تقوله

على المدنى الثاشي أو م  بد  « إشَِّا أَحلَْلْنا لَكَ»المدنى الأول أو م  بد  م  ع دشاه تي قولنا: 
 المحلجس و هي المحرماس على المدنى الثالث.

ه" لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ" بعد از زنانى است كه خدا و رسول را برگزيدند، كه همان نه پس معناى كلمه بعد در جمل
باشد، و يا بعد از زنان حلالى كه برايت معين اند، و يا بعد از آنان كه در آيه" إِنَّا أحَلَْلْنا لَكَ" برايت شمرديم مىزن نامبرده

 د زنان محرم خواهد بود.كرديم، كه بنا به احتمال سوم مقصو
 أي أن تطلق بدضه  و تزوج مكاشها م  غیره ،    « وَ لا أَنْ تَبَ َّلَ بِهِ َّ مِ ْ أَزْواجٍ»و قوله: 

توانى بعضى از همسرانت را طلاق گفته و به جاى آنان همسرانى يعنى و ديگر نمى -" وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ"
                      ديگر بگيرى 

                                           
 .23سوره نساء، آيه  . 1

RAYAN
Highlight



 

 

 سوره احزاب از المیزان تفسیر محتوای آموزشی

 

01

1 

 333، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
لا یَحِلُّ لَكَ »یدني الإماء و هو اسرثناء م  قوله تي ص ر الآیة « إلَِّا ما مَلَكَتْ یَمِینُكَ»و قوله:  

 «.النِّساءُ
 فرمود:" لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ".ى" إِلَّا ما مَلكََتْ يَمِينُكَ" يعنى مگر كنيزكان، و اين استثناء از صدر آيه است، كه م

 مدناه ظاهر و تیه تحذیر ع  المخالفة.« ءٍ رَقِیباًكُلِّ شَيْ وَ كانَ اللَّهُ عَلى»و قوله: 
ءٍ رقَِيباً" معناى اين جمله روشن است، و منظور از آن تحذير، و زنهار دادن مردم است از كُلِّ شَيْ " وَ كانَ اللَّهُ علَى

 مخالفت.
بیان « مِ َ الْحقَِّ -إلى قوله -یا أَیُّهاَ الَّذِی َ آمَنُوا لا تَ ْخلُُوا بُیُوسَ النَّبِيِّ إلَِّا أَنْ یُؤْذَنَ لَكُ ْ»قوله تدالى: 

« طَدامٍ إِلى»اسرثناء م  النهي، و قوله: « إِلَّا أنَْ یُؤْذَنَ لَكُ ْ»لأدب ال خول تي بیوس النبي ص، و قوله: 
أي غیر منرظری  لورود إشاء الطدام بأن ت خلوا م  قبل « غَیْرَ شاظِرِی َ إشِاهُ»و قوله:  مردلق بالإذن،

 ترطیلوا المكث تي اشرظار الطدام و یبینه 
از نهى است، و جمله" الى  تثناء" يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا لا تَدخُْلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ... مِنَ الْحَقِّ" كلمه" الا" اس

طعام" متعلق است به اذن، و جمله" غَيرَْ ناظرِِينَ إِناهُ" معنايش اين است كه منتظر ورود ظرف طعام نباشيد، و خلاصه 
 زياد مزاحم او نشويد، كه به انتظار رسيدن طعام زودتر از موعد حاضر شويد، و در نتيجه وقت بيشترى از او تلف كنيد.

وَ لا مُسْرَأشِْسِی َ »، و قوله: «تاَشْررَِرُوا -أي أكلر  - ْ إِذا دُعِیرُ ْ تاَدْخلُُوا تإَِذا طَدِمْرُ ْوَ لكِ»قوله: 
و هو حال بد  حال، أي غیر ماكثی  تي حال اشرظار « غَیْرَ شاظِرِی َ إِشاهُ»عطف على قوله: « لِحَ ِیثٍ

 طدام.الإشاء قبل الطدام و لا تي حال الاسرئناس لح یث بد  ال
اش بشويد )نه قبل از موعد(، و شويد داخل خانهوقتى دعوت مى -جمله" وَ لكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادخُْلوُا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتشَِرُوا

و منزل او را محل انس و  -كند، و جمله" وَ لا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍوقتى غذا خورديد متفرق شويد" اين وظيفه را بيان مى
اى است بعد از جمله حاليه ديگر، كه گفت و شنود قرار ندهيد" عطف است بر جمله" غَيرَْ ناظِرِينَ إِناهُ" و جمله حاليه

فهماند، نه قبل از طعام به انتظار رسيدن طعام در آنجا بنشينيد، و نه بعد از صرف طعام جا خوش كرده و مجموعا مى
 منزل او را محل انس و نقالى قرار دهيد.

تدلیل للنهي أي لا تمكثوا كذلك لأن مكثك  « إِنَّ ذلِكُ ْ كانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ تَیسَْرَحْیِي مِنْكُ ْ»و قوله: 
 ذلك كان یرأذى منه النبي تیسرحیي منك  أن یسألك  الخروج 

كند از شما ت پيغمبر است، و او شرم مىاين عمل شما هميشه باعث اذي -" إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يؤُْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ
فرمايد كند، و مىفرمود: در منزل وى زياد ننشينيد، تعليل مىكه بگويد بيرون شويد" اين جمله نهى قبلى را كه مى

 علتش اين است كه اين عمل شما مايه اذيت پيغمبر است و او از شما شرم دارد، كه تقاضا كند بيرون شويد، 
أي م  بیان الحق لك  و هو ذكر تأذیه و الرأدیب بالأدب « هُ لا یسَْرَحْیِي مِ َ الْحقَِّوَ اللَّ»و قوله: 
 الجئق.

كند" و حق در اينجا همان خاطر نشان ساختن، و اعلام اين و خدا از بيان حق شرم نمى -" وَ اللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
شود، و نيز حق عبارت است از همان ادب لايقى كه قبلا به مردم ياد حت مىمعنا است، كه پيغمبر از طرز رفتار شما نارا

 داد.
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، ضمیر «وَ إِذا سَأَلْرُمُوهُ َّ مَراعاً تَسْئَلُوهُ َّ مِ ْ وَراءِ حِمابٍ ذلِكُ ْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُ ْ وَ قلُُوبِهِ َّ»قوله تدالى: 
كنایة ع  تكلیمه  لحاهة أي إذا مست الحاهة إلى  لأزواج النبي ص و سؤاله  مراعا« سَأَلْرُمُوهُ َّ»

]دستور به مسلمانان كه از وراى حجاب با همسران تكلیمك  أزواج النبي ص تكلموه  م  وراء حماب، 
 پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( ملاقات كنند[

كُمْ أَطْهرَُ لِقُلوُبِكُمْ وَ قُلوُبِهِنَّ" ضمير" هن" به همسران رسول خدا " وَ إذِا سَأَلْتُموُهُنَّ مَتاعاً فسَْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حجِابٍ ذلِ
گردد، و در خواست متاع از ايشان، كنايه است از اينكه مردم با ايشان در باره حوائجى كه دارند سؤال كنند، )ص( بر مى

با يكى از همسران آن جناب صحبتى و معنايش اين است كه اگر به خاطر حاجتى كه برايتان پيش آمده، ناگزير شديد 
 بكنيد، از پس پرده صحبت كنيد، 

 بیان لمصلحة الحك .« ذلِكُ ْ أَطْهَرُ لِقلُُوبِكُ ْ وَ قلُُوبِهِ َّ»و قوله: 
از پشت  فرمايد: براى اينكه وقتىكند، و مى" ذلِكُمْ أَطْهرَُ لِقلُُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ" اين جمله مصلحت حكم مزبور را بيان مى

 دارد.شود، و در نتيجه اين رويه، دلهايتان را پاكتر نگه مىپرده با ايشان صحبت كنيد، دلهايتان دچار وسوسه نمى
إلخ، أي لیس « وَ ما كانَ لَكُ ْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواهَهُ مِ ْ بَدْ ِهِ أبََ اً»قوله تدالى: 
خالفة ما أمرت  تي شسائه و تي غیر ذلك و لیس لك  أن تنكحوا أزواهه م  بد ه أب ا لك  إیذاؤه بم

 إن ذلك  أي شكاحك  أزواهه م  بد ه كان عن  الله عظیما، 
 " وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكحُِوا أَزْواجَهُ منِْ بَعْدِهِ أَبَداً ..."

چه آنها كه در خصوص همسرانش داده، و چه  -كه رسول خدا )ص( را با مخالفت كردن دستوراتشسزد شما را نمى
او را اذيت كنيد، و نيز سزاوار نيست كه شما بعد از در گذشت او با يكى از همسرانش ازدواج كنيد، چون اين  -غير آنها

 عمل نزد خدا جرمى است بزرگ.
إلى شكاحه  أزواهه بد ه و هو كذلك كما سیأتي تي  و تي الآیة إشدار بأن بدضه  ذكر ما یریر

 البحث الروائي الآتي.
گيريم، و به اند كه بعد از در گذشت او همسرانش را مىدر اين آيه اشعارى هست به اينكه گويا بعضى از مسلمانان گفته

                             طورى كه در بحث روايتى آينده خواهيد خواند، همين طور هم بوده.                    
 338، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

مدناه ظاهر و هو تي الحقیقة « ءٍ عَلِیماًإِنْ تُبْ ُوا شَیْئاً أَوْ تُخْفُوهُ تإَِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ»قوله تدالى:  
 تنبیه ته ی ي لم  كان یؤذي النبي ص أو یذكر شكاح أزواهه م  بد ه.

ءٍ عَلِيماً" معناى اين آيه روشن است، و در حقيقت تنبيهى است با لحن إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تخُْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بكُِلِّ شَيْ "
اند كه پس از وى با فلان همسرش ازدواج خواهيم گفتهاند، و يا مىكردهتهديد عليه كسانى كه آن جناب را اذيت مى

 كرد.
لنساء النبي ص، و الآیة تي « عَلَیْهِ َّ»إلى آخر الآیة ضمیر « لا هُناحَ عَلَیْهِ َّ تِي آبائِهِ َّ»الى: قوله تد

 مدنى الاسرثناء م  عموم حك  الحماب 
اى گردد، و در حقيقت آيه شريفه در معن" لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ..." ضمير" عليهن" باز به همسران آن جناب بر مى

 استثنايى است از عموميت حكم حجاب، 
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و ق  اسرثنى الآباء و الأبناء و الإخوان و أبناء الإخوان و أبناء الأخواس و هؤلاء محارم، قیل: و ل  یذكر 
 الأعمام و الأخوال لأشه  م  الممك  أن یصفوه  لأبنائه .

كنند، شامل پدران، فرزندان، و برادران، برادر فرمايد: اينكه گفتيم مسلمانها بايد از پس حجاب با ايشان گفتگو مى
توانند بدون حجاب با آنان گفتگو كنند شود، نامبردگان مىزادگان، خواهر زادگان، و خلاصه محرمهاى ايشان نمى

اند: اگر عموها و داييهاى آنان را نام نبرد، براى اين است كه ممكن بود عموى يكى از زنان از مفسرين گفته1بعضى 
خدا )ص( بعد از گفتگوى با او برود، و براى پسرش تعريف كند، كه برادر زاده و يا خواهرزاده من فلانى چنين و  رسول

 چنان است.
و اسرثنى أیضا شساءه  و إضاتة النساء إلى ضمیر ه  یلوح إلى أن المراد النساء المؤمناس دون 

و اسرثنى أیضا ما ملكت أیماشه  م  الدبی   31: ،: النور«أَوْ شسِائِهِ َّ»الكواتر كما مر تي قوله تدالى: 
 و الإماء.

و نيز زنان قوم و خويش ايشان را نيز استثناء كرده، و اينكه فرموده: زنان ايشان، اشاره دارد به اينكه مراد از زنان ايشان 
نيز اين  2مه" أَوْ نِسائِهِنَّ" تنها آن زنان از فاميل ايشان است كه ايمان داشته باشند، نه كفار، هم چنان كه در تفسير كل

 اند، كنيزان و غلامان خود ايشان است.معنا خاطر نشان شده، و نيز از كسانى كه استثناء شده
تیه تأكی  الحك  و خاصة م  ههة الالرفاس « ءٍ شَهِی اًكُلِّ شَيْ وَ اتَّقِی َ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى»و قوله: 

 «اتَّقِی َ اللَّهَ»تي  م  الغیبة إلى الخطاب
در اين جمله حكم مذكور تاكيد شده، و بخصوص از جهت التفاتى كه  -ءٍ شَهِيداً"كُلِّ شَيْ " وَ اتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ علَى

ايشان  از غيبت به خطاب شده، و با اينكه سياق قبل از اين جمله زنان را غايب گرفته بود، در اين جمله خطاب به خود
 خورد.تر به چشم مىاز خدا بترسيد" اين تاكيد روشن -كرده، كه" وَ اتَّقِينَ اللَّهَ

ق  « ماًإِنَّ اللَّهَ وَ مجَئِكَرَهُ یُصلَُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا أَیُّهَا الَّذِی َ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِی»قوله تدالى: 
شدطاف تصجته تدالى اشدطاته علیه بالرحمة اشدطاتا مطلقا ل  یقی  تي الآیة تق م أن أصل الصجة الا

ء و كذلك صجة المجئكة علیه اشدطاف علیه بالرزكیة و الاسرغفار و هي م  المؤمنی  ء دون شيبري
 ال عاء بالرحمة.

ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سلَِّمُوا تسَْلِيماً" قبلا گفتيم كه كلمه" صلاة" در " إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائكَِتَهُ يُصَلُّونَ علََى النَّبِيِّ يا أيَُّهَا الَّذِ
اصل به معناى انعطاف بوده، و صلات خدا بر پيغمبر به معناى انعطاف او به وى است، به وسيله رحمتش، البته انعطافى 

لائكه او بر آن جناب، انعطاف ايشان مطلق، چون در آيه شريفه صلات را مقيد به قيدى نكرده، و همچنين صلات م
است بر وى، به اينكه او را تزكيه نموده و برايش استغفار كنند، و صلات مؤمنين بر او انعطاف ايشان است به وسيله 

 درخواست رحمت براى او.

                                           
 .76، ص 22روح المعانى، جلد .  1
 .31سوره نور، آيه .  2
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و تي ذكر صجته تدالى و صجة مجئكره علیه قبل أمر المؤمنی  بالصجة علیه دلالة على أن تي صجة 
 لمؤمنی  له اتباعا لله سبحاشه و مجئكره و تأكی ا للنهي الآتي.ا

و در اينكه قبل از امر به مؤمنين كه بر او صلوات بفرستيد، نخست صلات خود و ملائكه خود را ذكر كرده، دلالتى 
ى آينده را هست بر اينكه صلوات مؤمنين بر آن جناب به پيروى خداى سبحان، و متابعت ملائكه اوست، و اين خود نه

 كند.تاكيد مى
و ق  اسرفاضت الروایاس م  طرق الریدة و أهل السنة أن طریق صجة المؤمنی  أن یسألوا الله 

 تدالى أن یصلي علیه و آله.
از طريق شيعه و سنى هم روايت بسيار زياد رسيده، در اينكه طريق صلوات فرستادن مؤمنين بر آن جناب، اين است كه 

 ر او و آل او صلوات بفرستد.از خدا بخواهند ب
م  « ناًإِنَّ الَّذِی َ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَدَنَهُ ُ اللَّهُ تِي ال ُّشْیا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَ َّ لَهُ ْ عَذاباً مُهِی»قوله تدالى: 

مع  المدلوم أن الله سبحاشه منزه م  أن یناله الأذى و كل ما تیه وصمة النقص و الهوان تذكره
الرسول و ترریكه تي إیذائه ترریف للرسول و إشارة إلى أن م  قص  رسوله بسوء تق  قص ه 

 أیضا بالسوء إذ لیس للرسول بما أشه رسول إلا ربه تم  قص ه تق  قص  ربه.   
 [ت]معناى اينكه خدا آزار دهندگان پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( را در دنيا و آخرت لعنت كرده اس  

دانيم كه خداى تعالى منزه يناً" همه مى" إِنَّ الَّذِينَ يؤُْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِ
و راه يابد، پس اگر در است از اينكه كسى او را بيازارد، و يا هر چيزى كه بويى از نقص و خوارى داشته باشد به ساحت ا

فهميم كه خواسته است از رسول خود بينيم كه خدا را در اذيت شدن با رسولش شريك كرده مىآيه مورد بحث مى
احترام كرده باشد، و نيز اشاره كند به اينكه هر كس قصد سويى نسبت به رسول كند، در حقيقت نسبت به خدا هم 

هدفى جز خدا ندارد، پس هر كس او را قصد كند، چه به خير و چه به  كرده، چون رسول بدان جهت كه رسول است،
                    سوء، خدا را قصد كرده است.

 335، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
و ق  أوع ه  باللد  تي ال شیا و الآخرة و اللد  هو الإبداد م  الرحمة و الرحمة الخاصة بالمؤمنی   

عرقاد الحق و حقیقة الإیمان، و یربده الدمل الصالح تالإبداد م  الرحمة تي ال شیا هي اله ایة إلى الا
  13المائ ة: ،: «لَدَنَّاهُ ْ وَ هَدَلْنا قلُُوبَهُ ْ قاسِیةًَ»تحریمه علیه هزاء لدمله تیرهع إلى طبع القلوب كما قال: 

ا اذيت كنند، به لعنت در دنيا و آخرت وعده داده آيند كه رسول خدا )ص( ردر آيه مورد بحث افرادى كه در صدد بر مى
اند، و" لعنت" به معناى دور كردن از رحمت است، و چون رحمت مخصوص به مؤمنين، عبارت است از هدايت به شده

سوى عقايد حق، و ايمان حقيقى و بدنبال آن عمل صالح، در نتيجه دورى از رحمت در دنيا، به معناى محروميت او از 
يت است، و اين محروم ساختن جنبه كيفر دارد، و در نتيجه همان طبع قلوبى است كه در آيه" لَعَنَّاهُمْ وَ جَعلَْنا اين هدا

 1قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً" 

                                           
 .13ه، آيه لعنتشان كرديم و دلهايشان را دچار قساوت ساختيم. سوره مائد.  1
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دَنَهُ ُ اللَّهُ أُولئِكَ الَّذِی َ لَ»و قال:  46،: النساء: «وَ لكِ ْ لَدَنَهُ ُ اللَّهُ بِكُفْرِهِ ْ تَج یُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِیلاً»و قال: 
 .23سورة محم : «: أَبْصارَهُ ْ تَأَصَمَّهُ ْ وَ أَعْمى

به 2أَبصْارَهُمْ"  و آيه" أُولئِكَ الَّذيِنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمى 1و آيه" وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا" 
 موده، و آيه شريفه مورد بحث با اين آيات منطبق است.آن اشاره ن

كَلَّا إشَِّهُ ْ عَ ْ رَبِّهِ ْ یَوْمَئذٍِ »و أما اللد  تي الآخرة تهو الإبداد م  رحمة القرب تیها و ق  قال تدالى: 
 .15المطففی : «: لَمَحْمُوبُونَ

ز رحمت قرب است، كه باز در جاى ديگر فرموده:" اين معناى لعنت در دنيا، و اما لعنت در آخرت به معناى دور كردن ا
 3كلََّا إِنَّهُمْ عنَْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ".

عذابا مهینا و وصف الدذاب بالمهی  لأشه  یقص ون  -أي تي الآخرة -ث  أوع ه  بأشه أع  له 
 نه .باسركباره  تي ال شیا إهاشة الله و رسوله تقوبلوا تي الآخرة بدذاب یهی

در آيه مورد بحث بعد از لعنت آزار كنندگان رسول خدا )ص( در دنيا و آخرت اين تهديد را كرده كه براى آنان و براى 
آخرتشان عذابى خوار كننده تهيه كرده است. و اگر عذابشان را به وصف خوار كننده توصيف كرده، بدان جهت است كه 

كردند، در مقابل اين رفتارشان عذابشان خوار ا، خدا و رسول را اهانت مىتلافى استكبار آنان باشد، چون اينان در دني
 كننده خواهد بود.
« ناًوَ الَّذِی َ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِی َ وَ الْمُؤْمِناسِ بِغَیْرِ ماَ اكْرَسَبُوا تَقَ ِ احْرَملَُوا بُهْراشاً وَ إِثْماً مُبِی»قوله تدالى: 

ا لأن إیذاءه  بما اكرسبوا كما تي القصاص و الح  و الردزیر لا إث  تقیی  إیذائه  بغیر ما اكرسبو
 تیه.

 ]وجه اينكه آزار مؤمنين را" بهتان" و" اثم مبين" خواند[
ر اين آيه ايذاء مؤمنين و مؤمنات يناً" د" وَ الَّذيِنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيرِْ مَا اكْتسََبُوا فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِ

بدون اينكه تقصيرى كرده باشند" و اين براى آن است كه شامل  -را در گناه بودن، مقيد كرده به قيد" بِغَيرِْ مَا اكْتسََبُوا
صورت قصاص و حد شرعى، و تعزير نشود، چون ايذاى مؤمنين و مؤمنات، در اين چند صورت گناه نيست، زيرا خود 

ه داده، تا مظلوم از ظالم خود قصاص بگيرد، و به حاكم شرع اجازه داده تا بعضى از گنهكاران را حد بزند، و شارع اجاز
 بعضى ديگر را تنبيه كند.

و أما إیذاؤه  بغیر ما اكرسبوا و م  دون اسرحقاق تید ه سبحاشه احرمالا للبهران و الإث  المبی ، و 
 البهران هو الكذب على الغیر یواههه به، 

و اما در غير اين چند صورت خداى تعالى آزار مؤمنين و مؤمنات را احتمال )و زير بار و بال رفتن( بهتان و اثم مبين 
 خوانده. و بهتان عبارت است از دروغ بستن به كسى در پيش روى خود او،

                                           
 .64آورند، مگر اندكى. سوره نساء، آيه ليكن خدا لعنتشان كرد، و در نتيجه ديگر ايمان نمى.  1
 .23اينان كسانى هستند كه خدا لعنتشان كرده، و در نتيجه كر و كورشان ساخته. سوره محمد، آيه .  2
 .10ففين، آيه اند. سوره مطنه ايشان در امروز از ديدار پروردگار خود در پرده.  3
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یقول: ل   و وهه كون الإیذاء م  غیر اكرساب بهراشا أن المؤذي إشما یؤذي لسبب عن ه ید ه هرما له
 ل  تدل كذا؟ و لیس بمرم تیبهره عن  الإیذاء بنسبة المرم إلیه مواههة و لیس بمرم. قال كذا؟

و اگر ايذاى مؤمنين را بهتان خوانده، وجهش اين است كه آزار دهنده مؤمنين حتما پيش خودش علتى براى اين كار 
فلانى چرا چنين گفت؟ و چرا چنين كرد؟ گفته و  درست كرده، علتى كه از نظر او جرم است، مثلا پيش خودش گفته:

كند، در حالى كه در واقع جرمى نيست، و اين همان دروغ بستن، و نسبت جرم به بى گناهى كرده او را جرم حساب مى
 دادن است، و گفتيم كه اين طور نسبت دادن بهتان است.

ه إثما م  غیر حاهة إلى ورود النهي و كوشه إثما مبینا لأن الاترراء و البهران مما ی رك الدقل كوش
 عنهما شرعا.

و اگر آن را اثم مبين خواند، بدين جهت است كه گناه بودن افتراء و بهتان، از چيزهايى است كه عقل انسان آن را درك 
 كند، و احتياجى ندارد به اينكه از ناحيه شرع نهيى در مورد آن صادر شود.مى

إلخ، « بِيُّ قُلْ لِأَزْواهِكَ وَ بَناتِكَ وَ شِساءِ الْمُؤْمِنِی َ یُ شِْی َ عَلَیْهِ َّ مِ ْ هَلاَبِیبِهِ َّیا أَیُّهَا النَّ»قوله تدالى: 
المجبیب همع هلباب و هو ثوب تررمل به المرأة تیغطي همیع ب شها أو الخمار الذي تغطي به 

أي یرسررن بها تج تظهر هیوبه  و «  َّیُ شِْی َ عَلَیْهِ َّ مِ ْ هَلاَبِیبِهِ»و قوله:  رأسها و وههها.
 ص وره  للناظری .

." كلمه" جلابيب" جمع جلباب است، " يا أيَُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نسِاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ علََيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ..
پوشاند، و يا روسرى مخصوصى است كه صورت و سر را ساتر اى است سرتاسرى كه تمامى بدن را مىو آن جامه

شود، و منظور از جمله" پيش بكشند مقدارى از جلباب خود را"، اين است كه آن را طورى بپوشند كه زير گلو و مى
 هايشان در انظار ناظرين پيدا نباشد.سينه

 همیع الب ن أي سرر « أَنْ یُدْرتَْ َ تَج یُؤْذَیْ َ ذلكَِ أَدشْى»و قوله: 
                         يعنى پوشاندن همه بدن -أَنْ يُعرَْفْنَ فَلا يُؤْذيَْنَ" " ذلكَِ أَدْنى

 341، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
 یدرت  أشه  أهل السرر و الصجح تج یؤذی  أي لا یؤذیه  أهل الفسق بالردرض له . أقرب إلى أن

تر است، در نتيجه وقتى به اين عنوان شناخته اهل عفت و حجاب و صلاح و سدادند نزديكبه شناخته شدن به اينكه 
 گردند.شوند، يعنى اهل فسق و فجور متعرض آنان نمىشدند، ديگر اذيت نمى

 و قیل: المدنى ذلك أقرب م  أن یدرت  أشه  مسلماس حرائر 
 

تر بودن ايشان به مسلمان بودن و آزاد بودن را ديكاند: اين پوشيدگى، نزاز مفسرين در معناى آن گفته 1بعضى 
 شناساند، چون زنان غير مسلمان، و نيز كنيزان در آن دوره حجاب نداشتند، و حجاب علامت زنان مسلمان بود، مى

                                           
 .045، ص 3تفسير كشاف، ج .  1
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 تج یردرض له  بحسبان أشه  إماء أو م  غیر المسلماس م  الكرابیاس أو غیره  و الأول أقرب.
پنداشت كه ايشان كنيز و يا غير مسلمانند، و از ملت يهود و شد، و حتى كسى نمىض آنان نمىو در نتيجه كسى متعر

 تر است.نصارى هستند ليكن معناى اول به ذهن نزديك
غْرِیَنَّكَ لَئِ ْ لَ ْ یَنْرَهِ الْمُناتِقُونَ وَ الَّذِی َ تِي قُلُوبِهِ ْ مَرَضٌ وَ الْمُرْهِفُونَ تِي الْمَ ِینةَِ لَنُ»قوله تدالى: 

ء الامرناع و الكف عنه، و الإرهاف إشاعة الباطل لجغرمام به و إلقاء إلخ، الاشرهاء ع  الري« بِهِ ْ
 الاضطراب بسببه، و الإغراء بالفدل الرحریض علیه.

 شند[]تهديد منافقين و بيمار دلان و شايعه پراكنان به اخراج از شهر و مهدور ساختن خونشان، اگر از فساد دست نك
 بهِِمْ ..."" لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقوُنَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرَضٌَ وَ الْمرُجِْفُونَ فِي الْمَدِينةَِ لَنُغْرِيَنَّكَ 

كلمه" انتهاء" به معناى امتناع از عملى و ترك كردن آن است، و كلمه" مرجفون" جمع اسم فاعل از" ارجاف" است، و" 
هاى نامشروع بردن است، و يا حد اقل مردم را دچار اضطراب معناى اشاعه باطل، و در سايه آن استفاده ارجاف" به

 كردن است. و كلمه" لنغرينك" از" اغراء" است، و" اغراء" به معناى تحريك كسى است به انجام عملى.
الذی  یریدون و المدنى: أقس  لئ  ل  یكف المناتقون و الذی  تي قلوبه  مرض ع  الإتساد و 

الأخبار الكاذبة تي الم ینة لإلقاء الاضطراب بی  المسلمی  لنحرضنك علیه  ث  یماوروشك تي 
 .الم ینة بسبب شفیه  عنها إلا زماشا قلیج و هو ما بی  ص ور الأمر و تدلیة إهرائه

زى بر ندارند، و كسانى كه اخبار خورم، اگر منافقين و بيماردلان دست از فساد انگيو معناى آيه اين است كه: سوگند مى
آلود اغراض شيطانى خود را بدست آورند، و يا حد اقل در دهند، تا از آب گلو شايعات دروغى در بين مردم انتشار مى

كنيم تا عليه ايشان قيام كنى، و نگذارى در مدينه در جوارت بين مسلمانان دلهره و اضطراب پديد آورند، تو را مامور مى
نند، بلكه از اين شهر بيرونشان كنى، و جز مدتى كم مهلتشان ندهى، و منظور از اين مدت كم فاصله بين زندگى ك

 مامور شدن، و ماموريت را انجام دادن است.
ء و الظفر به، و المملة حال الثقف إدراك الري« مَلْدُوشِی َ أَینَْما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُرِّلُوا تَقْرِیلاً»قوله تدالى: 

م  المناتقی  و م  عطف علیه  أي حال كوشه  ملدوشی  أینما وه وا أخذوا و بولغ تي قرله  
 تدمه  القرل.

 اك، و ظفر" ملَْعُونِينَ أيَْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا" كلمه" ثقفوا" مجهول ماضى از ماده" ثقف" است، كه به معناى ادر
كند، و حاصل مورد بحث حاليه است، كه حال منافقين و آن دو طايفه ديگر را بيان مى يافتن به چيزى است، و جمله

شود كه اگر سه طايفه مذكور دست از فساد برندارند، تو را عليه آنان مجموع اين حال و آن صاحب حال، اين مى
 راى همه مسلمانان هدر باشد.شورانيم، در حالى كه اين سه طايفه هر جا كه يافت شوند ملعون باشند، و خونشان بمى

السنة هي الطریقة « سُنَّةَ اللَّهِ تِي الَّذِی َ خلََوْا مِ ْ قَبْلُ وَ لَ ْ تَمِ َ لسُِنَّةِ اللَّهِ تَبْ ِیلاً»قوله تدالى: 
 المدمولة الري تمري بطبدها غالبا أو دائما.

جِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا" كلمه" سنة" به معناى طريقه معمول و رايج است، كه به " سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذيِنَ خَلوَْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَ
 طبع خود غالبا يا دائما جارى باشد.
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یقول سبحاشه هذا النكال الذي أوع شا به المناتقی  و م  یحذو حذوه  م  النفي و القرل الذریع هي 
ي الإتساد و إلقاء الاضطراب بی  الناس و تمادوا سنة الله الري هرس تي الماضی  تكلما بالغ قوم ت

و طغوا تي ذلك أخذشاه  كذلك و ل  تم  لسنة الله تب یج ترمري تیك  كما هرس تي الأم  م  
 قبلك .

فرمايد: اين عذاب و نكالى كه به منافقين و آن دو طايفه ديگر وعده داديم و گفتيم كه تبعيدشان خداى سبحان مى
سازيم، سنتى است از خدا كه در امتهاى پيشين نيز جارى ساخته، هر وقت قومى به راه را هدر مى كنيم و خونشانمى

هاى نامشروع، در بين مردم اضطراب افكنده، تا در فساد انگيزى و ايجاد فتنه افتادند، و خواستند تا بمنظور استفاده
و تو هرگز دگرگونى در سنت خدا نخواهى يافت،  طغيان و سركشى بى مانع باشند، ما آنان را به همين طريق گرفتيم،

 شود كه در امتهاى قبل از شما جارى شد.پس در شما امت همان جارى مى
 )بحث روائي( 

 [بحث روايتى ]چند روايت در باره احكام و آداب طلاق
مُوهُ َّ مِ ْ ثُ َّ طَلَّقرُْ» تي الفقیه، روى عمرو ب  شمر ع  هابر ع  أبي هدفر ع: تي قول الله عز و هل:

قال: « تَمَرِّدُوهُ َّ وَ سرَِّحُوهُ َّ سَراحاً هَمِیلاً -تَما لَكُ ْ عَلَیْهِ َّ مِ ْ عِ َّةٍ تَدْرَ ُّوشَها -قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُ َّ
 مردوه  أي أهملوه  بما ق رت  علیه م  مدروف

يت كرد كه در ذيل كلام خداى عز و جل" ثُمَّ در كتاب فقيه آمده كه عمرو بن شمر، از جابر، از امام باقر )ع( روا
حوُهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا" فرموده:" طَلَّقْتُموُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ علََيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتدَُّونهَا فَمَتِّعوُهُنَّ وَ سرَِّ

                        شان نيكى كنيد، توانيد به ايمتعوهن" معنايش اين است كه تا آن جا كه مى
 341، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

تإن الله كری  یسرحیي و یحب  -تإشه  یرهد  بكآبة و وحرة و ه  عظی  و شماتة م  أع ائه  
 أهل الحیاء إن أكرمك  أش ك  إكراما لحجئله .

گردد، و چون خدا خودش دشمنان، به خانه خود بر مى چون زن طلاق گرفته با نكبت، وحشت، اندوه بزرگ، و شماتت
ترين شما كسى است كه نسبت به همسر خود دارد، و گرامىكريم و با حياء است، اهل كرامت و حياء را دوست مى

 .1كرامت و بزرگوارى بيشترى داشته باشد
 أن ی خل بها. و تي الكاتي، بإسناده ع  الحلبي ع  أبي عب  الله ع: تي رهل طلق امرأته قبل 

و در كافى به سند خود از حلبى، از امام صادق )ع( روايت كرده، كه در پاسخ اين مساله كه مردى همسرش را قبل از 
 آنكه عمل زناشويى با وى انجام دهد طلاق داده،

                                           
 .2، ح 327، ص 3الفقيه، ج .  1



 

 

 سوره احزاب از المیزان تفسیر محتوای آموزشی

 

01

8 

على شحو ما یمرع  -و إن ل  یك  ترض لها تلیمردها -قال: علیه شصف المهر إن كان ترض لها شیئا
 ها م  النساء.به مثل

فرمود: اگر مهرش را معين كرده، نصف آن را بايد بدهد، و اگر معين نشده، بايد به مقدار پولى كه معمولا به مثل چنين 
 .1مند سازددهند، او را بهرهزنى مى

أقول: و الروایاس تي هذا المدنى كثیرة و هي مبنیة على تخصیص الآیة بآیة البقرة كما تق م تي 
 ة.تفسیر الآی

آيه  -مؤلف: روايات در اين معنا بسيار است، و همه آنها بر اين اساس صحيح است كه همانطور كه در تفسير آيه گفتيم
 شريفه با آيه سوره بقره تخصيص خورده باشد.

و تي ال ر المنثور، أخرج عب  ب  حمی  ع  حبیب ب  ثابت قال: هاء رهل إلى علي ب  الحسی  
 -ء ب أ الله بالنكاح قبل الطجققال: لیس بري -زوهت تجشة تهي طالققال: إن ت -تسأله ع  رهل

 «:یا أَیُّهاَ الَّذِی َ آمَنُوا إِذا شَكَحْرُ ُ الْمُؤْمِناسِ ثُ َّ طَلَّقْرُمُوهُ َّ»تقال: 
آن جناب )صلى ]رواياتى در ذيل آيات مربوط به ازدواج پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( و احكام مربوط به همسران 

 اللَّه عليه و آله و سلم([
 و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد، از حبيب بن ثابت روايت كرده كه گفت:

مردى نزد على بن الحسين )ع( آمد، و از او در باره شخصى سؤال كرد كه گفته است اگر من با فلان زن ازدواج كنم او 
با او ازدواج كند؟ فرمود: اين سخن او هيچ اثرى ندارد، چون طلاق بعد از تواند خود بخود مطلقه باشد، حال آيا مى

مِناتِ ثُمَّ ازدواج است، و قبل از ازدواج اثرى ندارد، آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود:" يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا إذِا نَكَحْتُمُ الْمُؤْ
 .2طَلَّقْتُموُهُنَّ"

 یب ب  ثابت عنه ع.أقول: و رواه تي المممع، ع  حب
 .3مؤلف: اين روايت را صاحب مجمع البيان نيز از حبيب بن ثابت از آن جناب نقل كرده

و تیه، أخرج اب  ماهة و اب  مردویه ع  المسور ب  مخرمة ع  النبي ص قال: لا طجق قبل شكاح و 
 لا عرق قبل ملك:

اند كه فرمود: مسور بن مخرمه، از رسول خدا )ص( روايت كردهو نيز در الدر المنثور است كه ابن ماجه، و ابن مردويه، از 
 .6طلاق قبل از نكاح، و آزاد كردن برده قبل از مالك شدن وى، باطل است و اثرى ندارد

 أقول: و روي مثله ع  هابر و عائرة عنه ص.
 .0مؤلف: مثل اين را از جابر و عايشه از آن جناب روايت كرده 

                                           
 .3، ح 154، ص 4كافى، ج .  1
 . )در الدر المنثور بجاى حبيب بن ثابت حسين بن ثابت آمده است(.257، ص 0الدر المنثور، ج .  2
 .346، ص 8مجمع البيان، ج .  3
 .258، ص 0الدر المنثور، ج .  6
 .258، ص 0لمنثور، ج الدر ا.  0
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  الحضرمي ع  أبي هدفر ع و بإسناده ع  الحلبي ع  أبي عب  الله ع: تي و تي الكاتي، بإسناده ع
ك  أحل له م  النساء؟ قال: ما شاء م  « یا أَیُّهاَ النَّبِيُّ إشَِّا أَحلَْلْنا لَكَ أَزْواهَكَ»قول الله عز و هل: 

 ء.شي
" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أحَْللَْنا لَكَ أَزْواجَكَ" در و در كافى به سند خود از حضرمى، از ابى جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه

توانست خواست مىپاسخ كسى كه پرسيد: خداوند چند همسر را براى رسول خدا )ص( حلال كرد؟ فرمودند: هر چه مى
 .1بگيرد

بَدْ ُ وَ لا أَنْ تَبَ َّلَ لا یَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِ ْ »و تیه، بإسناده ع  الحلبي ع  أبي عب  الله ع قال: قلت: 
و بناس خاله  -أن ینكح ما شاء م  بناس عمه و بناس عماته -؟ تقال: لرسول الله ص«بِهِ َّ مِ ْ أَزْواجٍ

 .-و بناس خالاته و أزواهه الجتي هاهرن مده
م كه معناى آيه" لا كه گفت: از آن جناب پرسيد 2و در همان كتاب به سند خود از حلبى، از امام صادق )ع( روايت كرده 

چيست؟ فرمود: براى رسول خدا )ص( جايز بود كه هر قدر  يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ"
ها، با داشتن زنانى كه با خود او ها و دختران خالهها، و دختران دايىخواست زن بگيرد، از دختران عموها و عمهمى

 .3مهاجرت كردند 
 -و لا تحل الهبة إلا لرسول الله ص -بغیر مهر و هي الهبة -و أحل له أن ینكح م  عرض المؤمنی 

وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبتَْ » و ذلك مدنى قوله تدالى: -تأما لغیر رسول الله تج یصلح شكاح إلا بمهر
 «شَفْسَها لِلنَّبِيِّ

ينكه با همسران مؤمنين )البته بعد از طلاق يا بعد از مرگ شوهرشان(، بدون مهر ازدواج كند، و نيز حلال بود براى او ا
بخشيد، و اين از خصايص آن جناب بود، و بر ساير و اين جنبه بخشش و هبه را داشت، كه زنى خود را به او مى

)ص( همان است كه قرآن در جمله" وَ توانند بدون مهر زن بگيرند. اين خصيصه رسول خدا مسلمانان جايز نيست و نمى
 كند.امرَْأَةً مُؤْمِنةًَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ" بدان اشاره مى

و تي ال ر المنثور، أخرج اب  سد  و اب  أبي شیبة و عب  ب  حمی  و اب  هریر و اب  المنذر و 
هي أم شریك الأزدیة الري وهبت شفسها « وَ امْرَأَةً مُؤْمِنةًَ»الطبراشي ع  علي ب  الحسی : تي قوله: 

 للنبي ص.
و در الدر المنثور است كه ابن سعد، ابن ابى شيبه، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر، و طبرانى، از على بن الحسين )ع( 

شد، كه خود را به رسول  ام شريك ازدى نازلاند، كه در ذيل جمله" وَ امرَْأَةً مُؤْمِنَةً" فرمود: اين جمله در بارهروايت كرده
 .6خدا )ص( بخشيد

                                           
 .6، ح 382، ص 0كافى، ج .  1
 .1، ح 387، ص 0كافى، ج .  2
 شود كه رسول خدا )ص( قبل از هجرت طلاقش داده بود و بعد از هجرت مجددا او را گرفت )مترجم(.اين جمله اخير با سوده دختر زمعه منطبق مى.  3
 .252، ص 0الدر المنثور، ج .  6
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 342، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
أقول: و روي أشها خولة بنت الحكی  و أشها لیلى بنت الخطی  و أشها میموشة، و الظاهر أن الواهبة 

 شفسها ع ة م  النساء.
لى دختر حطيم بوده، و نيز آمده كه وى مؤلف: روايت شده كه نام آن زن خوله دختر حكيم بوده، و نيز آمده كه لي

 اند.اند كه خود را به آن جناب بخشيدهميمونه بود، و ظاهرا زنانى چند بوده
و تي الكاتي، مسن ا ع  محم  ب  قیس ع  أبي هدفر ع قال: هاءس امرأة م  الأشصار إلى رسول 

و لا  -أی  لا زوج لي منذ دهر و أشا امرأة -تقالت: یا رسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج -الله ص
ول  تهل لك م  حاهة؟ تإن تك تق  وهبت شفسي لك إن قبلرني. تقال لها رسول الله خیرا و دعا 

 لها.
با ذكر سند، از محمد بن قيس، از ابى جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود: زنى از انصار نزد رسول خدا )ص(  1و در كافى 

)ص( هر چند رسم نيست كه زن به خواستگارى شوهر رود، ولى من از آن جايى كه آمد، و عرضه داشت: يا رسول خدا 
ام، آيا شما ميل دارى مرا بگيرى؟ اگر حاجتى به من زنى رسيده هستم، و سالها است كه شوهر ندارم، و فرزند دار نشده

خوش به او نشان داد، و بخشم، در صورتى كه قبول كنى، و رسول خدا )ص( روى داشته باشى، من خود را به تو مى
 دعاى خير كرد.

تق  شصرشي رهالك  و رغبت تي شساؤك .  -هزاك  الله ع  رسول الله خیرا -ث  قال: یا أخت الأشصار
 -تقال رسول الله: كفي عنها یا حفصة تقالت لها حفصة: ما أقل حیاءك و أهرأك و أشهمك للرهال.

 رها.تإشها خیر منك رغبت تي رسول الله و لمرها و عب
آن گاه فرمود: اى خواهر انصار، خدا از ناحيه رسول خود به همه شما جزاى خير دهد، مردان شما مرا يارى كردند، و 
زنانشان به من رغبت نمودند، حفصه )دختر عمر و همسر آن جناب( به آن زن گفت: چقدر حياى تو كم است، و چقدر 

( فرمود: اى حفصه دست از او بردار كه او از تو بهتر است، براى پر رو و بى اختيارى در مقابل مردان، رسول خدا )ص
 گيرى.كنى، و از او عيب مىاينكه او به رسول خدا )ص( رغبت كرده، و تو او را سرزنش مى

لرغبرك تي و تدرضك لمحبري و  -تق  أوهب الله لك المنة -ث  قال للمرأة: اشصرتي رحمك الله
 ، و سیأتیك أمري إن شاء الله -سروري

آن گاه به آن زن فرمود: برگرد، خدا رحمتت كند، برگرد كه خدا بهشتش را بر تو واجب كرد، به همين جهت كه در من 
 رغبت كردى و دوستدار من شدى، و مرا خوشحال ساختى، به زودى خبر من به تو خواهد رسيد ان شاء اللَّه.

 

                                           
 .03، ح 048، ص 0كافى، ج .  1
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إِنْ أرَادَ النَّبِيُّ أَنْ یَسْرَنْكِحَها خالِصَةً لكََ  -هَبَتْ شَفْسَها لِلنَّبِيِّوَ امْرَأَةً مُؤْمِنةًَ إِنْ وَ»تأشزل الله عز و هل 
 و لا یحل ذلك لغیره. -تأحل الله عز و هل هبة المرأة شفسها للنبي ص قال:« مِ ْ دُونِ الْمُؤْمِنِی َ

ا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِْحهَا خالصَِةً لَكَ مِنْ دُونِ دنبال اين ماجرا بود كه آيه" وَ امرَْأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَه
الْمُؤْمِنِينَ" نازل شد، آن گاه امام فرمود: خدا با اين پيامش اين عمل را كه زنى خود را به پيامبر هبه كند براى آن جناب 

 .1حلال كرد، ولى براى غير او حلال نكرد
قالت عائرة: ما بال النساء یبذل  أشفسه   -إشها لما وهبت شفسها للنبي ص و تي المممع، و قیل:

بج مهر؟ تنزلت الآیة، تقالت عائرة: ما أرى الله إلا یسارع تي هواك، تقال رسول الله ص: تإشك إن 
 أطدت الله سارع تي هواك.

ص( بخشيد، عايشه گفت: زنان را چه اند كه: وقتى آن زن خود را به رسول خدا )و در مجمع البيان گفته بعضى گفته
كند؟ بخشند؟ پس اين آيه نازل شد، و عايشه گفت: چقدر خدا موافق ميل تو عمل مىشده كه خود را بدون مهر مى

 .2كندرسول خدا )ص( فرمود: تو هم اگر خدا را اطاعت كنى، به ميل و خواهش تو هم عمل مى
قال أبو هدفر و أبو « ترَاءُ مِنْهُ َّ وَ تُؤْوِي إلَِیْكَ مَ ْ ترَاءُ تُرْهِي مَ ْ»و تي المممع،: تي قوله تدالى: 

 .عب  الله ع. م  أرهى ل  ینكح و م  آوى تق  شكح
ق )ع( و نيز در مجمع البيان در ذيل جمله" ترُجِْي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تشَاءُ" از امام ابى جعفر، و امام صاد

كرد در حقيقت طلاقش داده بود، و هر يك را كه منزل كه فرمودند: هر يك را كه رسول خدا )ص( ارجاء مىنقل كرده 
 .3داد نگهش داشته بود مى

لا یَحِلُّ لَكَ النِّساءُ »و تي الكاتي، بإسناده ع  الحضرمي ع  أبي هدفر ع: تي قول الله عز و هل: 
حُرِّمَتْ عَلَیْكُ ْ »النساء الري حرم الله علیك تي هذه الآیة لا یحل لك  -تقال: إشما عنى به« مِ ْ بَدْ ُ

 إلى آخرها.« وَ أَخَواتُكُ ْ وَ عَمَّاتُكُ ْ وَ خالاتُكُ ْ -أمَُّهاتُكُ ْ وَ بَناتُكُ ْ
دُ" فرمود: و در كافى به سند خود از حضرمى، از ابى جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه" لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْ

اى از تُكُمْ ..." عدهمنظور اين است كه: بعد از آنكه در آيه" حرُِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أخَوَاتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالا
 زنان حرام شدند ديگر بر تو حلال نيست كه با يكى از آنان ازدواج كنى.

لأن أح ك  یسرب ل كلما أراد و لك   -ق  أحل لك  ما ل  یحل لهكان  -و لو كان الأمر كما یقولون
 الأمر لیس كما یقولون

گويند، بايد زنانى كه بر شما حلال است بر آن جناب حلال نباشد، چون چون اگر معناى آيه آن طور بود كه مردم مى
وقت چگونه ممكن است اين عمل  توانيد زن خود را عوض كنيد، يكى را طلاق داده يكى ديگر را بگيريد، آنشما مى

 گويند،براى رسول خدا )ص( جايز نباشد؟ پس معناى آيه آن نيست كه مردم مى

                                           
 .03، ح 048، ص 0كافى، ج .  1
 .340، ص 8مجمع البيان، ج .  2
 347، ص 8مجمع البيان، ج .  3



 

 

 سوره احزاب از المیزان تفسیر محتوای آموزشی

 

03

1 

أن ینكح م  النساء ما أراد إلا ما حرم تي هذه الآیة تي سورة  -إن الله عز و هل أحل لنبیه ص -
 النساء.

گيرد، تنها آنهايى را كه در آيه سوره نساء نام بلكه خداى عز و جل براى پيامبرش حلال كرده كه هر زنى را خواست ب
 .1برده بر او و همه مسلمانان حرام كرده است 

 343، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
و تي ال ر المنثور، أخرج عب  ب  حمی  و اب  المنذر و اب  أبي حات  م  طریق علي ب  زی  ع  

قال: قصره الله على شسائه الرسع الجتي ماس « مِ ْ أَزْواجٍ وَ لا أَنْ تَبَ َّلَ بِهِ َّ»الحس : تي قوله: 
 عنه .

و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد، ابن منذر، و ابن ابى حاتم، از طريق على بن زيد، از حسن روايت كرده، كه در 
آيه زنان را بر آن جناب حرام كرد، مگر همان ذيل جمله" وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ" گفته است: خداى تعالى در اين 

 نه نفرى كه تا روز رحلتش داشت.
قال علي تأخبرس علي ب  الحسی  تقال: لو شاء تزوج غیره . و لفظ عب  ب  حمی  تقال: بل كان له 

 أیضا أن یرزوج غیره .
توانست غير از خواست مىاگر مى گويد: من اين شنيده خود را، به على بن الحسين )ع( گفتم، فرمود: آن جنابعلى مى

توانست غير از آن آن نه نفر، زنان ديگرى را بگيرد. و در روايت عبد بن حميد به اين عبارت آمده: آن جناب باز هم مى
 .2نه نفر زنان ديگر بگيرد

النَّبِيِّ إلَِّا أَنْ یُؤْذَنَ  لا تَ ْخلُُوا بُیُوسَ -و تي تفسیر القمي،": و أما قوله عز و هل یا أَیُّهاَ الَّذِی َ آمَنُوا
 -و كان یحبها تأول  و دعا أصحابه -تإشه لما أن تزوج رسول الله ص بزینب بنت هحش« لَكُ ْ

تكان أصحابه إذا أكلوا یحبون أن یرح ثوا عن  رسول الله ص، و كان یحب أن یخلو مع زینب 
و ذلك أشه  كاشوا « خُلُوا بُیُوسَ النَّبِيِّ إلَِّا أَنْ یُؤْذَنَ لَكُ ْیا أَیُّهاَ الَّذِی َ آمَنُوا لا تَ ْ»تأشزل الله عز و هل. 

 «:مِ ْ وَراءِ حِمابٍ -إلى قوله -إلَِّا أنَْ یُؤْذَنَ لَكُ ْ»ی خلون بج إذن تقال عز و هل: 
تَدخُْلوُا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ  و در تفسير قمى است كه فرمود: اما اينكه خداى عز و جل فرموده:" يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا

داشت، يُؤْذَنَ لَكُمْ" سبب نزولش اين بود كه چون رسول خدا )ص( با زينب دختر جحش ازدواج كرد، و او را دوست مى
داشتند اى درست كرد و اصحابش را به آن وليمه دعوت كرد، و اصحاب بعد از خوردن غذا دوست مىپس وليمه

خواست ميهمانان خانه را براى او و همسرش خلوت كنند، پس ا هم گفتگو كنند، و آن جناب دلش مىبنشينند، و ب
هاى رسول نشويد، مگر بعد از آنكه به ايد! داخل خانهخداى عز و جل اين آيه را فرستاد كه: اى كسانى كه ايمان آورده

ين آيه اين كار را منع كرد، و نيز گفتگو كردن با شدند، و اشما اجازه داده شود، چون قبلا بدون اجازه هم داخل مى
 .3همسران آن جناب را بدون پرده و حائل منع نمود

                                           
 .382، ص 0كافى، ج .  1
 . 212، ص 0الدر المنثور، ج .  2
 .120، ص 2تفسير قمى، ج .  3
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 أقول: و روي تفصیل القصة ع  أشس بطرق مخرلفة.
 .1مؤلف: تفصيل اين قصه به چند طريق مختلف از انس روايت شده 

ماب رسول الله على شسائه تي و تي ال ر المنثور، أخرج اب  سد  ع  صالح ب  كیسان قال": شزل ح
 ذي القد ة سنة خمس م  الهمرة.

و در الدر المنثور است كه ابن سعد، از صالح بن كيسان، روايت كرده كه گفت: حجاب همسران رسول خدا )ص( در ذى 
 .2القعده سال پنجم از هجرت نازل شد 

 ول الله ص بزینب.أقول: و رواها أیضا اب  سد  ع  أشس و تیه: أن السنة كاشت مبرنى رس
مؤلف: اين حديث را ابن سعد، از انس نيز روايت كرده، و در آن آمده كه سال پنجم همان سالى است كه رسول خدا 

 )ص( با زينب ازدواج كرد.
الآیة": أخرج اب  أبي حات  ع  الس ي قال": بلغنا « وَ ما كانَ لَكُ ْ أَنْ تُؤْذُوا»و تیه،": تي قوله تدالى: 

  عبی  الله قال: أ یحمبنا محم  ع  بناس عمنا و یرزوج شساءشا م  بد شا؟ لئ  ح ث به أن طلحة ب
 ح ث لنرزوه  شساءه م  بد ه تنزلت الآیة.

و نيز در آن كتاب در ذيل آيه" وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تؤُْذُوا" آمده كه ابن ابى حاتم از سدى روايت كرده كه گفت: به ما چنين 
كند، آن وقت بعد از ما زنان ما را عبيد اللَّه گفته: محمد ما را از گرفتن دختر عموهايمان منع مى رسيده، كه طلحة بن

 .3اش نازل شد گيريم، پس آيه مورد بحث در بارهكنيم تا او بميرد، زنان او را بعد از او مىگيرد؟! ما هم صبر مىمى
 كان یری  عائرة و أم سلمة.أقول: و ق  وردس بذلك ع ة م  الروایاس و تي بدضها أشه 

مؤلف: در اينكه آيه مذكور در باره اين قصه نازل شده، چند روايت رسيده، كه در بعضى از آنها آمده كه: منظور طلحه، 
 عايشه، و ام سلمه بوده.

ما مدنى صجة الله و  و تي ثواب الأعمال، ع  أبي المدزى ع  أبي الحس  ع تي ح یث قال: قلت:
و صجة المؤم ؟ قال: صجة الله رحمة م  الله، و صجة المجئكة تزكیة منه  له، و صجة صجة مجئكره 

 المؤمنی  دعاء منه  له.
]چند روايت در باره معناى صلوات خدا و ملائكه و مؤمنين بر پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( و كيفيت صلوات 

 [فرستادن بر آن حضرت
از ابى المعزا از حضرت ابى الحسن )ع( روايتى نقل شده كه در ضمن حديثى كه از آن جناب و در كتاب ثواب الاعمال 

سؤال شد معناى صلوات خدا و صلات ملائكه و صلات مؤمن بر رسول خدا )ص( چيست؟ فرموده: صلات خدا، رحمت 
 .6خدا است، و صلات ملائكه، تزكيه ايشان وى راست، و صلات مؤمن دعايشان براى او است

                                           
 .213، ص 0الدر المنثور، ج .  1
 .216، ص 0الدر المنثور، ج .  2
 .216ص ، 0الدر المنثور، ج .  3
 .187ثواب الاعمال، ص .  6
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 و تي الخصال، ع  أمیر المؤمنی  ع تي ح یث الأربدمائة قال: 
                    و در كتاب خصال، از امير المؤمنين )ع( در ضمن حديث معروف به اربع مائة )چهار صد( آمده كه فرمود:  

 344، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
و دعاءك  و حفظك  إیاه  -اءك  عن  ذكر محم تإن الله تدالى یقبل دع -و آل محم  صلوا على محم 

 تصلوا علیه تي الصجة كنر  أو تي غیرها.« إنَِّ اللَّهَ وَ مجَئِكَرَهُ یُصلَُّونَ عَلَى النَّبِيِّ» -إذا قرأت 
صلوات را بر محمد و آل او بفرستيد كه خداى تعالى دعاى شما را هنگامى كه نام محمد را ببريد، و حق او را رعايت 

خوانيد" إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائكَِتَهُ يُصلَُّونَ عَلَى النَّبِيِّ" چه در نماز آن را بخوانيد، و چه در كند، پس وقتى مىكنيد، مستجاب مى
 .1غير نماز، صلوات را بفرستيد

و تي ال ر المنثور، أخرج عب  الرزاق و اب  أبي شیبة و أحم  و عب  ب  حمی  و البخاري و مسل  و 
داود و الررمذي و النسائي و اب  ماهة و اب  مردویه ع  كدب ب  عمرة قال: قال رهل: یا رسول أبو 
أما السجم علیك تق  علمناه تكیف الصجة علیك؟ قال: قل: الله  صل على محم  و على آل  -الله

 الله  بارك على محم  و على آل -كما صلیت على إبراهی  و آل إبراهی  إشك حمی  ممی  -محم 
 كما باركت على إبراهی  و آل إبراهی  إشك حمی  ممی . -محم 

و در الدر المنثور است كه: عبد الرزاق، ابن ابى شيبه، احمد، عبد بن حميد، بخارى، مسلم، ابو داوود، ترمذى، نسايى، ابن 
سلام كردن به تو را ماجه، و ابن مردويه، از كعب بن عجره، روايت كرده كه گفت: مردى از رسول خدا )ص( پرسيد: ما 

فهميديم كه چگونه است، بفرماييد ببينم صلوات را چگونه بفرستيم؟ فرمود: بگو" اللهم صل على محمد و على آل 
محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم 

 .2انك حميد مجيد" 
ي عررة ح یثا غیر هذه الروایة ت ل على ترریك آل النبي مده تي الصجة أقول: و ق  أورد ثماش

روتها أصحاب السن  و الموامع ع  ع ة م  الصحابة منه  اب  عباس و طلحة و أبو سدی  
الخ ري و أبو هریرة و أبو مسدود الأشصاري و بری ة و اب  مسدود و كدب ب  عمرة و علي ع و أما 

 الإحصاء. روایاس الریدة تهي توق ح 
مؤلف: سيوطى در الدر المنثور غير از اين حديث هجده حديث ديگر آورده، كه همه دلالت دارند بر اينكه بايد" آل" را نيز 
در صلات اضافه نمود، يعنى بايد گفت: اللهم صل على محمد و آل محمد" و اين روايات را صاحبان سنن، و جوامع 

ص( از آن جمله ابن عباس، طلحه، ابو سعيد خدرى، ابو هريرة، ابو مسعود، اى از صحابه رسول خدا )حديث، از عده
 .3اند، و اما روايات شيعه از حد شمار بيرون استكعب بن عجره، و على )ع( نقل كرده

                                           
 .422و  413خصال صدوق، ص .  1
 .214، ص 0الدر المنثور، ج .  2
 .218، ص 0الدر المنثور، ج .  3
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و تیه، أخرج أحم  و الررمذي ع  الحس  ب  علي أن رسول الله ص قال: البخیل م  ذكرس عن ه 
 تل  یصل علي.

اند كه فرمود: رسول خدا )ص( فرمود: بخيل ست كه احمد و ترمذى از حسين بن على )ع( روايت كردهو در آن كتاب ا
 .1كسى است كه نام من نزد او برده شود، و صلوات نفرستد

 شِْی َ یُ -یا أَیُّهاَ النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْواهِكَ وَ بَناتِكَ وَ شسِاءِ الْمُؤْمِنِی َ»و تي تفسیر القمي،": تي قوله تدالى: 
و یصلی  خلف  -تإشه كان سبب شزولها أن النساء ك  یخره  إلى المسم « عَلَیْهِ َّ مِ ْ هَلاَبِیبِهِ َّ

یقد  الرباب له  تي  -تإذا كان اللیل و خره  إلى صجة المغرب و الدراء الآخرة -رسول الله ص
 الآیة.« يُّیا أَیُّهاَ النَّبِ»تأشزل الله:  -طریقه  تیؤذوشه  و یردرضون له 

 []دو روايت در ذيل آيه مربوط به حجاب زنان و در ذيل آيه متضمن تهديد منافقان و بيمار دلان و شايعه پراكنان
بِهِنَّ" از معصوم  مِنْ جَلَابِيو در تفسير قمى در ذيل آيه" يا أيَُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نسِاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ علََيْهِنَّ

شدند تا به مسجد آيند، و دنبال رسول نقل كرده كه فرموده: سبب نزول اين آيه چنين بود، كه زنان از خانه بيرون مى
آمدند، جوانان سر راه آنان شد، و زنان براى نماز مغرب و عشاء بيرون مىخدا )ص( نماز بخوانند، و چون شب مى

 .2دند، خداى تعالى اين آيه را نازل فرمودشنشستند، و متعرض ايشان مىمى
و تي ال ر المنثور، أخرج عب  الرزاق و عب  ب  حمی  و أبو داود و اب  المنذر و اب  أبي حات  و اب  

خرج شساء الأشصار « یُ شِْی َ عَلَیْهِ َّ مِ ْ هَلَابِیبِهِ َّ»مردویه ع  أم سلمة قالت": لما شزلت هذه الآیة 
 م  أكسیة سود یلبسنها. -لغربانكأن على رءوسه  ا

و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، عبد بن حميد، ابو داود، ابن منذر، ابن ابى حاتم، و ابن مردويه، از ام سلمه روايت 
ن شدند كه گويى ها بيرواند كه گفت: وقتى آيه" يُدْنِينَ علََيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ" نازل شد، زنان انصار طورى از خانهكرده

 .3اى سياه به خود پوشانده بودند كه سراپايشان گرفته بودكلاغ سياهند، چون كيسه
شزلت تي قوم مناتقی  كاشوا تي « لَئِ ْ لَ ْ یَنرَْهِ الْمُناتِقُونَ»و تي تفسیر القمي،": تي قوله تدالى: 

و أسر تیغر  المسلمون  یقولون: قرل -یرهفون برسول الله ص إذا خرج تي بدض غزواته -الم ینة
إلَِّا  -إلى قوله -لَئِ ْ لَ ْ یَنْرهَِ»تأشزل الله عز و هل تي ذلك  -و یركون إلى رسول الله ص -لذلك
 أي شأمرك بإخراهه  م  الم ینة إلا قلیج.« قَلِیلاً
فرموده: اين آيه در باره مردمى از و در تفسير قمى در ذيل آيه" لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ" از معصوم نقل كرده كه   

زدند، و چون آن جناب كردند، و همواره به رسول خدا )ص( زخم زبان مىمنافقين نازل شد كه در مدينه زندگى مى
شدند، دادند كه باز هم مرگ و اسيرى، و مسلمانان اندوهناك مىخواست به جنگى برود، در بين مسلمانان انتشار مىمى

كردند، خداى تعالى در اين آيه تا جمله " الا قليلا" دستور داد جز اندكى از ايشان )ص( شكايت مىو نزد رسول خدا 
                       همگى را از مدينه بيرون كند.

                                           
 .218، ص 0الدر المنثور، ج .  1
 .124، ص 2تفسير قمى، ج .  2
 .221، ص 0الدر المنثور، ج .  3
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 345، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
قال:  -ة أبي المارود ع  أبي هدفر عتي روای و« ملَْدُوشِی َ أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُرِّلُوا تَقْرِیلاً» 
 .توهبت علیه  اللدنة بد  اللدنة بقول الله« ملَْدُوشِی َ»

اى" ملعونين" اين " ملَْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أخُِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا". و در روايت ابى الجارود از ابى جعفر )ع( آمده كه فرمود: معن
 .1شده است بر آنان لعنت بعد از لعنت است كه به فرمان خدا واجب

 [33الى  63(: الآیاس 33]سورة الأحزاب ) 
 ترجمه آيات

 (63)یسَْئلَُكَ النَّاسُ عَ ِ السَّاعةَِ قُلْ إشَِّما عِلْمُها عِنْ َ اللَّهِ وَ ما یُ ْرِیكَ لَدَلَّ السَّاعةََ تَكُونُ قَرِیباً 
 (.63دانى شايد قيامت نزديك باشد )تنها نزد خدا است، و تو چه مى پرسند، بگو علم آنمردم از تو از قيامت مى

 (64إنَِّ اللَّهَ لَدَ َ الْكاتِرِی َ وَ أعََ َّ لَهُ ْ سَدِیراً ) 
 (.64به درستى خدا كافران را لعنت كرده، و براى آنها عذابى سوزان تهيه ديده است )

 ( 65لا شَصِیراً ) خالِ ِی َ تِیها أبََ اً لا یَمِ ُونَ ولَِیًّا وَ 
 (.65در حالى كه جاودان در آن باشند، و سرپرستى و ياورى نيابند )

 (66یَوْمَ تُقَلَّبُ وُهُوهُهُ ْ تِي النَّارِ یَقُولُونَ یا لَیْرَنا أَطَدْناَ اللَّهَ وَ أَطَدْناَ الرَّسُولا )
طاعت كرده بوديم، اى كاش پيغمبر را اطاعت روزى كه رويهايشان در آتش دگرگون شود، و بگويند: اى كاش خدا را ا

 (.66كرده بوديم )
 (63وَ قالُوا ربََّنا إِشَّا أَطَدْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَشا تَأَضَلُّوشَا السَّبِیج ) 

 (.63و گفتند: پروردگارا! ما بزرگان و سالخوردگان خود را اطاعت كرديم، و آنها ما را گمراه كردند )
 (68دْفَیْ ِ مِ َ الْدَذابِ وَ الْدَنْهُ ْ لَدْناً كَبِیراً )ربََّنا آتِهِ ْ ضِ

 (.68پروردگارا! پس عذابشان را دو برابر كن، و به لعنتى بزرگ لعنتشان فرما )
 (65لَّهِ وَهِیهاً )تَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا وَ كانَ عِنْ َ ال یا أَیُّهاَ الَّذِی َ آمَنُوا لا تَكُوشُوا كاَلَّذِی َ آذَواْ مُوسى 

ايد! همانند كسانى نباشيد كه موسى را اذيت كردند، و خدا موسى را از آنچه آنان گفتند هان اى كسانى كه ايمان آورده
 (.65تبرئه كرد، و او نزد خدا آبرويى داشت )

 (31یا أَیُّهاَ الَّذِی َ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَ ِی اً ) 
 (.31ايد! از خدا بترسيد و سخن سنجيده بگوييد )اى كسانى كه ايمان آوردههان 
 (31)یُصْلِحْ لَكُ ْ أَعْمالَكُ ْ وَ یَغْفِرْ لَكُ ْ ذشُُوبَكُ ْ وَ مَ ْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ تَقَ ْ تازَ تَوزْاً عَظِیماً  

رايتان بيامرزد، و هر كس خدا و رسولش را اطاعت كند مسلما تا خدا اعمالتان را به سودتان اصلاح كند، و گناهانتان را ب
 (.31به رستگارى عظيمى رستگار شده است )

                                           
 .127و  124، ص 2تفسير قمى، ج .  1
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حَملََهاَ  إشَِّا عَرَضْناَ الأَْماشَةَ عَلَى السَّماواسِ وَ الأَْرْضِ وَ الْمِبالِ تَأبََیْ َ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْ َ مِنْها وَ 
 (32ظَلُوماً هَهُولاً )الْإشِْسانُ إشَِّهُ كانَ 

ها عرضه كرديم، پس آنها از تحمل آن امتناع كردند، و ترسيدند، و انسان آن را ما آن امانت را بر آسمانها و زمين و كوه
 (.32حمل كرد، چون انسان ستم پيشه و جاهل بود )

مرُْركِاسِ وَ یَرُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِی َ وَ الْمُؤْمِناسِ وَ لِیُدَذِّبَ اللَّهُ الْمُناتِقِی َ وَ الْمُناتِقاسِ وَ الْمرُْركِِی َ وَ الْ
 (33كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً )

تا خدا منافقان و زنان منافق و مشركان و زنان مشرك را عذاب نموده و بر مؤمنين و زنان با ايمان ببخشايد، و خدا 
 (.33همواره آمرزنده رحيم است )

 346، ص: 16سیر القرآن، جالمیزان تي تف
 )بیان( 

 بيان آيات
آیاس تذكر شأن الساعة و بدض ما یمري على الكفار م  عذابها و تأمر المؤمنی  بالقول الس ی  و 

 تد ه  علیه وع ا همیج ث  تخرر  السورة بذكر الأماشة.
فار خواهد آمد، و عذابهايى كه خواهند اى از آنچه بر سر كگويد، و پارهاين آيات در باره ساعت، يعنى قيامت، سخن مى

دهد به شان مىدهد به اينكه سخن سنجيده و منطقى بگويند، و وعدهكند، و مؤمنين را دستور مىديد، بيان مى
 كند.هايى جميل، و در آخر، سوره را با ذكر مساله امانت ختم مىوعده

شَّما عِلْمُها عِنْ َ اللَّهِ وَ ما یُ ْرِیكَ لَدَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ یسَْئَلُكَ النَّاسُ عَ ِ السَّاعةَِ قُلْ إِ»قوله تدالى: 
تذكر الآیة سؤال الناس ع  الساعة و إشما كاشوا یری ون أن یق ر له  زم  وقوعها و أشها « قَرِیباً

حاشه قریبة أو بدی ة كما یومئ إلیه الردبیر عنها بالساعة تأمر أن یمیبه  بقصر الدل  بها تي الله سب
 و على ذلك هرس الحال كلما ذكرس تي القرآن.

فرمايد: " آيه شريفه تنها مى" يَسْئلَُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمهُا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما يُدْريِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تكَُونُ قرَيِباً
آيد كه پرسند، ولى از تعبير قيامت به ساعت بر مىآن مى كند كه از چه چيزپرسند، و ديگر بيان نمىمردم از قيامت مى

 خواستند بفهمند آيا قيامت نزديك است يا دور، و رسول خدا )ص(                        مراد پرسش كنندگان تاريخ وقوع قيامت است، مى
اطلاع ندارم بلكه جز خدا احدى دهد كه در پاسخ ايشان بگويد: من از آن اطلاعى ندارم، و نه تنها من را دستور مى 

اطلاع ندارد، و اين جواب تنها جوابى است كه در همه جاى قرآن در مواردى كه از تاريخ قيامت سؤال شده به كار رفته 
 است.

زیادة تي الإبهام و لیدلموا أن النبي ص مثل غیره تي « وَ ما یُ ْرِیكَ لَدَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِیباً»و قوله: 
 الدل  بها و لیس م  السرر الذي أسره إلیه و سرره م  الناس. ع م

دانى، اى بسا كه تاريخ آن خيلى نزديك باشد. اين جمله ابهام در مساله چه مى -" وَ ما يُدْريِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قرَيِباً"
د ساير مردم است، و قيامت از آن اسرارى كند، تا بهتر بفهماند كه رسول خدا )ص( نيز در اين مساله ماننرا بيشتر مى

 نيست كه خدا به وى گفته، و از مردم پنهان كرده باشد.
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لد  الكفار إبداده  م  الرحمة، و الإع اد « إِنَّ اللَّهَ لَدَ َ الْكاتِرِی َ وَ أَعَ َّ لَهُ ْ سَدِیراً»قوله تدالى: 
 ي ظاهر.الرهیئة، و السدیر النار الري أشدلت تالرهبت، و الباق

اعداد است، " إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكافِريِنَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً" لعن كفار به معناى دور كردن آنان از رحمت است. و كلمه" اعد" از 
 ور است، و بقيه الفاظ آيه روشن است.كه به معناى تهيه ديدن است. و كلمه" سعير" به معناى آتش شعله

الفرق بی  الولي و النصیر أن الولي یلي « ی َ تِیها أبََ اً لا یَمِ ُونَ ولَِیًّا وَ لا شَصِیراًخالِ ِ»قوله تدالى: 
بنفسه تمام الأمر و المولى علیه بمدزل، و النصیر یدی  المنصور على بدض الأمر و هو إتمامه تالولي 

 یرولى الأمر كله و النصیر یرص ى بدضه، و الباقي ظاهر.
ا أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِياا وَ لا نَصِيراً" فرق بين" ولى" و" نصير" اين است كه: ولى هر كس عبارت است از كسى " خالِديِنَ فِيه

كه تمامى كارهاى او را انجام دهد، و آن كس خودش به كلى كنار باشد. ولى كلمه نصير به معناى آن كسى است كه 
شود هم صاحب كار اى او را بعهده گيرد، و در كارى كه انجام مىاى از كارهدر كارهاى وى او را كمك كند، و گوشه

دخالت داشته باشد، و هم نصير او. بنا بر اين ولى عبارت است از كسى كه همه كارهاى" مولى عليه" خود را انجام 
 دهد، اما نصير قسمتى از آن را. بقيه الفاظ آيه روشن است.مى

تقلب وهوهه  « هُ ْ تِي النَّارِ یَقُولُونَ یا لَیْرَنا أَطَدْناَ اللَّهَ وَ أَطَدْناَ الرَّسُولاَیَوْمَ تُقَلَّبُ وُهُوهُ»قوله تدالى: 
تي النار تحولها لحال بد  حال ترصفر و تسود و تكون كالحة أو اشرقالها م  ههة إلى ههة لركون 

 أبلغ تي مس الدذاب كما یفدل باللح  المروي.
 [ت و عذر آوردنشان به اينكه ما بزرگان خود را پيروى كرديم و گمراه شديم]وصف حال كافران در عذاب قيام

تش، به معناى زير و رو شدن، و " يَوْمَ تُقَلَّبُ وجُوُهُهُمْ فِي النَّارِ يَقوُلُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطعَْنَا الرَّسوُلَا" تقلب وجوه در آ
شوند، و ممكن است مراد از آن جابجا كردن ، سپس سياه و در آخر كباب مىاى زردحال به حال گشتن است، لحظه

كنند تا كفار در آتش باشد، چون جابجا كردن، در بهتر سوختن مؤثر است، هم چنان كه كباب را روى آتش جابجا مى
 زودتر برشته شود.

 منه  على وهه الرحسر و الرمني. كجم« یا لَیْرَنا أَطَدْناَ اللَّهَ وَ أَطَدْناَ الرَّسُولاَ»و قوله : 
كنند: اى كاش زنند، و آرزو مىجمله" يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسوُلَا" سخنى است كه كفار از باب حسرت و ندامت مى

 كردند.خدا و رسول را اطاعت مى
على ما  -السادة همع سی  و هو« اءشَا تَأَضلَُّوشاَ السَّبِیلاَوَ قالُوا ربََّنا إشَِّا أَطَدْنا سادَتَنا وَ كُبَر»قوله تدالى: 
 المالك المدظ  الذي یملك ت بیر السواد الأعظ  و هو الممع الأكثر،  -تي المممع،

كلمه" سيد" به طورى كه " وَ قالوُا رَبَّنا إِنَّا أَطعَْنا سادَتَنا وَ كُبرَاءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا" كلمه" سادة" جمع سيد )آقا( است، و 
صاحب مجمع البيان گفته: به معناى مالك بزرگى است كه تدبير امور شهر و" سواد اعظم"، يعنى جمعيت بسيارى را 

 عهده دار باشد،
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و الكبراء همع كبیر و لدل المراد به الكبیر سنا تالدامة تطیع و تقل  أح  رهلی  إما سی  القوم و إما 
 أسنه .

كنند، چون جمع كبير است، و شايد مراد از آن بزرگسالان باشد كه معمولا عامه مردم از آنان تقليد مى و كلمه" كبراء"
 .1نمايندكنند، بزرگسالان را نيز پيروى مىمردم همانطور كه بزرگ قوم را اطاعت مى

 الضدفان المثجن« راًربََّنا آتِهِ ْ ضِدْفَیْ ِ مِ َ الْدَذابِ وَ الْدَنْهُ ْ لَدْناً كَبِی»قوله تدالى: 
                         " رَبَّنا آتهِِمْ ضِعْفَينِْ مِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنهُْمْ لعَْناً كَبِيراً" كلمه" ضعفان" به معناى مثلان )دو مانند( است، 

 343، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
و أضلوا غیره ، و لذلك أیضا سألوا له  و إشما سألوا له  ضدفي الدذاب لأشه  ضلوا تي أشفسه   

 اللد  الكبیر.
اند كه بزرگانشان را دو برابر عذاب كند، براى اين است كه بزرگان قوم هم و اگر عامه مردم از خدا در خواست كرده

بزرگ  كنند كه ايشان را به لعنتىخودشان گمراه بودند، و هم ديگران را گمراه كردند، و به همين جهت در خواست مى
 لعنت كند.

تَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا وَ كانَ عِنْ َ اللَّهِ  یا أَیُّهَا الَّذِی َ آمَنُوا لا تَكُوشُوا كَالَّذِی َ آذَوْا مُوسى»قوله تدالى: 
شهي ع  أن یكوشوا كبدض بني إسرائیل تیداملوا شبیه  بمثل ما عامل به بنو إسرائیل م  « وَهِیهاً

یره  بأشه « تَبَرَّأَهُ اللَّهُ»یس المراد مطلق الإیذاء بقول أو تدل و إن كان منهیا عنه بل قوله: الإیذاء و ل
 كان إیذاء م  قبیل الرهمة و الاترراء المحوج تي رتده إلى الربرئة و الرنزیه.

هُ مِمَّا قالُوا وَ كانَ عِنْدَ اللَّهِ وجَِيهاً" در اين آيه مؤمنين را نهى فَبرََّأَهُ اللَّ " يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تكَُونُوا كَالَّذيِنَ آذَوْا موُسى
فرمايد از اينكه مانند بعضى از بنى اسرائيل باشند، و با پيغمبرشان عملى انجام دهند كه آنان انجام دادند، يعنى مى

ى نيست، گرچه مطلق آزار پيامبران حرام و پيغمبرشان را اذيت كنند. و مراد از اين اذيت مطلق آزارهاى زبانى، و يا عمل
اش كرد" مراد آزار از ناحيه تهمت و افتراء خدا تبرئه -مورد نهى است، ولى در خصوص آيه به قرينه جمله" فَبرََّأَهُ اللَّهُ

 است، چون اين اذيت است كه رفع آن محتاج به تبرئه خدايى است.
ما ورد تي الح یث أشه  قالوا: لیس لموسى ما  و لدل السكوس ع  ذكر ما آذوا به موسى ع یؤی 

 للرهال تبرأه الله م  قوله  و سیواتیك.
و شايد علت اينكه از بيان آزار بنى اسرائيل نسبت به موسى )ع( سكوت كرد، و نفرموده كه آزارشان چه بوده، مضمون 

كه وى آنچه مردان دارند ندارد، و خدا هم آن حديث را تاييد كند، كه فرمود: بنى اسرائيل اين تهمت را به موسى زدند، 
 موسى را از اين تهمت تبرئه كرد، و به زودى حديث مزبور از نظر خواننده عزيز خواهد گذشت.

 و أوهه ما قیل تي إیذائه  النبي ص أشه إشارة إلى قصة زی  و زینب،
اند اين هترين وجهى كه ذكر كردهو اما در خصوص رسول گرامى اسلام، و اينكه تهمتى كه به وى زدند چه بوده؟ ب

 است كه آيه شريفه اشاره است به تهمتهايى كه به آن جناب در خصوص داستان زيد و زينب زدند،
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و إن یك  كذلك تم  إیذائه ص ما تي كثیر م  روایاس القصة م  سردها على شحو لا یناسب 
 ساحة ق سه.

ه در اين قصه وارد شده، مطالبى است كه با قداست ساحت و بعيد نيست كه چنين باشد، چون در روايات بسيارى ك
 رسول خدا )ص( مناسبت ندارند.

أي ذا هاه و منزلة و المملة مضاتا إلى اشرمالها على الربرئة إهمالا « وَ كانَ عِنْ َ اللَّهِ وَهِیهاً»و قوله: 
 یذاء النبي ص.تدلل تبرئره تدالى له و للآیة و ما بد ها شوع اتصال بالآیاس الناهیة ع  إ

يعنى او نزد خدا صاحب جاه و آبرو، و مقام و منزلت بود، و اين جمله علاوه بر اينكه به طور  -" وَ كانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً"
نمايد كه چرا خدا او را تبرئه كرده، و اين آيه كند، و بيان مىاجمال مشتمل بر تبرئه موسى است، تبرئه را نيز تعليل مى

 كرد.عدش نوعى اتصال به آيه قبل دارد، كه از ايذاى پيغمبر نهى مىو آيه ب
، الس ی  م  الس اد و هو الإصابة و «یا أَیُّهَا الَّذِی َ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَ ِی اً»قوله تدالى: 

ا تائ ة غیر مرروعة الرشاد تالس ی  م  القول ما یمرمع تیه مطابقة الواقع و ع م كوشه لغوا أو ذ
كالنمیمة و غیر ذلك تدلى المؤم  أن یخربر ص ق ما یركل  به و أن لا یكون لغوا أو یفس  به 

 .إصجح
بت رأى، و داشتن " يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اتَّقوُا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً" كلمه" سديد" از ماده" سداد" است، كه به معناى اصا

است، و بنا بر اين، قول سديد، عبارت است از كلامى كه هم مطابق با واقع باشد، و هم لغو نباشد، و يا اگر فايده  رشاد
گويد چينى و امثال آن، غير مشروع نباشد. پس بر مؤمن لازم است كه به راستى آنچه مىاش چون سخندارد، فايده

 و يا مايه افساد نباشد.مطمئن باشد، و نيز گفتار خود را بيازمايد، كه لغو 
« یُصْلِحْ لَكُ ْ أَعْمالَكُ ْ وَ یَغْفِرْ لَكُ ْ ذشُُوبَكُ ْ وَ مَ ْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ تَقَ ْ تازَ تَوْزاً عَظِیماً»قوله تدالى: 

رتب على مجزمة القول الس ی  إصجح الأعمال و مغفرة الذشوب و ذلك أن النفس إذا لازمت القول 
اشقطدت ع  كذب القول و لغو الح یث و الكجم الذي یررتب علیه تساد، و برسوخ هذه  الس ی 

الصفة تیها تنقطع طبدا ع  الفحراء و المنكر و اللغو تي الفدل و عن  ذلك یصلح أعمال الإشسان 
ء م  ذلك و كفى تین م بالطبع على ما ضیده م  عمره تي موبقاس الذشوب إن كان ق  ابرلي بري

 توبة.      بالن م
 ]توضيحى در باره اينكه صلاح اعمال و غفران ذنوب را نتيجه و فرع بر" قول سديد" آورد[  

"" اصلاح اعمال" و" مغفرت ذنوب" " يصُْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً
تيجه قول سديد دانسته، و فرموده: قول سديد بگوييد، تا اعمالتان صالح گردد، و گناهانتان آمرزيده شود، و اين بدان را ن

جهت است كه وقتى نفس آدمى عادت كرد به راستى، و به قول سديد، و به هيچ وجه آن را ترك نكرد، ديگر دروغ از او 
شود، و وقتى اين صفت در نفس رسوخ آن برخيزد از او شنيده نمىزند، و سخن لغو، و يا سخنى كه فساد از سر نمى

شود، و بالطبع از عمرى يافت، بالطبع از فحشاء و منكر، و سخن لغو دور گشته، در چنين وقتى اعمال انسان صالح مى
 ت.گردد، و همين پشيمانى توبه اسها پشيمان مىخورد، و از كردهكه در گناهان مهلك صرف كرده، دريغ مى
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 348، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
و یحفظه الله تیما بقي م  عمره ع  اقرحام المهلكاس و إن رام شیئا م  صغائر الذشوب غفر الله  

تمجزمة  31النساء:  ،:«إِنْ تَمْرَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ شُكَفِّرْ عَنْكُ ْ سَیِّئاتِكُ ْ»له تق  قال الله تدالى: 
 القول الس ی  تسوق الإشسان إلى صجح الأعمال و مغفرة الذشوب بإذن الله.

و وقتى توبه كرد، و خدا هم در ما بقى عمر از ارتكاب گناهان مهلك محافظتش فرمود، ديگر گناهان كوچك خيلى 
آمرزيم،" إِنْ هايتان را مىما صغيره خطرى نيست، چون خود خدا وعده داده كه اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد،

و در نتيجه ملازمت قول سديد انسان را به سوى صلاح اعمال  1تَجْتَنِبوُا كَبائرَِ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ"
 شود.كشانيده، و به اذن خدا به آمرزش گناهان منتهى مى

وع  همیل على الإتیان بممیع الأعمال « رَسُولَهُ تَقَ ْ تازَ تَوزْاً عَظِیماًوَ مَ ْ یُطِعِ اللَّهَ وَ »و قوله: 
 الصالحة و الاهرناب ع  همیع المناهي بررتیب الفوز الدظی  على طاعة الله و رسوله.

كه همه اعمال صالح را بجا  اى است جميل به كسانىاين جمله وعده -" وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً"
 آورند و از همه گناهان اجتناب كنند، چون فوز عظيم را مترتب بر طاعت خدا و رسول كرده.

و بذلك تخرر  السورة تي مدناها تي الحقیقة لأن طاعة الله و رسوله هي الكلمة المامدة بی  همیع 
 لمرم  لمدنى هذه الآیة.الأحكام السابقة، م  واهباس و محرماس و الآیران الرالیران كا

با اين آيه، سوره احزاب در حقيقت تمام شده است، چون مساله اطاعت خدا و رسول، كلام جامعى است كه همه احكام 
 شود، و دو آيه بعدى به منزله متمم براى آيه مورد بحث است.سابق از واجبات و محرمات را شامل مى

عَلَى السَّماواسِ وَ الْأَرْضِ وَ الْمِبالِ تَأبََیْ َ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْ َ مِنْها وَ  إِشَّا عَرَضْناَ الأَْماشَةَ»قوله تدالى: 
ء یودع عن  شي -أیا ما كاشت -الأماشة« غَفُوراً رَحِیماً -إلى قوله -حَملََهاَ الإِْشسْانُ إشَِّهُ كانَ ظلَُوماً هَهُولًا

ء ائرم  الله الإشسان ، تهذه الأماشة المذكورة تي الآیة شيالغیر لیحرفظ علیه ث  یرده إلى م  أودعه
 علیه لیحفظ على سجمره و اسرقامره ث  یرده إلیه سبحاشه كما أودعه.

ا الْإِنسْانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً وَ حَمَلَهَ" إِنَّا عرََضْنَا الْأَمانَةَ علََى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها 
به معناى چيزى است كه نزد غير وديعه بسپارند، تا او آن را براى سپارنده  -هر چه باشد -جَهوُلًا ... غَفُوراً رحَِيماً" امانت

ان به حفظ كند، و سپس به وى برگرداند، و در آيه مورد بحث امانت عبارت است از چيزى كه خداى تعالى آن را به انس
وديعه سپرده، تا انسان آن را براى خدا حفظ كند، و سالم و مستقيم نگه بدارد، و سپس به صاحبش يعنى خداى سبحان 

 برگرداند.
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إلخ، أشه أمر یررتب على حمله النفاق و « لِیُدَذِّبَ اللَّهُ الْمُناتِقِی َ وَ الْمُناتِقاسِ»و یسرفاد م  قوله: 
 ملوه باخرجف كیفیة حمله  إلى مناتق و مررك و مؤم .الررك و الإیمان، تینقس  حا

ها از پذيرفتن آن سرباز زدند و انسان آن را پذيرفت ها و زمين و كوه]احتمالات مختلف در باره مراد از امانتى كه آسمان
 و منشا انقسام او به مؤمن، مشرك و منافق شد[
آيد كه امانت مذكور چيزى است كه للَّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ ..." بر مىو اما اينكه اين امانت چيست؟ از جمله" لِيُعَذِّبَ ا

شود، در نتيجه حاملين آن امانت به سه طائفه تقسيم نفاق و شرك و ايمان هر سه بر حمل آن امانت مترتب مى
 شوند، چون كيفيت حمل آنان مختلف است.مى

ي یحصل بالرلبس به و ع م الرلبس به النفاق و الررك و تهو لا محالة أمر مرتبط بال ی  الحق الذ
 الإیمان.

فهميم كه ناگزير امانت مذكور امرى است مربوط به دين حق، كه دارنده آن متصف به ايمان، و فاقد آن از اين جا مى
 شود.كند، ولى در واقع فاقد آن است، متصف به نفاق مىمتصف به شرك، و آن كس كه ادعاى آن را مى

هل هو الاعرقاد الحق و الرهادة على توح ه تدالى أو ممموع الاعرقاد و الدمل بمدنى أخذ ال ی  ت
الحق برفاصیله مع الغض ع  الدمل به، أو الرلبس بالدمل به أو الكمال الحاصل للإشسان م  ههة 

 الرلبس بواح  م  هذه الأمور.
حيد خدا، و يا مجموع عقايد و اعمال؟ و به عبارت ديگر، امر حال آيا اين امر عبارت است از اعتقاد حق، و شهادت بر تو

مزبور عبارت است از صرف اعتقاد به همه عقايد دين حق، با قطع نظر از عمل به لوازم آن؟ و يا اينكه عبارت از داشتن 
لى كه از ناحيه ها نيست بلكه عبارت است از آن كماآن عقايد به ضميمه عمل به آن، و يا آنكه هيچ يك از اين احتمال

 شود.داشتن يكى از آن امور براى انسان حاصل مى
ء توح ه تدالى و تسبح و لیست هي الأول أعني الروحی  تإن السماواس و الأرض و غیرهما م  شي

 .و الآیة تصرح بإبائها عنه 44،: إسراء: «ءٍ إلَِّا یسَُبِّحُ بِحَمْ ِهِوَ إِنْ مِ ْ شَيْ»بحم ه، و ق  قال تدالى: 
فرمايد آسمان و زمين از اين احتمالها احتمال اولى كه توحيد است ممكن نيست منظور باشد، براى اينكه آيه شريفه مى

ها و تمامى ها از حمل آن امانت مضايقه كردند، و حال آنكه به حكم صريح قرآن آسمانها و زمين و كوهو كوه
و  1ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ"گويند، هم چنان كه فرموده:" وَ إِنْ مِنْ شَيْمىموجودات، خدا را يگانه دانسته، و به حمد او تسبيح 

شود امانت مذكور توحيد فرمايد آسمانها و زمين از پذيرفتن آن امانت سرباز زدند، پس معلوم مىدر آيه مورد بحث مى
 خدا نيست.

                                           
 .66گويد. سوره اسرى، آيه و هيچ موجودى نيست مگر آنكه خدا را به حمد او تسبيح مى.  1
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 345، ص: 16یزان تي تفسیر القرآن، جالم
أعني ال ی  الحق برفاصیله تإن الآیة تصرح بحمل الإشسان كائنا م  كان م   و لیست هي الثاشي 

 مؤم  و غیره له و م  البی  أن أكثر م  لا یؤم  لا یحمله و لا عل  له به، 
و اما احتمال دوم كه بگوييم مراد از امانت پذيرش دين حق به طور تفصيل است، نيز صحيح نيست، براى اينكه آيه 

يد انسانها به طور مطلق، يعنى چه خوبشان و چه بدشان آن را حمل كردند، و پذيرفتند، و معلوم است كه فرماشريفه مى
اى از ايمان به دين حق امتناع ورزيدند، و كسى كه ايمان به آن نداشته باشد حمل آن را هم بيشتر انسانها در هر دوره

 نكرده، و اصلا اطلاعى از آن ندارد.
 ست بالثالث و هو الرلبس بالدمل بال ی  الحق تفصیج.و بهذا یظهر أشها لی
تواند منظور از امانت باشد، چون احتمال سوم اين بود به طور مفصل شود كه احتمال سوم هم نمىبا اين بيان روشن مى

 در عمل متلبس به دين حق باشد و معلوم است كه تمامى انسانها اين طور دين دار نبوده و نيستند.
الكمال الحاصل له بالرلبس بالروحی  تإن السماواس و الأرض و غیرهما شاطقة بالروحی  و لیست هي 
 تدج مرلبسة به.

تواند مراد از امانت باشد، براى اينكه آسمانها و زمين و ساير موجودات با اعتراف به توحيد خدا، و احتمال چهارم هم نمى
 فرمايد آسمانها و زمين اين امانت را نپذيرفتند.ه شريفه مىاتصافشان به اين اعتراف كمال مزبور را دارند، و آي

و لیست هي الكمال الحاصل م  أخذ دی  الحق و الدل  به إذ لا یررتب على شفس الاعرقاد الحق و 
الدل  بالركالیف ال ینیة شفاق و لا شرك و لا إیمان و لا یسردقب سدادة و لا شقاء و إشما یررتب الأثر 

 عرقاد الحق و الرلبس بالدمل.على الالرزام بالا
و اما اين احتمال كه مراد از آن امانت تلبس و اتصاف به كمالى باشد كه از ناحيه اعتقاد به حقانيت همه عقايد، و علم 

شود، نيز صحيح نيست، چون همانطور كه گفتيم امانت مذكور چيزى است كه هم نفاق مترتب به دين حق حاصل مى
رك، و هم ايمان، و اين سه بر صرف اعتقاد به حقانيت تكاليف اعتقادى و عملى دين مترتب شود، و هم شبر آن مى

آورد، التزام به اين عقايد، و آورد، و نه شقاوتى، آنچه سعادت و شقاوت مىشود، و صرف اين اعتقاد نه سعادتى مىنمى
 تلبس در عمل به آن تكاليف است، نه صرف عقيده به حقانيت آنها.

ها الكمال الحاصل له م  ههة الرلبس بالاعرقاد و الدمل الصالح و سلوك سبیل الكمال تبقي أش
 بالارتقاء م  حضیض المادة إلى أوج الإخجص الذي هو أن یخلصه الله لنفسه 

]بيان اينكه مراد از اين امانت ولايت الهى و كمال در اعتقاد و عمل حق است و مقصود از حمل انسان دارا بودن 
 باشد[و استعداد مى صلاحيت

ماند احتمال ششم، و آن اين است كه مراد از امانت مزبور كمالى باشد كه از ناحيه ناگزير از بين همه احتمالات باقى مى
تلبس و داشتن اعتقادات حق، و نيز تلبس به اعمال صالح، و سلوك طريقه كمال حاصل شود به اينكه از حضيض ماده 

كند و خداوند انسان حامل آن امانت را براى خود خالص كند، اين است آن احتمالى كه  به اوج اخلاص ارتقاء پيدا
 تواند مراد از امانت باشد،مى
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 تج یراركه تیه غیره تیرولى هو سبحاشه ت بیر أمره و هو الولایة الإلهیة.
ت. از سويى ديگر چنين چون در اين كمال هيچ موجودى نه آسمان، و نه زمين، و نه غير آن دو، شريك انسان نيس

كسى تنها خدا متولى امور اوست، و جز ولايت الهى هيچ موجودى از آسمان و زمين در امور او دخالت ندارد، چون خدا 
 او را براى خود خالص كرده.

تالمراد بالأماشة الولایة الإلهیة و بدرضها على هذه الأشیاء اعربارها مقیسة إلیها و المراد بحملها و 
 عنه وهود اسرد ادها و صجحیة الرلبس بها و ع مه، الإباء 

پس مراد از امانت عبارت شد از ولايت الهى، و مراد از عرضه داشتن اين ولايت آسمانها و زمين، و ساير موجودات 
ى، مقايسه اين ولايت با وضع آنهاست. و معناى آيه اين است كه: اگر ولايت الهى را با وضع آسمانها و زمين مقايسه كن

تواند حامل آن باشد، و معناى امتناع آسمانها و زمين، و خواهى ديد كه اينها تاب حمل آن را ندارند و تنها انسان مى
پذيرفتن و حمل آن به وسيله انسان اين است كه در انسان استعداد و صلاحيت تلبس آن هست، ولى در آسمانها و 

 زمين نيست.
لى الآیة تالسماواس و الأرض و المبال على ما تیها م  الدظمة و هذا المدنى هو القابل لأن ینطبق ع

 و الر ة و القوة تاق ة لاسرد اد حصولها تیها و هو المراد بإبائه  ع  حملها و إشفاقه  منها.
ها با اينكه از نظر حجم بسيار توان آيه را بر آن منطبق كرد، و گفت آسمانها و زمين و كوهاين است آن معنايى كه مى

زرگ، و از نظر سنگينى بسيار ثقيل و از نظر نيرو بسيار نيرومند هستند، ليكن با اين حال استعداد آن را ندارند كه حامل ب
 ولايت الهى شوند، و مراد از امتناعشان از حمل اين امانت، و اشفاقشان از آن، همين نداشتن استعداد است.

ثقلها و عظ  خطرها تحملها على ما بها م  لك  الإشسان الظلوم المهول ل  یأب و ل  یرفق م  
الثقل و عظ  الخطر تردقب ذلك أن اشقس  الإشسان م  ههة حفظ الأماشة و ع مه بالخیاشة إلى 

 مناتق و مررك و مؤم  بخجف السماواس و الأرض و المبال تما منها إلا مؤم  مطیع.
از سنگينى آن و خطر عظيمش اشفاق كرد و به هراس و ليكن انسان ظلوم و جهول نه از حمل آن امتناع ورزيد، و نه 

اش قبولش كرد، و اين سبب شد كه انسان كه يك حقيقت و نوع است، به سه افتاد، بلكه با همه سنگينى و خطرناكى
ها داراى اين سه قسم نباشند، بلكه همه مطيع و قسم منافق و مشرك و مؤمن منقسم شود، و آسمان و زمين و كوه

 .مؤمن باشند
تإن قلت: ما بال الحكی  الدلی  حمل على هذا المخلوق الظلوم المهول حمج لا یرحمله لثقله و عظ  
خطره السماواس و الأرض و المبال على عظمرها و ش تها و قوتها و هو یدل  أشه أضدف م  أن 

 یطیق حمله 
 ظلوم و جهول بار كرد[ ]پاسخ به اين پرسش كه چرا خداى حكيم و عليم چنين بار سنگينى را بر انسان

در اينجا ممكن است بپرسى كه: خدا با اينكه حكيم و عليم است، چرا چنين بار سنگينى را كه حملش از قدرت آسمانها 
 دانست انسان نيز تاب تحمل آن را ندارد، و زمين بيرون است بر انسان ظلوم و جهول حمل كرد؟با اينكه مى
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هله و أهرأه علیه غروره و غفلره ع  عواقب الأمور تما تحمیله و إشما حمله على قبولها ظلمه و ه
الأماشة باسر عائه لها ظلما و ههج إلا كرقلی  ممنون ولایة عامة یأبى قبولها الدقجء و یرفقون منها 

 .یسر عیها الممنون لفساد عقله و ع م اسرقامة تكره
خصوصيت او را مغرور و غافل ساخته، و به او مهلت و قبول كردنش به خاطر ظلوم و جهول بودنش بوده، و اين دو 

ماند كه سرپرستى و ولايت بر مردم يك كشور را به نداده كه به عواقب اين كار بينديشد، و اين در حقيقت مثل اين مى
عقلا اى واگذار كنيم، خود ديوانه هيچ حرفى ندارد، اما حرف نداشتنش براى اين است كه ديوانه است، و گر نه، ديوانه

 شوند.پسندند، و در باره ديوانه دچار اشفاق و دلسوزى مىاين كار را نمى
 351، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

قلت: الظل  و المهل تي الإشسان و إن كاشا بوهه مجك اللوم و الدراب تهما بدینهما مصحح حمله 
ما م  كان م  شأشه الاتصاف بالد ل و الأماشة و الولایة الإلهیة تإن الظل  و المهل إشما یرصف به

الدل  تالمبال مثج لا ترصف بالظل  و المهل تج یقال: هبل ظال  أو هاهل لد م صحة اتصاته بالد ل 
و الدل  و كذلك السماواس و الأرض لا یحمل علیها الظل  و المهل لد م صحة اتصاتها بالد ل و 

 الدل  بخجف الإشسان.
و جهول بودن انسان، هر چند كه به وجهى عيب و ملاك ملامت و عتاب، و خرده گيرى  گوييم: ظلومدر پاسخ مى

است، و ليكن، عين همين ظلم و جهل انسان مصحح حمل امانت و ولايت الهى است، براى اينكه كسى متصف به 
گويند، اهل نمىشود كه شانش اين است كه متصف به عدل و علم باشد، و گر نه چرا به كوه ظالم و جظلم و جهل مى

كنند، به خاطر اينكه شود، و همچنين آسمانها و زمين جهل و ظلم را حمل نمىچون متصف به عدالت و علم نمى
شوند، به خلاف انسان كه به خاطر اينكه شان و استعداد علم و عدالت را دارد، ظلوم و جهول متصف به عدل و علم نمى

 نيز هست. 
و هي الولایة الإلهیة و كمال صفة الدبودیة إشما ترحصل بالدل  بالله و  و الأماشة المذكورة تي الآیة

الدمل الصالح الذي هو الد ل و إشما یرصف بهذی  الوصفی  أعني الدل  و الد ل الموضوع القابل 
للمهل و الظل  تكون الإشسان تي ح  شفسه و بحسب طبده ظلوما ههولا هو المصحح لحمل الأماشة 

 ك.الإلهیة تاته  ذل
شود كه حامل و امانت مذكور در آيه كه گفتيم عبارت است از ولايت الهى، و كمال صفت عبوديت، وقتى حاصل مى

آن، علم و ايمان به خدا داشته، و نيز عمل صالح را كه عبارت ديگر عدالت است، داشته باشد، و كسى كه متصف به اين 
و عادل، قهرا ممكن هم هست گفته شود، جاهل و ظالم، و  دو صفت بشود، يعنى ممكن باشد كه به او بگوييم عالم

چون علم و عدالت انسان موهبتى است كه خدا به او داده، و اما خود او فى حد نفسه جاهل و ظالم است، پس همين 
اش به ظلم و جهل، مجوز اين شده كه امانت الهى را حمل كند، و در حقش گفته شود: انسان بار اين اتصاف ذاتى

 دقت بفرماييد. -ت را به دوش كشيد، چون ظلوم و جهول بودامان
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لَقَ ْ خَلَقْناَ الْإشِْسانَ تِي أَحْسَ ِ تَقْوِی ٍ ثُ َّ رَدَدشْاهُ أَسْفلََ »یناظر بوهه مدنى قوله تدالى:  تمدنى الآیری 
 .6الری : «: مَمْنُونٍ ساتِلِی َ إِلَّا الَّذِی َ آمَنُوا وَ عَملُِوا الصَّالِحاسِ تلََهُ ْ أَهْرٌ غَیْرُ

أَسْفَلَ سافِلِينَ و بنا بر اين معناى دو آيه شريفه به وجهى نظير معناى آيه" لَقَدْ خلََقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحسَْنِ تَقوِْيمٍ ثُمَّ رَدَدْناهُ 
چون آيه اولى مورد بحث نظير آيه اولى از اين سه آيه  إِلَّا الَّذيِنَ آمَنوُا وَ عَملُِوا الصَّالِحاتِ فلََهُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" است،

 است، و آيه دومى مورد بحث نظير دو آيه دوم و سوم از آيات سوره التين است.
أي الولایة الإلهیة و الاسركمال بحقائق ال ی  الحق علما و عمج و « إشَِّا عَرَضْنَا الأَْماشةََ»تقوله تدالى: 

 هذه الأشیاء. عرضها هو اعربارها مقیسة إلى
پس جمله" إِنَّا عرََضْنَا الْأَمانَةَ" معنايش اين است كه: ما ولايت الهى و استكمال به حقايق دين حق را، چه علم به آن 
حقايق، و چه عمل بدانها را، بر آسمانها و زمين عرضه كرديم، و معناى عرضه كردن آن، اين است كه ما يك يك 

 قياس كرديم، هيچ يك استعداد پذيرفتن آن را نداشتند، به جز انسان.موجودات را با آن سنجيديم، و 
أي هذه المخلوقاس الدظیمة الري خلقها أعظ  م  خلق « عَلَى السَّماواسِ وَ الأَْرضِْ وَ الْمِبالِ»و قوله: 

تَأبََیْ َ أنَْ »و قوله:  53: ،: المؤم «لَخَلْقُ السَّماواسِ وَ الأَْرْضِ أكَْبَرُ مِ ْ خَلْقِ النَّاسِ»الإشسان كما قال: 
إباؤها ع  حملها و إشفاقها منها ع م اشرمالها على صجحیة الرلبس و « یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْ َ مِنْها

تماتیها ع  قبولها و تي الردبیر بالحمل إیماء إلى أشها ثقیلة ثقج لا یحرملها السماواس و الأرض و 
 المبال.

يعنى اين موجودات بسيار بزرگ، با اينكه از نظر خلقت بسيار بزرگتر از انسانند،  -أَرْضِ وَ الْجِبالِ"" علََى السَّماواتِ وَ الْ
فرمايد" لخََلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ" " فابين استعداد پذيرفتن آن را نداشتند، همانطور كه خداوند مى

پس امتناع كردند از اينكه آن را حمل كنند، و از حمل آن اشفاق و اظهار ناراحتى كردند، ان يحملنها و اشفقن منها" 
چون مشتمل بر صلاحيت تلبس به آن نبودند و اگر از قبول آن تعبير به حمل كرد، براى اشاره به اين نكته است كه 

 ن قادر به پذيرفتن آن نيستند.شاها با همه بزرگىامانت مذكور آن قدر سنگين است كه آسمانها و زمين و كوه
أي اشرمل على صجحیرها و الرهیؤ للرلبس بها على ضدفه و صغر حممه « وَ حَملََهَا الْإِشْسانُ»و قوله: 

أي ظالما لنفسه هاهج بما تدقبه هذه الأماشة لو خاشها م  وخی  الداقبة و « إشَِّهُ كانَ ظلَُوماً هَهُولاً»
 الهجك ال ائ .

يعنى انسان با همه كوچكى حجمش صلاحيت و آمادگى پذيرفتن آن را داشت، و آن را پذيرفت،"  -ا الْإِنسْانُ"" وَ حَملََهَ
داند إِنَّهُ كانَ ظلَُوماً جهَُولًا"، يعنى چون او ستمگر به نفس خويش، و جاهل به آثار و عواقب وخيم اين امانت است، او نمى

 يمى به دنبال دارد، و آن هلاكت دايمى اوست.كه اگر به اين امانت خيانت كند عاقبت وخ
 و بمدنى أدق لكون الإشسان خالیا بحسب شفسه ع  الد ل و الدل  قابج 

 تر چون كه: انسان به خودى خود فاقد علم و عدالت بود، ولى قابليت آن را داشتو به معنايى دقيق
 351، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

 م  ذلك و الارتقاء م  حضیض الظل  و المهل إلى أوج الد ل و الدل .یفاض علیه للرلبس بما 
 كه خدا آن دو را به وى افاضه كند، و در نتيجه از حضيض ظلم و جهل به اوج عدالت و علم ارتقاء پيدا كند.
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و الظلوم و المهول وصفان م  الظل  و المهل مدناهما م  كان م  شأشه الظل  و المهل شظیر قولنا: 
 شموس و دابة هموح و ماء طهور أي م  شأشها ذلك كما قاله الرازي ترس 

و دو كلمه" ظلوم" و" جهول" دو وصف از ظلم و جهلند، و كسى را ظلوم و جهول گويند كه ظلم و جهل در او امكان 
داشته باشد، هم چنان كه به قول فخر رازى اسب چموش، و چارپاى چموش، و آب طهور، اوصافى هستند، براى 
حيوانى كه امكان چموشى، و آبى كه امكان طهور بودن را داشته باشد، و به همين جهت به سنگ و كلوخ، چموش 

 .1گويندنمى
 أو مدناهما المبالغة تي الظل  و المهل كما ذكر غیره، و المدنى مسرقی  كیفما كاشا.

ظلم و جهل را افاده كنند". و به هر " دو كلمه مورد بحث به معناى مبالغه در -به قول بعضى ديگر -ممكن هم هست
حال چه معناى فخر رازى درست باشد، و چه غير از او، معناى آيه مستقيم و معلوم است، )و خلاصه فرق بين اين وجه 

داديم و در اين وجه خالى بودن انسان از علم و و وجه قبلى اين است كه در وجه قبلى استعداد انسان را ملاك قرار مى
 لاك قرار داديم، مترجم(.عدالت را م
الجم للغایة أي كاشت عاقبة « لِیُدَذِّبَ اللَّهُ الْمُناتِقِی َ وَ الْمُناتِقاسِ وَ الْمرُْركِِی َ وَ الْمرُْركِاسِ»و قوله: 

هذا الحمل أن یدذب الله المناتقی  و المناتقاس و المرركی  و المرركاس و ذلك أن الخائ  للأماشة 
بالصجح و الأماشة و هو النفاق و قلیج ما یرظاهر بالخیاشة لها و لدل اعربار هذا یرظاهر تي الأغلب 

 المدنى هو الموهب لرق ی  المناتقی  و المناتقاس تي الآیة على المرركی  و المرركاس.
م" در جمله" ليعذب" لام غايت است، كه به آيه حرف" لا -" لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْركِِينَ وَ الْمُشرِْكاتِ"

دهد: عاقبت اين حمل اين است كه خدا منافقين و منافقات و مشركين و مشركات را عذاب كند، چون چنين معنا مى
كنند، و اين همان نفاق است، آرى كمتر يافت كنند غالبا اظهار صلاح و امانت مىكسانى كه به اين امانت خيانت مى

كه به خيانت خود تظاهر كنند، و اى بسا اعتبار همين معنا باعث شده كه قبل از مشركين و مشركات منافقين شوند مى
 و منافقات را ذكر كند.

أي و « لِیُدَذِّبَ»عطف على « وَ یَرُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِی َ وَ الْمُؤْمِناسِ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً»و قوله: 
ذلك أن یروب الله على المؤمنی  و المؤمناس، و الروبة م  الله هي رهوعه إلى عب ه  كان عاقبة
 بالرحمة 

اين جمله عطف است بر جمله" يعذب" در نتيجه  -" وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رحَِيماً"
علاوه بر عذاب منافقين و منافقات، اين شد كه خدا بر مؤمنين و مؤمنات توبه معنايش اين است كه عاقبت اين حمل، 

 كند، و توبه خدا رجوع و بازگشت او به بندگان خود به رحمت است،

                                           
 .234، ص 20تفسير فخر رازى، ج .  1
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تیرهع إلى الإشسان إذا آم  به و ل  یخ  بالرحمة و یرولى أمره و هو ولي المؤمنی  تیه یه إلیه 
 دل  الناتع و الدمل الصالح لأشه غفور رحی .بالسرر على ظلمه و ههله و تحلیره بال

گردد، و متولى امورشان ها به وى ايمان بياورند، و خيانت نكنند، خداوند به رحمت خود به آنان بر مىپس وقتى انسان 
پوشاند، و به شان را مىشان و جهلشود، كه او ولى مؤمنين است، پس ايشان را به سوى خود هدايت نموده و ظلممى

 آرايد، كه او آمرزنده و رحيم است.اى ظلم و جهل آنان را به زيور علم نافع و عمل صالح مىج
تإن قلت: ما هو الماشع م  هدل الأماشة بمدنى الركلیف و هو ال ی  الحق و كون الحمل بمدنى 

تق م  الاسرد اد و الصجحیة و الإباء هو تق ه و الدرض هو اعربار القیاس تیمري تیه حینئذ همیع ما
 تي بیان الاشطباق على الآیة.

ممكن است كسى بگويد: چرا امانت را به معناى تكليف كه همان دين حق باشد نگيريم؟ و كلمه حمل را به معناى 
امتناع" را به معناى نداشتن آن استعداد، و كلمه" عرض" را به  -استعداد و صلاحيت تكليف معنا نكنيم، و كلمه" اباء

انها و زمين و جبال با آن تكليف نگيريم؟ و چه مانعى دارد آيه را اين طور معنا كنيم، با اينكه اگر اين معناى مقايسه آسم
 طور هم معنا كنيم همه مطالبى كه در بيان آيه گفته شد با اين معنا نيز منطبق است؟

الدبودیة قلت: شد  لك  الركلیف إشما هو مطلوب لكوشه مق مة لحصول الولایة الإلهیة و تحقق صفة 
 الكاملة تهي المدروضة بالحقیقة و المطلوبة لنفسها.

گوييم: بله، ممكن است، و ليكن اشكالى كه هست، اين است كه تكليف مقدمه رسيدن به ولايت الهى و در جواب مى
رسيدن به صفت كمال بندگى است پس آنچه در حقيقت عرضه شده و مورد نظر است ولايت الهى و كمال بندگى 

 نه اين كه مقدمه براى مطلوب باشد.است، 
م  الركل  إلى الغیبة و الإتیان باس  المجلة لل لالة على أن « لِیُدَذِّبَ اللَّهُ»و الالرفاس تي قوله: 

 عواقب الأمور إلى الله سبحاشه لأشه الله.
كار رفته، چون اول آيه خداى تعالى متكلم  اى كه در اين آيه به كار رفته، التفاتى است كه در جمله" لِيُعَذِّبَ اللَّهُ" بهنكته

حساب شده، و فرموده: ما امانت را عرضه كرديم، و در اين جمله خود را غايب حساب كرده، و فرموده: تا آنكه خدا 
عذاب كند، و اين التفات براى اين است كه دلالت كند بر اينكه عواقب امور به سوى خداى سبحان است، چون خداى 

 ه" است.سبحان" اللَّ
للإشدار بكمال « وَ یَروُبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِی َ وَ الْمُؤْمِناسِ»و وضع الظاهر موضع المضمر تي قوله: 

 الدنایة تي حقه  و الاهرمام بأمره .
وب على نكته ديگر اينكه در جمله" وَ يَتُوبَ اللَّهُ" ممكن بود ضمير به جاى اسم ظاهر به كار رود، يعنى بفرمايد:" و يت

المؤمنين و المؤمنات" ولى در اين جمله براى بار دوم اسم جلاله را آورد، و اين براى اين است كه اشعار كند بر اينكه 
 خداوند در حق مؤمنين و مؤمنات كمال عنايت و اهتمام را دارد.

 و له  تي تفسیر الأماشة المذكورة تي الآیة أقوال مخرلفة:
 [ير آيه:" إِنَّا عرََضْنَا الْأَمانةََ ..." و مراد از امانت و عرض آن]اقوال مختلف مفسرين در تفس

 مفسرين در تفسير امانت مذكور در آيه، اقوال مختلفى دارند.
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تقیل: المراد بها الركالیف الموهبة طاعرها دخول المنة و مدصیرها دخول النار و المراد بدرضها على 
 النسبة إلى اسرد ادها السماواس و الأرض و المبال اعربارها ب

شود بنده خدا داخل بهشت شود، و مخالفتش اند:" مراد از آن تكليف است، كه اطاعت آن باعث مىگفته 1مثلا بعضى
                        شود داخل جهنم شود، و مراد از عرض تكليف بر آسمانها و زمين و جبال، سنجيدن آن با استعداد آنهاست،باعث مى

 352، ص: 16تي تفسیر القرآن، ج المیزان
ع  حملها و إشفاقه  منها ع م اسرد اده  لها، و حمل الإشسان لها اسرد اده، و الكجم  و إباؤه 

 هار ممرى الرمثیل.
و مراد از امتناع آسمانها و زمين و جبال، از حمل تكليف، و اشفاقشان از آن، عبارت است از استعداد نداشتن براى 

مراد از حمل انسان آن تكليف را، اين است كه وى استعداد آن را داشت، و تعبير عرضه و حمل و امتناع، پذيرفتن آن و 
 همه از باب تمثيل است".

 و قیل: المراد بها الدقل الذي هو مجك الركلیف و مناط الثواب و الدقاب.
 و عقاب است". اند:" مراد از امانت، عقلى است كه ملاك تكليف، مناط ثوابديگر گفته 2بعضى

 و قیل: هي قول لا إله إلا الله.
 اند:" مراد از آن قول" لا اله الا اللَّه" است".ديگر گفته3بعضى 

و قیل: هي الأعضاء تالدی  أماشة م  الله یمب حفظها و ع م اسردمالها إلا تیما یرتضیه الله تدالى، 
 و كذلك السمع و الی  و الرهل و الفرج و اللسان.

اند:" مراد از آن اعضاى بدن، از چشم، گوش، دست، پا، عورت و زبان است، كه بر آدمى واجب است اين هگفت6بعضى 
 امانتها را حفظ نموده و جز در مواردى كه خدا راضى است به كار نگيرد".

 و قیل: المراد بها أماشاس الناس و الوتاء بالدهود.
 ، و وفاى به عهد ايشان است".اند:" مراد از آن امانتهاى مردمديگر گفته 0بعضى 

 و قیل: المراد بها مدرتة الله بما تیها و هذا أقرب الأقوال م  الحق یرهع برقریب ما إلى ما ق منا.
 و كذلك اخرلف تي مدنى عرض الأماشة علیها على أقوال:

حق نزديكتر است، و  اند:" مراد از آن معرفت خدا، و لوازم آن است، و اين وجه از همه وجوه بهديگر گفته 4بعضى
برگشتش به همان وجهى است كه ما ذكر كرديم". اين اقوالى بود كه در معناى امانت گفته بودند، و همچنين در معناى 

 عرض امانت اقوال مختلفى دارند،

                                           
 .48، ص 22روح المعانى، ج .  1
 .22، ص 22روح المعانى، ج .  2
 .27، ص 22روح المعانى، ج .  3
 .27، ص 22روح المعانى، ج .  6
 .27، ص 22روح المعانى، ج .  0
 .373، ص 8مجمع البيان، ج .  4
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منها: أن الدرض بمدناه الحقیقي غیر أن المراد بالسماواس و الأرض و المبال أهلها تدرضت على 
لمجئكة و بی  له  أن تي خیاشرها الإث  الدظی  تأبوها و خاتوا حملها و عرض على أهل السماء م  ا

 الإشسان تل  یمرنع.
اينكه: عرض به معناى حقيقى كلمه است، جز اينكه مراد از آسمانها و زمين و جبال، اهل آسمان و زمين و جبال،  1يكى

خيانت به اين امانت گناه بزرگى است، و به همين جهت  و ملائكه ساكن در آنهاست. خداوند براى ملائكه بيان كرد كه
 ملائكه از حمل آن امتناع ورزيدند، ولى به انسان عرضه شد و امتناع نورزيد.

و منها: أشه بمدناه الحقیقي و ذلك أن الله لما خلق هذه الأهرام خلق تیها تهما و قال لها: إشي 
شح  مسخراس لما  لم  عصاشي تیها تقل :ترضت تریضة و خلقت هنة لم  أطاعني تیها و شارا 

خلقرنا لا شحرمل تریضة و لا شبغي ثوابا و لا عقابا و لما خلق آدم عرض علیه ذلك تاحرمله و كان 
 ظلوما لنفسه ههولا بوخامة عاقبره.

مين و ديگر اينكه: عرضه امانت، به همان معناى حقيقى كلمه است به اين بيان كه خدا وقتى جرم آسمانها و ز 2يكى
ام، و براى هر كس كه اطاعتم كند ها را آفريد، فهمى هم در آنها قرار داد، و به آنها فرمود: من واجباتى واجب كردهكوه

ها گفتند: ما حاضريم رام و مسخر ام، آسمانها و زمين و كوهبهشتى و براى هر كس كه نافرمانيم كند آتشى خلق كرده
خواهيم، و لقمان نمودى، اما تاب تحمل واجبات را نداريم، نه آن ثواب را مىباشيم براى آن غرضى كه بدان غرض خ

نه آن آتش را، و چون نوبت به خلقت بشر رسيد، همين كه عرضه به وى شد، قبول كرد، چون او ظلوم به نفس خود، و 
 جهول به وخامت عاقبت كار بود.

لكجم أشا قابلنا بهذه الأماشة السماواس و و منها: أن المراد بالدرض المدارضة و المقابلة، و محصل ا
 الأرض و المبال تكاشت هذه أرهح و أثقل منها.

سوم در معناى عرضه، اين است كه به معناى معارضه، و مقابله باشد، و حاصل كلام اين باشد كه ما مقابله كرديم  3وجه
 تر بود.سنگين ها، و ديديم كه اين امانتبين اين امانت و بين آسمانها و زمين و كوه

و منها أن الكجم هار ممرى الفرض و الرق یر و المدنى: أشا لو ق رشا أن السماواس و الأرض و المبال 
 تهما، و عرضنا علیها هذه الأماشة لأبی  حملها و أشفق  منها لك  الإشسان تحملها.

شد كه: اگر ما فرض كنيم آسمانها و اينكه كلام در آيه شريفه جارى مجراى فرض باشد، و معناى آيه اين با6چهارم 
ها فهم و شعور داشته باشند، آن گاه امانت خود را به آنها عرضه بداريم، هر آينه از تحمل آن امتناع خواهند زمين و كوه

 ورزيد، و از اقدام به اينكار خواهند ترسيد، و ليكن انسان به علت ظلوم و جهول بودن آن را تحمل كرد.

                                           
 .373، ص 8مجمع البيان، ج .  1
 .373، ص 8مجمع البيان، ج .  2
 .376، ص 8مجمع البيان، ج .  3
 .376، ص 8مجمع البيان، ج .  6



 

 

 سوره احزاب از المیزان تفسیر محتوای آموزشی

 

05

0 

 .ما ق مناه یظهر ما تي كل م  هذه الأقوال م  ههاس الضدف و الوه  تج تغفل و بالمراهدة إلى
و ليكن اگر بار ديگر به توجيهى كه ما براى آيه كرديم، مراجعه كنيم، خواهيم ديد كه هيچ يك از اين وجوه خالى از 

 جهات ضعف نيست، پس غفلت مورز.
 353، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج

 ()بحث روائي 
بحث روايتى ]روايات و اقوالى در باره مقصود از اذيت بنى اسرائيل به موسى )عليه السلام( در ذيل آيه:" لا تكَُونُوا 

 ..."[ كَالَّذيِنَ آذَوْا موُسى
تي الكاتي، بإسناده ع  محم  ب  سال  ع  أبي هدفر ع تي ح یث قال: و لا یلد  الله مؤمنا قال 

خالِ ِی َ تِیها أبََ اً لا یَمِ ُونَ ولَِیًّا وَ لا  -هَ لَدَ َ الْكاتِرِی َ وَ أَعَ َّ لَهُ ْ سَدِیراًإِنَّ اللَّ»الله عز و هل: 
 «.شَصِیراً

در كافى به سند خود از محمد بن سالم، از ابى جعفر )ع( روايت كرده، كه در حديثى فرمود: خدا هيچ مؤمنى را لعنت 
 .1هَ لَعَنَ الكْافرِِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خالِديِنَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِياا وَ لا نَصِيراً"كند، چون خودش فرموده:" إِنَّ اللَّنمى

و تي تفسیر القمي، بإسناده ع  أبي بصیر ع  أبي عب  الله ع: أن بني إسرائیل كاشوا یقولون: لیس 
تكان یوما  -إلى موضع لا یراه تیه أح لموسى ما للرهال، و كان موسى إذا أراد الاغرسال ذهب 

تأمر الله الصخرة ترباع س عنه حرى شظر بنو  -یغرسل على شط شهر و ق  وضع ثیابه على صخرة
« یا أَیُّهَا الَّذِی َ آمَنُوا لا تَكُوشُوا كَالَّذِی َ آذَواْ مُوسى»تدلموا أن لیس كما قالوا تأشزل الله  -إسرائیل إلیه

 الآیة.
گفتند: آنچه مردان قمى به سند خود از ابى بصير، از امام صادق )ع( روايت كرده، كه فرمود: بنى اسرائيل مى و در تفسير

شست نشست، كه موسى همواره بدن خود را در محلى مىدارند موسى ندارد، و اين تهمت از اين نظر بهتر در دلها مى
نهرى جامه خود را كند، و روى سنگى گذاشت، و مشغول كه احدى او را نبيند، اين بود تا آنكه روزى موسى كنار 

شستشو شد خداوند سنگ را فرمود: تا از موسى دور شود، و موسى مجبور شود به تعقيب آن برود و در نتيجه بنى 
گفتند اسرائيل همه عورت او را ببينند، و بدانند كه آن سخن تهمت است، و همين طور هم شد، و فهميدند آنچه مى

 .2..." فرمايد:" يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا لا تَكُونُوا كَالَّذيِنَ آذَوْا موُسىده، پس اين آيه در اين باره است كه مىتهمت بو
 و تي المممع،": و اخرلفوا تیما أوذي به موسى على أقوال:

 اند:يل چيست؟ اقوالى گفتهو در مجمع البيان آمده كه مفسرين در تفسير اين آيه و اينكه منظور از اذيت بنى اسرائ
 تقالت بنو إسرائیل: أشت قرلره -أح ها: أن موسى و هارون صد ا المبل تماس هارون

اول اينكه موسى و هارون به بالاى كوه رفته بودند، و در همانجا هارون مرد، بنى اسرائيل به موسى گفتند: تو او را 
 اى،كشته
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و تكلمت المجئكة بموته حرى عرتوا أشه  -على بني إسرائیل تأمر الله المجئكة تحملره حرى مروا به -
 .-و برأه الله م  ذلك ع  علي و اب  عباس -ق  ماس

خدا به ملائكه دستور داد، جنازه هارون را برداشته، به يك يك بنى اسرائيل نشان دهند، و بگويند كه او به مرگ خود 
 ز على و ابن عباس(.مرده است، و بدين وسيله موسى را تبرئه كرد )نقل ا

تقالوا: ما یسررر منا إلا لدیب تي هل ه إما برص و  -و ثاشیها: أن موسى كان حییا سریرا یغرسل وح ه
تمر الحمر بثوبه تطلبه موسى ترآه بنو  -تذهب مرة یغرسل توضع ثوبه على حمر -أما أدرة

 هریرة مرتوعا. كأحس  الرهال خلقا تبرأه الله مما قالوا. رواه أبو -إسرائیل عریاشا
داد كه كسى او را اى انجام مىدوم اينكه موسى مردى بسيار با حياء و پوشيده، و همواره شستشوى بدن خود را در نقطه

نبيند، بنى اسرائيل به گمان افتادند، كه لا بد عيبى نظير پيسى و جذام در بدن او هست، كه اين قدر خود را از ما پنهان 
براى شستشو به نقطه خلوتى رفته بود، و جامه خود را روى سنگى نهاده مشغول آب تنى بود، كه دارد، ناگزير روزى مى

رود، موسى لخت و عريان سنگ را تعقيب كرد، و بنى اسرائيل همه ديدند كه ناگهان ديد سنگ جامه را برداشته مى
گفتند تبرئه كرد، )بدون سند اش مىدر باره تر است، و خدا وى را از آنچهتر، و پاكيزهبدن او از هر بدنى ديگر بى عيب

 .1نقل از ابى هريره( 
أقول: و روى الروایة الأولى تي ال ر المنثور، أیضا ع  اب  مسدود و الثاشیة أیضا ع  أشس و اب  

 عباس.
 .2مؤلف: روايت اولى را الدر المنثور هم از ابن مسعود، و روايت دومى را از انس، و ابن عباس نقل كرده 

و تي ال ر المنثور، أخرج اب  المنذر و اب  مردویه ع  سهل ب  سد  الساع ي قال: ما هلس رسول 
 «.یا أَیُّهاَ الَّذِی َ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَولًْا سَ ِی اً»الله ص على هذا المنبر قط إلا تج هذه الآیة: 

، از سهل بن سعد ساعدى، روايت كرده كه گفت: هرگز نشد كه رسول و در الدر المنثور است كه ابن منذر، و ابن مردويه
 .3نكند  خدا )ص( نوبتى بر اين منبر بنشيند، و آيه" يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اتَّقوُا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً" را تلاوت

 354، ص: 16المیزان تي تفسیر القرآن، ج
 یضا ع  عائرة و أبي موسى الأشدري و عروة.أقول: و روي ما یقرب منه أ

 .6مؤلف: قريب به اين مضمون را از عايشه و ابى موسى اشعرى و عروه نيز نقل كرده
إشها عرضت على السماواس المبنیة  -و تي شهج البجغة،: ث  أداء الأماشة تق  خاب م  لیس م  أهلها

 و الأرض الم حوة
امانت است كه هر كس اهل امانت نباشد، زيانكار و خائب است، چون مساله امانت و در نهج البلاغه فرموده: سپس اداء 

 هاى گسترده،آن قدر اهميت دارد كه خدا آن را بر آسمانهاى مبنيه، و زمين
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ء و لو امرنع شي -و المبال ذاس الطول المنصوبة تج أطول و لا أعرض و لا أعلى و لا أعظ  منها -
و لك  أشفق  م  الدقوبة، و عقل  ما ههل م  هو أضدف  -لأمرند  بطول أو عرض أو قوة أو عز

 و هو الإشسان إشه كان ظلوما ههولا. -منه 
هاى بلند كه ديگر بلندتر و بزرگتر از آنها نيست عرضه كرد، پس اگر بنا بود به ملاك داشتن طول و عرض و و كوه

ورزيدند و ليكن از عقوبت آن ترسيدند، و به عقل و زمين مىها و آسمانها قوت و عزت چيزى از اشفاق امتناع بورزد كوه
 .1تر از آنهاست نرسيد، چون انسان ظلوم و جهول بوده استآنها رسيد چيزى كه به عقل انسان كه ضعيف

إِشَّا »و تي الكاتي، بإسناده ع  إسحاق ب  عمار ع  رهل ع  أبي عب  الله ع: تي قول الله عز و هل: 
 الآیة، قال: هي ولایة أمیر المؤمنی  ع.« اشةََعَرَضْناَ الأَْم

]دو روايت در باره امانتى كه خدا عرضه كرد و توضيحى در باره اينكه مقصود از آن امانت، ولايت امير المؤمنين )عليه 
 [السلام( است

لام خداى عز و جل:" و در كافى به سند خود از اسحاق بن عمار، از مردى، از امام صادق )ع( روايت كرده، كه در ذيل ك
 .2إِنَّا عرََضْنَا الْأَمانةََ ..."، فرموده: اين امانت عبارت است از ولايت امير مؤمنين )ع( 

أقول: المراد بولایة أمیر المؤمنی  ع ما كان هو أول تاتح لبابه م  هذه الأمة و هو كون الإشسان، 
یة له دون الولایة بمدنى المحبة أو بحیث یرولى الله سبحاشه أمره بمماه ته تیه بإخجص الدبود

 .بمدنى الإمامة و إن كان ظاهر بدض الروایاس ذلك بنوع م  المري و الاشطباق
مؤلف: منظور از ولايت امير المؤمنين )ع(، آن ولايتى است كه اولين نفر از اين امت كه بدان رسيد امير المؤمنين )ع( 

م فتح بابش را كرد على )ع( بود، عبارت است از اينكه آدمى به جايى بود، و آن ولايت كه اولين كسى كه از امت اسلا
 آيد.دار امور او شود، و اين از راه مجاهده و عبادت خالصانه به دست مىاز تكامل برسد، كه خداى سبحان عهده

آيد كه به ت بر مىمنظور از ولايت اين است، نه ولايت به معناى محبت و يا امامت، هر چند كه از ظاهر بعضى از روايا
اند تطبيق كلى بر مصداق كنند، و بگويند محبت على، و نيز معناى محبت و يا امامت است، ولى آن روايات خواسته

 امامت او، هر دو از مصاديق ولايت است.
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